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 دیگران این کتاب را چگونه دیدند؟
ین تواند سودمند باشد. امی ی پدر ثروتمند، پدر فقیربرای رسیدن به ثروت انبوه، مطالعه

 غ مالی شما را افزایش خواهد داد.کتاب نبو

 «زیگ زیگلر، نویسنده و سخنران مشهور جهان»

*** 

توانید به شخصی ثروتمند تبدیل شوید و خواهید بدانید که چگونه میاگر واقعاً می
 نید، این کتاب را حتماً بخوانید.ثروتمند نیز باقی بما

 «تایمزی همکار نیویورکس، نویسندهمارک ویکتور هان»

*** 

پدر ثروتمند، پدر فقیر کتابی معمولی راجع به پول نیست. این کتاب بسیار ساده 
 ه به تمرکز ودار شدن و غیرهای کلیدی آن مثل پولشده است، اما فراگیری پیامنوشته

 حوصله نیازمند است.

 «هونولولا یمجله»

*** 

ی این کتاب بود، اما بیشتر از آن مایل بودم تا تنها آرزوی من در دوران جوانی مطالعه
هایی است که بعد از خواندن آن، والدینم نیز آن را بخوانند. این کتاب ازجمله نوشته

 هایتان نیز هدیه دهید.و حتی نوهدوست دارید آن را به فرزندان 

 «متحده آمریکای مستأجران ایالاتی بررسی پیشینهسو براون رئیس مؤسسه»

*** 

یرفتن دهد؛ بلکه کلید پذدار شدن نشان نمیشبه پولپدر ثروتمند، پدر فقیر، راهی برای یک
خواهید . اگر میدهدمیمسئولیت امور اقتصادی و بهبود آن را با مدیریت پول به شما 

 ن را شکوفا کنید، آن را بخوانید.تانبوغ مالی

 «کوکن، استاد اقتصاد در دانشگاه آر ام آی تی ملبورندکتر اد. »

*** 



 اب را بیست سال پیش خوانده بودم.کاش، این کتای

 «الارسون کلارک»

*** 

ی طهالی خود هستند، نقی مپدر ثروتمند، پدر فقیر، برای افرادی که به دنبال مدیریت آینده
 آغاز است.

 «ی. تودیایو. اس.  یمجله»

 
  



 آیا مدرسه کودکان را برای دنیایی واقعی ،شودضرورتی احساس می - مقدمه
 سازد؟ماده میآ

های عالی بگیر تا در آینده، خوب درس بخوان و نمره»گفتند: ن من همیشه مییوالد
ی ها در زندگی فراهم کردن زمینههدف آن« صاحب شغلی پردرآمد با مزایای فراوان شوی.

ترم بود تا از این مناسب برای کسب مدارج عالی دانشگاهی برای من و خواهرهای بزرگ
یت در زندگی داشته باشیم. سرانجام زمانی که در سال طریق بیشترین فرصت را برای موفق

ینم التحصیل شدم، والدی اول از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ، باافتخار و کسب رتبه۶۷۹۱
 ود.شان بترین افتخار زندگیبه اهدافشان دست یافتند. در حقیقت، این موفقیت بزرگ

بزرگ حسابرسی که  هایشرکتکی از ای عظیم به استخدام یدرنهایت، برای اجرای پروژه
آمدم. کرد، درام را در سنین پایین تضمین میی شغلی مناسب و نیز بازنشستگیآینده

کوش ای سختهمسرم، مایک، نیز کاری مشابه را در پیش گرفت. ما هر دو از خانواده
دو  التحصیل شد، امابرخاسته بودیم و وجدان کاری بالایی داشتیم. او نیز باافتخار فارغ

 ی حقوق.التحصیل رشتهعنوان فارغعنوان مهندس و بار دیگر بهبار بهیکبار: 

سرعت در شرکتی معتبر و بانفوذ در شهر واشینگتن دی.سی که در خصوص ثبت مایک به
شن ی او روکرد، مشغول به کار شد. بدین ترتیب آیندهها فعالیت میحق انحصاری اختراع

شده بود و بازنشستگی زودهنگامش را تضمین خوبی مشخصرسید و راهش بهبه نظر می
 کرد.می

ی ها با انتظارات واقعی ما فاصلههایمان موفق بودیم، اما این شغلهردوی ما در حرفه
طرف  یهاشرکتزیادی داشت. ما چند بار شغلمان را به دلایلی پذیرفتنی تغییر دادیم؛ اما 

می نکردند و صندوق بازنشستگی قراردادمان بابت پرداخت حقوق بازنشستگی هیچ اقدا
 شد.انداز فردی خودمان تأمین میمن و مایک فقط از طریق پس

ی آن سه فرزند بود. حالا که این متن را من و مایک زندگی خوبی داشتیم که ثمره
رود. ما برای تأمین ها دانشجو هستند و دیگری به دبیرستان مینویسم دو نفر از آنمی

 ی فراوانی متقبل شدیم.آل فرزندانمان هزینهموقعیت تحصیلی ایده



، پسرم با تنفر از مدرسه به منزل بازگشت. او از درس خواندن ۶۷۷۱یکی از روزهای سال 
وقتم را صرف موضوعاتی کنم که در  چرا من باید تمام»گفت که خسته و بیزار بود و می

 «ام کاربردی ندارند؟زندگی واقعی

 «های خوب نگیری، به دانشگاه راه پیدا نخواهی کرد.اگر نمره چون»تأمل پاسخ دادم: بی

 «من چه به دانشگاه بروم و چه نروم، تصمیم دارم ثروتمند شوم.»پسرم گفت: 

التحصیل نشوی، شغل خوبی هم اگر از دانشگاه فارغ»با اضطراب و نگرانی مادرانه گفتم: 
 «مند شوی؟خواهی ثروتپیدا نخواهی کرد؟ بدون شغل خوب چگونه می

ها قبلاً هم جور حرفآرامی تکان داد. اینپسرم پوزخندی زد و از فرط خستگی سرش را به
بین ما ردوبدل شده بود. او سرش را پایین آورد و چشمانش را گرداند. پندهای 

 ی من این بار نیز به گوش او نرفت.خیرخواهانه و مادرانه

کرد ولی این ه احترام دیگران را حفظ میی مصممش، هموارپسرم در عین زیرکی و اراده
مادر! با زمانه پیش برو. پیرامونت را » -هایش گوش کنم: بار نوبت من بود که به حرف

راج اند. حتی بیل گیتس هم باوجود اخببین. ثروتمندان برای تحصیلاتشان ثروتمند نشده
تحده مرین مرد ایالاتاز هاروارد توانست مایکروسافت را تأسیس کند. او اکنون ثروتمندت

بال هم هست که سالانه بیش که سی سال بیشتر ندارد. یک بازیکن بیساست، درحالی
 «اند.هم به او زده« روانی»از چهار میلیون دلار درآمد دارد، این در حالی است که انگ 

کنم هایی را به پسرم میسکوتی طولانی بین ما حاکم شد. فهمیدم من هم همان نصیحت
 نه! هایمانوالدینم به من کرده بودند. دنیای پیرامون ما تغییر کرده بود، اما نصیحتکه 

ظاهراً کسی جز فرزندان ما متوجه این مسئله نشده بود که کسب تحصیلات خوب و 
مادر! من »کند. او ادامه داد: ی عالی دیگر الزاماً موفقیت افراد را تضمین نمینمره
ای بسیار سخت کارکنم. شما پول فراوانی دارید و ما در خانهخواهم مثل شما و پدر، نمی

 های شما گوش کنم، مثلکنیم. اگر به نصیحتهای فراوان زندگی میبازیبزرگ با اسباب
تر کارخواهم کرد تا فقط مالیات بیشتری بپردازم و در تر و سختشما خواهم شد. سخت



چیز را د نخواهد داشت. من همهکه هیچ امنیت شغلی هم وجوبدهی غرق شوم درحالی
 التحصیلاناکنون فارغدانم که همدانم، همچنین میراجع به تعدیل نیروی انسانی می

ه کردید، بالتحصیلی کسب میدانشگاهی درآمدی بسیار کمتر ازآنچه شما بعد از فارغ
دیگر  هها دیگر مثل سابق نیست. میدانم کآورند. به پزشکان نگاه کن، درآمد آندست می

ی جدیدی هاتوان به امنیت اجتماعی یا مستمری بازنشستگی اکتفا کرد. من به پاسخنمی
 «نیازمندم.

ن یحت والدیطور. نصخواست و من هم همینهایی جدید میحق با او بود. او پاسخ»
ها به دنیا آمده بودند، مؤثر بود. آن نصیحت ۶۷۹۱ی من فقط برای افرادی که تا قبل از دهه

ست. کننده ااند، کسلسرعت در حال تغییر امروز به دنیا آمدهای کسانی که در دنیای بهبر
ب بگیرید های خوسادگی به فرزندانم بگویم که به مدرسه بروید، نمرهتوانستم بهدیگر نمی

 «وجوی شغلی امن و مطمئن باشید.و در جست

 م به تحصیل باشم.هایی جدید برای تشویق فرزندانفهمیدم باید به دنبال روش

عنوان یک مادر و همچنین یک حسابدار، از فقدان آموزش مالی در مدارس فرزندانم به
ی دبیرستان کارت اعتباری دارند، بردم. بسیاری از جوانان امروزی قبل از اتمام دورهرنج می
ز تا ااند گذاری نداشتهی سرمایهپول یا طریقه یدربارهگاه واحدی درسی که هیچدرحالی

های اعتباری چیست. بر کارت ی مرکب )سود بر سود(این طریق بیاموزند که ماجرای بهره
ها بدون سواد مالی و آگاهی از گردش پول، آمادگی رویارویی با دنیایی پیش رویشان آن

 انداز بر هزینه کردن تأکید شده است.جای پسرا ندارند؛ دنیایی که در آن به

های اعتباری مقروض شد، سال نخست دانشگاهش از طریق کارت که پسر بزرگم دروقتی
ی رفتم تا هایاش را باطل کند بلکه به دنبال برنامهتنها به او کمک کردم تا کارت اعتبارینه

 مرا در آموزش فرزندانم در خصوص امور مالی کمک کند.

ه جاست کشخصی این»سال گذشته یک روز همسرم از دفتر کارش به من زنگ زد و گفت: 
همانی بود که در دنبالش  دقیقه« وجویش بودی.به نظرم همان کسی است که در جست

 بودم.



یعنی محصول آموزشی جدیدی « وجوه در گردش»ر یهمسرم، مایک، بسیار تحت تأث
ی آن بود. رابرت قصد داشت از هردوی قرارگرفته بود که رابرت کیوساکی مسئول توسعه

لیه استفاده کند. ازآنجاکه این کار نوعی بازی آموزشی محسوب ما برای شرکت در آزمون او
که دانشجوی سال اول دانشگاه محلی است، خواستم او نیز  امسالهشد، از دختر نوزدهمی

 در این بازی شرکت کند. حدود پانزده نفر در سه گروه مجزا در این آزمون حضور داشتند.

وجویش بودم. این بود که در جستای گفت؛ همان محصول آموزشیمایک راست می
ی رنگی بزرگی که وسط آن موش صحرایی بازی با دوران و گردش خاص خود و از صفحه

شده بود و برخلاف محدود بودن آن، دو مسیر داشت: لباسی قرار داشت، تشکیلخوش
بایست از مسیر داخلی که یکی مسیر داخلی و دیگری مسیر خارجی. در این بازی می

نامید، خارج شد و به مسیر خارجی یا مسیر سریع می« رقابت شتاب آمیز»ن را رابرت آ
 ی رفتار ثروتمندان در زندگیدهندهکه رابرت گفته بود، مسیر سریع نشان طورهمانرسید. 
 پرداخت:« رقابت شتاب آمیز»شان بود. سپس رابرت به توضیح اصطلاح واقعی

سیر که م دهدمیا تحصیلات متوسط نشان کوش بنگاهی کوتاه به زندگی افرادی سخت
آیند و در سنی مشخص راهی مدرسه ها به دنیا میاست: بچه گونهاینها زندگی اغلب آن

های عالی والدینشان را غرق در شادی و سرمستی که با کسب نمرهشوند. درحالیمی
د به مشخص بای ایبرنامهگذارند. با اتمام دانشگاه و طبق اند، به دانشگاه قدم میساخته
ای سالم و مطمئن بگردند. ممکن است پزشک یا وکیل شوند وجوی شغل یا حرفهجست

دن ها شروع به پول درآورطورکلی، آنیا به ارتش بپیوندند یا به استخدام دولت درآیند. به
 شود.شان پر از پول شد، خریدها آغاز میهای اعتباریکنند، سپس زمانی که کارتمی

کشاند که هم سن و هایی میها را به مکانمد و به دست آوردن پول آنکسب درآ
هاست که با افرادی گذرانند. در همین مکانسالانشان بیشتر وقتشان را در آنجا می

ا به هگذارند که گاهی این ملاقاتشوند و با برخی از آنان قرار ملاقات میمی آشنامتفاوت 
گیرد، زیرا زن و ها شکل دیگری به خود میندگی آنشود. بدین ترتیب زازدواج ختم می

ها احساس خوشی است. آنی دلکنند و داشتن دو منبع درآمد مایهمرد هر دو کار می
ا گیرند خانه، ماشین یبینند. تصمیم میی خود را درخشان میکنند و آیندهموفقیت می



 زوج خوشبخت پس از مدتیتلویزیون بخرند، به تفریح بروند و صاحب فرزند شوند. این 
های ا رتبهکنند تسختی کار مییابند موقعیت شغلی برایشان بسیار مهم است، پس بهدرمی

حقوق دریافت کنند. با افزایش حقوق، فرزند بعدی شغلی بالاتری را به دست آورند و اضافه
تی کنند، حمیها بیشتر کار شود. آنتر احساس میای بزرگآید و نیاز به خانهبه دنیا می

 معرفی شوند. برای رسیدن به« کارمند نمونه»عنوان بیشتر از وظیفه، به این امید که به
های تخصصی، کنند تا با یادگیری مهارتهای گوناگون مراجعه میاین هدف به آموزشگاه

 بتوانند پول بیشتری به دست آورند.

طریق به درآمد بالایی دست ها ممکن است شغل دوم اختیار کنند، از این برخی از آن
یابد؛ مثل مربوط نیز افزایش می هایمالیاتی یابند، غافل از اینکه بدین ترتیب گسترهمی

 مالیات مستغلات، تأمین اجتماعی و غیره.

یافته است، روزی افزایشهای شبانهشان که با تلاشهای حقوقیها با دیدن فیشآن
 هایشرکتها سهام شود؟ آنپول صرف چه میهمه پرسند اینزده از خود میشگفت

ن کنند. با رسیدهای اعتباری خواروبار تهیه میخرند و با کارتگذاری را میتعاونی سرمایه
اه های روزافزون دانشگاندازی برای هزینهسالگی به فکر پسفرزندانشان به پنج یا شش

 انداز بازنشستگی نیاز دارند.که به پس طورهمانشوند، ها میآن

مر ی عماندهاند، باقیوپنج سال پیش متولدشدهدر حقیقت، این زوج خوشبخت که سی
 کارانها تمام عمر خود را برای صاحبشوند. آنکاری خود را گرفتار رقابت شتاب آمیز می
ها کار عتباری بانکهای ای وام رهن خانه و کارتخود، پرداخت مالیات به دولت، تسویه

 کنند.می

ای ههای بالاتر و یافتن حرفی بیشتر، کسب نمرهباوجوداین بازهم فرزندانشان را به مطالعه
ات اند و اطلاعها چیزی راجع به پول نیاموختهکنند. درواقع، آنمطمئن و سالم تشویق می

سختی شان را بهزندگیاند که تمام ناقصشان را نیز در این زمینه بیشتر از کسانی گرفته
ها کنند و این مرحلهها این اطلاعات ناقص را به فرزندان خود نیز منتقل میاند. آنکارکرده

 شود. این است رقابت شتاب آمیز!کوش بعدی تکرار میهمچنان در نسل سخت



آن است که مهارت خود را در « رقابت شتاب آمیز»تنها راه برای خارج شدن از این 
 ت.ها بسیار مشکل اسگذاری بالا ببرید که البته تسلط در این زمینهو سرمایه حسابداری

ه کرد، از اینکدر مقام حسابداری باتجربه که زمانی برای شرکت حسابداری بزرگی کار می
زده انگیز درآورده بود، شگفتصورتی جالب و هیجانرابرت یادگیری این دو موضوع را به

 شدم.

تنظیم کرده بود که هنگام خروج تدریجی از رقابت شتاب آمیز اصلاً او مراحل را چنان 
 متوجه نشدیم که در حال یادگیری هستیم.

ه توانستیم طی آن بشده بود که میای تبدیلاین آزمون برای دخترم به سرگرمی عصرانه
ها صحبت نکرده بودیم. برای من که یک آن یدربارههایی بپردازیم که هرگز موضوع
دار بودم، پرداختن به این بازی که به گزارش حقوقی و ترازنامه نیاز داشت، آسان حساب
بنابراین، وقت زیادی داشتم تا برای دخترم و دیگران در خصوص مفاهیم و ؛ بود

اصطلاحاتی که برایشان نامفهوم بود، صحبت کنم. من اولین و تنها فرد در کل گروه مورد 
ی رقابت شتاب آمیز خارج شدم. من این کار را ظرف آزمایش بودم که آن روز از مرحله

افت. دور میز من یک یادامهپنجاه دقیقه انجام دادم، اگرچه بازی حدود سه ساعت 
کرد نویس رایانه نشسته بودند. آنچه مرا خیلی ناراحت میبانکدار، یک تاجر و یک برنامه

که ازجمله مسائل مهم زندگی گذاری ا سرمایهیاین بود که چرا این افراد از حسابداری 
ها چگونه اقتصاد را در زندگی هستند، اطلاعاتی اندک دارند. متعجب بودم از اینکه آن

ام نتواند این بازی را بفهمد از مبهوت سالهکنند. درک اینکه دختر نوزدهواقعی خود اداره می
 تر بود.م آسانماندن این افراد بالغ که حداقل دو برابر او سن و سال داشتند، برای

کرده و بعد از خروج از رقابت شتاب آمیز به مدت دو ساعت به دخترم و افراد تحصیل
. از نددادمیانداختند و علامتشان را حرکت نگریستم که تاس را میمرفه می سالانیبزرگ

ی حسابداری یا شان از مقدمات سادهخبریآموختن آنان خوشحال بودم، اما بی
که در  ها در پیوند دادن گزارش حقوقی خود با ترازنامهکرد. آنناراحتم میگذاری سرمایه

ها مؤثر باشد، مشکل داشتند. از خودم ی آنتواند بر نقدینگی ماهانهای میهر معامله



ه این ندیشیدن باپرسیدم در دنیای واقعی چند میلیون انسان هستند که تنها به خاطر نی
 کنند.نجه نرم میوپمسائل با مشکلات مالی دست

گذرد و حواسشان معطوف این است ها خوش میخدا را شکر که به آن»به خودم گفتم: 
بعدازاینکه رابرت پایان رقابت را اعلام کرد، به ما فرصت داد « که در بازی برنده شوند.

 بحث و انتقاد کنیم.« وجوه در گردش»بازی  یدربارهپانزده دقیقه 

رسید، او این بازی را دوست تاجری که با من دور یک میز نشسته بود راضی به نظر نمی
توانم نیازی به شناخت این بازی ندارم، اگر بخواهم می»زد: نداشت و بلند فریاد می

ماهیت این چیزها برایم توضیح  یدربارهحسابدار، بانکدار یا وکلایی استخدام کنم تا 
 «دهند.

پول اطرافتان وجود دارد؟ اید که چقدر حسابدار بیآیا تاکنون دقت کرده: »رابرت پاسخ داد
ها به طور تعداد زیادی بانکدار، وکیل، کارگزار بورس و دلال معاملات ملکی. آنهمین

روند؛ اما لزوماً بسیاری از مسائل مالی آگاه هستند و اکثراً افرادی باهوش به شمار می
آموزد، اند، نمیها آنچه را که ثروتمندان از آن آگاهمدرسهثروتمند نیستند، ازآنجاکه 
داران پند بگیریم؛ مثلاً اگر یک روز که در حال رانندگی در بنابراین خودمان باید از مال

ای و در تلاشی به کارت برسی، به سمت راست خود بزرگراهی هستی یا در ترافیک مانده
بندان گرفتارشده و در سمت چپ، در این راه نگاه کنی و حسابدارت را ببینی که او نیز

 «ببینی. این موقعیت باید درسی به شما بیاموزد. بانکدار خود را

رم که افزاری بختوانم نرممی»نویس رایانه نیز که از بازی خوشش نیامده بود، گفت: برنامه
 «آموزش دهد. گونهاینمرا 

عنی در درس ی مدرسهمن آن را در »گفت: حال بانکدار به صرافت افتاده و میبااین
 دانستم. حالاام نمیکارگیری آن را در زندگیی بهحسابداری خوانده بودم؛ اما هرگز طریقه

 «ی رقابت شتاب آمیز بیرون بکشم.دانم و باید خود را از مرحلهمی

آموزشی »اما نظرهای دخترم بود که بیش از همه بر من تأثیر گذاشت. او گفت: 
گذاری آن یاد ه بود. من خیلی چیزها راجع به کارکرد واقعی پول و طرز سرمایهتوججالب



ذت م دادنش لنجاا ازحالا میدانم که باید شغلی انتخاب کنم که واقعاً »او افزود: «. گرفتم
های این بازی را خوب درک برم نه به خاطر امنیت شغلی، مزایا و دستمزد آن. اگر درسمی

ای که علاقه دارم به تحصیل بپردازم یا مشغول به کار شوم، نه اینکه ینهکنم، آزادم در هر زم
طلبد، بخوانم. اگر چنین شود، دیگر ای را صرفاً به این دلیل که بازار کار چنین میرشته

 هایم آن راکلاسینگران امنیت شغلی و اجتماعی خود نخواهم بود، کاری که بیشتر هم
 .«دهندمیانجام 

ابراین بازی صحبت کنم؛ بن یدربارهبازی، وقت نداشتم بیشتر بمانم و با رابرت  بعد از اتمام
طرحش باهم دیداری داشته باشیم. دریافتم  یدربارهقرار شد که بعدها برای بحث بیشتر 

ر شوند. تخواهد از طریق بازی به دیگران کمک کند تا نسبت به مسائل اقتصادی آگاهاو می
رم اتفاق همسهایش بیشتر بدانم؛ بنابراین بهطرح یدربارهدم به همین دلیل مشتاق بو

ی آینده ضیافت شامی برای رابرت و همسرش ترتیب دادیم. این ضیافت اولین برای هفته
شناختیم، زیرا دریافتیم در مسائل ها میی ما بود، اما انگار همدیگر را سالی دوستانهجلسه

هایی از قبیل ورزش و بازی تا رستوران و ن موضوعبسیاری باهم توافق داریم. ما پیرامو
طور از دنیای در حال تغییر حرف زدیم. مسائل اجتماعی اقتصادی صحبت کردیم. همین

 اندازیاین بود که چرا اکثر مردم ایالت متحده هیچ پس یدربارهوگوی ما بیشتر گفت
ر که این ام (اندک استبرای دوران بازنشستگی خود ندارند )اگر هم چیزی باشد، بسیار 

. آیا شودی پزشکی سالمندان میمنجر به مسائلی مانند فقدان امنیت اجتماعی و بیمه
میلیون انسان متعلق به نسل بعد از  ۹۱ی فرزندان ما است که حق بازنشستگی وظیفه

دانند که اتکا بر حقوق دانستیم که آیا مردم میجنگ جهانی دوم را پرداخت کنند؟ نمی
 !بازنشستگی یک ریسک است

متحده و سایر ن دارا و ندار در ایالاتیی روزافزون بی رابرت اختلاف فاصلهنگرانی عمده
 گذاریته و خودآموخته که دنیا را برای سرمایهنقاط جهان بود. رابرت، کارآفرین خودساخ

ای را داشت که سالگی بازنشسته شد؛ زیرا همان نگرانی ۹۹مشترک زیر پا نهاده بود، در 
 من برای فرزندانم داشتم.



مانده اما روش آموزش همچنان ثابت و بدون تغییر باقی که دنیا تغییر کرده دانستمیاو 
کردند که با ها در نظام آموزشی قدیمی تحصیل میسالها است. به نظر رابرت، بچه

 کرد.ها را برای دنیایی غیرواقعی آماده میتدریس موضوعات کاملاً غیرکاربردی آن

ه ب»کرد این است:  توانمیترین نصیحتی که به یک فرزند به نظر او امروزه خطرناک
اش. این نصیحتی وجوی شغلی مطمئن بهای خوب بگیر و در جستمدرسه برو، نمره

ده دااست بد و بدون تأثیر! اگر شما نیز شاهد آنچه در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی رخ
حتی حائز توجه یبه نظر او واقعاً نص« باشید، با من در این نگرانی شریک خواهید شد.

ی اقتصادی مطمئنی برای فرزندانش باشد، نیست، چون اگر کسی واقعاً خواهان آینده
 مشت قوانین کهنه باشند.توانند پیرو یکها نمیداند که آنباید ب

 «منظورت از قوانین کهنه چیست؟»از او پرسیدم: 

کنند. کنید، پیروی میافرادی مثل من از قوانین متفاوتی ازآنچه شما بدان عمل می»گفت: 
 «افتد؟برای مثال بگو اگر شرکتی تعدیل نیرو کند، چه اتفاقی می

 «یابد.بینند و رقم بیکاری افزایش میها آسیب میشوند. خانوادهکار میمردم بی»گفتم: 

خصوص اگر یک شرکت سهامی عام کند؟ بهبله، اما شرکت چه سرنوشتی پیدا می»گفت: 
 «باشد؟

رکت ی بازار است که شرود. این خواستهمعمولاً با تعدیل نیرو، قیمت سهام بالا می»گفتم: 
، خواه این کار را از طریق ماشینی شدن سیستم انجام دهد، ی کار را کاهش دهدهزینه

 «خواه از طریق تعدیل نیرو.

تر دارانی مثل من غنیدرست است و زمانی که قیمت سهام افزایش یابد، سهام»او گفت: 
کنم؛ یاد می« قوانین متفاوت»شوند. این آن چیزی است که من از آن با عنوان می

 «شوند.گذاران برنده میلکان و سرمایهکنند، ماکارمندان ضرر می

تنها از تفاوت بین یک کارمند و کارفرما بلکه تفاوت بین مدیریت داشتن در ادامه، رابرت نه
 بر سرنوشت خود و سپردن آن را به دیگری نیز صحبت کرد.



ها قادر به اما برای مردم مشکل است که علت چنین وضعیتی را درک کنند. آن»گفتم: 
 «دانند.واقعیت این امر نیستند و فقط آن را امری ناعادلانه میدرک 

به همین دلیل احمقانه است که به فرزندمان بگوییم خوب درس بخوان. احمقانه »گفت: 
ها فرزندان را برای دنیای پس از است که فکر کنیم نظام آموزشی حاکم بر مدرسه

ر تهایی بیشتر و متنوعند آموزشفرزندان نیازم یهمهسازد. التحصیلی مهیا میفارغ
 .ها باید قوانین و انواع گوناگون آن را بشناسندهستند. آن

درصد  ۷۱کنند و قوانینی که قوانینی مربوط به پول که ثروتمندان بدان عمل می
درصد آن قوانین را در خانه و مدرسه  ۷۱ی جمعیت به آن پایبندند که این ماندهباقی

همین است که امروزه ریسک است که از فرزندان خود بخواهیم خوب  اند. به خاطرآموخته
های پیشرفته نیاز دارد وجوی کار باشند. امروزه فرزند به آموزشمطالعه کنند و در جست

سازد. دیگر مهم نیست که هر کلاسی خوبی آن را برآورده نمیکه البته نظام رایج آموزشی به
کند. چگونه انتظار داریم ی مالی صرف میدر هزینهچند کامپیوتر دارد یا هر مدرسه چق

 «خبر است؟وزشی موضوعی را به فرزندانمان آموزش دهد که خود از آن بیم، آنظامی

توانند آنچه را که مدرسه قادر به آموزش آن نیست به فرزندانشان چطور والدین می»
خسته نخواهند شد؟ چگونه ها آموزی؟ آیا آنبیاموزند؟ چگونه حسابداری را به فرزندت می

ن او از یکه خود در نقش والدگذاری را به فرزندت آموزش خواهی داد درحالیسرمایه
جای اینکه به فرزندانم بیاموزم به ریسک کردن متنفری؟ من به این نتیجه رسیدم که به

 «گذاری باشند، بیاموزم که با کمک هوش خود، آن را انجام دهند.فکر امنیت سرمایه

 یهمهها مسائلی راجع به پول و به بچه توانیمیخب، چگونه »از رابرت پرسیدم: 
اش صحبت شد آموزش دهی؟ چگونه این امر برای والدین محقق چیزهایی که درباره

 «فهمند؟که خود آن را نمیشود وقتیمی

 «ام.باره کتابی نوشتهدراین»او پاسخ داد: 

 «کجاست؟»گفتم: 



طور پراکنده آنجا مانده است. ها بههاست که این متنکامپیوترم است. سالدر »گفت: 
ام. طور مرتب کنار هم نچیدهها را بهحال آنام؛ اما تابهها افزودهگاهی چیزهایی به آن

ترین کتاب را به خود اختصاص داد، پرفروش»نوشتن آن را بعدازآنکه کتاب دیگرم عنوان 
 «پایان نرسیده است.آغاز کردم، اما هنوز به 

های پراکنده دریافتم هایی پراکنده بودند. بعد از خواندن این بخشصورت متنواقعاً به
که کتاب ارزشمندی خواهد شد و لازم است که در این دنیای پر تغییر و تحول به دیگران 

 ی مشترک این کتاب باشیم.نیز عرضه شود. به توافق رسیدیم که با رابرت نویسنده

ود بستگی به خ»ها چه میزان اطلاعات مالی نیاز دارند؟ او گفت: یدم که به نظر او بچهپرس
گفت که خودش در کودکی دوست داشته ثروتمند باشد و یکی از فرد دارد. او می

که مایل بود او را در  دانستمیی ثروتمندش های زندگی خود را وجود پدرخواندهفرصت
های مالی تحصیلات اساس موفقیت است، اما مهارت: »این امر هدایت کند. رابرت گفت

 «ی تحصیلات دانشگاهی مهم هستند.اندازهو ارتباطی نیز به

شود، سرگذشت دو پدر رابرت است؛ یکی پدر ثروتمند آنچه در این کتاب به آن پرداخته می
ند. اختههای مختلف زندگی را به او آموو دیگری پدری فقیر که هریک از دیدگاه خود مهارت

کند. این کتاب را من ویرایش، گردآوری و اختلاف بین دو پدر دورنمایی مهم را ترسیم می
اند، برای فهم ام. به نظر بسیاری از حسابدارانی که این کتاب را مطالعه کردهچاپ کرده

های تحصیلی هایی مقدماتی را که تاکنون از کتاببیشتر مطالب آن باید آگاهی
هایی آماده ساخت که رابرت ت، کنار نهاد تا ذهن را برای پذیرش نظریهشده اسآموخته
 کند.ارائه می

خیزد، ی حسابداری به مخالفت برمیشدهبسیاری از عقاید او با اصول بنیادی و پذیرفته
سازد تا از منظری دیگر به این موضوع که چگونه حال بستر مناسبی فراهم میاما درعین
ه کنند، نگریستوتحلیل میشان را تجزیهگذاریی تصمیمات سرمایهگذاران واقعسرمایه
 شود.

 



*** 
به مدرسه برو، حسابی درس بخوان »گوییم که وقتی ما در نقش والدین به فرزندانمان می

 ی عادات فرهنگی ماست.این کار زاییده« و شغل خوبی پیدا کن

*** 
 

ر دو پدر با عقایدی متفاوت به او آموخته رابرت مرا تکان داد. بزرگ شدن در کنا هایدیدگاه
ای کرده او را بربود که برای رسیدن به دو هدف مختلف تلاش کند. در ابتدا، پدر تحصیل

کرد، اما پدر ثروتمندش از او به دست آوردن شغلی مناسب در یک شرکت تشویق می
به خواست تلاش کند تا خود صاحب یک شرکت شود. هر دو مسیر زندگی نیاز می

 تحصیلات داشت؛ اما موضوعات موردمطالعه کاملاً متفاوت بودند.

 

*** 
یاد »گفت: ، پدر ثروتمند می«سعی کن فرد باهوشی باشی.»گفت: کرده میپدر تحصیل

 «بگیر چگونه افراد باهوش را به خدمت بگیری.

*** 
 

ی واقع دربود. پبرای رابرت جوان، زندگی در کنار این دو پدر، با مشکلات زیادی همراه 
ساله شد، این وپرورش ایالت هاوایی بود. زمانی که رابرت شانزدهرابرت، رئیس آموزش

دیگر « توانی شغل خوبی هم داشته باشیی خوبی نگیری، نمیاگر نمره»تهدید که 
، ی دبیرستان وی نبودنتوانست تأثیر زیادی بر او بگذارد. اگر پافشاری مشاور آگاه دوره

کند که دوست داشت اعتراف می گونهاینرفت. خودش شگاه نمیشاید رابرت هرگز به دان
در پی ثروتمند شدن باشد، اما سرانجام فهمید که تحصیلات دانشگاهی نیز برایش مفید 



های این کتاب برای اکثر والدین امروزی غیرواقعی و افراطی به است. درواقع، شاید نظریه
ر لحظه دبهای که لحظهمسئول در زمانه نظر برسد؛ ولی ضروری است که در مقام والدینی

های جدید و داوری و تعصب پذیرای نظریهگونه پیشحال تغییر است، بدون هیچ
 تهورآمیز باشیم.

ها را تشویق کنیم که بیش از سهم مثل این است که آن« کارگر بودن»ها به تشویق بچه
پرداخت  یدربارهای عدهترین ومالیات مقرر عمرشان پرداخت کنند، بدون اینکه کوچک

ترین ها بیششده باشد. این واقعیت است که مالیاتمستمری بازنشستگی به آنان داده
ط ها از ژانویه تا اواس. درواقع بیشتر خانوادهدهندمیی زندگی یک انسان را تشکیل هزینه

د ز نیازمنکنند؛ ولی زندگی در دنیای امرومنظور پرداخت مالیات کار میماه می را فقط به
 هایی جدید است که این کتاب سعی دارد آن را پیش پایمان بگذارد.ایده

ای متفاوت از دیگران آموزش گونههایشان را بهرابرت مدعی است که ثروتمندان بچه
اند. ها در همه حال، در خانه و حتی موقع صرف غذا، به این کار مشغول. آندهندمی

توجهی برای های این کتاب موضوعات جالبنظریه ها وممکن است ازنظر شما ایده
یشنهاد فکنید و پاها نظری بیشویم اگر به آنصحبت با فرزندانتان نباشد، اما متشکر می

 کنیم که به مطالعه ادامه دهید.می

های عالی و یافتن ی کسب نمرهعنوان مادر و نیز حسابداری باتجربه ایدهبه نظر من به
دیمی است و ضروری است که فرزندانمان را با پختگی بیشتری ق ایایدهشغلی خوب 

 های آموزشی جدید و متفاوت نیازمندیم.کنیم و در این زمینه نیز به نظریهنصیحت

بکوش  حالبکوش تا کارمند خوبی شوی و درعین»شاید بهتر باشد به فرزندمان بگوییم: 
 «گذاری شوی.تا خود صاحب شرکت سرمایه

ر امیدوارم این کتاب کمکی خوب برای والدین باشد. رابرت امیدوار است در مقام یک ماد
گر تواند به سعادت برسد؛ تنها ا هرکسی می»از طریق این کتاب این نکته را گوشزد کند که 

د کار قادرینظر از داشتن هر شغلی، باغبان، سرایدار یا حتی بیشما نیز صرف« بخواهد.
 خود باشند.بهدهید که دوست دارید ازنظر مالی متکی هایی آموزشاین مطالب را به آن



توانیم از طریق آن مشکلات ای ذهنی است که میبه یاد داشته باشید نبوغ مالی مرحله
 اقتصادی خود را حل کنیم.

های لحظه با پیشرفتبهتر از گذشته مواجهیم. جهانی که لحظهامروزه ما با جهانی متفاوت
ندارد تا آینده را « گوی بلورین»کس روست. هیچلوژی روبهی تکنوفراوان درزمینه

بینی کند، اما یک امر قطعی است و آن اینکه تغییرات پیش رو ورای واقعیت هستند. پیش
راه اساسی برای پیمودن و ست؟ اما هر اتفاقی که بیفتد ما دچه کسی از آینده باخبر ا

اتی قدیمی با عصر جدید مواجه شویم یا باری از اطلاعداریم: یا همچون گذشته و با کوله
سازی، آموزش و آگاه کردن نبوغ مالی خود و ق آمادهیبا درایت و دوراندیشی و از طر

 فرزندانمان به استقبال آینده رویم.

 

 

 شارون لچر

 

 

 
  



 به روایت رابرت کیوساکی« پدر ثروتمند، پدر فقیر»فصل اول: 
کرده و باهوش که مدرک من دو پدر داشتم: یکی ثروتمند و دیگری فقیر. یکی تحصیل

 را در کمتر از دو سال به اتمام اشکارشناسی یچهارسالهی دکترا داشت و توانسته بود دوره
د ی تحصیلات تکمیلی واررساند و با گرفتن بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل در دوره

و  امنامیده« پدر فقیر»شیکاگو و نورث وسترن شود؛ من او را  استنفورد، هایدانشگاه
پدر » حال توانسته بود نامدیگری که حتی کلاس هشتم را نیز به پایان نرسانده بود؛ بااین

 کند. را از آن خود« ثروتمند

کردند. کوشی کار میخودشان موفق بودند و در تمام عمرشان با سخت یحرفههر دو در 
هر دو از سطح درآمد بالایی برخوردار بودند، اما یکی در تمام عمرش با مشکلات مالی 

که کرد و دیگری یکی از مردان ثروتمند هاوایی بود. یکی مرد، درحالیوپنجه نرم میدست
سسات خیریه به ارث گذاشت و دیگری جز میلیون دلار برای خانواده و مؤ هاده

 دیگری برای خانواده باقی نگذاشت. یارثیهبدهی،  هایحسابصورت

کردند؛ اما نصایحشان هر دو قدرتمند، پرجذبه و بانفوذ بودند. هر دو مرا نصیحت می
ی تهرش یدربارهها به تحصیلات اعتقاد داشتند؛ اما نظر آن طورجدیبهمتفاوت بود. هر دو 

 تحصیلی متفاوت بود.

اگر فقط یک پدر داشتم ممکن بود نصیحت او را یا بپذیرم یا رد کنم؛ اما داشتن دو پدر، 
کرد؛ یکی نظر پدر ثروتمندم و دیگری متضاد می نظرنقطهمرا مجبور به انتخاب یکی از دو 

 نظر پدر فقیرم.

ز این دو راه را برگزینم. و همین امر هم سبب شده بود من با فکر و از طریق مقایسه، یکی ا
از دو پدرم در وضعیت فقر و غنی قرار نداشتند تا  کدامهیچبود که تا آن موقع  مسئله این

اوضاعشان دست به انتخاب بزنم. هر دو در ابتدای راه  یمشاهدهمن از طریق 
 تپول بسیار متفاو یدربارهبودند و درگیر پول و خانواده، ولی نظر آن دو  شانانتخابی

 بود.



که درحالی« هاستبدیتمام  یریشهعشق به پول »گفت: ها میبرای مثال یکی از آن
 .«هاستبدی یهمه یریشهپولی بی»گفت: دیگری می

 سازکلمشعنوان پسری جوان داشتن دو پدر بانفوذ و با عقاید و باورهایی متفاوت برایم به
ان هایشان یکسخواستم پسری خوب باشم و به حرفشان گوش کنم، اما حرفشده بود. می
شد به حدی بود که من تا جایی که به پول مربوط می هاآن هایدیدگاهنبود. تعارض 

م که هرکدا اندیشیدممیطولانی به این  هاییمدتشدم؛ بنابراین کنجکاو و مسحور می
 بگویند. خواهندمیچه 

 ها باهمآن یمقایسهآن دو و  هایگفته یدربارهاوقات فراغتم صرف اندیشیدن بیشتر 
بود،  ترهایشان آسانشد. اگر فقط یک پدر داشتم شاید رد کردن یا پذیرفتن دیدگاهمی

اما با داشتن دو پدر که به یک اندازه دوستشان داشتم، مجبور به تفکر بودم؛ درنتیجه، 
 طولانی راه بهتر را انتخاب کنم. نسبتاً دتی این شانس را داشتم تا در م

شود ثروتمندان هرروز ثروتمندتر شوند و اقشار متوسط و فقرا یکی از دلایلی که باعث می
ز گذاری و نیوپنجه نرم کنند این است که موضوع پول و چگونگی سرمایهبا فقر دست

ر ما تنها از طریق والدینمان شود. درواقع بیشتاستفاده از آن، تنها در خانه آموزش داده می
توانند راجع به پول به شویم. در این صورت والدین فقیر چه چیزی میمی آشنابا پول 

سختی درس در مدرسه باش و به: »گویندمیها خیلی ساده فرزندانشان بیاموزند؟ آن
التحصیل شوند های عالی فارغهایی ممکن است با نمرهفرزندان چنین خانواده« بخوان.

ها در کودکی چنین مالی یک انسان فقیر، زیرا آن ریزیبرنامهاما با ذهنیت و 
 .انددیدهآموزش

موزش داده گاه در مدارس آگذاری هیچهای مربوط به کسب پول و سرمایهمهارت
لی. های ماکنند، نه مهارتهای تحصیلی و شغلی تمرکز میشود. مدارس تنها بر مهارتنمی

چون بانکداران، دکترها و  هاییکردهتحصیلبه همین دلیل است که همواره شاهد 
اند، های عالی گرفتههمواره در مدرسه نمره باوجودآنکهحسابدارانی باهوش هستیم که 

ما نیز تا حد  آورسرسامشوند. بدهی ملی ر مشکلات مالی فراوانی میتمام عمرشان دچا



است که تصمیمات مالی  ایکردهتحصیلو مقامات دولتی  مدارانسیاستزیادی دستاورد 
 ی پول دیده باشند.زمینه هیچ آموزشی در آنکهبیکشور در دستشان است، 

چه اتفاقی  رومفرومیفکر  با نگاهی به عصر جدید و افزایش روزافزون جمعیت به این
مالی و پزشکی هستند، خواهد  هایکمکبرای این خیل عظیم جمعیت که همگی نیازمند 

دوستانشان نیاز خواهند  خانواده یامالی به کمک  ازلحاظها افتاد؟ طبیعی است که آن
سالمندان و تأمین اجتماعی به اتمام برسد، چه  هایبیمهداشت. حال تصور کنید اگر 

 هایروشهای مالی تنها از طریق والدین و با اتفاقی خواهد افتاد؟ تا وقتی آموزش مهارت
ان از بحر ایجامعهامیدوار بود که چنین  توانمیقدیمی و غیرکاربردی انجام شود، چگونه 

 نجات یابد؟

ها در این زمینه ستم راهکارهای فراوانی از آنازآنجاکه من دو پدر بانفوذ داشتم، توان
ز ا وسیلهبدینهای هر دو بیندیشم و بیاموزم. من مجبور بودم که در خصوص نصیحت

 آگاه شوم. هایشانزندگیها بر از آن هرکدامتأثیر عقاید 

 

*** 

 نغدغ؛ اما پدر ثروتمندم استفاده از این کلمه را «توانمنمی»گفت: پدر فقیرم مرتب می
اولی «. توانم آن را انجام دهم؟چگونه می»جای آن بگوید: کرد. او اصرار داشت که بهمی

کرد و دومی مجبورت می گذاشتمییک عبارت بود و دومی یک سؤال. اولی آزادت 
هنی ، فعالیت ذ«توانمنمی»بیندیشی. پدر ثروتمندم معتقد بود که وقتی مرتب بگویی 

 شود.شما متوقف می

*** 
 

ذهن به فعالیت کردن تحریک « توانم آن را انجام دهم؟چگونه می»اما با این پرسش که 
 ترینقویحال او فقط تعصب زیادی بر تمرین و تقویت ذهن داشت که شود. بااینمی



درونی چنین رفتاری  هایخواستهدنیاست و معتقد بود که نباید در مورد تمام  یرایانه
کنم. هرچه ذهنم شود، زیرا من آن را تقویت میمی ترقوی زهرروذهن من »داشته باشیم. 

نیز بیشتر خواهد بود. به نظر او اظهار مدام  آورممیشود، پولی که به دست  ترقوی
 تنبلی ذهن انسان است. ینشانه، «توانمنمی»

کردند، اما متوجه شدم که یکی از پدرانم عادت دارد که ذهنش سختی کار میهر دو پدر به
. پرداختمید، اما پدر دیگرم همواره به تقویت ذهنش ساز پولا درگیر مسائل مربوط به ر

. رتضعیفمالی یکی ثروتمندتر شد و دیگری  ازلحاظدرازمدت آن این بود که  ینتیجه
منظم به ورزش  ایبرنامهرود و طبق ها به باشگاه میدرست مثل دو نفر که یکی از آن

رفتار  این دو ینتیجهکند، و تلویزیون تماشا می دادهلمو دیگری که روی کاناپه  پردازدمی
تمرین بدنی مناسب، شانس سلامتی انسان را افزایش  دیگرعبارتبهمشخص است. 

و تمرین ذهنی مناسب شانس ثروتمند شدن را. تنبلی نیز علاوه بر سلامتی، به  دهدمی
 .انجامدمیکاهش دارایی 

کرد که متمول باید مالیات بیشتری بپردازد تا از درانم متفاوت بود. یکی فکر میطرز فکر پ
 نندهتولیدکاست برای کسانی که  ایجریمهمالیات »گفت: فقرا هم حمایت کند، دیگری می

 «نیستند. تولیدکنندهاست به آنانی که  ایهدیههستند و 

یک شرکت خوب استخدام  سختی، درس بخوان تا بتوانی دربه»کرد: یکی سفارش می
 «خوب درس بخوان تا خودت بتوانی یک شرکت خوب بزنی.»گفت: دیگری می« شوی.

کرد، دیگری بحث بر سر پول را یکی سر میز شام، صحبت از پول و تجارت را تشویق می
 در طول صرف غذا ممنوع کرده بود.

 

*** 

؛ پدر «هاست، وجود شما بچهامنشدهعلت اینکه من ثروتمند »گفت: پدر فقیرم می
 «.دار شومپول خواهممیبه خاطر شماست که »گفت: ثروتمندم می



*** 

 

یاد »گفت: ؛ دیگری می«وقتی به پول رسیدی، مراقب باش و ریسک نکن»گفت: یکی می
 «.بگیر چطور ریسک کنی

ه خان»دیگری اعتقاد داشت:  ؛«سرمایه و دارایی است ترینبزرگخانه »یکی معتقد بود 
ی شماست، حتماً به دردسر خواهید ترین سرمایهبزرگ تانخانهبدهی است و اگر  یک

 «افتاد.

ش هایحسابصورتکردند؛ اما یکی پرداخت می موقعبهشان را هایحسابصورتهر دو 
 کرد.را در ابتدا و دیگری در آخر پرداخت می

ند. او کنیازهایتان حمایت می ر اعتقاد داشت که شرکت یا دولت متبوعه از شما ویپدر فق
بازنشستگی، مزایای پزشکی، مرخصی استعلاجی،  هایطرحهمیشه نگران افزایش حقوق، 

ند، که به ارتش پیوسته بود اشداییتعطیلات و دیگر مزایا بود. پدر فقیر تحت تأثیر دو 
را  نشابازنشستگیها بعد از بیست سال خدمت صادقانه، حقوق و مقرری قرار داشت. آن
 کردند.دریافت می

کی زیادی داشت: ی یعلاقهکه ارتش برای بازنشستگانش فراهم کرده بود،  ایایدهاو به دو 
ارتش که فاقد مالیات  هایفروشگاهمزایای پزشکی سالخوردگان و دیگری امتیاز خرید از 

ت و بودند. برای او امتیاز حق استخدام در دوران دانشجویی جالب بود. او گاهی حمای
سختی برای من به»گفت: و همیشه می دانستمیاز خود شغل  ترمهممزایای شغلی را 

 «و مستحق دریافت این مزایا هستم. امکارکردهدولت 

مالی به خود متکی باشیم. او برخلاف نگرش  ازلحاظپدر ثروتمندم معتقد بود که باید 
 اظازلحگفت و معتقد بود این نوع نگرش مردم را ضعیف و سخن می« استحقاق داشتن»

 بود. ترمهمکند. برای او تأمین مالی از هر امر دیگری مالی وابسته می



ه ب کرد. یکیگذاری میو دیگری خیلی راحت سرمایه اندکاندکسختی و ها بهیکی از آن
خوبی بنویسم تا بتوانم شغل مناسبی پیدا کنم، دیگری  یرزومهکه چگونه  دادمیمن یاد 

مالی و تجاری مؤثر  هایریزیبرنامهبا  توانمیسعی داشت به من بیاموزد که چگونه 
 کرد. زاییاشتغال

ر مختلف را ب هایدیدگاهداشتن دو پدر بانفوذ این امکان را به من داد که بتوانم تأثیر 
شان را زندگی زندگی افراد مشاهده کنم. من دریافتم که این طرز فکر مردم است که

 سازد.می

تا اینکه  .«من هرگز ثروتمند نخواهم شد»گفت: برای مثال، پدر فقیرم همیشه می
او حقیقت یافت. از سوی دیگر، پدر ثروتمندم همواره خود را ثروتمند قلمداد  گوییپیش
« کند.من مردی ثروتمند هستم و ثروتمند این کار را نمی»گفت: برای مثال می کرد.می

 . او خود را با گفتن ایندانستمیحتی بعد از یک ورشکستگی مالی، باز خود را ثروتمند 
پولی امری موقتی، اما فقر پول تفاوتی هست؛ بیبین فقیر و بی: »دادمی داریدلجملات 

 «همیشگی است.

 

*** 

 پولی امری موقتی، اما فقر همیشگی است.پول تفاوتی هست؛ بیقیر و بیبین ف

*** 

 

در عوض، «. پول مهم نیست»یا « ندارم ایعلاقهبه پول »گفت: اما پدر فقیرم چنین می
 «پول نوعی قدرت است.»گفت: پدر ثروتمندم همواره می

ل ما هرگز مورد ارزیابی و قدردانی یعنوان یک جوان متوجه شدم که افکار و قدرت تخبه
از همین قدرت تفکر،  گیریبهرهبایست با می هرحالبهقرار نخواهند گرفت، اما 

خود را به نمایش درآوریم. دریافتم که پدر فقیرم به سبب میزان حقوق  هایتوانایی



قاید او ع تیدستنگکه مبلغی چشمگیر نیز بود، فقیر نشده است؛ بلکه دلیل  اشدریافتی
و عملکردهایش است. با داشتن دو پدر کاملاً حواسم جمع بود که کدام اندیشه را برای 

را بپذیرم، نصیحت پدر ثروتمندم یا پدر فقیرم را.  یککدام هایگفتهعمل کردن برگزینم، 
ها ارزشی فراوان برای آموزش و یادگیری قائل بودند، اما در موضوع آموختنی هردوی آن

ق تا بتوانم از طری سختی درس بخوانمخواست که بهداشتند. یکی از من می نظراختلاف
مدرک تحصیلی شغل مناسبی به دست آورم. او دوست داشت من درس بخوانم تا 

ی عالی علوم اداری و بازرگانی بروم و دوره یمدرسهای شوم یا به حسابدار یا وکیل حرفه
انم کرد تا درس بخواما دیگری مرا تشویق می کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را بگیرم؛

کند و یاد بگیرم که چگونه پول را به خدمت که ثروتمند شوم، بفهمم که پول چگونه کار می
کنم، بلکه پول برای من کار من برای پول کار نمی»کرد: خود بگیرم. او بارها تکرار می

 «کند.می

م چیزهایی را در مورد پول یاد بگیرم. این کار ، تصمیم گرفتم که از پدر ثروتمندسالگینهدر 
 بود. اشعالیبه معنی رد عقاید و باورهای پدر فقیرم باوجود تحصیلات 

 

 درسی از رابرت فراست

 یجاده»رابرت فراست شاعر محبوب من است. بیشتر شعرهای او را دوست دارم، اما شعر 
ام به کار پند آن را در زندگی هاینکته هرروز تقریباً او برایم ارزش دیگری دارد.  ی« طیور
 برم.می

 

 مودهیراه ناپ

 شدنددر جنگلی دو جاده از هم جدا می

 که انتخاب هردو ممکن نبود؛ و افسوس

 چراکه فقط یک رهگذر بودم



 

 ایستادم؛

 کرد، آن را به نظاره نشستمو تا چشم کار می

 

 گم شد... هابوتهتا جایی که در میان 

 برگزیدم؛ پس راه دیگر را

 بود فروبردهخود را در قلب علف زاری  چراکه

 خواست پنهان بماند.و می

 

 رسیدند؛همسان به نظر می سپید گاههر دو، در آن 

 پوشیده از برگ،

 هابی ردپایی بر آن

 

 لیک، من راه نخستین را برای روزی دیگر گذاشتم

 .رسدمیجایی دانستم هر راه بهمی باآنکه

 اگرچه شک داشتمانتخاب کردم؛ 

 روزی دوباره آن راه دیگر را بروم.

 



 های سال بعدسال

 گفت: خواهم خودروزی با 

 شدراه از هم جدا میو در جنگلی د

 و من راهی را برگزیدم که کم گذر بود

 در همین بود. هاتفاوتو تمامی 

 

 ۶۷۶۱رابرت فراست 

 

ام قرار داده بودم. گرفتن این زندگی یسرلوحهها به این شعر فکر کردم آن را من سال
پول گوش نکنم، برایم  یدربارهام کردههای پدر تحصیلتصمیم که به نظرها و نصیحت

 را دگرگون کرد. امآیندهبسیار دردناک بود، اما همین انتخاب 

های پدر ثروتمندم در رابطه با پول از همان زمانی آغاز شد که ذهنم درگیر انتخاب آموزش
( به طول انجامید و تنها بعد از امسالگی ۹۷یکی از این دو راه بود و بیش از سی سال )تا 

 اطمینانش از یادگیری من به پایان رسید.

های مالی است. پول مهارتکند، اما قدرتمندتر از آن کسب پول نوعی قدرت ایجاد می
و این  گیریمیکند، قدرت را به دست رود؛ اما اگر بدانی که چگونه کار میآید و میمی
 تواند آغاز ثروتمند شدن شما باشد.می

تأثیری ندارد این است که اکثر مردم به مدرسه  تنهاییبهدلیل اینکه مثبت اندیشی 
دن ها در کار کرکند؛ بنابراین زندگی آننه کار میکه پول چگو آموزندنمیروند، اما هرگز می

 شود.برای پول خلاصه می



هایی که پدر هایم شروع شد، یادگیری درسازآنجاکه تنها نه سال داشتم که آموزش
را آموختم و بدان عمل کردم،  هادرس یهمه، ساده بود. وقتی آموختمیثروتمندم به من 

تنها شش درس اصلی بود که بیش از سی سال تکرار شد. این کتاب آن شش درس مهم 
است که پدر ثروتمندم به من آموخت. منظور  شدهبیانگیرد و به همان سادگی را در برمی
معمول در مورد پول نیست، بلکه هدف از آن  هایپرسشهم پاسخ به  هادرساز این 
کند ثروتمندتر شوید، که به شما و فرزندانتان کمک می هاییرهنمونمایی است. راهن
 .گذردمیچه  ثباتبینظر از اینکه در این دنیای پر تغییر و تحول و مبهم و صرف

 

 

  



 کندثروتمند برای پول کار نمی -فصل دوم: درس یک 

 «ثروتمند شد؟ توانمیچطور  گوییمیپدر، به من »

 «خواهی ثروتمند شوی، پسرم؟چرا می»عصر را کنار گذاشت و گفت:  یروزنامهپدر 

چون امروز جیمی و مادرش با ماشین کادیلاک جدیدشان، برای تعطیلات آخر هفته به »
رفتند. او سه نفر از دوستانش را نیز با خود برد؛ اما من و مایک را  شانساحلی یخانه

 .«داندمیدعوت نکرد، زیرا ما را بچه فقیر 

 «واقعاً؟»پدرم با شک و تردید پرسید: 

 .«واقعاً بله، »غمگینانه گفتم: 

که من همچنان در انتظار پاسخ ایستاده بودم، پدرم با آرامش سرش را تکان داد و درحالی
 برد و به خواندن روزنامه ادامه داد. اشبینیعینکش را بالای 

ه کرد نامثبت ایدولتی یمدرسهدر همان  بودم. دست بر قضا سالهنهبود، من  ۶۷۱۱سال 
. از ابتدا در شهر ما مزارع نیشکر فراوانی فرستادندمیبودم که ثروتمندان فرزندانشان را 

وجود داشت. صاحبان این کشتزارها و دیگر افراد مرفه شهر مثل پزشکان، تجار و 
 اما بعد از کلاس ششم، فرستادندمیابتدایی  یمدرسهبانکداران، فرزندانشان را به این 

شدند. ازآنجاکه های غیرانتفاعی فرستاده میهای این افراد به مدرسهمعمولاً بچه
کردند، من را نیز به این مدرسه فرستادند، ولی من در همان خیابان زندگی می یخانواده

که فرزندانی از  رفتممیدیگری  یمدرسهکردیم، به اگر در خیابان دیگری زندگی می
کردند. بعد از کلاس ششم، من و این می نویسینامخودم در آن  سطحهمهای وادهخان
 یدرسهم، زیرا هیچ رفتیممیدولتی و سپس دبیرستان  یمتوسطه یمدرسهها باید به بچه

 برای من و امثال من وجود نداشت. ایغیرانتفاعی

 آرامیبهرا زمین گذاشت. ظاهراً در حال فکر کردن بوده است.  اشروزنامهسرانجام پدر 
 .«یاوریدربخواهی ثروتمند شوی، باید یاد بگیری که پول بسیار خب پسرم، اگر می»گفت: 



 «توانم پول دربیاورم؟چگونه می»پرسیدم: 

در حقیقت منظورش این بود که « باید از مغزت استفاده کنی.»او با لبخند پاسخ داد: 
 «، وقتم را نگیر!دانمنمیجوابش را »یا اینکه « کن وجوجستجواب آن را در مغزت »

 

  



 یک شراکت شکل گرفت

صبح روز بعد هرچه پدرم گفته بود، برای بهترین دوستم، مایک، بازگو کردم. راحت بگویم؛ 
طور پول مدرسه بودیم. مایک هم مثل من بود. او نیز بههای بیمن و مایک تنها بچه
ای رقم خورده بود که ما گونهکرده بود. ظاهراً سرنوشت به نامثبتاتفاقی در این مدرسه 

دارهای مدرسه جای بگیریم. ما واقعاً فقیر نبودیم، ولی ازآنجاکه دانش در میان بچه پول
بال، دوچرخه و چیزهای نو داشتند، این احساس به ما دست آموزان دیگر دستکش بیس
 داده بود که فقیر هستیم.

نمان امکانات اولیه از قبیل غذا، مسکن و لباس را برای ما فراهم کرده بودند؛ اما یوالد
اگر چیزی »گفت: بود. پدرم همیشه می هاحرفواقعی ما بیشتر از این  هایخواسته

خواستیم اما کار زیادی برای ما هم می.« کنی کارخواهی باید برای به دست آوردنش می
 ما که فقط نه سال داشتیم، وجود نداشت.

 «باید بکنیم تا پول درآوریم؟ کارچهخب پس »مایک پرسید: 

 «خواهی شریک من شوی؟آیا می، اما دانمنمی»گفتم: 

 هاحصباو موافقت کرد و بنابراین صبح شنبه، مایک اولین شریک تجاری من شد. تمام 
رفقای  یدربارهتوانیم پول دربیاوریم. گهگاه کردیم که چگونه میبه این فکر می

ند. بود گذرانیخوشساحلی جیمی مشغول  یخانهکردیم که در صحبت می معرفتمانبی
دمند بود. بالاخره عصر سوما  شدیم، اما این ناراحتی برایحتی از فکرش هم ناراحت می

که مایک قبلاً مطالعه  بود میهمان روز فکری به ذهنمان خطور کرد. این فکر از کتابی عل
 را به هم زدیم و شراکت خود را آغاز کردیم. هایماندستکرده بود. از فرط هیجان 

خواستیم که ها میرا زده و از آن هاهمسایهی بعد، من و مایک در منزل هطی چند هفت
 هایینگاهها با . بیشتر آندارندنگهرا برای ما  شانشدهمصرف هایخمیردندان تیوپ

 کارچه: »پرسیدندمی. برخی هم پذیرفتندمیزدند و درخواست ما را مبهوت لبخند می
 .«ماست یحرفهتوانیم بگوییم. این راز نمی: »دادیممیو ما پاسخ « خواهید بکنید؟می



 وییشلباسبعد از چند هفته، مادرم از این کار عصبانی شد، زیرا ما جایی نزدیک ماشین 
 نازک که رنگایقهوهاو را برای انبار کردن وسایلمان انتخاب کرده بودیم. در یک کارتن 

خمیردندان ما  یشدهمصرف هایوپتیانداختند، سس را در آن می هایبطریزمانی 
 شد.بیشتر می روزروزبه

 اههمسایهو کثیف  پیچیدهدرهمخالی خمیردندان  هایتیوپسرانجام مادرم خسته شد. 
کنید؟ دوست ندارم که باز بگویید شما پسرها چه می: »پرسیدمیکرد. او او را ناراحت می

ها را دور آن یهمهی بکنید وگرنه کار  وپاشریخت همهبااینماست.  یحرفهاین راز 
 .«ریزممی

آید مواد کافی برای کارمان به دست می زودیبهکه  یادکردیممن و مایک ملتمسانه قسم 
دیگر  یهمسایهو تولیدمان را شروع خواهیم کرد. به او گفتیم که منتظریم تعدادی 

رصت ی دیگر به ما فرا تمام کنند تا تیوپشان را بگیریم. مادر یک هفته هایشانخمیردندان
 داد.

کردیم. مادرم اولین . فشار زیادی تحمل میافتادمیبه تعویق  هرروزتاریخ شروع تولید 
شریکم را تهدید کرده بود که از انبار اخراجش خواهد کرد. قرار شد مایک با این ترفند که 

 سریعاً ها بخواهد خواسته است بیشتر مسواک بزنند، از آن هاهمسایهاز  پزشکدندان
 خط تولید کردم. اندازیراهرا استفاده کنند. من هم شروع به  هایشانخمیردندان

آمد که در مقابل در ورودی  ایسالهنهروزی پدرم با یکی از دوستانش به دیدن دو پسر 
را  جاهمهبودند. پودر سفید نرمی  بالاسرعتخط تولیدی با  اندازیراهمنزل، مشغول 

شیری که از مدرسه آورده شده بود، قرار داشت.  هایکارتنبود. روی میزی طویل،  فراگرفته
داغ و مشتعل بود که با حداکثر گرما  هاییزغالما پر از  پزیکبابمنقل  ترطرفآنکمی 

 شدند.افروخته می

و پدرم را  در ورودی منزل را سد کرده بودپدر چند قدمی را محتاطانه جلو آمد. خط تولید 
واداشته بود اتومبیلش را ابتدای ورودی پارک کند. وقتی او و دوستش جلوتر آمدند، 

خمیردندان در  هایتیوپاستیل روی منقل را مشاهده کردند که درونش پر از  یقابلمه



شدند بلکه از یپلاستیکی ساخته نم هایتیوپاز  هاخمیردندانحال ذوب بود. آن روزها 
، یکی پس از دیگری مذاب رفتمیها از بین شدند؛ بنابراین وقتی رنگ آنسرب تهیه می

که سوراخی  ریختیممیشیری  هایپاکتمادرم درون  یملاقهرا با  هاسربشدند. مذاب می
 کوچک رویشان بود.

ود، ب پرکردهرا بودند. درواقع، پودر سفیدی که اطراف  پرشدهشیر با گچ زنده  هایکارتن
 ایعجلهبود. به دلیل  شدهپراکنده جاهمههمان گچی بود که قبل از آمیخته شدن با آب 

 جامههگچ به زمین افتاد، طوری که گویی برف سفیدی  هایبستهکه در کار داشتم، یکی از 
تفاده سا هاگچ یدهندهشکلقالب بیرونی  یمنزلهبهشیر  هایکارتناست. ما از  فراگرفتهرا 
کردند که سرب مذاب را از سوراخ کوچک به ما نگاه می دقتبهکردیم. پدرم و دوستش می

 .ریختیممیبالای مکعب گچ به داخل آن 

 «مراقب باشید!»پدر گفت: 

 تکان دادم. تائید ینشانهبدون آنکه نگاه کنم، سرم را به 

ند استیل را کناری گذاشتم و به پدرم لبخ یقابلمه، هاسربسرانجام، با پایان یافتن ریختن 
 زدم.

 «کنید؟می کارچهشما پسرها »او با لبخندی محتاطانه پرسید: 

 «خواهیم پولدار شویم.کنیم. میبه آنچه شما گفتید عمل می»گفتم: 

بله، ما شریک »، گفت: دادمیکه سرش را تکان مایک با لبخندی روی لبانش و درحالی
 «همدیگریم.

ببین، محصول خوبی باید »گفتم: « گچ وجود دارد؟ هایقالبچه چیزی در آن »ت: پدر گف
کرد. و با چکشی کوچک بر درپوشی کوبیدم که مکعب را به دو قسمت تقسیم می« باشد.

 سربی از آن افتاد. یسکهبالایی قالب گچ را برداشتم و یک  ینیمه بااحتیاط

 «؟سازیدمیاز سرب، سکه  یگیر قالبوای، خدای من! شما با »پدر گفت: 



 .«سازیممیکه شما گفتید داریم پول  طورهماندرست است. »مایک گفت: 

دوست پدرم برگشت و زد زیر خنده، پدرم هم خندید و سرش را تکان داد. در مقابل او و 
سراسر  یپسربچه، دو شدهاستفادهخمیردندان  هایتیوپپر از  ایجعبهکنار آتش و 
 .خندیدندمیقرار داشتند که از ته دل  سفیدپوش

پدر از ما خواست که کارهای دیگر را رها کنیم و با او در پلکان مقابل در خانه بنشینیم. او 
 چیست.« جعل سکه»با لبخندی آرام به ما توضیح داد که معنی 

 یعنی این کار غیرقانونی»بود. مایک با صدای لرزان گفت:  بربادرفتهتمام رؤیاهایمان 
 «است؟

 «د.کننها استعدادهای طبیعی خود را شکوفا میبگذار ادامه دهند. آن»دوست پدرم گفت: 

بله، این کار غیرقانونی است، اما شما ابتکار بزرگی به »گفت:  آرامیپدر به او خیره شد و به
 «کنم.. ادامه دهید. واقعاً به شما افتخار میایددادهخرج 

 وجورجمعرا  هایمانوپاشریختیست دقیقه قبل از اینکه من و مایک نومیدانه حدود ب
را  هاچگکه . کار ما همان روز اول به پایان رسید. درحالیفرورفتیمکنیم، در سکوت به فکر 

ا . مگویندمیجیمی و رفقایش راست »کردم، به مایک نگاهی انداختم و گفتم: جارو می
 «فقیر هستیم.

شما در صورتی فقیر »گفتم، پدرم در حال رفتن بود. او گفت: وقتی این کلمات را می
است که شما کاری انجام  مسئله این ترینمهمهستید که دست از کار و تلاش بردارید. 

و آرزوی ثروتمند شدن دارند؛ اما  زنندمی. اکثر مردم فقط حرف قدمی برداشتیددادید و 
کنم. دوباره شدید. من به هردوی شما افتخار می کاربهدستزدن، جای حرفشما به

 «که ادامه دهید و از تلاش دست برندارید گویممی

 نیم.دانستیم چه باید بکمن و مایک در سکوت ایستادیم. سخنان زیبایی بود، اما هنوز نمی

 «پدر، شما چرا ثروتمند نشدید؟»پرسیدم: 



به ثروتمند شدن  درواقعسه باشم و یک معلم ام که معلم مدرزیرا من انتخاب کرده»
 «چگونه باید پول درآورد! دانمنمی. امیدوارم بتوانم کمکتان کنم؛ اما واقعاً اندیشدنمی

 من و مایک برگشتیم و به تمیز کردن محوطه ادامه دادیم.

 اخواهید یاد بگیرید که چگونه ثروتمند شوید، از من نپرسید، بالبته اگر می»پدرم گفت: 
 «پدر مایک صحبت کنید.

 «پدر من؟»گفت:  ریختهدرهم ایچهرهمایک با 

بله، من و پدر شما یک بانکدار مشترک داریم. او در مورد پدر تو »پدر با لبخند تکرار کرد: 
کند و بارها به من گفته که پدر شما بخت خوبی برای ثروتمند شدن و زیاد صحبت می

 «پول درآوردن دارد.

ل ای مجلل مثپدر من! پس چرا ما اتومبیلی شیک و خانه»ناباورانه پرسید: مایک دوباره 
 «بچه پولدارهای مدرسه نداریم؟

ی ثروتمند بودن دهندهمجلل، الزاماً نشان یخانهیکماشین شیک با »پدر پاسخ داد: 
ی جیم. پدر دانیمیدهد که تو راه پول درآوردن را نیست، یا اینکه الزاماً این را نشان نمی

کند. تفاوت زیادی با من ندارد. تنها تفاوت ما این است که او برای یک شرکت قند کار می
کنم. شرکت آن ماشین را برایش برای یک شرکت خصوصی و من برای دولت کار می

خریده. در حال حاضر شرکت قند با مشکلات مالی مواجه است و ممکن است پدر جیمی 
ها فرق دارد. گویی در حال ساختن ا مایک، پدر تو با آنپول شود؛ امبه همین زودی بی

امپراتوری است و معتقدم او ظرف چند سال آینده ازجمله مردان بسیار ثروتمند خواهد 
 «بود.

زده شدیم و با نیرویی بازیافته به تمیز ها، من و مایک دوباره شگفتبا شنیدن این حرف
 ورطهمانبود.  شدهباطلرداختیم که دیگر اولین کارمان پ هایوپاشریخت یبقیهکردن 

کی و چطور با پدر مایک صحبت کنیم. مشکل اینجا  کشیدیممیکردیم، نقشه که تمیز می
پدر او  .گشتبازمیآخر وقت به منزل  غالباً کرد و بود که پدر مایک ساعاتی طولانی کار می



صاحب تعدادی انبار، یک شرکت ساختمانی، چند مغازه و سه رستوران بود و رسیدگی به 
 .داشتمیاو را تا دیروقت بیرون از منزل نگه  هارستوران

پس از پایان یافتن نظافت، مایک با اتوبوس به منزل رفت. قرار شد وقتی پدرش به خانه 
ی ثروتمند شدن یاری کند. مایک قول داد تواند ما را برا، از او بپرسد که آیا میگشتمیبر
 صحبت با پدرش، حتی اگر خیلی هم دیر باشد، مرا باخبر کند. محضبه

و  «بعد. یشنبهبسیار خوب، »ساعت هشت و نیم شب روز بعد تلفن زنگ زد. گفتم: 
گوشی را گذاشتم. پدر مایک پذیرفته بود که با ما ملاقاتی داشته باشد. سر ساعت هفت 

 .رفتمیشهر  فقیرنشین یمنطقهبح شنبه سوار اتوبوسی شدم که به سمت و نیم ص
  



 شوندشروع می هادرس

 «کنم.ساعتی ده سنت به شما پرداخت می»

 ، ده سنت برای یک ساعت کار مبلغی ناچیز بود.۶۷۱۱حتی مطابق استانداردهای سال 

من و مایک هشت صبح آن روز با پدر او ملاقات کردیم. سرش خیلی شلوغ بود و بیش 
. ناظر ساختمان او با وانتش در حال ترک بردمیاز یک ساعت بود که در دفترش به سر 

ها رسیدم. مایک را جلوی در ساده، کوچک اما تمیز آن یخانهکردن آنجا بود که من به 
پدر پای تلفن است و گفته در ایوان »باز کردن در گفت:  محضبهمنتظر دیدم. مایک 
 «پشتی منتظر بمانیم.

رار ق قیمتیارزاندر، پادری حصیری و  یآستانهکرد. در کف کهنه و چوبی آن خانه غژغژ می
 شد. شاید این پادری به این دلیلرسید، باید تعویض میتمیز به نظر می بااینکهداشت. 

ا ساکنان مختلف آنج شماربی هایقدمها پذیرای را که سال پوشیکفآنجا بود تا کهنگی 
 بود، پنهان کند.

ا شده در اتاق ج زحمتبهکهنه بود که  هاییمبلمانبا ورود به اتاق پذیرایی باریکی که پر از 
( احساس ترس بر من غلبه کرد. روی خورند میو امروزه فقط به درد کلکسیونرها )بودند 
از مادرم بودند، نشسته بودند. روبروی آن دو، مردی با  ترمسنکه کمی  ، دو زنایکاناپه

ان تر نشده سال از پدرم بزرگ تقریباً رسید و ساله به نظر می ۹۱لباس کار نشسته بود. مرد 
، اتو شده و بدون آهار به تن داشت. روی میز رنگخاکی. او بلوز و شلواری دادمی
 شد.کتاب کارهای تمیزی دیده می هم نارویشروبه

ای برسانیم که به ایوان منتهی کردیم تا خود را به آشپزخانهوقتی از کنارشان عبور می
. پرسیدم: فروخوردمشد، با لبخند به ما خیره شدند، ولی من از خجالت لبخندم را می
ار ، مسئول انبرتمسنکنند. مرد ها برای پدرم کار میآن»مایک گفت: « ها کی هستند؟آن»

هستند و ناظر ساختمانی را هم که دیدی در  هایشرستوران، مدیران هاخانماست و آن 
در حدود پنجاه مایلی اینجا مشغول به کار است. ناظر دیگر او که  سازیراه یپروژهیک 

 «مشغول ساختن مجتمع ساختمانی است قبل از رسیدن تو، اینجا را ترک کرد.



 «است؟ گونهاینآیا همیشه اوضاع »پرسیدم: 

ه، اما نه همیش»تا کنارم بنشیند، گفت:  دادمیرا هل  ایصندلیکه با لبخند مایک درحالی
تواند راجع به پول درآوردن به از پدرم پرسیدم آیا می»او ادامه داد: « است. گونهاین غالباً 

 «خب، چه جوابی داد؟»با کنجکاوی گفتم: « ما کمک کند؟

تواند یک پیشنهاد به یبه من کرد، اما بعد گفت م دارمعنی خب، اول نگاه»مایک گفت: 
 «ما بدهد.

، دادممیعقب آن تکیه  یدوپایهو بر  کشیدممیرا به سمت دیوار  امصندلیکه درحالی
 آهی کشیدم. مایک هم همین کار را کرد.

 «پیشنهادش چیست؟ دانیمی»پرسیدم: 

 .«فهمیممی زودیبهنه، ولی »مایک گفت: 

سرعت از جا ناگهان پدر مایک از در لرزان و باریک ایوان بیرون آمد. من و مایک به
 غافلگیر شده بودیم.برخاستیم، نه برای ادای احترام بلکه 

 «ها؟بچه ایدآماده»تا کنار ما بنشیند، گفت:  کشیدمیصندلی را  بااینکه زمانهمپدر مایک 

یم تا نزدیک او قرار دهیم، سرهایمان داشتمیرا از کنار دیوار بر هایمانصندلیکه ما درحالی
 تکان دادیم. تائید ینشانهرا به 

پدر  بااینکهکیلوگرم.  ۷۹سانت و وزن تقریبی  ۶۸۱بود با قدی نزدیک  اندامدرشتاو مردی 
شبیه هم بودند و  هاییجنبهها از بودند. آن وزنتقریباً هممن بلندتر از پدر مایک بود، 
 نیروی بدنی یکسانی داشتند.

 «مایک گفته که شما قصد دارید راه پولدار شدن را بیاموزید، درست است رابرت؟»

و لبخندهای او  آمیزمحبتبا کمی ترس سرم را تکان دادم. پشت جملات  سرعت وبه
 نیرویی بسیار نهفته بود.



درس نخواهد بود.  هایکلاس یشیوه؛ اما آموزش من به دهممیبسیار خوب، به شما یاد 
شود را بشنوید، هم وقت من تلف می هایمحرفاگر شما عین کلاس درس فقط بنشینید و 

 کنید و من بهد. پیشنهادم این است شما برای من کار میگیریمییاد نو هم شما چیزی 
 ترریعس، یادگیری کارکنیدد؛ ولی اگر گیریمی. اگر کار نکنید، چیزی یاد ندهممیشما آموزش 

 «خواهد بود. پیشنهادم را شنیدید، حالا یا بپذیرید یا رد کنید.

 «توانم اول یک سؤال بپرسم؟می»پرسیدم: 

نه، یا بپذیر یا رد کن. کلی کار دارم باید انجام »با لبخندی آزاردهنده گفت:  پدر مایک
یری، قطعی بگ توانم وقتم را تلف کنم. ولی باید بدانی اگر نتوانی تصمیمیبدهم. نمی

روند. اینکه آیند و میمی هافرصتتوانی روش ثروتمند شدن را بیاموزی. گاه نمیهیچ
 دهممیمهم است. به شما فرصت  ایمسئلهمیم بگیری، بدانی چه وقت باید سریع تص

 «این فرصت را از دست بدهید! راحتیبهه تصمیم بگیرید یا یظرف ده ثان

 «کنم.قبول می»گفتم: 

 «کنم.قبول می»مایک هم گفت: 

بسیار خب، خانم مارتین تا ده دقیقه دیگر اینجا خواهد بود. بعدازاینکه »پدر مایک گفت: 
بروید و از همین امروز کارتان را  سوپرمارکتمتوانید با او به کار من با او تمام شد، شما می

ای هم سه ساعت بر هاشنبهکنم و آنجا آغاز کنید. من ساعتی ده سنت به شما پرداخت می
 «خواهید کرد.من کار 

 «بال دارم.ی بیسمسابقهاما روزهای شنبه من »گفتم: 

 «یا قبول کن یا رد کن.»گفت:  آمیزتحکمپدر مایک با لحنی 

 .ینمبال کارکنم و آموزش بببازی بیس جایو تصمیم گرفتم که به« کنم.قبول می»گفتم: 

 

  



 سی سنت آخر

صبح زیبای یکی از روزهای شنبه من و مایک از ساعت نه صبح برای خانم مارتین کار 
گفت من و مایک او را به یاد دو پسرش کردیم. او زنی مهربان و صبور بود و همیشه می

. باوجود قلب مهربانش، به سخت کار کردن معتقد بود اندرفتهو  شدهبزرگکه  اندازیممی
شد. سه کرد. او برای ما استادکار محسوب میبه ما محول می و مدام کارهایی گوناگون

پایین بیاوریم و با برس  هاقفسهمواد را از  هایقوطیساعت تمام، کار ما این بود که 
 کننده بود.ها را در جایشان بگذاریم. این کار واقعاً کسلگردگیری کنیم و دوباره آن

دار مالک نه سوپرمارکت بزرگ پارکینگ برم،نام میعنوان پدر ثروتمند پدر مایک که از او به
ها همان ، آندرواقعبودند.  7-11 هایفروشگاه یاولیه ینمونهها بود. آن

ها کالاهایی مثل شیر، کوچک اطراف منزل ما هستند که مردم از آن هایخواروبارفروشی
وز موقع هن کنند. سختی کار در هوای گرم هاوایی بود چون آننان، کره و سیگار را تهیه می

توانستند درهایشان به علت گرما نمی هامغازههوا وجود نداشت و  یتهویه هایدستگاه
ی دو سوی مغازه را که به سمت جاده و پارکینگ بود، را ببندند. ما هم مجبور بودیم درها

ه به پارکینگ گردوغبار زیادی ب هااتومبیلکاملاً باز بگذاریم. درنتیجه، هنگام ورود و خروج 
 .آمدمیشد و درون مغازه پا می

تا ظهر که کارمان  کردیمن سه ساعت کار مییی تمام من و مایک کنار خانم مارتسه هفته
. این مبلغ حتی در آن گذاشتمیده سنتی کف دستمان  یسکهاو هم سه  شد.تمام می

نز های طزمان و برای ما که فقط نه سال داشتیم، پولی ناچیز بود. ازآنجاکه من به کتاب
 کردم.های ده سنتی میفراوانی داشتم، همیشه پولم را صرف خرید این کتاب یعلاقه

ی چهارم، تصمیم گرفتم کارم را رها کنم. من فقط به این خاطر مشغول هفته یشنبهدر چهار
که حالا برای ده بودم که از پدر مایک یاد بگیرم چگونه پولدار شوم، درحالی کارشدهبه 

او شده بودم. در ضمن، من پدر مایک را از اولین شنبه  یبردهسنت در ازای هر ساعت 
 دیگر ندیدم.



بود و خود  انگیزرقتناهار مدرسه « کنم.من دیگر کار نمی»گفتم:  وقت ناهار به مایک
یم برای خودم نبود و در عوض تنها سی سنت هاشنبهکننده. حالا هم که دیگر مدرسه کسل

 !آوردممیبه دست 

 «؟خندیمیبه چه »مایک لبخندی زد. با خشم پرسیدم: 

 «م.کارت را ترک کنی، او را ببینی افتد. او گفت وقتی خواستیپدر گفته بود این اتفاق می

 «چی؟ او منتظر بود تا از کار خسته شوم؟»گفتم:  تلخیاوقاتبا 

. دهدیمای متفاوت از پدر تو درس گونهکند. او بهبله. پدرم فرق می نوعیبه»مایک گفت: 
 . تو فقط تاحرفکمکنند؛ اما پدر من آرام است و خیلی هم پدر و مادر تو زیاد صحبت می

 «همین شنبه صبر کن. به او خواهم گفت آماده هستی.

 «؟امشدهآمادهمنظورت این است که من »

 «شاید آره، شاید هم نه. پدرم روز شنبه بیشتر توضیح خواهد داد.»

  



 انتظار در روز شنبه

نیز از دست او عصبانی بود.  امپدر واقعیمن آماده و مهیا برای رویارویی با او بودم. حتی 
ا را هکرد پدر ثروتمندم قانون کار بچه، فکر مینامممی« پدر فقیر»که او را  امواقعیپدر 

گفت که فقیرم می یکردهتحصیلنقض کرده و بایستی پیگرد قانونی شود. پدر 
گفت اگر حقوقت را زیاد نکرد، سنت. او می ۵۱را بخواه. حداقل ساعتی  وحقوقتحق
 «تو به آن شغل لعنتی نیازی نداری. هرحالبه»زجار گفت: کارت را رها کن و با ان معطلیبی

 محضبهمایک وارد شدم.  یخانه یکهنهو  دررفتههشت صبح شنبه از همان در زهوار 
سپس او به دفتر « روی صندلی بنشین و در صف منتظر بمان.»ورود، پدر مایک گفت: 

بود، بازگشت. به دوروبر نگاهی انداختم، اما مایک را ندیدم.  خواباتاقکوچکش که پهلوی 
ها آن .شانمبودبا خجالت و محتاطانه کنار دو زنی نشستم که چهار هفته پیش آنجا دیده 

 شدند تا برای من هم جا باز شود. جاجابهلبخندی زدند و روی کاناپه 

نیم ساعت با او ملاقات  شد. آن دو زنبلند می امکلهدقیقه گذشت. دود داشت از  ۹۱
 ی هم که بیست دقیقه آنجا منتظر بود، نیز رفته بود.تر مسنکردند و رفتند. مرد 

خانه خالی بود و من در یک روز زیبای آفتابی در هاوایی در اتاق پذیرایی تاریک و کهنه، 
 .کشیدمیها بیگاری در انتظار صحبت با مردی خسیس بودم که از بچه

زد و مشغول صحبت با تلفن بود. انگار اصلًا که در دفترش قدم می دمشنیمیصدایش را 
 خواستم بیرون بروم، اما به دلایلی نشستم.وجود نداشتم. می

سرانجام، پانزده دقیقه بعد، سر ساعت نه پدر ثروتمند از دفترش بیرون آمد و بدون گفتن 
 کرد تا وارد دفتر تاریکش شوم. امراهنماییکلامی 

دانستم من می»شد، گفت: جا جا میکه روی صندلی کارش جابه طورهمانند پدر ثروتم
 باحالتو  اراختیبی« کنید.کنید یا کارتان را ترک میا حقوق بیشتری طلب مییشما بالاخره 
برای پسری به سن و سال من، بسیار سخت « بله، شما سر حرفتان نماندید.»گریان گفتم: 

 شود. روروبهبود که با مردی بالغ 



گفته بودید که در قبال کار برای شما به من آموزش خواهید داد. بسیار خب، من خیلی 
ه که شما ببالم نیز گذشتم، درحالیبیس یمسابقهسخت برای شما کار کردم. حتی از 

 ونهگهمانحرفتان عمل نکردید و به من چیزی یاد ندادید. شما انسان متقلبی هستید. 
ید. به کنشما انسانی حریص هستید و فقط به پول فکر می گویندمیکه دیگران در شهر 

مرا در انتظار گذاشتید و هیچ احترامی برایم  هاساعتفکر کارمندان خود نیستید. شما 
قائل نشدید. من پسری کم سن و سال هستم و تنها انتظار دارم بهتر از این با من رفتار 

 «شود.

گذاشت و طوری  اشچانههایش را زیر تکیه داد و دست دارشچرخه صندلی دار بپدر پول
 .زندمیبه من خیره شد انگار دارد مرا محک 

 «.کنیمیخوبه، ظرف کمتر از یک ماه تو هم مثل بیشتر کارمندانم صحبت »او گفت: 

م ردکفکر می»متوجه نشدم چه منظوری داشت. با نارضایتی ادامه دادم: « چی؟»پرسیدم: 
دهید. ظالمانه  امشکنجهخواهید تا آخر خط هستید و مرا آموزش خواهید داد، اما شما می

 «است. واقعاً ظالمانه است.

 .«دهممیدارم آموزشت »پدر ثروتمند گفت: 

بار هم ؟ هیچی! از زمان کار برای چندرغاز، شما حتی یکایدادهچه یادم »با خشم گفتم: 
کار را از  یادارهاید. ده سنت برای هر ساعت! واقعاً که! باید مأموران با من صحبت نکرده

د قوانین کار کودک وجود دارد و اطلاع دارید که پدرم دانیمیاین رفتارتان باخبر کنم. حتماً 
اوه! حالا داری مثل اکثر مردمی صحبت »روتمند گفت: پدر ث« کند؟نیز برای دولت کار می

ام یا خودشان ا من اخراجشان کردهیکردند. مردمی که برای من کار می سابقاً که  کنیمی
 «اند.کار را ترک کرده

خب، چه حرفی دارید بزنید. شما به »کردم، گفتم: که احساس شجاعت زیادی میدرحالی
ر کردم اما شما به قولتان عمل نکردید و چیزی به من من دروغ گفتید. من برای شما کا

 «یاد ندادید.



 «ام؟به تو یاد نداده چیزیهیچ دانیمیاز کجا »پدر ثروتمندم با خونسردی پرسید: 

 امهکارکرداید. من سه هفته با من صحبت نکرده وقتهیچخب، شما »گفتم:  وتخماخمبا 
 «ام.اما هیچی یاد نگرفته

 «آیا آموزش به معنی صحبت کردن با سخنرانی است؟»پرسید: دار پدر پول

 «بله، درست است.»گفتم: 

شود، اما زندگی است که در مدارس از آن استفاده می ایشیوهاین »با لبخند گفت: 
توانم بگویم زندگی بهترین آموزگار انسان می جرئتبهدهد. به شما آموزش نمی گونهاین

شما را به اطراف  نوعیبه، فقط گویدنمیگی با شما سخن است. در بیشتر مواقع، زند 
 ایهمسئل، سخن زندگی است. بیدار شو. شویدمی. هر فشاری که در زندگی متحمل راندمی

 «است که باید بیاموزی.

 سواینکند؟ آیا این مسئله که زندگی مرا به این مرد از چه صحبت می»از خودم پرسیدم؛ 
که باید کارم را رها کنم. من داشتم  فهمممیحالا « زندگی است؟کشاند، سخن می سوآنو 
 .بودمیبایست در زندان کردم که میصحبت می کسی با

عمل خواهید کرد وگرنه زندگی همچنان  درستیبههای زندگی را بیاموزید، اگر شما درس
تا زندگی  دهندمی: برخی اجازه دهندمی. مردم دو کار انجام دهدمیشما را به جلو هل 

ند؛ کنشوند و مقاومت میخواهد بکشاند و برخی عصبانی میها را به هر سمتی که میآن
که کنند؛ درحالیها در مقابل رئیس، شغل یا همسرشان مقاومت میآن درواقعاما 
 .«دهدمیها را هل دانند که این زندگی است که آننمی

 ند.کچه چیزی صحبت می یدربارهدانستم که من نمی

*** 

. تعداد جنگندمیشوند و برخی . برخی تسلیم میدهدمیما را به جلو هل  یهمهزندگی 
کنند؛ در این صورت تحمل فشار گیرند و به جلو حرکت میرا یاد می هادرسکمی هم 



زندگی را، نیازشان به یادگیری تلقی  هایسختیها خوشایند است. آنان زندگی بر آن
روند، باوجوداین تنها تعداد اندکی تا پایان راه می پیشبهو  آموزندمیها کنند. آنمی

 جنگندمیو تا پای جان  ایستندمی

*** 

کرد و به تعمیر نیاز داشت، را که غژغژ می ایکهنهچوبی  یپنجرهدار بلند شد و پدر پول
شاداب، عاقل و  را یاد بگیرید، مردی جوان، هادرساگر شما این »بست، سپس گفت: 

که شغل یا رئیستان را مسئول  گذردمیثروتمند خواهید شد وگرنه تمام عمرتان به این 
ها را سرزنش کنید و همواره به این امید زندگی خواهید کرد که مشکلات خود بدانید و آن

 «تان را از میان بردارد.شاید روزی یک معجزه مشکلات مالی

ا نه. کنم یکرد تا بفهمد هنوز به سخنانش گوش میه میپدر ثروتمند با دقت به من نگا
 نشینیعقبنگاهش به نگاهم گره خورد. سرانجام، وقتی مجذوب آخرین پیام او شدم، 

خواستم مرا آموزش دهد، کردم و میکردم. فهمیدم حق با او بود. من او را سرزنش می
 .جنگیدممیکه داشتم درحالی

 پدر ثروتمندم گفت:

*** 

زندگی تسلیم آن  یهرلحظهندارند، با فشار  وجرئتدلاگر از آن دسته افرادی باشی که 
به فکر امنیت زندگی هستی. کارهای درست انجام  هرلحظهخواهی شد. در این صورت 

و خود را برای مواجهه با وقایعی که هرگز به وقوع نخواهند پیوست، آماده  دهیمی
 ، از دنیا خواهیایشدهتبدیلکننده که به پیرمردی کسلو سرانجام نیز درحالی کنیمی

رفت. در این صورت شما دوستان فراوانی خواهید داشت که به خاطر حسن خلق و 
 ایهداد؛ اما واقعیت این است شما به زندگی اجازه اندشده مندعلاقهپرتلاش بودن به شما 
. باوجودی که همیشه ایبودهه از ریسک کردن در هراس اینک ترمهمبر شما مسلط شود و 
د، اما ترس از شکست در تو بیشتر از هیجان برنده شدن بود. ایبودهخواهان برنده شدن 



، بلکه فقط به فکر اینرفتهدر پایان، هم تنها خودت خواهی فهمید که دنبال برنده شدن 
 .ایبودهامنیت زندگی 

*** 

ه خورد. ده ثانیه به هم نگریستیم و زمانی پیام همدیگر را دریافت دوباره نگاهمان به هم گر
 کردیم، نگاهمان را برگرفتیم.

 «قرار دهید؟ فشارتحتپس شما قصد داشتید مرا »پرسیدم: 

که فقط  گویممیبگویند، اما من  گونهاینممکن است برخی »پدر ثروتمند با لبخند گفت: 
 .«امچشاندهزندگی را به تو  یمزهاز  ایذره

 «کدام مزه؟»ی عصبانی اما کنجکاو و آماده فراگیری پرسیدم: باحالت

روش ثروتمند شدن را به  اندخواستهتو از نخستین کسانی هستی که تاکنون از من » -
 اندنپرسیدهها از من از آن کدامهیچکارمند دارم، ولی  ۶۱۹ها یاد بدهم. من بیش از آن

کنند، اما هرگز ها از من تقاضای شغل و حقوق خوب می. آندانمپول چه می یدرباره
ها بهترین پول چیزی یاد بدهم؛ بنابراین بیشتر آن یدربارهها که به آن اندخواستهن

 ارکچه، بدون اینکه بدانند برای دربیاورندکنند تا پول شان را کار میهای زندگیسال
 «کنند؟می

 کردم.من مشتاقانه گوش می

پول درآوردن را یاد بگیرید،  هایراهبنابراین وقتی مایک به من گفت که مصمم هستید 
. من باشد ترنزدیکتصمیم گرفتم روشی برای تدریس ابداع کنم که به زندگی واقعی 

صحبت کنم که خسته شوم و شما حتی یک کلمه از آن را نفهمید. به  قدرآنتوانستم می
گوش  هایمحرفبه شما فشار وارد کند تا مجبور شوید به خاطر همین گذاشتم زندگی کمی 

 «م.پرداختمیسنت به شما  ۶۹کنید. به این دلیل فقط 



توانستم از کار کردن برای ده سنت در یک ساعت بگیرم؟ خب، چه درسی می»پرسیدم: 
 «کنید؟می سوءاستفاده ناجز اینکه شما مردی خسیس هستید و از کارمندانت

د به پایان رسی اشخنده ازاینکهپسپدر ثروتمند عقب رفت و از ته دل خندید. سرانجام، 
گفت: بهتر است سمت نگاهت را عوض کنی. دیگر مرا سرزنش نکن. فکر نکن که من 
مشکل تو هستم وگرنه باید مرا هم عوض کنی. اگر فهمیدی که مشکل خودت هستی، 

 شوی. ترعاقلیزی بیاموزی و خودت را اصلاح کنی، چ توانیمی وقتآن

*** 

اکثر مردم انتظار دارند دیگران تغییر کنند نه خودشان. بگذار بگویم اصلاح خودت از اصلاح 
 است. ترراحتدیگران 

*** 

 «د؟گوییمیچه  فهمممین»گفتم: 

به خاطر مشکل خودت مرا »شد، گفت: صبرش داشت لبریز می یکاسهپدر ثروتمند که 
 «سرزنش نکن.

 «د؟یاما شما فقط ده سنت به من پرداخت»گفتم: 

 «خب، تو چه آموختی؟»پدر ثروتمند با لبخند گفت: 

 «اینکه شما مرد خسیسی هستید.»گفتم:  آمیزشیطنتبا تبسمی 

 «مشکل تو من هستم. کنیمیببین، تو فکر »او گفت: 

 «خب، شما هستید!»

. فکر کن مشکل من هستم. حالا ن نظرت را حفظ کن و چیزی یاد نگیریبسیار خب، هم» -
 «چیست؟ اتچاره



د ا احترام بیشتری برایم قائل نشوییخب اگر شما حقوق بیشتری به من پرداخت نکنید » -
 «و مرا آموزش ندهید کارم را رها خواهم کرد.

. هنددمیهمان کاری است که اکثر مردم انجام دقیقاً بسیار خب. این »پدر ثروتمند گفت: 
که موقعیتی بهتر و درآمدی  گردندمیها کارشان را رها کرده، به دنبال شغل دیگری آن

بالاتر داشته باشد. به این امید که شغل جدید با درآمد بیشتر مشکلشان را حل کند که در 
 «نیست. گونهاینبیشتر موارد 

گیرم ناقابل بکند؟ اینکه فقط ساعتی ده سنت پس چه چیزی مشکل را حل می»پرسیدم: 
 «و لبخند بزنم؟

. یک چک حقوقی را دهندمیهمان کاری که دیگران انجام »پدر ثروتمند با لبخند گفت: 
کند و هایشان را نمیدانند این کفاف زندگی خود و خانوادهمی کهدرصورتیکنند قبول می

ه در است ک این دهندمیکنند و تنها کاری که انجام وپنجه نرم میبا مشکلات مالی دست
کنند که افزایش پول مشکلشان را برطرف خواهد انتظار افزایش حقوق باشند؛ چون فکر می

کنند و بیشتر و برخی شغل دوم اختیار می پذیرندمیکرد. اکثر افراد این وضعیت را 
 .«دهندمی، اما باز به یک چک حقوقی با مبلغ کم رضایت کوشندمی

دم، نشستم و درسی که پدر ثروتمند آموخته بود، حلاجی که به زمین خیره شده بودرحالی
توانستم حس کنم این درس شکلی از زندگی است، بالاخره سرم را بالا آوردم و کردم. می

 «پس چی مشکل را حل خواهد کرد؟»پرسشم را تکرار کردم: 

 «ت!سقرارگرفته ا هایتگوشاین چیزی که میان »به سرم زده و گفت:  ایضربهآرامی او به

سپس پدر ثروتمند باور اساسی خود را که وجه تمایز او با دیگر کارمندان و پدر فقیرم بود، 
 هاوایی تبدیل نادر میان گذاشت. دیدگاهی که وی را به یکی از ثروتمندترین مرد نبا م

با طرز فکر معمول خود در تمام عمر گرفتار  -اما فقیر من-کرده که پدر تحصیلکرد. درحالی
ا بود که زندگی مر فردمنحصربهلات مالی بود. ولی دیدگاه پدر ثروتمند، دیدگاهی مشک

 متحول ساخت.



یک  یشمارهپدر ثروتمند این دیدگاه را بارها و بارها برای من بازگو کرد که من آن را در 
 :نامممی

کنند؛ اما برای ثروتمندان این خود پول است متوسط برای پول کار می یطبقهمردم فقیر و »
 «کند.که کار می

پول  یدربارهدر آن صبح روشن شنبه، من با نگرشی کاملاً متفاوت با آنچه از پدر فقیرم 
سالگی متوجه شدم هر دو پدر خواستار آموزش دیدن  ۷شدم. در همان  آشناآموخته بودم، 

 ای خاص.کنند، اما نه در زمینهمرا به مطالعه تشویق میمن هستند و هر دو 

پسرم، دوست دارم سخت درس »کرد مثل او عمل کنم: ام سفارش میکردهپدر تحصیل
های خوب بگیری تا بتوانی شغلی مطمئن و امن در شرکتی بزرگ بیابی. این بخوانی، نمره

 «کار منافع بسیاری برایت خواهد داشت.

 کند تا بتوانم پول را به خدمتخواست که بیاموزم پول چگونه کار میمی اما پدر ثروتمندم
او آموزش  هایراهنماییبایست در طول زندگی و با یک می یشمارهخود بگیرم. درس 

 شد، نه در کلاس درس.داده می

خوشحالم که از گرفتن ده سنت در ازای یک »ادامه داد:  گونهاینپدر ثروتمند درس اول را 
ه تو ، بپذیرفتیمیو با خوشحالی آن را  شدینمیساعت کار عصبانی شدی. اگر ناراحت 

 «گفتم که دیگر قادر به آموزشت نیستم.می

ی از طلبد. ناراحتی قسمت بزرگکه یادگیری واقعی نیرو، اشتیاق و میل شدید می بینینمی
رح پول مط یمسئلهل است؛ زیرا اشتیاق ترکیبی از خشم و عشق است. وقتی این فرمو

آن را به دست آوردند و احساس امنیت کنند؛ بنابراین  راحتیبهدارند  دوستمردمشود، می
 «کند.ها را رهبری میها نخواهد بود، بلکه این ترس است که آناشتیاق راهنمای آن

 «اضر به پذیرش شغلی با حقوق پایین هستند؟ها حپس به این دلیل آن»پرسیدم: 



ون کنم. چمی سوءاستفادهکه من از مردم  گویندمیبله، برخی »پدر ثروتمند پاسخ داد: 
 گویممیی حقوق کارمندان مزارع نیشکر یا دولت نیست، اما من اندازهها بهحقوق آن

 «برای من.، نه هاستآنکنند. ترس برای می سوءاستفاده نامردم از خودش

 «ها پرداخت کنید؟کنید باید بیش از این مبلغ به آنآیا احساس نمی»پرسیدم: 

 ها را حل نخواهد کرد. به پدرتپول بیشتر مشکل آن علاوهبهمن نباید چنین کاری بکنم. 
ش را پرداخت هایحسابصورتتواند ، اما باز نمیآوردمینگاه کن، پول زیادی به دست 

 «مردم دریافت پول بیشتر، فقط بیشتر زیر قرض رفتن است.کند. برای اکثر 

خشی ید. این هم بپرداختمیپس به همین دلیل به من ساعتی ده سنت »با لبخند گفتم: 
 «از درس است.

لات که پدرت به دانشگاه رفته است و تحصی بینیمیدرسته، »پدر ثروتمند با لبخند گفت: 
ردرآمد داشته باشد که دارد، اما او بازهم با مشکلات تواند شغلی پعالی دارد؛ بنابراین می

از آن  ترمهمپول نیاموخته است.  یدربارهروست؛ چون او هرگز در مدرسه چیزی مالی روبه
 «شما اعتقادی به آن ندارید؟»پرسیدم: « اینکه او به کار کردن برای پول معتقد است.

کار کردن برای پول را بیاموزی، در نه، نه در حقیقت! اگر بخواهی »پدر ثروتمند گفت: 
خواهی یاد مدرسه درس بخوان. آنجا بهترین مکان برای چنین آموزشی است؛ اما اگر می

بگیری که چگونه پول را به خدمت خود بگیری، من آن را به تو آموزش خواهم داد؛ اما به 
 «شرطی که واقعاً بخواهی.

 «قصد فراگیری آن را نداشته است؟ حالتابهکسی »پرسیدم: 

ن خصوص اگر اولی. بهکارکنیآن است که برای پول  ترراحتنه، چون »پدر ثروتمند گفت: 
 «احساس شما نسبت به پول ترس باشد.

 «من که نفهمیدم!»با اخم گفتم: 



شود مردم سر نگران آن نباش. فقط این را بدان که عامل ترس است که باعث می فعلاً »
، ترس از اخراج شدن، ترس از هاحسابصورتر باقی بمانند. ترس از نپرداختن یک کا

ا ی حرفهاین است بهای یادگیری یک «. از نو شروع کردن»نداشتن پول کافی و ترس از 
 شانهایرئیسشوند و از دست تجارت و سپس کار کردن برای پول. اکثر مردم برده پول می

 .«گردندمیعصبانی 

 «ت؟دیگر متفاوت اس هایرشته، با کار کندآیا آموختن اینکه پول چگونه برای ما »پرسیدم: 

 «کاملاً »پدر ثروتمند گفت: 

، بردمدر آن صبح زیبا در سواحل هاوایی و در لحظاتی که من با پدر ثروتمند به سر می
ند. ولی من بال را آغاز کرده بودای کوچک بیسدوره یمسابقهی شهر سوآندوستانم در 

به چند دلیل خوشحال بودم که تصمیم گرفتم برای ساعتی ده سنت کارکنم. احساس کردم 
گاه در مدرسه نخواهند آموخت. پدر ثروتمندم که دوستانم هیچ گیرممیدارم چیزهایی یاد 

 «؟ایآماده یادگرفتنبرای »پرسید: 

 «کاملاً »با لبخند گفتم: 

ر کا یمزه سالگینهمن به قولم عمل کردم و از راه دور به تو آموزش دادم. تو در »او گفت: 
کردن برای پول را چشیدی. کافی است این ماه آخر را در پنجاه سال ضرب کنی تا بفهمی 

 «کنند.می کارچهاکثر مردم در طول عمرشان 

 «وحشتناک بود.»گفتم: 

م مثل زندگی اکثر مرد اتزندگیبرای پول را برگزینی، اگر کار کردن »پدر ثروتمند گفت: 
ده سنتی را برای چند  یسکهن سه یخواهد بود. چه احساسی داشتی وقتی خانم مارت

 «گذاشت؟ هایتدستساعت کار سخت در 

 «. ناامید شدم.امنگرفتهاحساس کردم کافی نیستند. انگار که هیچی »گفتم: 



شان اکثر کارمندان به هنگام دریافت چک حقوقیاین همان احساسی است که همواره »
. گیردها و کسورات انجام میمالیات یهمهخصوص بعدازاینکه کنند. بهآن را تجربه می

 .«ایدگرفتهلااقل شما صد درصد حقوقتان را 

 «ود؟شمنظورتان این است که به کارمندان، حقوق کامل پرداخت نمی»با تعجب پرسیدم: 

 «کند.نه، دولت همیشه سهم خود را کم می: »پدر ثروتمند گفت

 «کند؟چگونه این کار را می»پرسیدم: 

از طریق مالیات. وقتی درآمد داری، باید مالیات بپردازی. وقتی خرج »پدر ثروتمند گفت: 
، باید مالیات بدهی. وقتی هم که کنیمیانداز ، باید مالیات بپردازی. وقتی پسکنیمی
 «مالیات بپردازی.، باید میریمی

 «رفتار کند؟ گونهایندولت  دهندمیچرا مردم اجازه 

گذارند. تنها فقرا و قشر متوسط اجازه ثروتمندان نمی»پدر ثروتمند با لبخند گفت: 
 ات بیشتری نسبتیکه بیشتر از پدر تو درآمد دارم، اما او مال بندممی. من شرط دهندمی

 .«پردازدمیبه من 

با توجه به سن و سال من این حرف برایم « است؟ پذیرامکاناین امر  چگونه»پرسیدم: 
 «؟دهندمیاین کار را  یاجازهچرا برخی به دولت »نامفهوم بود: 

جای اینکه تند تند سؤال پدر ثروتمند در سکوت نشسته بود. حدس زدم دوست دارد به
خوشایند نبود.  هایمشنیدهکنم، به سخنانش گوش فرا دهم. سرانجام، آرام شدم. 

کند، اما شکایت می شماربی هایمالیاتدانستم پدرم همواره به خاطر پرداخت می
مند کرد؟ پدر ثروتاو فشار تحمیل می نیندیشیده بود. آیا زندگی بر ایچارهباره هیچ دراین

برای آموختن »را حرکت داد و به من نگاهی انداخت. او پرسید:  اشصندلیآرامی به
 «؟ایآماده

 آرامی سرم را تکان دادم.به



که گفتم چیزهای زیادی هست که باید بیاموزی و یاد بگیری. اینکه چگونه پول  طورهمان
. اکثر مردم چهار بردمیزمان  عمریکرا به خدمت خود بگیری، درسی است که آموختن آن 

نم که ، اما من مطمئپذیردمیها پایان روند و سپس آموزش آنسال به دانشگاه می
ام ادامه خواهد داشت. با افزایش مطالعاتم بیشتر مطالعاتم راجع به پول در طول زندگی

ها اند. آنکه به دانستن نیازمندم. بیشتر مردم این موضوع را نیاموخته شوممیمتوجه 
کنند. همین. گیرند و مخارجشان را تعدیل میشان را میروند، چک حقوقیمی سر کار
ر کنند که پول بیشتکه چرا بازهم مشکل مالی دارند. پس فکر می اندحیرتر از آن د ترمهم

شوند که فقدان آموزش مالی، خواهد کرد. فقط تعداد کمی متوجه می مشکلشان را حل
 «است. شاناصلیمشکل 

، با مشکلات مالیاتی مواجه شناسدنمیپس پدر من چون پول را »با حیرت پرسیدم: 
 «است؟

ها فقط بخش کوچکی از این آموزش که چگونه پول ببین، مالیات»پدر ثروتمند گفت: 
ول پ یدربارهی که مندعلاقهبدانم آیا تو هنوز  خواهممیکند، هستند. حالا برای ما کار می

ها دوست دارند به مدرسه بروند؛ نیستند. آن گونهاینآموزش ببینی یا نه؟ اکثر مردم 
؛ کار سبکی داشته باشند و پول فراوانی به دست آورند؛ اما یک روز با فرابگیرندای حرفه

توانند کارشان را رها سازند. این شوند و نمیشمار از خواب بیدار میمشکلات مالی بی
 کارهچجای اینکه یاد بگیریم م، بهکارکنیبرای پول  فقط نهاست بهای دانستن اینکه چگو

 «خب، آیا هنوز دوست داری آموزش ببینی؟. کار کندتا پول برای ما  یمکن

 سرم را تکان دادم.

.« پردازمنمیت برگرد! این بار هیچ پولی به تو کار سرخوب است. حالا »پدر ثروتمند گفت: 
 «چی؟»با تعجب پرسیدم: 

 ، اما این بارکنیمیبرایم کار  هاشنبهدرست شنیدی هیچ پولی. تو همان سه ساعت را 
ه ، پس من هم بکارکنیخواهی برای پول . تو گفتی نمیپردازمنمی ساعتی ده سنت را هم

 توانستم باور کنم.آنچه را شنیدم، نمی.« پردازمنمیتو دستمزدی 



را  هاقوطی رایگانبهکند و . الآن او کار میامداشتهبحثی را با مایک  چنین هممن قبلاً 
 «هم عجله کنی و آنجا برگردی.. بهتر است تو چیندمیکند و سر جایشان گردگیری می

 «این کار منصفانه نیست. شما باید در قبال کار من دستمزدی پرداخت کنید.»فریاد زدم: 

خواهی آموزش ببینی. اگر همین حالا این موضوع را نیاموزی، مثل آن خودت گفتی می
رزو کنند و آها برای پول کار میپیرزن و پیرمردی خواهی شد که در اتاق پذیرایی بودند. آن

اما کلی بدهی دارد  آوردمیدارند اخراجشان نکنم یا مثل پدرت که پول فراوانی به دست 
خواهی، به همان مد بیشتر مشکلش را حل خواهد کرد. اگر همین را میکند درآو فکر می
ه همان کاری را بکنی ک توانیمی. یا اینکه گردمبرمیپیشین ده سنت در ساعت  یمعامله

رک ، بعد کارت را تگیریمی؛ یعنی شکایت کنی که حقوق کافی ندهندمیغالب مردم انجام 
 «کنی و دنبال کار دیگری بگردی.

 «توانم بکنم؟می کارچهاما من »م: پرسید

 زودیبهاز این استفاده کن که در این صورت »زد و گفت:  ایضربهپدر با انگشت به سرم 
از من برای در اختیار گذاشتن چنین فرصتی سپاسگزار خواهی بود و به یکی از مردان 

 «ثروتمند تبدیل خواهی شد.

باید این وضع ناعادلانه را باور کنم یا نه.  دانستمکه نمیمن آنجا ایستاده بودم درحالی
شد کارم را که از من خواسته میمن آمده بودم تا درخواست افزایش حقوق کنم، درحالی

 انجام دهم. رایگانبه

برو و  اازاینجاز این استفاده کن. حالا »پدر ثروتمند چند بار با انگشت به سرم زد و گفت: 
 «.سرکاربرگرد 

 

  



 کندثروتمند برای پول کار نمیدرس اول: 
 زورهبخواستم و من هم نمی فهمیدنمیکنم. او به پدر فقیرم نگفتم حقوقی دریافت نمی
 خوبی درک نکرده بودم.چیزی را به او بفهمانم که خود هنوز به

ن کردیم. ایی بعد من و مایک هر شنبه سه ساعت بدون دستمزد کار میدر طول سه هفته
تر شده بود، ولی برای از دست دادن بازی ما هم آسان یروزانه. کار دادمیکار آزارم ن

توانستم همان چند کتاب طنز محبوبم را هم بخرم، کمی ناراحت بال و اینکه دیگر نمیبیس
رساند. ما صدای وانتش را  سوپرمارکتی سوم خود را به بودم. پدر ثروتمند ظهر هفته

 با خانم مارتین روییخوش. او داخل فروشگاه شد و با هنگام ورود به پارکینگ شنیدیم
پرسی کرد. بعدازاینکه فهمید اوضاع فروشگاه از چه قرار است، نزدیک یخچال بستنی احوال

رفت و دو تا بستنی از آن بیرون آورد. پولش را پرداخت کرد و به من و مایک اشاره کرد: 
 «پسرها بیایید قدم بزنیم.»

ر د ایعدهن چند اتوبوس گذشتیم و همچنین از زمین چمن بزرگی که از خیابان و از میا
 ه ما داد.را ب هابستنیکردند، روی نیمکتی در دوردست نشستیم و او بال بازی میآن بیس

 «اوضاع چطور است پسرها؟»

 «خوب است.»مایک گفت: 

 او سری تکان دادم. تائید ینشانهمن هم به 

 «یاد گرفتید؟چیزی هم »پدر ثروتمند پرسید: 

را بالا انداختیم و سرمان را  هاشانهطور هماهنگ من و مایک به همدیگر نگاه کردیم و به
 تکان دادیم.

 

  



 بزرگ زندگی هایداماجتناب از افتادن در یکی از 
بسیار خب، پسرها بهتر است مغزتان را به کار بیندازید. شما حالا دارید به یکی از » -

 ، زندگی فردایتان را با آزادیفرابگیرید. اگر این درس را نگریدمی تانزندگیهای بزرگ درس
کنید وگرنه شما هم مثل خانم مارتین و اکثر افرادی که در این پارک و امنیت بالا قرین می

سختی در ازای حقوقی اندک ها بهخواهد بود. آن فایدهبیکنند، کارتان بال بازی میبیس
زندگی را به امید سه هفته تعطیلات  یهمهو  خورندمیامنیت کاری را کنند. گول کار می

سال مشغول کار هستند. اگر این کار شما را  ۹۱سالانه و یک حقوق بازنشستگی بعد از 
 «سنت هم بپردازم. ۵۱توانم به شما تا ساعتی کند، میهم خوشحال می

کوشی هستند، شما دارید سختها مردمان خوب و اما آن»ی تدافعی گفتم: باحالتمن 
 «کنید؟ها را مسخره میآن

 پدر ثروتمند پدیدار شد. یچهرهلبخندی بر 

اش صحبت ظالمانه درباره طورآنبایست ن مثل مادر من است. من نمییخانم مارت
خواستم موضوعی را به شما بفهمانم. من قصد دارم افق دید شما را کردم. با رفتارم میمی

 ندمبهرهتا بتوانید چیزهایی را ببینید که اکثر مردم هرگز از دیدن آن گسترش بدهم 
شوند؛ چون افق دیدشان بسیار محدود است. اکثر مردم دامی را که در آن گرفتارند، نمی
 «بینند.نمی

کردیم. ظاهراً او ظالمانه صحبت ی او گوش میهاحرفمن و مایک با شک و تردید به 
 کردیم در تلاش است تا چیزی را به ما بفهماند.می کرد؛ باوجوداین احساسمی

 شود تپشسنت مبلغ خوبی نیست؟ باعث نمی ۵۱آیا ساعتی »پدر ثروتمند با لبخند گفت: 
 «قلبتان کمی تندتر شود؟

 «نه.»من با حرکت سرم گفتم: 

 سنت در ساعت برای من مبلغ زیادی بود. ۵۱بود.  طورایناما واقعاً 

قلبم داشت از تپش .« دهممیباشه، ساعتی یک دلار »م گفت: پدر ثروتمند با تبس
توانستم باور کنم؛ اما چیزی نمی« قبول کن! قبول کن!»زد: . مغزم فریاد میایستادمی

 نگفتم.



 «خب، ساعتی دو دلار.»

در آن سن و سال، قلب کوچکم با شنیدن این پیشنهاد نزدیک بود از سینه بیرون بزند. 
کرد. دنیا می یبچهبود و دو دلار در ازای هر ساعت مرا ثروتمندترین  ۶۷۱۱سال  هرحالبه

عامله بله، این م»خواستم بگویم همه پول برایم تصور کردنی نبود. میبه دست آوردن این
خرم بال بجدید یا دستکش جدید بیس یدوچرخهتوانستم با این پول می« را قبول دارم.

تصور کنم. بالاتر از همه اینکه جیمی و  هایمپولو تحسین دوستانم را به هنگام رو کردن 
انستم صدا کنند، اما به دلایلی نتو« پسر فقیر»توانستند مرا دوستان ثروتمندش دیگر نمی

 شدتهبو فیوز پرانده بود. واقعیت این بود که  کردهداغصحبت کنم. شاید مغز من زیادی 
 دو دلار در هر ساعت موافق بودم. با

بود و جاری شدن مایع چسبناکش که مخلوطی از وانیل و شکلات  شدهخالی امبستنیقیف 
ه در کرد کنگاه می ایپسربچهرا برانگیخته بود. پدر ثروتمندم به دو  هامورچهبود، شادی 

خالی به وی خیره مقابل او ایستاده بودند و با چشمانی از حدقه بیرون زده و مغزهایی 
 شده بودند.

خواهان  شدیداً بخشی از احساس ما  دانستمیخوبی او در حال آزمایش ما بود و به
پذیرش پیشنهاد اوست. او معتقد بود بخشی از روح هر انسان، ضعیف و حریص است و 

قوی و نفوذناپذیر است که خریدنی نیست.  قدرآنشود آن را خرید، اما بخش دیگر روح می
آزموده بود.  اشزندگیاست. او روح هزاران نفر را در  ترقوی یککدامبود که  ئله اینجامس

 .دادمیپدر ثروتمند این کار را هنگام مصاحبه با متقاضیان کار انجام 

 «خب، ساعتی پنج دلار»

ز بود. و اندکی تمسخرآمی انگیزوسوسهشد. این پیشنهاد  فرماحکمناگهان سکوتی میان ما 
کردند، چندان زیاد ساعتی بیش از پنج دلار کسب می ۶۷۱۱که در سال  سالانیبزرگتعداد 

نبود. نگاهی به مایک انداختم. او هم به من نگاه کرد. بخش ارزشمند وجودم توانسته بود 
ابد و بخش ضعیف و حریص وجودم را کاملاً ساکت کند. آرامش و یغلبهبر این وسوسه 

 اییجهنتدانستم مایک هم به چنین ز و روحم راه پیدا کرد. میاطمینانی راجع به پول بر مغ
 رسیده است.



بسیار خب، هرکسی قیمتی دارد. قیمت هر کس نیز به حرص و ترس »پدر ثروتمند گفت: 
، اما زمانی داردمیواپولی ما را به سخت کار کردن او وابسته است. در ابتدا، ترس از بی

شود ما به چیزهایی فراوان را دریافت کردیم حرص یا آرزو باعث می مانحقوقیکه چک 
 «گیرد.شکل می مانزندگیاست که الگوی  چنیناینخرید.  توانمیبیندیشیم که با پول 

 «چه الگویی؟»پرسیدم: 

ها برای همیشه با این دو رفتن، پرداخت مخارج و... زندگی آن سرکارالگوی بیدار شدن، 
ها این رویه را با افزایش رود. با افزایش حقوق، آنو حرص پیش می احساس یعنی ترس

یاد « رقابت شتاب آمیز»مخارجشان ادامه خواهند داد. این است آنچه من از آن با عنوان 
 «کنم.می

 «راه دیگری هم هست؟»مایک پرسید: 

 «د.یابنکمی از مردم آن را می یعدهبله، اما فقط »گفت:  آرامیپدر ثروتمند به

 «آن راه چیست؟»مایک پرسید: 

چیزی است که امیدوارم شما پسرها طی کار و آموزش من به آن برسید. به همین دلیل 
 «را به شما پیشنهاد دادم. حقوقبود که انواع 

وص خص، بهایمشدهدیگری هم هست. ما از سخت کار کردن خسته  ینکته»مایک پرسید: 
 «که این کار برای هیچ باشد.وقتی

 «بسیار خب، اولین قدم گفتن واقعیت است.»پدر ثروتمند گفت: 

 .«ایمنگفتهحال دروغی ما تابه»من گفتم: 

 «. گفتم واقعیت را بگویید.ایدگفتهمن نگفتم شما دروغ »پدر ثروتمند عقب رفت: 

 «چه؟ یدربارهحقیقت »پرسیدم: 

ه کس دیگری بگویید، اینکه چه احساسی دارید؟ و حق هم ندارید ب»پدر ثروتمند گفت: 
 «فقط باید خودتان بدانید.

منظورتان این است که مردم حاضر در پارک، کارمندانتان و خانم مارتین »پرسیدم: 
 «کنند؟این کار را نمی کدامهیچ



ها از آن»زد، ادامه داد: که به سرمان ضربه میو درحالی« شک دارم»پدر ثروتمند پرسید: 
منطقی با آن، از روی احساس  یمقابلهجای کنند و بهنداشتن پول احساس ترس می

شوند و فقط با طور منطقی مواجه نمیها با مسائل به، آندرواقعکنند. برخورد می
گیرند؛ بدین ترتیب با دیدن چند دلار، عواطفی چون لذت، آرزو احساساتشان تصمیم می
 «شود.کند و مبنای آن عمل میو حرص بر آنان غلبه می

 «کند.جای فکرشان عمل میها بهبنابراین احساسات آن»گفت:  مایک

جای روراست بودن با احساساتشان، سعی ها بهدرست است. آن»پدر ثروتمند گفت: 
 رکارسکنند بدون هیچ تفکری به احساسات گوناگون واکنش نشان دهند. از روی ترس می
رس شود، بلکه آن تنمی گونهاینما روند به این امید که پول ترسشان را از بین ببرد؛ امی

به این امید که دوباره پول ترسشان را زایل  گرداندبازمی سرکارها را به قدیمی دوباره آن
 «از این ترس محو شود. ایذرهکند، دریغ از اینکه 

؛ به این امید که ترسشان از بین اندازدمیها را به دام کار کردن و پول درآوردن ترس آن»
شود. این ترس ها بیدار میشوند آن ترس کهنه نیز با آنکه بیدار می هرروزما برود، ا

سازد و شبی پر از نگرانی و اضطراب انسان را آشفته می هامیلیونقدیمی هر شب خواب 
بروند؛ به این امید  سرکارشوند تا ها از خواب بیدار می. آنآوردمیرا برایشان به ارمغان 

 یادارهترس را که در روحشان رخنه کرده از بین ببرد؛ اما پول  شان اینکه چک حقوقی
ها از گفتن این واقعیت که کند. آنگیرد و آن را هدایت میشان را به دست میزندگی

 .«ورزندمیکند، امتناع عواطف و بالطبع روحشان را پول اداره می

 یمههیم. من و مایک فکر کن هایشصحبتآرامی نشست و فرصتی داد به پدر ثروتمند به
نستم دااو را شنیدیم، اما هنوز کاملاً به مقصودش پی نبرده بودیم. من فقط می هایگفته

 رکارسشوند و بیدار می باعجله هاصبح ترهابزرگکه همیشه برایم جای تعجب بود که چرا 
ا به این ها رنبود؛ ولی چیزی آن بخشلذتها جالب و روند. به نظرم این کار برای آنمی

 .دادمیکار سوق 

 ، ادامه داد:ایمکردههایش را درک پدر ثروتمند وقتی تشخیص داد بیشتر حرف



که از این دام اجتناب کنید. در حقیقت، آنچه قصد دارم به  خواهممیمن از شما پسرها »
شما آموزش دهم، این است. نه آنکه ثروتمند شوید، زیرا ثروتمند شدن این مشکل را 

 «کند.برطرف نمی

 «کند؟برطرف نمی»زده پرسیدم: شگفت

ا ؛ امنامندمینه. اجازه دهید به توضیح احساس آرزومندی بپردازم. برخی آن را حرص »
. کاملاً طبیعی است هر انسانی آرزوی داشتن چیزهای دهممیمن آرزومندی را ترجیح 

را داشته باشد؛ بنابراین مردم برای دستیابی به چنین  ترمهیجو  ترجالببهتر، زیباتر، 
 کنند تا پول به دست آورند.آرزوهایی کار می

کنند پول د که فکر میها همواره در آرزوی کسب پول هستند تا به لذتی دست یابنآن
د این افرا زودیبهگذرا است و  غالباً ، آوردمی؛ اما لذتی که پول آوردمیبرایشان به ارمغان 

به پول بیشتری برای لذت، تفریح، راحتی و امنیت بیشتر نیاز خواهند داشت؛ بنابراین به 
یر ترس و آرزوست، ها را که درگ. با این طرز تفکر که پول روح آندهندمیکار کردن ادامه 

 «نخواهد بود. گونهاینکند؛ اما پول آرام می

 «کنند؟فکر می گونهاین هم ناحتی ثروتمند»مایک پرسید: 

 . در حقیقت، دلیل اینکه اکثر ثروتمندانانداینگونه هم ناثروتمند»پدر ثروتمند پاسخ داد: 
ها فکر آن قطعاً گیرد. دارند، به خاطر آرزوهایشان نیست، بلکه از ترس نشئت میپول
انداز ؛ بنابراین، پول زیادی پسبردمیپولی و حقیر شدن را از بین کنند پول، ترس از بیمی
 ها را از دستآن ترسندمیکنند تا تصور کنند ترسشان برطرف شده است؛ اما بعد می

 هایدارایی. افرادی را با دهندمیبدهند. دوستانی متمول دارم که به کار کردن ادامه 
پول بودند، بیشتر شده است. که ترسشان از موقعی که بی شناسممیمیلیون دلاری 

ها ، همان ترسی که آندرواقعها از این است مبادا پولشان را از دست بدهند، وحشت آن
. دهدمیصورت دیگری خود را نشان ، اکنون بهدادمیپولدار شدن سوق  سویبه را
ت ها دوس، صدای بخش ضعیف و حریص روح آدمی بلندتر و رساتر است. آندیگرعبارتبه

مجلل، ماشین و زندگی مرفهی را که پول برایشان به ارمغان آورده، از  هایخانهندارند 
مردم هستند، وقتی ثروتشان را از دست بدهند. اکثر ها نگران قضاوت دست بدهند. آن

 «شوند.روانی ناامید و عصبی می ازلحاظثروتمند هستند،  بااینکهها آن



 «پس به نظر شما مردم فقیر شادتر هستند؟ »پرسیدم: 

کنم. اجتناب از پول نیز مثل چسبیدن به آن سبب فکر نمی طورایننه، »پدر ثروتمند گفت: 
 «ت.اس پریشیروان

بزرگی ایستاد تا درونش  یزبالهدر همین لحظه ولگردی از کنارمان رد شد و نزدیک سطل 
 یم.کردبه او خیره شدیم؛ کسی که شاید تا قبل از این نگاهش هم نمی دقتبهرا بگردد. 

 وراً فاو گرفت. آن مرد با دیدن پول  سویبهپدر ثروتمندم یک دلار از کیفش بیرون آورد و 
 خوشحالی از ما دور شد. آمد. اسکناس را گرفت. از پدر خیلی تشکر کرد و باما  طرفبه

 امدیدهاو تفاوت چندانی با کارمندان من نداشت. من افراد زیادی را »پدر ثروتمند گفت: 
کنند. این انکار ندارم؛ اما روزی هشت ساعت کار می ایعلاقهمن به پول  گویندمیکه 

 ندارند، پس چرا کار ایعلاقهها به پول اش صحبت کردیم. اگر آنحقیقتی است که درباره
تر از طرز فکر اشخاصی باشد که پیوسته در حال کنند؟ این طرز فکر شاید روان پریشانهمی
 «انداز پول هستند.پس

کردم، ذهنم لحظات ی پدر ثروتمندم گوش میهاحرفو به که نشسته بودم  طورهمان
او « ندارم. ایعلاقهمن به پول »گفت: می امپدر واقعیکرد که ی را تداعی میشمار بی

 ایجملهاو احساسات واقعی خود را پشت چنین  درواقعکرد. همواره این جمله را تکرار می
 کرد.پنهان می« کنممن به خاطر عشق به شغلم کار می»

برای پول کار نکنیم تا آثار ترس و حرص از ما دور  قدرآنپس چکار باید بکنیم؟ »پرسیدم: 
 «شود؟

را  اهانساننه، وقت تلف کردن است. این احساسات هستند که ما »پدر ثروتمند گفت: 
 یدرباره. احساس به معنی انرژی حرکت است. دهندمیو ما را واقعی جلوه  سازندمی

احساسات خود صادق باشید و از ذهن و احساس خود به سود خودتان استفاده کنید، نه 
 .«برخلافش

 «وای!»مایک گفت: 

شود. فقط بدانید نسبت به می ترملموسی من در آینده برایتان هاحرفنگران نشوید. » -
انند که داحساساتتان هیچ واکنشی نشان ندهید و تنها یک بیننده باشید. اکثر افراد نمی



کند. احساس شما، احساس شماست. باید یاد بگیرید ها فکر میجای آناحساساتشان به
 «مغز فکر کند، نه احساس!

 «توانید یک مثال برایم بیاورید؟می»پرسیدم: 

 این درواقعکه به کاری نیاز دارم،  گویدمیحتماً. وقتی شخصی »پدر ثروتمند گفت: 
پولی است که چنین فکری را به گیرد. ترس از بیاحساسش است که برایش تصمیم می

 «وجود آورده است.

 «هایشان به پول نیاز دارند؟اما مردم برای پرداخت هزینه»گفتم: 

 الباً غبگویم این است که  خواهممینیاز هست. لپ مطلبی که  قطعاً »پدر ثروتمند خندید: 
 «کند.ترس ماست که فکر می

 .«فهمممیمن که ن»مایک گفت: 

 ریعاً سجای اینکه پولی به وجود آمد، بهپدر ثروتمند ادامه داد: برای مثال، اگر ترس از بی
بپرسند  توانند از خودبه دنبال شغلی باشند تا از طریق درآمد آن بر ترسشان غلبه کنند، می

 «طولانی بر این ترس است؟ یغلبهآیا یافتن شغل بهترین چاره برای »که 

 . چون به دستنگریمیخصوص وقتی به عمر انسان است. به« نه»به نظر من پاسخ آن 
 «است. درازمدت ایمسئلهموقت برای  ایچاره درواقعآوردن یک شغل 

های خوب بگیر تا گفت در مدرسه بمان، نمرهاما پدرم همیشه می»گیج و مبهوت گفتم: 
 گونهاینو دانم. امی بله،»پدر ثروتمند با لبخند گفت: « بتوانی شغلی مطمئن و امن بیایی.

 دتاً عمو برای اکثر افراد طرز فکر مطلوبی است؛ اما  گویندمی. اکثر مردم همین را گویدمی
 «کنند.می ایتوصیهاز روی ترس چنین 

 «منظور شما این است که پدرم از روی ترس آن را گفته؟

تماع خود مفید تو نتوانی پول درآوری و برای اج ترسدمیبله، او »پدر ثروتمند گفت: 
را برایت  هابهترینو  ورزدمیی مرا اشتباه برداشت نکن. او به تو عشق هاحرفباشی. 

ها ، اما آناندمهمکنم ترس او منطقی است. تحصیلات و شغل هر دو خواهد و فکر میمی
کند صبح برخیزد تا چند همان ترسی که او را مجبور می بینیمیکنند. ترس را مهار نمی

 «رفتن تو به مدرسه تصمیم بگیرد. یدربارهشود او متعصبانه به دست آورد، سبب می دلار



 «کنید؟می ایتوصیهخب، شما چه »پرسیدم: 

ی قدرت و کارآمدی پول استاد شوی و از پول نترسی که یادت بدهم که درزمینه خواهممی
پول خواهی شد. این همان چیزی است که در مدرسه آموزش  یبردهدر غیر این صورت 

 «دهند.نمی

خواست افق دیدمان را گسترش ی او معنا و مفهوم فراوانی داشت. او از ما میهاحرف
دهیم تا قادر به دیدن حقایقی شویم که امثال خانم مارتین، کارمندان پدر ثروتمند یا حتی 

ما هرگز ، اآمدمیآورد که آن زمان به نظرم ظالمانه  اییهمثالتوانستند ببینند. او پدرم نمی
را برای مردم  شدهپهنها را فراموش کنم. همان روز بود که قادر شدم دام نتوانستم آن

 ببینم.

کنید ما همگی درنهایت یک کارمندیم. تنها تفاوت ما این ملاحظه می»پدر ثروتمند گفت: 
شما پسرها این شانس را داشته  خواهمیمکنیم. است که در سطوحی مختلف کار می

باشید که از این دام اجتناب کنید؛ دامی که توسط دو احساس ترس و آرزومندی گسترده 
ها به سود خودتان استفاده کنید؛ نه به ضرر خود. این همان چیزی است شود. از آنمی
 نه پول فراوانییاد بگیرید. من دوست ندارم تنها به شما یاد بدهم که چگو خواهممیکه 

کنند. اگر شما از اول بر ترس و ترس و آرزومندی را مهار نمی هااینبه دست آورید، چون 
 «پولدار خواهید بود. ایآرزومندی خود مسلط نباشید و ثروتمند شوید، فقط برده

 «؟کنیمدوریحالا چگونه باید از این دام »پرسیدم: 

اقتصاد، دولت یا ثروتمندان نیستند، بلکه  ،هاانسانعامل اصلی فقر یا مشکلات مالی 
. این ترس بر وجود انسان و نادانی مسلط اوست. پس شما هاستآنترس و نادانی 

دانشگاهی را بگذرانید. در این صورت به شما  هایدورهپسرها باید به مدرسه بروید و 
 «خواهم آموخت چگونه از این دام دور بمانید.

من تحصیلات عالی و شغلی مهم  یکردهتحصیلشد. پدر پازل داشت جور می هایتکه
داشت، اما مدرسه هرگز به وی نیاموخته بود چگونه پول یا ترسش را مهار کند؛ اما من 

 هایی متفاوت و مهم را از دو پدرم بیاموزم.این فرصت را داشتم که درس



پولی صحبت کردید. حال بگویید ترس از بی یدربارهخب، شما تا حالا »مایک پرسید: 
 «؟گذاردمیچگونه پول بر تفکرات ما تأثیر 

اول بگویید وقتی پیشنهاد دریافت حقوق بالای من را شنیدید، چه فکری به ذهنتان »
 «افزایش یافت؟ هم ناخطور کرد؟ آیا دقت کردید آرزوهایت

 تکان دادیم. تائیدسرمان را به علامت 

تتان توجهی نکردید و توانستید واکنش خود را به تأخیر بیندازید و فکر شما به احساسا
 ازاینپسکنید. این امر خیلی مهم است. احساس ترس و حرص همیشه همراه ماست. 

سادگی به سود خود استفاده کنید و به مدتطولانیهم مهم است که از احساستان در 
 بر فکرتان هدایت کند.اجازه ندهید که احساستان شما را از طریق تسلط 

 هاکنند. این آغاز نادانی است. آناکثر مردم از ترس و حرصشان علیه خود استفاده می
گذرانند، غافل وجوی کسب درآمد، افزایش حقوق و امنیت کاری میعمرشان را در جست

 گیرد.ها نشئت میاین عوامل از ترس و حرص آن یهمهاز اینکه 

پرسند که این احساسات غالب افکارشان را به کجا خواهد یگاه از خود نمها هیچآن
که ، درحالیکشدمیاری را گر الاغی است که یک یکشاند. این امر درست شبیه تصو

صاحبش هویجی را درست در مقابل بینی او آویزان کرده است. صاحب الاغ با این ترفند، 
شود. واهی، در پی هویج روان می کشاند و الاغ به دنبال خیالیاو را به هر جا بخواهد می

 «شود، بدون اینکه خود او متوجه باشد.این امر در روزهای بعد نیز برای الاغ تکرار می

بال، منظور شما این است آن لحظه که من در خیالم دستکش جدید بیس»مایک پرسید: 
 «کردم، مثل آن الاغ و هویجش بودم؟را تصور می هابازیاسبابشکلات و 

شوند؛ یم ترگرانهایت بازیتر شوی، اسبابو هرچه بزرگ بله»ثروتمند با لبخند گفت: پدر 
تا از این طریق دیگران را تحت تأثیر قرار دهی.  بزرگ یخانهیکماشین جدید، قایق یا 

 ویسبهو تو را  گویدمیو آرزومندی با تو سخن  دهدمیترس تو را به بیرون رفتن سوق 
 «سازد. دام این است.روانه می هاصخره

 «پس چاره چیست؟»مایک پرسید: 



، نادانی است. به همین دلیل است که ثروتمندان بخشدمیآنچه ترس و آرزو را شدت » -
 ، مثل هویجهاانسانپول برای  شود.بیشتر می هم ناشوند، ترسشهرچه ثروتمندتر می

مام تصویر را ببیند، در انتخاب خود برای برای الاغ، نوعی دام است. اگر الاغ قادر بود ت
 «کرد!می تجدیدنظرتعقیب هویج 

در ادامه، پدر ثروتمند به توضیح این مطلب پرداخت که زندگی بشر چیزی جز کشمکش 
 اطلاعات وجویجستاینکه انسان از  محضبهبین جهل و دانایی نیست. او معتقد بود 

، این کشمکش دیگرعبارتبهو کسب علم دست بردارد، نادانی جایش را خواهد گرفت. 
 بندیم.یا ب بازکنیملحظه است؛ اینکه یاد بگیریم ذهن را بهلحظه گیریتصمیمتوانایی 

ا مهارت ت رویدمیببین، مدرسه بسیار بسیار مهم است. شما به مدرسه »پدر ثروتمند گفت: 
ا بیاموزید و بتوانید عضوی از اجتماع خود باشید. هر فرهنگی نیازمند معلم، ای ریا حرفه

ها به و سرباز است. مدرسه نشانیآتشدکتر، مکانیک، هنرمند، تاجر، افسر پلیس، مأمور 
ما پیشرفت کند و شکوفا شود. متأسفانه، مدرسه در  یجامعهتا  دهندمیها آموزش آن

 «وع آن.آخر راه است نه شر ایعدهنظر 

 ی اوهاحرف یهمهزد. آن روز در پایان سکوتی طولانی حاکم شد. پدر ثروتمند لبخند می
ها در ذهن انسان را درک نکردم؛ اما مثل بسیاری از معلمان بزرگ که سخنانشان سال

 او در ذهنم باقی ماند. هایگفته هامدتتا  بنددمینقش 

 اهمخومیامروز کمی تند با شما صحبت کردم. البته دلیل داشت؛ »پدر ثروتمند گفت: 
همیشه به یاد خانم مارتین باشید.  خواهممیهمیشه این سخنان را به یاد داشته باشید. 

همیشه به فکر آن الاغ باشید و هرگز فراموش نکنید؛ زیرا اگر از دو احساس  خواهممی
ترین دام زندگی گرفتار کند. انید، ممکن است شما را به بزرگترس و آرزومندی غافل بم
طور را در ترس سپری کنید و به آرزویتان نرسید. همین تانزندگیخیلی ظالمانه است که 

، به این امید که پول با برآورده کردن کارکنیدسختی برای پول خیلی ظالمانه است که به
از خواب برخاستن و اندیشیدن به  شبیمهنشود. در حقیقت،  تانشادیآرزوها، باعث 

 روش زندگی است. ترینهولناکپرداخت بدهی، 

کند. نباید خود را فریب داد و زندگی واقعی این نیست که فیش حقوقی به ما دیکته می
. ظالمانه است و این همان دامی است که تا جای آوردمیفکر کرد که شغل امنیت  طوراین



که چگونه پول زندگی مردم را هدایت  امبودهر بود. اغلب شاهد این ممکن باید از آن بر حذ
 .«را هدایت کند تانزندگیاتفاقی بیفتد و پول  چنینهمکند. اجازه ندهید برای شما می

بال زیر میز ما رفت. پدر ثروتمند آن را برداشت و به عقب پرتاب ناگهان یک توپ بیس
 .کرد

 «حرص و ترس دارد؟ خب، نادانی چه ربطی به»پرسیدم: 

 شود. مثلاً حرص و ترس می همهآناز پول است که سبب  اطلاعیبی»پدر ثروتمند گفت: 
بالا  اشخانوادهامکانات بهتر برای  یتهیهدکتری را تصور کنید که حق ویزیتش را برای 

 یوهلهیابد که دودش در . با این کار نرخ بهداشت و درمان برای هر فرد افزایش میبردمی
اول به چشم فقرا و طبقات متوسط جامعه خواهد رفت. ازآنجاکه نرخ دکترها بالا رفته 

و به دنبال آن معلمان مدارس نیز خواهان  برندمیاست، وکلا نیز حق وکالتشان را بالا 
ها و پیامدهای دیگر را در پی خواهد شوند که این امر افزایش مالیاتافزایش حقوق می

 یتیجهنشود که ی وحشتناکی بین ثروتمند و فقیر ایجاد مین فاصلهچنا زودیبهداشت. 
بزرگ به  هایتمدندر جامعه و سقوط تمدنی دیگر است؛ و وقتی  ومرجهرجآن ایجاد 

ی بین دارا و ندار در آن جامعه بسیار زیاد شود. شوند، فاصلهنیستی و فنا محکوم می
م گیریمییخ به این خاطر که ما از آن عبرت ناست که ثابت کرد تار دستازاینکشور آمریکا 

نه  سپاریممیشود. ما فقط اسامی افراد و ادوار تاریخی را به خاطر دوباره تکرار می
 «های آن را.درس

 «نباید بالا بروند؟ هاقیمتآیا »پرسیدم: 

ابند. باید کاهش ی هاقیمتنباید باشد؛ بلکه  گونهاینمتمدن با دولتی کارآمد  ایجامعهدر 
 یابند، چون حرصافزایش می هاقیمتفقط در حد حرف است؛ زیرا  غالباً البته این مسئله 

وزش داده مآ مالیهای و ترس ناشی از نادانی همواره وجود دارد. اگر در مدارس مهارت
 ایشیوه؛ اما آموزش مدارس به آمدمی ترپایین هاقیمتشد و شد، پول بیشتر میمی

جای آنکه بیاموزند چگونه قدرت گیرند؛ بهها کار کردن برای پول را یاد میاست که بچه
 «پول را مدیریت و هدایت کنند.

آیا ما دانشگاه اقتصاد نداریم؟ آیا شما مرا تشویق به رفتن به دانشگاه »مایک گفت: 
 «؟کنیمین لیسانسفوقاقتصاد و گرفتن مدرک 



اقتصاد  هایدانشگاهاما اغلب »و با عصبانیت ادامه داد: « بله»پدر ثروتمند گفت: 
ه شوند. خدا نکند کدارانی متعصب تبدیل میحساب بهکنند که کارمندانی تربیت می

کنند توجه به ارقام و ها میکه آن کاریتمام حسابداری کاری تجارتی را به عهده بگیرد. 
، چون خودم گویممیابود کردن تجارت است. این را از روی تجربه اعداد، اخراج افراد و ن
 هانههزیکنند این است که ها به تنها چیزی که فکر می. آنامداشتهاز این نوع حسابدارها 

را بالا ببرند. این امر سبب به وجود آمدن مشکلات بیشتری  هاقیمترا کاهش داده و 
شود. حسابداری کار مهمی است. امیدوارم مردم این را بدانند اما بازهم کل تصویر می

 «نیست.

 «؟دارید مسئلهبرای این  ایچارهآیا شما »مایک پرسید: 

نکه به یرید، نه ایبله، یاد بگیرید که از احساستان در تفکر کمک بگ»پدر ثروتمند گفت: 
احساستان فکر کنید. وقتی شما پسرها اولین بار در قبول کردن پیشنهاد مجانی کار کردن، 

د، فهمیدم امیدی هست و وقتی شما را با پول بیشتری وسوسه یبر احساساتتان مسلط شد
 یدگرفتمیداشتید یاد  درواقعکردم و شما دوباره در مقابل احساسات خود مقاومت کردید، 

 «جای اینکه از روی احساسات عمل کنید، فکر کنید. این اولین گام بود.که به

 «مهم است؟ قدراینچرا گام اول »پرسیدم: 

خواهید یاد بگیرید، شما پسرها را به زمین بایر این را دیگر باید خودتان بفهمید، اگر می
برم که اکثر مردم از کنند. شما را به مکانی میببرم. مکانی که دیگران از آن اجتناب می

یده ی کار کردن به خاطر پول را ناد. اگر با من بیایید یعنی شما ایدهترسندمیرفتن به آنجا 
 «د که پول را به خدمت خود بگیرید.گیریمیو در عوض یاد  ایدگرفته

اگر با شما بیاییم چه چیزی نصیب ما خواهد شد؟ اگر توافق کنیم که از شما »پرسیدم: 
 «بیاموزیم چه؟ چه چیز خواهیم آموخت؟

 «همان چیزی که خرگوش برایر به دست آورد؛ رهایی از تاربینی.»پدر ثروتمند گفت: 

 «آیا آنجا زمین بایر است؟»پرسیدم: 



بله، زمین بایر همان ترس و حرص ماست. غلبه بر ترس و رویارویی »پدر ثروتمند گفت: 
. آزادی و رهایی نیز از طریق ذهن و با انتخاب با حرص و نیازهای خود، راه رهایی است

 «شود.تفکراتمان میسر می

 «انتخاب تفکراتمان؟»مایک با تعجب پرسید: 

اینکه  جایجای واکنش در مقابل احساسات؛ یعنی بهکنیم بهبله، انتخاب آنچه فکر می» -
افزون زندگی های روزپول شوید و نتوانید از پس هزینههمواره از ترس اینکه مبادا بی

از  که یک سؤال دهدمیبرآیید، برخیزید و سرکار بروید، قدرت تفکر به شما این امکان را 
ت؟ این مشکل اس حلراهخود بپرسید. مثلاً بپرسید: آیا اکنون سخت کار کردن بهترین 

ها مسلط است و بیشتر مردم از گفتن این واقعیت به خود در هراسند؛ زیرا ترس بر آن
زی ها مسلط است. این آن چیتاربینی بر آن درواقع. گریزندمیتفکر نیستند و از آن قادر به 

 .«نامممیاست که من آن را انتخاب تفکرات 

 «توانیم آن را انجام دهیم؟چگونه می»مایک پرسید: 

این همان چیزی است که به شما آموزش خواهم داد. قصد دارم به شما یاد بدهم » -
حاضر شدن استفاده کنید، از انتخاب  سرکارسرعت رت پاهایتان برای بهجای اینکه از قدبه

 شوید. مندبهرهتفکرات 

. ی موقتی برای مشکلی همیشگی استحلراه؛ یک شغل فقط یادآوریدآنچه قبلاً گفتم را به 
موقتی است؛ یعنی پرداخت مخارج در  همآناکثر مردم تنها یک مشکل در ذهن دارند و 

د. کنشان را هدایت مین تاربینی معروف است. بدین ترتیب پول زندگیآخر ماه که هما
، گیرد؛ بنابراینها از پول به دست میشان را ترس و جهل آن، افسار زندگیدیگرعبارتبه
 رکارسو به خاطر پول  خیزندبرمیصبح از خواب  هرروزکنند؛ ها مثل والدینشان عمل میآن
ویند آیا راهی دیگر هم هست؟ در این صورت روند. دیگر فرصت ندارند بگمی

 «، نه مغزشان.دهدمی وسوسمتاحساساتشان است که به تفکراتشان 

آیا ممکن است تفاوت بین تفکر احساساتی و تفکر عقلانی را توضیح »مایک پرسید: 
 «دهی؟



 ارسرکخب همه باید : »شنوممی دستازاینیی هاحرفپدر ثروتمند گفت: بله. من همواره 
چون سزاوار افزایش حقوق هستم، کار دیگری »یا .« کارندخلافثروتمندان »یا « بروند.

من کارم را دوست دارم، چون »یا « توانی به من فشار بیاوری.پیدا خواهم کرد. شما نمی
که  «آیا چیزی هست که فراموش کرده باشم؟»جای اینکه بگویند به« امنیت شغلی دارد.

 نند.فکر ک روشنیبهکه  دهدمیها فرصت ساتی شده و به آنباعث شکستن تفکر احسا

باید اعتراف کنم دانستن این حقیقت که چه موقع انسان از روی احساسش و چه وقت از 
خوبی در زندگی به ، درسی بزرگ است؛ درسی که بهگویدمیروی تفکرات روشنش سخن 

دم و نه از روی تفکرات کرخصوص زمانی که از روی احساس صحبت میفریادم رسید. به
 .اممنطقی

راه بازگشت به فروشگاه، پدر ثروتمند توضیح داد که ثروتمندان به خاطر پول کار  در
 «.سازندمیپول »ها در حقیقت کنند، بلکه آننمی

ی من و مایک برای ساختن پول بسیار شبیه به طرز فکر او در ادامه توضیح داد که ایده
انونی بودن مشکل این کار است. انجام دادن چنین کاری فقط پولدارها است؛ فقط غیرق

قانونی و غیرقانونی  هایراهست نه برای ما. او توضیح داد اها قانونی برای دولت و بانک
 زیادی برای پول ساختن وجود دارد.

پول یک توهم است. درست مثل هویج  داندمیثروتمند »پدر ثروتمند در ادامه افزود: 
شود و سبب می ماندمیادشده. به خاطر ترس و حرص است که توهم پول باقی برای الاغ ی

میلیاردها انسان فکر کنند، پول واقعی است. در حقیقت، پول ساختگی است. به خاطر 
را سرپا و  شدهساختهکاغذی  هایخانهاطمینان واهی به پول و نادانی ما از آن است که 

 «از پول است. ترباارزشهویج الاغ  هاجنبهاری م. باید بگویم از بسیبینیمیاستوار 

شود، صحبت کرد. متحده که با طلا سنجیده میسپس او در خصوص نظام پولی ایالات
ه خالص بود ینقرههر دلار آمریکا در حکم  ترپیشپدر ثروتمند برایمان توضیح داد که 

کرد این شایعه بود که شاید روزی از نظام استاندارد طلا خارج است. آنچه او را نگران می
شویم و دلارهای ما دیگر ارزش گذشته را نداشته باشد )منظور پدر وضعیت اقتصادی 

 توانست ارزش دلار را کاهش دهد.(آمریکا و امکان افول آن است که می



 متوسط یطبقهزندگی فقرا و  ازهمهاولشوند. سرها شروع میاگر این اتفاق بیفتد، درد
نابود خواهد شد، زیرا همچنان معتقدند که پول واقعی است و دولت یا شرکتی که برایش 

 «ها مراقبت خواهد کرد.کنند، از آنکار می

زمان،  با گذشتپدر ثروتمند را درک نکردیم، اما  هایگفتهآن روز من و مایک تمام 
 .یافتمیاو بیشتر معنا  ایهگفته

 

  



 دهندمیدیدن آنچه دیگران از دست 
به »، گفت: پریدمیجلوی فروشگاه کوچک خود به داخل وانتش  کههنگامیپدر ثروتمند 

کارتان ادامه دهید، اما هرچه زودتر بتوانید نیازتان را به حقوق فراموش کنید، زندگی در 
مطمئن  .کارکنید رایگانبهخواهد شد. از مغزتان استفاده کنید.  ترراحتبرایتان  سالیبزرگ

ه توانستم برا بسیار فراتر ازآنچه من می درآوردنپول  هایراهذهن شما  زودیبهباشید که 
د که برای دیگران رؤیت کردنی بینیمیشما بیاموزم، نشانتان خواهد داد و شما چیزهایی را 

بوده است. بیشتر مردم هرگز این  شانبینیمقابل را که درست  هاییموقعیتنیست. 
بینند؛ چون به دنبال پول و امنیت هستند و این تمام سهمی است که از را نمی هافرصت

شود. وقتی اولین بار بتوانید فرصتی را برای پول درآوردن در زندگی زندگی عایدشان می
 موختید و به کار بردید، درسی دیگرعمر نیز خواهید توانست. هرگاه این را آ یبقیهبیابید، 

زندگی دور بمانید؛ در  هایدامترین . این مسئله را بیاموزید تا از بزرگدهممیبه شما یاد 
 «این صورت هرگز تاربینی را نخواهید دید.

من و مایک وسایلمان را از مغازه برداشتیم و از خانم مارتین خداحافظی کردیم. باهم به 
 هایفتهگ یدربارههمان نیمکت قبلی و ساعاتی را به تفکر و صحبت پارک برگشتیم، به 

 ی بعدی نیز به همین ترتیب گذشت.پدر ثروتمند گذراندیم. دو هفته

ی هادر پایان دومین شنبه، در حال خداحافظی با خانم مارتین بودم که چشمم به کتاب
 پیشنهاد پدر ثروتمند، منطنزی افتاد که روی میز به من خیره شده بودند. با قبول کردن 

های طنز محبوبم محروم شده بودم. در همین لحظه متوجه حرکتی از خانم از خریدن کتاب
مارتین شدم. این رفتار را قبلاً نیز دیده بودم، اما هرگز به آن توجه نکرده بودم. او داشت 

ه و بقی داشتمیکرد. قسمت بالای صفحه را نگه را نصف می هاکتاباول این  یصفحه
چه  هاکتاب. وقتی از او پرسیدم با این ریختمی رنگایقهوهرا داخل کارتنی بزرگ و 

کتب  یکنندهتوزیع؛ ولی قسمت بالای کتاب را به ریزممیرا دور  هاکتاب»کند، او گفت: می
های جدید برایم بیاورد. یک ساعت حق اعتبار هستند تا او کتاب یمنزلهبهها . آندهممی
 «شود.یگر پیدایش مید



آیا »آمد. از او پرسیدم:  سروقت کنندهتوزیعمن و مایک یک ساعت منتظر ماندیم. 
شرطی  کنید و بهبله، اگر در این فروشگاه کار می»پاسخ داد: « را برداریم. هاکتابتوانیم می

 «ها را دوباره به کسی دیگر نفروشید.که آن

. مادر مایک اتاقی خالی در زیرزمین داشت گرفتمی ایتازهدوباره شراکت ما داشت جان 
ر این د زودیبهبود. ما آنجا را تمیز و صدها کتاب طنز را در آن انبار کردیم.  استفادهبیکه 

نوان عکه عاشق مطالعه بود، به مایک را ترکوچککتابخانه به روی عموم باز شد. ما خواهر 
 ما ده سنت بود. یخانهر کتابرئیس کتابخانه استخدام کردیم. حق عضویت د

 هاهمسایههای باز بود. بچه 2::0 تا 2::0کتابخانه بعدازظهرها و بعد از مدرسه از ساعت 
توانستند در این دو ساعت هرقدر دوست دارند کتاب بخوانند. عضوهای آن بودند که می

ها بود؛ چون قیمت هر کتاب طنز ده سنت بود، اما آن صرفهبهاین کار برایشان 
توانستند با پرداخت ده سنت برای عضویت، ظرف دو ساعت، پنج یا شش کتاب می

 بخوانند.

تا مطمئن شود هیچ کتابی را با خود  گشتمیها را هنگام رفتن خواهر مایک بچه
ند، در آمدمی هرروزا که بود و اسامی و نظرهای افرادی ر هاکتاب. او نگهبان برندمین

 کرد.دفتری جداگانه یادداشت می

سنت درآمد داشتیم. به  ۱۹دلار و  ۷طور متوسط به ایهفتهمن و مایک طی سه ماه، 
كتب طنز را  رایگانبهیم و اجازه داده بودیم که پرداختمییک دلار  ایهفتهخواهر مایک 

 شد.، کمتر موفق به این کار میاندخومیمطالعه کند، اما ازآنجاکه اغلب اوقات درس 

های طنز را از در فروشگاه مشغول به کار بودیم و کتاب هاشنبهمن و مایک همچنان 
ا ر هاکتابکه  کنندهتوزیعکردیم. ما سر قولمان به می آوریجمعمختلف  هایفروشگاه

. مسوزاندیمیها را شدند، آنزیادی کهنه و پاره می هاکتابنفروشیم، مانده بودیم. وقتی 
یم فردی . برای این کار هم نتوانستبازکنیمتصمیم گرفتیم یک دفتر برای کتابخانه  زودیبه

 هم باشد، پیدا کنیم. اعتمادقابلبه فداکاری خواهر مایک که 

از  ه بعدچقدر یافتن یک کارمند خوب مشکل است. سه ما فهمیدیممیدر آن سن پایین 
دیگر وارد کتابخانه  هایمحلهافتتاح کتابخانه، دعوایی در دفتر پیش آمد. چند قلدر از 

شدند و دعوا راه انداختند. پدر مایک پیشنهاد کرد این کار را تعطیل کنیم؛ بنابراین، کار 



در فروشگاه را نیز متوقف  هاکار شنبهامانت دادن کتاب به پایان رسید. بدین ترتیب، 
خواست مسائلی جدید یادمان بود، چون می زدههیجانپدر ثروتمند  هرحالبهیم. کرد

 دهد؛ اما از اینکه ما درس اولمان را به این خوبی یاد گرفته بودیم، خوشحال بود.

. کار کردن رایگان ما در فروشگاه باعث کار کندما یاد گرفته بودیم بگذاریم پول برای ما 
ختن مغزمان، فرصتی را برای پول درآوردن شناسایی کنیم. با شده بود تا با به کار اندا

ن را خودما مانمالیهای طنز، امور کتاب یخانهشروع کار جدیدمان یعنی برقرار کردن کتاب
شده بود، حتی وقتی  سازپولاز همه اینکه کارمان  ترمهمکردیم، نه یک کارفرما. اداره می

جای پرداخت پول به ما، یقت، پدر ثروتمند بهخودمان در آنجا حضور نداشتیم. در حق
 به ما آموخته بود. ترمهمبیشتر و  مراتببههایی درس

 

  



 آموزیم؟چرا سواد مالی می -فصل سوم: درس دوم 
خیلی  درواقعبهترین دوستم، مایک، امپراتوری پدرش را در دست گرفت و  ۶۷۷۹در سال 

کرد. ما سالی یکی دو بار همدیگر را در زمین گلف بهتر از پدرش به کارها رسیدگی می
که بتوان تصور کرد. امپراتوری پدر  نداینک ثروتمندتر از آنهم. او و همسرش دیدیممی

کند همچون پدرش، فرزندش را برای ثروتمندم اکنون در دستان او است. او نیز تلاش می
 جانشینی خود تربیت کند.

ساله بود.  ۹۹سالگی بازنشسته شدم. همسرم، کیم، در آن زمان  ۹۹و در  ۶۷۷۹من در سال 
ی دانستیم، بلکه آن را تغییری ناگهاننمی من و همسرم بازنشستگی را مساوی با کار نکردن

 یافتیمافزایش  خودخودبهم یا نکنیم؛ زیرا ثروتمان کارکنی. ما مختار بودیم انگاشتیممی
ی ما دانم. سرمایهکه من آن را آزادی در زندگی می رفتیممیو ما جلوتر از تورم پیش 

 که چند سالی کاشتن یک نهالکرد. درست مثل رشد می خودخودیبهزیاد بود که  قدرآن
که دیگر به وجود تو نیازی نخواهد داشت.  رسدفرامی، سرانجام روزی کنیمیاز آن مراقبت 

و دیگر این درخت است که برای آسایش تو  فرورفتهبه حد کافی در زمین  هایشریشه
مردم  .امپراتوری را انتخاب کرد و من بازنشستگی را یادارهکند. مایک سایه فراهم می

پرسند: ها اغلب میتوانند بکنند؟ آنی میکار چهپرسند چه پیشنهادی برایشان دارم یا می
برای آماده »، «آیا کتاب خوبی هست به من معرفی کنید؟»، «چگونه باید شروع کنم؟»

چگونه شما میلیونر »یا « رمز موفقیت چیست؟»، «باید بکنم؟ کارچهکردن فرزندانم 
، برای یافتن امآوردهاز آن را در ادامه  هاییقسمتکه  ایمقالهاندن بعد از خو«. شدید؟

 .نمایممیی شما را به خواندن آن سفارش هایپرسشپاسخ چنین 

 

  



 ثروتمندترین تاجران
در هتل ساحلی  ایجلسهترین مدیران و تاجران ثروتمند ، گروهی از بزرگ۶۷۵۹در سال 

ترین شرکت اکوادور در شیکاگو برگزار کردند. در میان آنان چارلز چواب، رئیس بزرگ
شرکت برق دنیا، هاوارد هاپسون  ترینبزرگخصوصی فولاد، ساموئل اینسال مدیرعامل 

ه یکی از ک سازیکبریت المللیبینترین شرکت گاز، ایوار کروگر رئیس شرکت رئیس بزرگ
یتنی ، ریچارد والمللبینی رگ زمان خود بود، لنون فریزر رئیس بانک تسویهبز هایشرکت

ترین سوداگران رئیس بازار بورس نیویورک، آرتور کاتان و جسی لیورمور دو تن از بزرگ
سال  ۵۱هاردینگ حضور داشتند.  جمهوریرئیسسهام و آلبرت فال یکی از اعضای کابینه 

ای که در ادامه خواهم گفت، پایان پذیرفت. چارلز چواب هگونبعد زندگی نه تن از آنان به
، بدون داشتن حتی یک شاهی از دنیا گذراندمیکه پنج سال آخر عمر خود را با بدهی 

ورشکسته از دنیا  هم نارفت. اینسال ورشکسته شد و در غربت فوت کرد. کروگر و کات
و  . فریزراندشدهاز زندان آزاد  تازگیبهرفتند. هاپسون دیوانه شد. ویتنی و آلبرت فال 

 لیوردور هم خودکشی کردند.

بگوید چه بلایی بر سر این مردان آمده است. اگر نگاهی  حقیقتاً شک دارم کسی بتواند 
ناگوار کمی پیش از سقوط ناگهانی بازار  هایاتفاقبیندازید خواهید دید این  ۶۷۵۹به سال 
وع پیوسته است. اطمینان دارم این موضوع و شیوع افسردگی عمومی به وق ۶۷۵۷در سال 

ن است امروزه ما در ای نکتهها گذاشته است. تأثیر فراوانی بر این مردان و زندگی آن
 کنیم.از زمان آنان زندگی می تروسیع مراتببهدنیایی با تغییراتی 

اقتصادی وجود خواهند  هایشکوفاییو  هاورشکستگیسال بعدی،  ۵۱کنم در گمان می
 را برای این مردان مساوی کرده است. هانزولداشت که صعود و 

ترین ثروت یا همان جای اینکه بر بزرگمن نگران این مسئله هستم که چرا مردم به
و  اند. اگر مردم با انعطافی بیشتربر پول تمرکز کرده شدتبهتمرکز کنند،  هایشانآموخته

برخورد کنند و سعی کنند به آموختن ادامه دهند، در حین آن  ذهنی بازتر با مسائل
تغییرات، ثروتمند و غنی نیز خواهند شد، اما اگر پول را حلال مشکلات خود بدانند، راه 

دیگر انسان را به  هایروشسختی پیش رو دارند. سواد مالی و تحصیلات خیلی زودتر از 
 .رساندمیپول 



از مقدار آن است. ما همگی  ترمهمدانند که حفظ پول یبیشتر مردم این واقعیت را نم
قر به از ف شبه. کسانی که یکایمشنیده آزماییبخت هایبلیتاز برندگان  هاییداستان

لی شوند، اما خیدلار برنده می هامیلیونها . آنندا، دوباره به دام فقر افتادهنداثروت رسیده
ای که ورزشکاران حرفه یدرباره هاییداستان. یا گردندبازمیزود به همان جای اول خود 

 خوابکارتنسالگی  ۹۹دلار داشته باشند، ولی در  هامیلیون نداسالگی توانسته ۵۹در 
 .اندشده

ها پیش ساله را خواندم که سال ۵۷امروز صبح، داستان بسکتبالیستی  یروزنامهدر 
ل، حسابدار و دوستانش بالا را وکی هایشپولکرد یدلار پول داشت؛ اما ادعا م هامیلیون
 .کار کندو اکنون او مجبور است در یک کارواش و در مقابل دستمزدی ناچیز  نداکشیده
به هنگام تمیز کردن  اشقهرمانی یحلقهبه خاطر اینکه از درآوردن  کارورزشاین 

سختی کار  یدربارهامتناع ورزیده بود، از کارواش هم اخراج شده و شکایت او  هااتومبیل
را تمام چیزی  اشقهرمانی یحلقهکشانده بود. او  هارسانهض، ماجرای او را به یو تبع
 اشودینابمانده است و گفته بود گرفتن این حلقه از او به معنی که برایش باقی داندمی

 است.

طور موقت میلیونر شدند. به همین خاطر، که به شناختممی ۶۷۷۹ر سال افراد بسیاری را د
شوند این است که تنها کسب درآمد ثروتمندتر می روزروزبهتنها هشدار من به مردمی که 

تا چند نسل بعد نیز از اهمیت  اشنگهداریبالا در درازمدت مهم نیست؛ بلکه حفظ و 
 بیشتری برخوردار است.

رعت ستوانم بهچگونه می»یا « از کجا شروع کنم؟»پرسند: بنابراین وقتی مردم از من می
شوند؛ اما من تنها همان چیزهایی را از شنیدن پاسخ من ناامید می غالباً « دار شوم؟پول
ند خواهی ثروتماگر می»که پدر ثروتمندم در کودکی به من آموخته است:  گویممیها به آن

 «.واد مالی داشته باشیشوی، باید س

م که گفت طورهمان. پیچیدمیشد و در گوشم این حرف هر وقت که باهم بودیم، تکرار می
م که پدر ثروتمندی کتاب تأکید داشت، درحالیمن بر اهمیت مطالعه یکردهتحصیلپدر 
 .دانستمی ترمهمرا در سواد مالی  دستیچیره



اگر قصد دارید ساختمان امپایر استیت را بسازید، اولین قدمی که باید بردارید حفر گودالی 
ای کوچک را در مستحکم است، اما اگر قصد بنا کردن خانه ایشالودهعظیم و ریختن 

شهر دارید، تنها کاری که باید بکنید این است که در زیرساخت آن از یک ورق  یحومه
 نجاست که اکثر مردم در مسیر ثروتمندای نکتهن استفاده کنید. بت متریسانتیشانزده 

نا بتن شانزده سانتی ب یورقهکنند که یک ساختمان امپایر استیت را روی شدن سعی می
 کنند.

ز هنو هازمیناست، یعنی وقتی  گرفتهشکلهای ما در دوران تقسیم اراضی نظام مدرسه
د بدون شالوده ساخته شوند. همین امر سبب شده بای هاخانهگلی بود و معتقد بودند که 

نداشته  ایمالیگونه سواد شوند، هیچالتحصیل میهایی که از مدرسه فارغاست بچه
که از شدت بدهی آشفته و پریشان شهر، درحالی یحومهها یک روز در باشند؛ بنابراین، آن

شبه راهی برای یک یافتن رد، پاسخی شانمالییابند که برای رفع مشکلات درمی اندشده
 لاباسرعت بهشود و آغاز می خراشآسمانثروتمند شدن ندارند. بدین ترتیب ساختن 

شهر  یحومهجای ساختمان امپایر استیت، برجی ضعیف در رود، اما خیلی زود بهمی
 .گرددبرمیباز  قراریبی هایشبشود و ساخته می

ممکن بودند؛ زیرا در زمان کودکی  هاانتخابهردوی این  سالیبزرگبرای من و مایک در 
امروزه، حسابداری  .کنیم ریزیپیمالی نیرومندی  هایشالودهآموخته بودیم که چگونه 

در دنیاست، اما اگر بخواهید ثروتمند شوید، آموختن این  کنندهگیجکننده و ای کسلرشته
شما تبدیل شود. پرسش این است که  موضوع برای ترینمهمرشته در درازمدت، باید به 
نتقل و آن را به فرزندانتان م فرابگیریدو پیچیده را  کنندهخستهشما چگونه باید این درس 

گاه موضوع را سخت نگیرید و این فراگیری را به کمک کنید؟ جواب این است که هیچ
 تصاویر آغاز کنید.

ی کرد. او روش ریزیپایهمن و مایک  مالی محکمی را در کودکی برای یشالودهپدر ثروتمند 
ها فقط برای ما تصویر . برای مثال، او تا سالگرفتمیدوستانه را برای آموزش ما به کار 

ساده، اصطلاحات خاص  هایطرح. من و مایک اول دادمیو با کلمات توضیح  کشیدمی
ها افزود. امروز مایک ، اعداد را نیز به آنمروربهجایی پول را یاد گرفتیم و اقتصاد و جابه

 ااینکهببه دنبال خبرگی هرچه بیشتر در حسابداری تحلیلی است، زیرا به این کار نیاز دارد. 



هردوی ما یک شالوده ساده داشتیم، من مثل او مسلط نیستم چون امپراتوری من 
اداره کند. در صفحات را  اشدلاریبایست امپراتوری یک میلیارد است و او می ترکوچک

کنم که پدر مایک برای ما کشیده بود. را برایتان ترسیم می ایسادهبعدی همان خطوط 
 محکم و استوار به ثروتی هنگفت ایشالودهسادگی، این خطوط به ما کمک کرد با  رغمبه

 برسیم.

. اگر قانون اول: شما باید تفاوت بین دارایی و بدهی را بدانید و فقط دارایی بخرید
 درسی است که باید بیاموزید. ترینمهمخواهید ثروتمند شوید این موضوع، می

یک و تنها قانون موجود است. شاید ساده به نظر برسد اما باید بدانید  یشمارهاین قانون 
دانند که چقدر این قانون مهم است. اکثر مردم درگیر مشکلات مالی هستند، اکثر مردم نمی

 دانند.ارایی و بدهی را نمیچون تفاوت بین د

 هایشانبدهیمتوسط بر  یطبقهکه فقرا و کنند درحالیثروتمندان دارایی جمع می»
وقتی پدرم این موضوع را به من و مایک توضیح « کنند دارایی است.و فکر می افزایندمی
کودکی در ، ولی این پاسخی بود که ما در گذاردمی سرمانسربه، فکر کردیم دارد دادمی

دریافت کردیم. مشخص بود که باید مدتی مدید را به آن « راز ثروتمند شدن»برابر سؤال 
 فکر کنیم تا معنی آن را دریابیم.

 «دارایی چیست؟»مایک پرسید: 

نگران نباش، فقط اجازه بده این فکر در ذهنت رسوخ کند. اگر  فعلاً »پدر ثروتمند گفت: 
 شود و ازنظر مالی مشکلیمی ریزیبرنامهدارای  اتزندگیتوانستی سادگی آن را درک کنی، 

 «شود.فراموش می راحتیبهنخواهی داشت. این امر ساده است و به این دلیل 

منظور شما این است که ما فقط بفهمیم دارایی چیست و درصدد به دست »پرسیدم: 
 «آوردن آن باشیم؟ در این صورت ثروتمند خواهیم شد؟

 «به همین سادگی»تکان داد:  تائید ینشانهپدر سرش را به 

 «مردم ثروتمند نیستند؟ یهمهاگر تا این حد ساده است، پس چرا »گفتم: 

 «دانند.زیرا مردم تفاوت بین دارایی و بدهی را نمی»پدر ثروتمند لبخندی زد و گفت: 



 ساده و قدرایناحمق هستند؟ اگر مطلب  قدراین ترهابزرگچگونه »یادم آمد که بپرسم 
 «کس مایل به درک آن نیست؟مهم است، چرا هیچ

تر عنوان یک بزرگرا به توضیح دارایی و بدهی پرداخت به ایچنددقیقهپدر ثروتمند نیز 
 سالانبزرگدیگر توضیح بدهم. چرا؟ چون  سالانبزرگبرایم مشکل است که آن را به 

جب مو تر مواقع، سادگی مطلبها دارند. در بیشبیشتری از بچه هایتجربهتحصیلات و 
 را آموزش هاآن هاکردهتحصیلشود. چون متخصصان و از فراگیری آن می سالانبزرگفرار 
املاک،  خریدوفروشای، حسابداران، نمایندگان . از افرادی مثل بانکداران حرفهنداداده

را فراموش کنند یا دوباره  هایشانآموخته یهمهشود خواست برنامه ریزان اقتصادی نمی
 کودک شوند.

 است. یمعنبیی کاری کند که توجه به تعاریف سادهتصور می غالباً باهوش  سالبزرگیک 

معتقد بود؛ « هم متوجه شوند هااحمقآموزش ساده در حدی که »پدر ثروتمند به روش 
 قوی کرده است. ی اوست که امروز بنیاد مالی ما را تا این حدو همین روش آموزش ساده

پیچیده  طوراینپس چه چیزی باعث این سردرگمی است؟ و چرا امری به این سادگی، 
پاسخ این پرسش « که درواقع بدهی است؟خرند، درحالیشود؟ چرا برخی دارایی میمی

 کنیم، نهتمرکز می« سواد» یکلمه. ما همواره بر گرددبازمیانسان  یاولیههای به آموزش
کند، کلمه نیست. درواقع اگر مایلید آنچه امری را دارایی یا بدهی می«. سواد مالی»بر 

دانم این تعاریف کنید. می وجوجستها را در فرهنگ واژگان واقعاً گیج شوید، معانی آن
هیچ ممکن است خوب باشد، اما برای افراد معمولی  دیدهآموزشدر نظر حسابداری 
 معنایبکنیم به اینکه بگوییم برخی چیزها افتخار می غالباً  سالانبزرگمعنایی ندارد و ما 

 هستند.

کند کلمات نیستند، بلکه ارقام آنچه یک دارایی را تعریف می»پدر ثروتمند به ما گفت: 
امه و ادا« توانید بگویید دارایی چیست.است. اگر شما قادر به خواندن اعداد نباشید، نمی

کنند، مهم است. درست اعداد مهم نیستند بلکه چیزی که بیان می حسابداریدر »داد: 
 «کنند مهم است.مثل کلمات. خود کلمات مهم نیستند، اما داستانی که بیان می

. گویندمیفهمند. این را درک مطلب کنند؛ اما چیز زیادی نمیبسیاری از مردم مطالعه می
افراد متفاوت است. برای مثال، همین اواخر یک دستگاه  هایییتواناراجع به درک مطلب، 



راهنما دارد که کارکردهای این دستگاه را آموزش  ایکتابچهویدئویی جدید خریدم که 
 هاشبجمعهتلویزیونی محبوبم را ضبط کنم که  یبرنامهخواستم . من فقط میدهدمی

دیوانه شوم. در آن لحظه به نظرم شود. از خواندن دستورالعمل آن نزدیک بود پخش می
تر از فراگیری کارکردهای یک دستگاه ویدئویی نبود. کلمات را و سخت ترپیچیده چیزهیچ
را برای تشخیص کلمات و « الف»م. من حرف فهمیدنمیم، اما چیزی خواندمی راحتیبه
به درک مالی افراد نیز  توانمیرا برای درک مطلب انتخاب کردم که این موضوع را « ف»

 تعمیم داد.

 «خواهید ثروتمند شوید، باید خواندن و درک اعداد را یاد بگیرید.اگر می»را  هاجملهاین 
متوسط برای به دست آوردن  یطبقهکه فقرا و کنند، درحالیثروتمندان دارایی جمع می»و 

بین دارایی و بدهی را در  هزار بار از پدر ثروتمندم شنیدم. تفاوت« کنند.بدهی تلاش می
این جملات دیدید. بیشتر حسابداران و کارشناسان مالی با این تعاریف موافق نیستند، 

د. بنیان کردن سالهنه یپسربچهساده بنیاد مالی مستحکمی را برای دو  هایطرحاما این 
 تفادهاس هاروش ترینسادهزیر سیزده سال، از  یپسربچهپدر ثروتمند برای آموزش دو 

کرد. کرد. مثل استفاده از تصاویر و تا جایی که ممکن بود کمتر از کلمات استفاده میمی
 .ها از اعداد استفاده نکرداو تا سال

 

  



 این نمودار گردش پول یک دارایی است

 
 

شود و درآمد و نامیده می« صورت سود و زیان» غالباً جدول بالایی بیانگر درآمد است که 
دار رود. نموآید و پولی که از دست میکند؛ یعنی پولی که به دست میمخارج را حساب می

 هابدهیرا در قبال  هاداراییرود است و چون انتظار می« مالی ایترازنامه»بعد  یصفحه
بین  یرابطهآموزان امور مالی، از شود. بسیاری از نونامیده می گونهاینمتعادل سازد، 

که دانستن این پیوند برایشان بسیار مهم و حیاتی خبرند، درحالیدرآمد و ترازنامه مالی بی
 است.

مفید باشد، اما برای افراد  دیدهآموزشالبته ممکن است این روش برای حسابداران 
غت ست. شما معنی لشده ااست که گویی به زبان چینی نوشته معنیبیمعمولی تا حدی 

که قبلاً  طورهمان، اما درک مفهوم آن کار مشکلی است؛ بنابراین خوانیمی راحتیبهرا 
ه جیب دارایی پول ب»دارایی به زبانی بسیار راحت به ما گفت:  یدربارهگفتم پدر ثروتمندم 

 .که توضیحی زیبا، آسان و فهمیدنی بود «کندشما وارد می

  



 یک بدهی است این نمودار گردش پول

 
 

 ها. این کار برای درک مفهوم آناندشده تعریفاکنون دارایی و بدهی به کمک تصاویر 
 از تعریف خود کلمه است: ترسادهبسیار 

 سازد.کند، بدهی پول را از جیبم خارج میدارایی پول به جیبم وارد می

این است کل آن چیزی که باید بدانی. اگر قصد ثروتمند شدن دارید، باید عمرتان را در »
د، متوسط قلمداد شوی یطبقهخواهید فقیر شوید یا جزء خرید دارایی صرف کنید و اگر می

 «بگذرانید. هابدهیعمرتان را به خرید 

 مالی فراوانی در دنیای واقعی هایگرفتاریدارایی و بدهی  یکلمهندانستن تفاوت بین دو 
مالی مردم دنیا ناآگاهی از کلمات و  هایگرفتاری، پایه و اساس درواقع. آوردمیبه بار 

توانند کلمات یا ارقام است. اگر مردم دچار مشکل مالی هستند، برای این است که نمی
 های مختلفینهاعداد را بخوانند و بفهمند و در مقابل، ثروتمندان ثروتمندند چون در زم

خواهید . پس اگر میانددیدهآموزش، ندار از مردمی که درگیر مشکلات مالیمالی بیشت



نید؛ وزش ببیمآ مالیهای مختلف حفظ کنید، باید در زمینه ثروتمند شوید و این ثروت را
 چه در لغات، چه در اعداد.

 اییتنهبهدر این نمودار نشانگر حرکت نقدینگی یا گردش پول است. اعداد  هاکمانجهت 
. این ماجرای اندمفهومبی تنهاییبهکه لغات  طورهمانمعنای زیادی ندارند؛ 

وجوی موضوع مالی، خواندن اعداد یعنی جست هایگزارش. در هاستوکتابحساب
 مالی هایداستانیابد. ش میوجوی این داستان که پول در کجا گرداصلی یعنی جست

ها، داستان سخت کار کردن برای پیشرفت است. دلیلش هم در هشتاد درصد خانواده
ب جای کساست که عمرشان را به علتاینبهبلکه  آورنددرنمیها پولی این نیست که آن

 ، برای مثال:اندمشغولدارایی به هزینه کردن 

 
 د:کنیا جوانی است که در منزل پدرش زندگی میاین نمودار گردش پول یک انسان فقیر 

 

 
 



 این نمودار گردش پولی فردی از طبقه متوسط جامعه است

 
 

  



 این نمودار گردش پول فرد ثروتمندی است

 
مردم  یهمه. اندشدهساده  ازحدبیشکاملاً روشن است که تمامی این نمودارها 

 هایی ابتدایی مثل نیاز به غذا، مسکن و پوشاک دارند.هزینه

. ددهنمیهای فقیر، سطح متوسط و ثروتمند نشان این نمودارها گردش پول را در خانواده
کند. داستان اینکه چگونه مالی مختلفی ایجاد می هایداستاناین گردش پول است که 

 کند.انسان بعد از به دست آوردن پول، آن را مدیریت می

ده متحرا با بیان ماجرای زندگی ثروتمندترین مردان ایالات هایمصحبتعلت اینکه من 
باهی ت؛ همان اشکنماشارهفکری بسیاری از مردم  اشتباهبهخواستم آغاز کردم این بود که می

به خاطر همین هر « پول حلال مشکلات است.»کنند که بر مبنای آن اکثر مردم فکر می
باید از کجا شروع »یا اینکه « چگونه زودتر ثروتمند شوم؟» پرسدمیوقت کسی از من 



من : »شنوممی دستازاینیی هاحرفکنم. گاهی هم می وجورجمعخودم را « کنم؟
اما پول همیشه حلال مشکلات نیست، « به دست آورم.بدهکارم، پس باید پول بیشتری 

ی ندهدهنشان غالباً پول،  یتاریخچهبلکه ممکن است مشکلات بیشتری هم ایجاد کند. 
ول شبه به پافرادی که یک غالباً بشر است؛ به همین دلیل است که  انگیزغماشتباهات 

( پس از مدتی به هاآزماییختبافزایش حقوق یا برد در  ارثیه یا)مثلاً از طریق  رسندمی
ر ؛ البته اگر وضعیتشان بدتگردندبازمیهمان آشفتگی مالی پیش از به دست آوردن پول 

نشود. تنها کار پول پررنگ کردن الگوی ذهنی گردش مالی در مغز شماست. اگر الگوی 
 ، هنگام افزایش حقوقتان نیز بازآوریددرمیذهنی شما خرج کردن تمام پولی است که 

 افزایش هزینه خواهید داشت.

ه بیاموزیم ک ایهایی تخصصی و حرفهتا مهارت رویممیکه ما به مدرسه  امگفتهمن بارها 
ای پول کسب های حرفهم که از طریق مهارتگیریمی. بدین ترتیب ما یاد نداهر دو مهم

های عالی مرهم اگر کسی مدرسه را با نخواندمیکه در دبیرستان درس  ۶۷۱۹کنیم. در سال 
کردند که در آینده پزشک خواهد شد. معمولاً هم کسی ، مردم فکر میرساندمیبه پایان 

که اصلاً این رشته را دوست دارد یا نه؟ این مسئله امری بدیهی به شمار  پرسیدمیاز او ن
 بهترین وضعیت مالی بود. نویدبخش، زیرا رفتمی

 آرزویهمکه من برای بدترین دشمنم  درگیرند ولی امروزه پزشکان با چنان مشکلات مالی
اند بیمه که مشاغل گوناگونی را تحت پوشش خود گرفته هایشرکتکنم. چنین شغلی نمی

دولت و دادرسی تخلفات پزشکی  هایمداخلهکنند، و خدمات درمانی به مردم عرضه می
 .پزشکان است یحرفهاز عواملی است که سبب نابسامانی وضعیت 

خصص وودز یا مت تایگرگلفی مثل  یستارهقهرمان بسکتبال با  ندامایل هاامروزه، اکثر بچه
سینما با خواننده گروه موسیقی راک یا دختر شایسته یا یکی از  یهنرپیشهکامپیوتر یا 

پول هست، شهرت و اعتبار هم  هر جاشوند، چون واضح است که  استریتوالتجار 
تحصیل کاری دشوار است  یادامهها به . به همین دلیل امروزه ترغیب بچهجاستهمان
 د.شوتحصیلی خلاصه نمی هایموفقیتدر  منحصراً دانند که دیگر موفقیت، ها میو آن



کنند، حتی های اقتصادی ترک میآموزان مدرسه را بدون آموختن مهارتازآنجاکه دانش
مدتی دوباره خود را درگیر مشکلات مالی خواهند خود، پس از  یحرفهباوجود موفقیت در 

کنند با سخت کار کردن، این نقص را جبران کنند، اما پیشرفتی دید. این افراد تلاش می
 آورند.به دست نمی

آموزشی مدارس ما هرگز وجود نداشته طرز پول درآوردن نیست؛ بلکه  یبرنامهآنچه در 
، مهارت خرج کردن پول بعد از به دست آوردن دیگرعبارتبهچگونگی خرج کردن آن است. 

گونه ؛ چیکارکنچهی برای اینکه پولت را صرف هایراهو  شودنامیده می« نبوغ مالی»که  آن
 کاراز دستبرد دیگران حفظش کنی؛ چه مدت نگهش داری و آن پول تا چه اندازه برایت 

شود. بیشتر مردم دلیل یاد داده نمی هادانشگاهها و گاه در نظام مدرسههیچ کند
اند. ها جریان گردش پول را درک نکردهدانند، زیرا آناقتصادی خود را نمی هایگرفتاری

 گونهاین. اندبهرهبیافراد بسیاری هستند که باوجود مدارک تحصیلی بالا از سواد مالی 
جای آنکه ، بهکار کنندند سخت اکنند؛ چون یاد گرفتهافراد معمولاً بیش از نیازشان کار می

 .کار کندپول را وادارند تا برایشان 

 

  



 شود؟مالی به کابوس مالی تبدیل می رؤیایچگونه 
کوش نمودار ثابتی دارند. برای مثال، یک زوج مردمان سخت دهدمیاین تصویر نشان 

کوچکی  ایاجارهها بعد از ازدواج به آپارتمان کرده را در نظر بگیرید. آنجوان تحصیل
ی یک نفر کاهش دهند تا اندازههایشان را بهگیرند هزینهروند. سپس تصمیم میمی

 انداز کنند.بتوانند پول بیشتری پس

انداز گیرند که با پسها تصمیم میمشکل این است که آپارتمان مذکور کوچک است. آن
دار جامه عمل بپوشانند و بچهای از آن خویش است، بیشتر به رویایشان که داشتن خانه

ول هایشان، پگیرند با تمرکز بر شغلکنند و تصمیم میسختی کار میشوند. هر دو به
 رود.بیشتری به دست آورند. بدین ترتیب، درآمدهایشان بالا می

 شود.هایشان نیز به همان میزان افزوده میرود، بر هزینهوقتی درآمدهایشان بالا می

 

 
  



 خوبی بالا میرودمخارج شان بهوقتی 

 
 

ها مالیات بر درآمد کنند آنها هستند. بسیاری فکر میی هر شخصی مالیاتاولین هزینه
عی تأمین اجتما هایمالیاتاست؛ اما اکثر آمریکایی ها بالاترین رقم مالیاتشان مربوط به 

ات ی مالیعلاوهبهاست. رقم مالیات برای یک کارمند با احتساب مالیات تأمین اجتماعی 
که رقم واقعی آن شود، درحالیدرصد فرض می 7.7خدمات درمانی ظاهراً چیزی حدود 

مالیات تأمین اجتماعی را از حقوق  هرماهپانزده درصد است؛ چون کارفرما مجبور است 
 ترمهمتواند به شما بدهد. ن بپردازد و این همان پولی است که کارفرما نمیخود کارمندا

 شود، شما بایداز آن به جز مبلغی که از حقوقتان برای مالیات تأمین اجتماعی کسر می
طور مستقیم از اید؛ زیرا بهمالیات بر درآمد نیز بپردازید؛ درآمدی که هرگز دریافت نکرده

 تأمین اجتماعی رفته است. حساببهحسابتان کسر شده و 

 



 
 

 است که به مثال زوج جوان بازگردیم: مسئله اینبهترین راه توضیح این 

گیرند. به دنبال خرید دلخواهشان می یخانهها تصمیم به خرید با افزایش حقوق، آن
ل شود و با خرید اتومبیهای دیگر افزوده میمنزل جدید، مالیات بر مستغلات نیز به هزینه

گرفتار  هابدهیشوند خود را با انبوهی از ها متوجه میو اسباب و اثاثیه جدید آن
است. با خرید  «رقابت شتاب آمیز»اند. این وضعیت همان گرفتار شدن در دام ساخته

، درسمیاز طریق پست به دستشان  راحتیبهای که های اعتباریبیش از اندازه با کارت
ها تلاش شود. سپس، با به دنیا آمدن اولین فرزند، آنی آنان دوچندان میهابدهی
د و یابهای زندگی را جبران کنند. این دور همچنان ادامه میکنند با کار بیشتر هزینهمی
 .نامندمی« خزنده پنهان»شود که آن را یشتر سبب مالیات بیشتر میکار ب

ترین شان، بزرگای اعتباری و باخبر شدن از افزایش قیمت خانهبا تلفن مؤسسه
توانند بدهی گیرد. با این وام می، وامی درازمدت در اختیارشان قرار میشاندارایی
اند. های بالا کردهید کالاهایی با بهرهشان را تسویه کنند که صرف خرهای اعتباریکارت



ها اکنون بدهی کالاهای ی منزلشان شامل مالیات نشود. آناین مزیت را هم دارد که بهره
اند. پس، مبلغ پرداختی شان کمتر مصرفی را با به رهن گذاشتن منزلشان پرداخت کرده

است. انجام این  شان به مدت سی سال تمدید شدهشود؛ زیرا مدت بازپرداخت بدهیمی
 کار عملی هوشیارانه است.

بعد از آن با تلفن همسایه و درخواست او برای رفتن به خرید از نمایشگاه یادبود جان 
چیزی » که گویندمی. با خود افتندمیانداز پول ها به فکر پسهای جنگ، آنباخته

 سرعتاینکه چیزی چشمشان را گرفت، به محضبه، اما «کنم، فقط تماشا میخرممین
آورند. من همیشه با چنین زوج هایی مواجه کارت اعتباری تمیز را از کیفشان بیرون می

د را به ها خویکی است. آن شانمالی. اسامی متفاوتی دارند اما مشکلات شوممی
پرسند: می، بشنوند. اغلب هم از من گویممیرسانند تا آنچه را های من میسخنرانی

، عادت درواقع« توانیم پول بیشتری به دست آوریم؟بگویی چگونه می توانیمی»
 همیشگی ولخرجی باعث شده تا به دنبال درآمد بیشتری بگردند.

 یحوهندانند که مشکلشان کمبود پول نیست، بلکه مشکلی اساسی پشت ها حتی نمیآن
ین گاهی از تفاوت بآ ی خود علاوه بر نابهخرج کردن پولشان نهفته است. این امر نیز به نو

تواند مشکلات می ندرتبهگیرد. پول ی مالی آنان نشئت میسوادبیدارایی و بدهی، از 
مالی افراد را حل کند، بلکه این هوش و نبوغ انسان است که قادر به برطرف کردن مشکلات 

 گفت:بدهکار میبارها و بارها به مردم است. یکی از دوستانم این جمله را 

 «کنید، حفاری را متوقف کنید.اینکه فهمیدید برای خود گودالی حفر می محضبه»

ر، ژاپنی ها به سه قدرت معتقدند: شمشی»در کودکی، پدر ثروتمندم به ما بارها گفته بود که 
 «جواهر و آیینه.

ه اسلح متحده تریلیون ها دلار صرف ساختنشمشیر نمادی از قدرت سلاح است. ایالات
 ترین فرماندهی نظامی دنیاست.کند و برای همین عالیمی

قانون طلایی : »گویدمیجواهر نماد قدرت پول است. این جمله تاحدی درست است که 
 «کند.این است: صاحب طلاست که قانون را وضع می



های ژاپنی، آیینه هم نماد قدرت خودآگاهی است. این خودآگاهی با توجه به افسانه
 شمندترین گنج در میان سه گنج دیگر است.ارز

ها مسلط شود. که بر آن دهندمیت پول اجازه قدربههمیشه  مردم فقیر و متوسط تقریبا
یابند از خود بپرسند آیا گاه فرصت نمیکوشی، هیچهای مداوم و سختآنان با سحرخیزی

روند، خودشان می سرکارصبح که  هرروز، عاقلانه است یا خیر؟ آنان دهندمیآنچه انجام 
 ت پولقدربهزیادی  یعدهشود ی مالی سبب میسوادبیگیرند. درواقع، را دست کم می

 ها عمل کند.ها تسلط یابد و علیه آناجازه دهند که بر آن

 «ما درست است؟ آیا کار»ها از قدرت آیینه استفاده کنند از خود خواهند پرسید که اگر آن
ای اعتماد به خود، یعنی بر نبوغ باطنی خود، با افراد ترسو همراه جولی اکثر مواقع به

جای پرسش از چرایی ها بهشود. آنشوند و کارهایشان تقلیدی از رفتارهای دیگران میمی
کنند و شنوند، تکرار مییابند و بدون تفکر آنچه را که میکننده می تائیدامور، فقط نقش 

منزل شما »، «منزل شما یک دارایی است»اغلب تحت تأثیر نظرهای گوناگونی مثل 
شما با تعلل در پرداخت مالیات به دام بدهی بزرگتری »، «ی شماستترین سرمایهبزرگ

عمال ا سویبه« ریسک نکن!»و « اشتباه نکن!»، «شغلی مطمئن پیدا کن»، «خواهی افتاد
 شوند.رغیب مینادرست ت

های گفتنی است برای چنین افرادی ترس از حرف مردم، از ترس مرگ هم بدتر است. نظریه
شناسی ترس افراد از حرف مردم را به دلایلی چون وحشت از محروم شدن از حقوق روان

و استهزا قرار گرفتن و طرد شدن  انتقاد موردنما شدن در میان دیگران، اجتماعی، انگشت
 .دهندمیه نسبت از جامع

*** 

ی جدید برای حل هایراهشود که غالب افراد به دنبال ترس از متفاوت بودن مانع از این می
 مشکلات خود باشند.

*** 

ها قدرت آیینه را ارزشمندترین ژاپنی»گفت: ام میکردهاز این رو بود که پدر تحصیل
 «دانند؛ چه در ورزش، چه در ارتباطات و چه در کار و پول.می هاقدرت



شود مردم خود را هم رنگ جماعت کنند و ترس محروم شدن از حقوق اجتماعی سبب می
نظرهای رایج با گرایش های مشهور در جامعه، هیچ شک و تردیدی به خود راه  یدرباره

یک وام بلندمدت بگیر و از » ،«منزل شما یک دارایی است»هایی مثل: ندهند؛ گرایش
بالاخره روزی معاون رئیس »، «ع استیاین یک ترف»، «کارکنتر سخت»، «بدهی راحت شو

، «خرممیاگر حقوقم افزایش یابد، منزل بزرگتری »، «پول ذخیره کن»، «خواهم شد
های قلقلکی المو عروسک»، «امنی هستند هایمکانگذاری تعاونی سرمایه هایشرکت»

 «ها اتفاقی در انبار مانده که مشتری ای ندارد.شده است، اما یکی از آنتمام 

همراهی با مردم ترسو و نیز تلاش برای جلو افتادن در  ینتیجهبسیاری از مشکلات مالی 
ود یمان با خهاترسما نیاز داریم که به آیینه بنگریم و بیش از  یهمهزندگی است. گاهی، 

 درونمان صادق باشیم.

های رسیدیم، مشکلاتمان در مدرسه شروع شد. ما بچه سالگیشانزدهمن و مایک به وقتی 
دیم. ما شبدی نبودیم، فقط با داشتن نظریاتی متفاوت از دیگران، کم کم از بقیه دور می

کردیم. من و مایک بعد از مدرسه و در روزهای تعطیل آخر هفته، برای پدر مایک کار می
جلسه با بانکداران، وکلا، حسابداران، دلالان،  بعد از کار، ساعاتی را با پدرش کنار میز غالباً 

. دادیممیها گوش به صحبت دقتبهنشستیم و گذاران، مدیران و کارمندان میسرمایه
ند و اگر سخنانشان یافتمیی او حضور ها چنان تحت فرمان او بودند که با یک اشارهآن

 کردند.می وجورجمعد، خود را کرق نمییرا تصد

*** 

پدر ثروتمند مردی بود که همگام با جمعیت پیش نرفته بود. مردی که طرز تفکر خود را 
« کنندباید این کار را انجام دهیم، چون همه همین کار را می»داشت و از اینکه بگوید 

خواستی که او کاری را بیزار بود. اگر می« توانمنمی» یکلمهطور از متنفر بود. او همین
 «.!دهی فکر نمیکنم بتوانی انجامش»انجام دهد، کافی بود بگویی: 

*** 

درس مدرسه و دانشگاه  هایکلاستر از شرکت در جلسات او برای من و مایک آموزنده
مالی باسواد و درنتیجه موفق  ازلحاظبود. پدر مایک تحصیلات دانشگاهی نداشت، اما 

کند که از انسان باهوش انسانی را استخدام می»گفت: بود. او بارها و بارها به ما می



وقتمان را به  هاساعتمن و مایک این فرصت را داشتیم که «. است ترباهوشخودش 
ه ک این افراد باهوش بگذرانیم و به همین علت بود هایتجربهاز  یادگرفتنگوش کردن و 

کرد، همگام شویم و همین امر برای نتوانستیم با استانداردهایی که معلممان مطرح می
های خوب نگیرید در دنیای واقعی گفت اگر نمرهشد. هر زمان معلمی می سازمشکلما 

د شانداختیم. وقتی گفته میموفق نخواهید بود، من و مایک فقط ابرویمان را بالا می
 هایروشکه چگونه این  دیدیممی« نبال کن و از قوانین منحرف نشومعینی را د یبرنامه»

کم احساس پدر ثروتمند را در مورد اینکه مدرسه و کم برندمیآموزشی خلاقیت را از بین 
 کردیم.برای تربیت کارمندانی خوب طراحی شده است و نه کارفرمایان خوب درک می

م چیست؟ خوانیمییم کاربرد آنچه در مدرسه پرسیدمیگاهی من و مایک از معلمانمان 
آموزید. در جواب پرسش دوم پول و گردش آن چیزی نمی یدربارهیم چرا پرسیدمییا 
شنیدیم که پول مهم نیست. اگر در درس خواندن موفق باشید پول جواب می طوراین غالباً 

 «نیز به دنبال آن خواهد آمد.

ی ما از معلمان و ، فاصلهفهمیدیممی بدین ترتیب هرچه بیشتر از قدرت پول
 شد.هایمان بیشتر میکلاسیهم

نگذاشت. من از این  فشارتحتهایم مرا به خاطر نمره وقتهیچمن  یکردهتحصیلپدر 
شد. وقتی به کم داشت شروع میپول کم یدربارهکارش متعجب بودم؛ اما جروبحث ما 

وانستم ترسیدم، اطلاعاتم راجع به پول خیلی بیشتر از پدر و مادرم بود. می سالگیشانزده
، هاشرکتی حسابداران مالیاتی، وکلای هاحرفهای مربوطه را بخوانم و به کتاب

 ها را دریابم.گذاران و... گوش فرا دهم و معانی آنبانکداران، دلالان املاک، سرمایه

ی ماست. وقتی به او ترین سرمایهچرا منزل ما بزرگیک روز پدرم برایم توضیح داد که 
ی خوبی نیست، مشاجره ای ناخوشایند بین ما کنم خانه سرمایهثابت کردم چرا فکر می

 در گرفت.

. دهدمینمودار پایین تفاوت دیدگاه پدر ثروتمند و پدر فقیرم را نسبت به خانه نشان 
 بدهی خانه یکاو یک دارایی است و به نظر دیگری،  یخانهکرد که ها فکر مییکی از آن

 .شدمحسوب می



 
 

آید برای پدرم رسم کردم و مسیر گردش نموداری نظیر آنچه در ادامه می آورممیبه یاد 
طبیعی صاحب خانه  ینتیجههایی را که پول را به او نشان دادم. همچنین خرده خرج

 های بیشتر است و بدینبه معنی هزینه ترگبزر  یخانهبودن است، برایش توضیح دادم. 
 رود.بیرون می ترتیب، گردش پول از ستون مخارج همچنان

 هابدهی

 



 

دانم جنگم. میمی« خانه دارایی نیست»در حال حاضر، نیز من برای اثبات این واقعیت که 
درواقع، داشتن گذاری است. ترین سرمایها و بزرگیبرای بسیاری از مردم داشتن خانه، رؤ

 خانه بهتر از نداشتن آن است.

کنم تا بتوانید از منظری دیگر به این باور رایج من راهی بسیار ساده به شما پیشنهاد می
 بین مردم بنگرید:

م که آن خانه برایمان دانیمیو بهتر بخریم،  تربزرگای اگر من و همسرم بخواهیم خانه
 ند.کبدهی است، زیرا جیبمان را از پول خالی میشود، بلکه یک یک دارایی محسوب نمی

یک، ای زیبا و شمن واقعاً انتظار ندارم بیشتر مردم با طرز فکر من موافق باشند، چراکه خانه
ای تهیه کنند. تا برای خود خانه کشندمیها زحمت انگیز است. مردم سالهیجان
سات زیاد هوش مالی افراد آید، احسادانم هرگاه پای پول به میان میطور میهمین

که پول توانایی خاصی برای احساسی کردن هر  امدریافتهو به تجربه  دهدمیکاهش 
 تصمیم دارد.

بیشتر مردم تمام عمرشان  امگفتهکه  طورهمانشود، خانه مطرح می یمسئلهوقتی  -1
یشتر ، بدیگرعبارتبهاند، بپردازند. ای که هرگز نداشتهکنند تا بهای خانهرا کار می

که البته هر بار هم وام  ای جدید بخرندتا خانه کشندمیمردم سالهای سال طول 
 گیرند تا وام قبلی را تسویه کنند.ای میجدید سی ساله

شود مالیاتی هم از آن کسر به خاطر سودی که بر اقساط وام رهنی کشیده می -2
گرشان پول پرداخت کنند؛ حتی مخارج دی یهمهها باید بابت شود، اما آنمی
 وامشان را تسویه کردند. ازاینکهپس

مالیات بر دارایی: والدین همسرم وقتی متوجه شدند مالیات منزلشان به هزار دلار  -3
ها رخ داد، در ماه رسیده است، شوکه شدند. این واقعه که بعد از بازنشستگی آن

 کرد. مکاننقلآنان را مجبور به 



، دوستانی داشتم که منزلشان ۶۷۷۹یابد. در سال همیشه افزایش نمی هاخانهقیمت  -4
که امروز، فقط به قیمت هفتصد هزار دلار به دلار ارزش داشت، درحالی میلیونیک

 رود.فروش می

پول شما به  یهمهم. اگر دهیمیهایی است که از دست ترین ضرر ما، فرصتبزرگ -5
ینکه به ا جای؛ چون پولتان بهکارکنیدتر قیمت منزلتان وابسته باشد، باید سخت

تان اضافه شود، همچنان از ستون مخارج بیرون خواهد رفت؛ که هایداراییستون 
های جوان پول همان الگوی گردش پول برای اقشار متوسط جامعه است. اگر زوج

های بگذارند، وضعیتشان در سال هاداراییبیشتری را در همان اوایل در ستون 
خصوص وقتی قصد دارند فرزندانشان را به دانشگاه بعدی بهتر خواهد بود؛ به

یافته و برای کمک به تأمین شان افزایشهایداراییکه در این صورت  بفرستند
 ای استمخارج زندگی در اختیارشان خواهد بود؛ اما بیشتر مواقع خرید خانه بهانه

مخارج روزافزون زندگی پرداخت  وسیلهبدینهم بهای خانه تا  وام  برای دریافت 
 شود.

 

ریق گذاری از طجای سرمایهای گران قیمت، بهطور خلاصه، تصمیم نهایی برای خرید خانهبه
 :گذاردمیاوراق بهادار حداقل از سه طریق زیر بر شخص اثر 

افزایش  هاداراییتوانست بهای دیگر از دست دادن زمان: زمانی که در طول آن می -1
 یابد.

های زیاد جای پرداخت هزینهتوانست بهی اضافی: که میاز دست دادن سرمایه -2
 گذاری شود.حفظ و نگهداری از خانه، سرمایه

ن در ستو ی بازنشستگی راانداز و بیمهفقدان دانش: اکثر مواقع مردم، خانه، پس -3
ها هیچ پولی در بساط ندارند، کنند. ازآنجاکه آنشان حساب میهایدارایی
 یتجربهکنند و این کار برایشان به بهای از دست دادن گذاری هم نمیسرمایه
اری دشوند که دنیای سرمایهشود. اکثر مردم هرگز فردی نمیگذاری تمام میسرمایه
گذاری معمولاً نخست در اختیار . بهترین سرمایهنامدمی« دقیق گذارسرمایه»آن را 



ها نیز پس از دست به دست چرخیدن، گیرد که آنقرار می« گذاران دقیقسرمایه»
 .فروشندمیکنند، آن را به افرادی که ریسک نمی

که تفاوت بین دارایی و بدهی را  گویممیمنظورم این نیست که هرگز خانه نخرید، بلکه 
که باعث رونق  خرممیی را هایداراییتر باشم، ابتدا ای بزرگبفهمید. اگر من در پی خانه

 کنم.شود و سپس قیمت خانه را پرداخت میگردش پولم می

را  «رقابت شتاب آمیز»ام زندگی افراد گرفتار در کردهمالی، وضعیت پدر تحصیل ازلحاظ
 شود و به. مخارج زندگی او همواره با افزایش حقوقش بیشتر میدهدمیان خوبی نشبه

یش هابدهیدهد؛ درنتیجه، ش را نمیهایداراییگذاری بر روی او هرگز فرصت سرمایه
ای شوند. شکل زیر چنین معادلهش بیشتر میهایداراییمثل وام و بدهی کارت اعتباری از 

 .کندرا روشن تر از کلمات ارائه می

 
 من یکردهتحصیلوضعیت پدر 

 
 

  



 وضعیت مالی پدر ثروتمند

 
 

 وضعیت مالی پدر ثروتمند من
 روزروزبهکه چرا افراد ثروتمند  دهدمیمروری بر وضعیت مالی پدر ثروتمند من نشان 

مهیا  اههزینهی لازم را برای تأمین شوند. ستون دارایی پولی بیش از اندازهثروتمندتر می
گذاری کند. ستون دارایی سرمایه هاداراییتواند دوباره در ستون سازد و شخص میمی

یابد. درنتیجه: ثروتمند کند و بنابراین درآمد نیز همراه آن افزایش میهمچنان رشد می
  شود.ثروتمندتر می



 شوند؟چرا ثروتمندان ثروتمندتر می

 
 

ها آن یاولیهبینند. درآمد متوسط همواره خود را درگیر مسائل عاطفی می یطبقهمردم 
ها نیز شود. مخارج آنهایشان نیز افزوده میحقوقشان است و با افزایش حقوق مالیات

 همچنان ادامه« رقابت شتاب آمیز»شود و بدین ترتیب، ماجرای با افزایش حقوق زیاد می
زا درآمد هایداراییجای اینکه بر دانند، بهخود می یاولیهیی ها منزلشان را دارایابد. آنمی

 گذاری کنند.سرمایه

 

  



 چرا اقشار متوسط گرفتار مشکلات مالی هستند؟

 
کنید و افزایش حقوق را به معنی توانایی خرید را دارایی محسوب می خانهک یاینکه 

مقروض و وامدار  یجامعهد، اساس فکری دانیمیتر و نیز بیشتر خرج کردن منزلی بزرگ
شغلی افراد و افزایش  هایموفقیتامروزی است. این روند افزایش مخارج، باوجود 

. باید بگویم بردمیها را به دام بدهی بیشتر و فقدان امنیت مالی فرو حقوق، خانواده
 ت.سمات مالی اندک زندگی کنیم، ریسک بزرگی ایاینکه سعی کنیم همچنان با تعل

رخ داد )تعدیل نیرو( مشخص کرد که تا چه حد وضعیت  ۶۷۷۹بیکاری وسیعی که در سال 
 401K، به طرح هاشرکتمالی اقشار متوسط سست است. ناگهان طرح بازنشستگی 

چون همنآشد به ی تأمین اجتماعی نیز واقعاً با مشکل مواجه بود و نمیتغییر یافت. بیمه
نشستگی نگاه کرد. بدین ترتیب، وحشت زیادی اقشار منبع درآمدی برای دوران باز

بود. امروزه، تغییری مثبت و محسوس در افکار و عقاید مردم شاهد  فراگرفتهمتوسط را 
. دلیل اصلی تجدید قوای عظیم بازار ندابه خرید سهام روی آورده هاهستیم؛ از آن رو، آن

 منظوربازارهای بورس بیشتری بهها است. امروزه، گذاریبورس هم همین افزایش سرمایه
 اند.گویی به نیازهای اقشار متوسط جامعه به وجود آمدهپاسخ

گذاری از امنیت بالایی برخوردارند. همچنین، ازآنجاکه تعاونی و مشهور سرمایه هایشرکت
 کنند امنیتگذاری دارند، مردم احساس میهای متفاوتی برای سرمایهزمینه هاشرکتاین 

کنند تا ها کار میدارند. باوجوداین، اکثر خریداران سهام بسیار گرفتارند. آن مالی هم
انداز کنند و بدهی هایشان را بپردازند، برای دانشگاه فرزندان پسها و واممالیات



گذاری های اعتباری را پرداخت کنند. به همین دلیل، فرصت فراگیری چگونگی سرمایهکارت
 کنند.گذاری اعتماد میسرمایه هایشرکتکارشناسان و مدیران این  را ندارند؛ بنابراین، به

 که« گذاری چندجانبهسرمایه»متوسط با اصول  یطبقهی هاکردهتحصیلاین گروه از 
توسط کارگزاران سهام و برنامه ریزان مالی ارائه شده است، موافق هستند. در حقیقت، 

 .پذیرندمیسکی هم نخطر هستند و هیچ ریها به دنبال کاری بیآن

دانند فقدان تعلیمات مالی اولیه، عامل اصلی ها نمیاما مصیبت واقعی اینجاست که آن
 و ندابا آن مواجه گذاریتمام خطرهایی است که اقشار متوسط جامعه در رابطه با سرمایه

پذیر را حتی در بهترین حالت سست و آسیب شانمالیبا پرهیز از ریسک، موقعیت 
ها متعادل نیست. انبوهی بدهی دارند و بدون دارایی واقعی که آن یترازنامهکنند. می

؛ بنابراین، وقتی پای ع درآمدشان یعنی چک حقوقیبرایشان درآمدزا باشد، به تنها منب
ها توانند از این فرصت استفاده کنند. آنآید، نمیمعاملات واقعی به وسط می عمریک
یات را ، بیشترین مالکار کنندسختی اند که بهبه ریسک کردن ندارند؛ زیرا آموخته ایعلاقه

 حال کلی هم بدهی داشته باشند.بپردازند و درعین

قانون، دانستن تفاوت بین یک دارایی  ترینمهمکه در ابتدای این فصل گفتم،  طورهمان
 هاییدارایو بدهی است. وقتی متوجه این مسئله شدید، باید تمام تلاشتان را برای خرید 

درآمدزا به کار گیرید. این بهترین روش برای ورود به مسیر ثروتمند شدن است. به این 
ها شد. دقت کنید بدهیافزوده خواهد  تانداراییکار ادامه دهید و مطمئن باشید بر ستون 

کند تا پول بیشتری را برای افزودن به ستون و مخارجتان پایین بماند. این امر کمک می
زیاد خواهد شد که  قدرآنتان هایدارایی یپایه، زودیبهدارایی در اختیار داشته باشید. 

د هایی که صد درصگذاریهای بسیار عظیم دست بزنید، سرمایهگذاریبتوانید به سرمایه
ر یا دلا میلیونیکهایی که هر پنج دلارش، گذاریگرداند. سرمایه بازخواهدسود را به شما 

هایی که اقشار متوسط آن را بسیار خطرناک گذاریبیشتر بازگشت خواهد داشت. سرمایه
 دانند.می

رناک گذاری خطرناک نیست. دلیل اینکه معمولاً آن را بسیار خطدر حقیقت، سرمایه
 دانند، فقدان نبوغ مالی اشخاص است که خود ناشی از نبود سواد مالی است.می



عمل کنید، تصویر زیر را خواهید  دهندمیاگر شما هم به آنچه اکثر مردم جامعه انجام 
 :داشت

 

 
 

یر به شرح ز عمدتاً عنوان یک کارمند که صاحب خانه نیز هستید، های کاری شما بهتلاش
 است:

کند، حتی پیش دولت سهم خود را از حقوق شما کسر می :کنیددولت کار میبرای  -1
تر ها را هم بالا، دولت میزان مالیاتکارکنیدتر از آنکه خود آن را ببینید. هرچه سخت

 کنند.. اکثر افراد از ژانویه تا ماه می را فقط برای دولت کار میبردمی

کنند، در که به خاطر حقوق کار می: اکثر افرادی کنیدبرای شخص دیگری کار می -0
 ها وشوند. تلاشحقیقت، باعث ثروتمندتر شدن مالکان یا سهامداران دیگر می

 کند.شما به موفقیت و بازنشستگی کارفرما کمک بسیاری می هایموفقیت



ی بعدی شما معمولاً ترین هزینهها، بزرگ: پس از مالیاتکنیدبرای بانک کار می -:
 ،های اعتباری تان است. مشکل این است که با سخت کار کردنبدهی وام و کارت

سهم هر یک از این سه مورد بیشتر خواهد شد. لازم است که یاد بگیرید چگونه از 
 تان بهره ببرید.های روزافزون به نفع خود و خانوادهتلاش

 

؟ اکثر مردم کنیدوقتی تصمیم گرفتید بر کارتان تمرکز کنید، هدفتان را چگونه مشخص می
د، اما گذاری بپردازنبه سرمایه خواهندمیکنند و با تکیه بر حقوقشان شغلشان را حفظ می

ان کنند؟ چه زمافزایش یافت، چگونه میزان موفقیتشان را محاسبه می شانداراییوقتی 
که تعاریف خودم را برای دارایی و بدهی  طورهمانمول شده است؟ فهمد متشخصی می

 داشتم، برای تمول و مکنت هم تعریفی خاص دارم.

« ارلاتانش»ام. برخی به او درواقع، این تعریف را از مردی به نام بوک منیستر فولر یاد گرفته
ها قبل او تمام معماران معروف را به استخدام خود . سالنداگفته« ی زندهنابغه»و برخی 

به خاطر ورزشگاه ژئوفیزیک، تقاضای جواز ثبت اختراع کرده بود؛  ۶۷۱۶درآورد؛ زیرا در سال 
اش سؤالاتی راجع به ثروت مطرح کرده بود. در نظر اول اما فولر در پرسشنامه استخدامی

ثروت : »یافتمیکم معنا از کمی مطالعه، کمرسیدند، اما پس به نظر می کنندهگیجکمی 
اگر »یا « ی است که پیش رو دارد...شمار بیتوانایی انسان برای زنده ماندن در روزهای 

زندگی خواهد  یادامهشخصی همین امروز دست از کار بکشد تا چند وقت دیگر قادر به 
 که معمولاً شامل هادهیبو  هاداراییتفاوت بین ن تعریف برخلاف دارایی خالص )ای« بود؟

ی گران قیمت و نظراتی در خصوص ارزش اشیا است( امکان ارزیابی کاملًا اشیای متفرقه
بدانم که در  اً دقیقتوانم به ارزیابی خود بپردازم و سازد. اکنون میصحیح را فراهم می

 قرار دارم.« استقلال مالی»کجای مسیر دستیابی به هدفم یعنی 

شود که درآمدزا نیستند؛ مثل اجناسی که ی میهایداراییشامل  غالباً دارایی خاص 
که پول شما  پردازدمی؛ اما ثروت به این نداشده، اما در حال حاضر بلااستفادهخریداری 

 کند؟ که این امر همان ارزیابی توان مالی شماست.چه مقدار پول خلق می

 . ستهاهزینه، در مقایسه با ستون هاییدارادرواقع، ثروت؛ میزان پول نقد شما در ستون 

 بگذارید مثالی بزنم:



ام دو هزار دلار فرض کنیم پول در گردش ستون دارایی من هزار دلار در ماه و هزینه ماهانه
 است. پس ثروت من کجاست؟

وانم تچند روز می»اجازه دهید به تعریف بوک منیستر فولر برگردیم. از تعریف او یعنی 
کنیم. یک ماه سی روزه را در نظر بگیرید. با توجه استفاده می« طاقت بیاورم؟ مالی ازلحاظ

 به این تعریف، پول من فقط برای نصف ماه کافی خواهد بود.

ی من در ستون دارایی به دو هزار دلار برسد، آن موقع من فردی اگر گردش پول ماهانه
. اکنون درآمدی دارم که ناشی از امنشده، ولی هنوز ثروتمند شوممیمتمول محسوب 

کند. اگر بخواهم مخارجم را ام را تأمین میم است و تمامی مخارج ماهانههایدارایی
بیفزایم تا سطح ثروتم حفظ شود. توجه داشته  امداراییافزایش دهم، باید بر نقدینگی 

، دیگرعبارتبه. شود که من دیگر به حقوقم وابسته نیستمناشی می ازآنجاباشید که این امر 
 مالی ازلحاظ. ستونی که مرا امشدهتمرکز کرده و موفق  امداراییمن بر ساختن ستون 

م قادر هایداراییمستقل ساخته است و اگر همین امروز کارم را رها کنم، درآمد ناشی از 
 ام را تأمین کند.خواهد بود مخارج ماهانه

ه ب هاداراییگذاری مجدد در ستون ایههدف بعدی من کسب اضافه پولی است که از سرم
تر م بیشهایداراییم برود، ستون هایداراییآید. هرچه پول بیشتری به ستون دست می

بیشتر شود، درآمدم نیز بیشتر خواهد شد و مادامی که  امداراییرشد خواهد کرد و هرچه 
با درآمدی بیشتر  همآناز این درآمد نگه دارم، ثروتمندتر خواهم شد؛  ترپایینمخارجم را 

 یدی است. از میزانی که مربوط به کار

ابد، من هم در مسیر ثروتمند شدن خواهم ی ادامههای مجدد گذاریهرچه این سرمایه
 ازحدیشبتوانید بسته به نظر بیننده است. شما هرگز نمی« ثروتمند»بود. تعریف حقیقی 

 ثروتمند باشید.

 بسپارید: فقط این فرمول ساده را به یاد

 خرد. فقیر فقط مخارج دارد.ثروتمند، دارایی می



که در نظرشان دارایی است. پس من چگونه  پردازندمییی هابدهیاقشار متوسط به خرید 
را در فصل بعد  دونالدمکمؤسس  هایصحبتبه کار خود اهمیت دهم؟ پاسخ چیست؟ 

 .شنویممی
 

 

  



 دهید.به کار خود اهمیت  -فصل چهارم: درس سوم 
خواسته شد تا برای  دونالدمکای های زنجیرهنااز ری کروک، مؤسس رستور ۶۷۹۹در سال 

ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تگزاس در شهر آستین دانشجویان دوره
سخنرانی کند. یکی از دوستان صمیمی من، کیت کانینگهام، دانشجوی آن کلاس بود. 
پس از یک سخنرانی مؤثر و الهام بخش، کلاس خاتمه یافت و دانشجویان از ری خواستند 

را برای صرف چای بپذیرد. ری با خوشرویی پذیرفت. او از اعضای گروه که  هاکه دعوت آن
 «کنم؟می کارچهبه نظر شما من »در حال نوشیدن چای بودند، پرسید: 

 کردند ریها خندیدند؛ زیرا دانشجویان فکر میبچه یهمهکیت در این لحظه  یگفتهبه 
 .گذاردمیدارد سربه سرشان 

ای به نظر شما من به چه حرفه»دوباره سؤالش را تکرار کرد: کس پاسخ نداد. ری هیچ
 «مشغول هستم؟

ری، مگر کسی هم در این »دانشجویان دوباره خندیدند. سرانجام، فردی شجاع فریاد زد: 
 «شما همبرگرسازی است؟ یحرفهدنیا هست که نداند 

او مکثی کرد و « زدم پاسخ دادید.که حدس می طورهمان»ری با دهان بسته خندید: 
ی من همبرگرسازی نیست. کار اصلی من ها و آقایان، حرفهخانم»سپس بلافاصله گفت: 

 «مستغلات است.

خود انتخاب کرده بود. ری  نظرنقطهکیت گفت ری زمانی مناسب را برای توضیح 
است، اما آنچه هرگز از اش فروش مجوز تولید همبرگر که تمرکز اصلی حرفه دانستمی

ه ک دانستمیاش بود. او های همبرگر فروشیت شعبهیی او پنهان نمانده بود، موقعدیده
عامل موفقیت هر شعبه است. کسانی که مجوز تولید  ترینمهممستغلات و موقعیت آن 

 .ندپرداختمیی زمین واحد تولیدی را نیز به شرکت کروک ند، در حقیقت، هزینهخریدمیرا 

ترین مالک مستغلات در دنیاست و حتی بیشتر از کلیسای بزرگ دونالدمکامروزه، 
ها و درحال حاضر بهترین چهارراه دونالدمک، دیگرعبارتبهکاتولیک زمین دارد. 

ها را در آمریکا همچون مناطق دیگر جهان به خود اختصاص داده ناهای خیابحاشیه
 است.



نند، کاکثر مردم برای دیگران کار می دادمیفت که نشان فصل پیش با نموداری پایان یا
اول برای صاحبان شرکت، سپس برای دولت )از طریق  یوهلهها در نه برای خودشان. آن

هایشان کار منظور پرداخت اقساط وامها بهو سرانجام نیز برای بانک (پرداخت مالیات
 کنند.می

ی ی اطراف ما وجود نداشت، باوجوداین پدر ثروتمندم وظیفهدونالدمکبه هنگام جوانی، 
ها بعد ری کروک که همان درسی را به من و مایک آموزش دهد که سال دانستمیخود 

در دانشگاه تگزاس برای دانشجویان بیان کرد. سومین قانون ثروتمند شدن این است: 
 «به کار خود اهمیت بده.»

کار مستمر برای دیگران است. بسیاری از  عمریکتقیم مس ینتیجه غالباً مشکلات مالی 
 نخواهند داشت. چیزهیچشان افراد در پایان روزهای کاری

 ایترازنامهارزد. در این جا نموداری از وضعیت درآمد و یک تصویر به هزاران حرف می باز
 .کندمی تائیدحت ری کروک را یآمده است که به بهترین وجه، نص

 
 



های آموزشی متداول ما بر این اصل استوار است که جوانان را با افزایش مهارتنظام 
رامون ها پیی به دست آوردن شغلی مناسب سازد. بدین ترتیب، زندگی آنتحصیلی، آماده

 چرخد.که قبلاً گفتیم، ستون درآمدشان می طورهمانحقوق یا 

ند مدارج بالای تحصیلی را کنهای تحصیلی معمولی، سعی میها پس از کسب مهارتآن
، بینند تا مهندسها آموزش میشان افزوده شود. آنتخصصی هایتواناییطی کنند تا بر 

ه های تخصصی بدانشمند، آشپز، افسر پلیس، هنرمند، نویسنده و ... شوند. این مهارت
 .کار کنندکه جذب نیروی کار شوند و برای پول  دهدمیها این امکان را آن

 «کار شما چیست؟»پرسم: تخصص و کار شما تفاوت زیادی هست. گاهی از مردم مین یب
پرسم آیا صاحب یک بانک بعد می« من یک بانکدار هستم.: »دهندمیها پاسخ و آن

 «کنم.نه، فقط آنجا کار می: »گویندمیها معمولاً هستید؟ و آن

ت ها ممکن اساند. تخصص آنها تخصص خود را با کارشان اشتباه گرفتهدر این حالت آن
بانکداری باشد، اما بازهم به کار شخصی نیاز دارند. ری کروک تفاوت بین تخصص و کارش 

 یفروشنده. تخصص او همیشه ثابت بود؛ او یک فروشنده بود. زمانی دانستمیرا 
کردند و بعد به فروش مجوز همبرگر روی درست می مخلوط کن بود که با آن میلک شیک

کردند تخصص او فروش مجوز همبرگر است، کار اما در همان زمان که همه فکر می آورد؛
 مستغلات درآمدزا بود. آوریجمع درواقعاو 

که درسش را  شوندیکی از مشکلات مدارس ما این است که افراد معمولاً همانی می
وق اگر حق ؛ بنابراین، اگر مثلاً درس آشپزی خوانده باشی، سرآشپز خواهی شد؛نداخوانده

کرده باشی، مهندس مکانیک خواهی ی مکانیک تحصیلخوانده باشی، وکیل؛ و اگر در رشته
شان غافل این است که بسیاری از مردم از کار شخصی شد. اشتباه این نظام آموزشی

ها ها تمام عمرشان را صرف اهمیت دادن به کار دیگران و ثروتمند کردن آنشوند. آنمی
 کنند.می

مالی در امان باشید، باید به کار خود توجه کنید. کار شما حول ستون  ازلحاظاینکه  برای
که گفته شد قانون اول  طورهمانچرخد که برخلاف ستون درآمدهاست. می تاندارایی

 دانستن تفاوت بین دارایی و بدهی و تلاش برای خرید دارایی است.



کند و دیگران بر ستون درآمدهایشان. به همین تمرکز می اشداراییفرد ثروتمند بر ستون 
د دارم قص»، «حقوق نیاز دارمبه اضافه»شنویم: می دستازاینسخنانی  غالباً علت است که 

ن کار را رها خواهم کرد، ای هفتهظرف دو »، «شاید کار دومی پیدا کنم»، «اضافه کاری کنم
 تیراحبه دستازاینیی هاحرفخی از محافل در بر.« امیافتهچون شغلی با حقوق بیشتر 

شنوید، اما بازهم به کار خود اهمیت شود. شما سخنان ری کروک را میشنیده می
کنند اند و فقط زمانی به انسان کمک میها نیز بر ستون درآمد تمرکز کردهد؛ زیرا آندهیمین

 ی اختصاصهایداراییاش را به خرید مالی در امان باشد و بتواند پول اضافی ازلحاظکه او 
 دهد که درآمدزا هستند.

 

*** 

ا کنند، یر و اقشار متوسط ازنظر مالی محافظه کارانه عمل مییعلت مهمی که اکثر مردم فق
توانند ریسک کنند، این است که فاقد سواد مالی هستند، به همین دلیل که نمی گویندمی

 نکنند.مجبورند به مشاغلشان بچسبند و ریسک 

*** 

 

ان، از ها، منزلشترین دارایی آنکارگر دریافتند بزرگ هامیلیونوقتی تعدیل نیرو آغاز شد، 
ها دربرداشت. دیگر دارایی آن ایهزینهبرایشان  هرماهکند. این دارایی کشی میها بهرهآن

های گلف هزار دلاری تراشید. چوبهای فراوان دیگری را مییعنی اتومبیلشان نیز هزینه
، دیگر ارزش قبل را نداشت. در حقیقت، بدون یک خوردمیهم که در پارکینگ خانه خاک 

ها چیزی نداشتند که به آن اعتماد کنند و آنچه به نظرشان دارایی شغل مطمئن آن
 ها را از بحران مالی نجات دهد.توانست آنشد، دیگر نمیمحسوب می

با  هخانیکی اعتباری بانک را برای خرید هم شده، تقاضانامهبار فرض کنید اکثر ما یک
ه توجه بودیشه جالبهمآنباشیم. نگاه کردن به بخش دارایی خالص  پرکردهاتومبیل 

ها را که آن دهدمیاست؛ زیرا عملیات بانکداری و حسابداری متداول این امکان را 
 آورد. حساببهدارایی  یمنزلهبه



چندان مناسب  اممالیوام به بانک مراجعه کردم. ازآنجاکه موقعیت  روزی برای دریافت
، استریو، هاکتابهای هنری، های جدید گلف، کلکسیوننبود، تصمیم گرفتم چوب

ام را برای افزایش های ارمنی، ساعت مچی، کفش و دیگر اموال شخصیتلویزیون، لباس
تقاضای وامم رد شد؛ زیرا بیش از اندازه م بدان اضافه کنم. باوجوداین هایداراییستون 

ی اعطای وام، دیدن اینکه من پول ، برای کمیتهدرواقعام مستغلات داشتم. در سرمایه
نند خواستند بداها فقط می، خوشایند نبود. آنآورممیهایم به دست نازیادی بابت آپارتم

 هایلباس یدربارهها که چرا من هم مثل بقیه شغلی معمولی یا حقوقی ثابت ندارم؟ آن
ام هیچ سوالی نپرسیدند. اگر شما خود را با های گلف و کلکسیون هنریارمنی، چوب

 شود.خصوصیات استاندارد هماهنگ نکنید، زندگی گاهی اوقات خیلی سخت می

دلار یا از  صد هزاردلار یا  میلیونیککه دارایی خالصش  گویدمیکسی به من  هر وقت
ه توان بشود، زیرا ارزش خالص دارایی را نمیاخودآگاه عضلاتم جمع میاین قبیل است، ن

شود رقم دقیق ارزش که سبب می ایعمدههمین راحتی به دست آورد. یکی از دلایل 
فروشید، برای هر تان را میهایداراییخالص دارایی مشخص نباشد، این است که وقتی 

 کنید.کنید، ناچارید مالیات پرداخت سودی که می

شوند، خود را گرفتار مشکلات مالی بسیاری از مردم وقتی با کمبود درآمد مواجه می
دا، . در ابتفروشندمیشان را هایداراییها کنند. برای افزایش نقدینگی، آنتری میعمیق

 شان آمده یا اگرشخصی یترازنامهکه در  فروشندمیاز قیمتی  ترپایینآن را چند درصد 
کنند؛ بنابراین، دولت دوباره ها بود، برایش مالیات پرداخت میفروش آن هم سودی در
مانده برای پرداخت کند و باعث کاهش میزان پول باقید دریافت میسواینسهم خود را از 

ر کمت غالباً ارزش دارایی خالص هر شخص  گویممیشود. به این دلیل است که بدهی می
 کند.از آنی است که فکرش را می

تان اهمیت دهید و شغل روزانه تان را حفظ کنید؛ اما شروع کنید به خرید به کار شخصی
بردن به خانه دیگر  محضبههای شخصی که وپرتخرتواقعی نه بدهی یا  هایدارایی

 ۵۱ارزش واقعی ندارند. یک اتومبیل جدید زمانی که از شرکت بیرون بیاید، بهایش حدود 
آید، بنابراین یک دارایی حقیقی نیست، حتی اگر می ترنپاییدرصد از قیمت اولیه، 

دلاری  ۹۹۹تان بنویسید. چوب گلف هایداراییبانکدارتان اجازه دهد که نامش را در ستون 



دلار از ارزشش کاسته  ۶۱۹ی محکم، بود، بعد از اولین ضربه شدهساختهمن که از تیتانیوم 
 شد.

 مخارج، کاهش داشتننگه، پایین سالانبزرگبرای بهبود وضعیت مالی  حلراهبهترین 
ثابت است؛ اما برای جوانانی که هنوز خانه را  هایداراییو ساختن زیربنایی از  هابدهی

اند، ضروری است که والدینشان تفاوت بین دارایی و بدهی را برایشان توضیح ترک نکرده
قبل از ترک خانه، ازدواج، دهند. اجازه دهید فرزندان شما ساختن ستون دارایی ثابت را 

خرید خانه و بچه دار شدن شروع کنند؛ یعنی پیش از اینکه مجبور شوند به خاطر درگیر 
های چیز را با کارتشدن در موقعیت های مالی پرمخاطره به یک شغل چنگ زنند و همه

 اعتباری بخرند.

م چنان مشکلاتی را به دا که بعد از ازدواج خود امدیدههای جوان زیادی را من زوج
های کاری خود از شر دهد در واپسین سالها اجازه نمیکه حتی به آن نداانداخته
 یش خلاص شوند.هابدهی

ه شوند ککند، تازه متوجه میکه آخرین فرزندشان خانه را ترک میاکثر مردم درست وقتی
غی انداز مبلپسها برای ند و تازه تلاش آندارن بازنشستگیبرای انداز پسبه حد کافی 
، های جدیدشود؛ به همین علت است که چنین والدینی با شروع مسئولیتپول آغاز می
 آیند.از پا درمی

توانم به شما و فرزندانتان پیشنهاد کنم؟ در ی را میهایداراییخب، حال کسب چه نوع از 
 شوند:بندی میمختلف دسته یطبقهواقعی به چند  هایداراییدنیای من، 

کارهایی که به حضور من نیاز نداشته باشد. من مالک آن هستم، اما دیگران آن   -1
 توان از آن با عنوانکنند. اگر خودم مجبور به کار در آنجا باشم، دیگر نمیرا اداره می

 شود.یاد کرد، زیرا شغل من محسوب می« کار»

 سهام -0

 اوراق قرضه -:

 گذاریتعاونی سرمایه هایشرکت -0

 مستغلات درآمدزا -7



 سفته -6

و حق  هاکتابمعنوی مثل حق امتیاز موسیقی،  هایداراییامتیازات ناشی از  -7
 انحصاری

 و درآمدزا باشد و بازار فروش پررونقی داشته باشد. باارزشهر چیز دیگری که  -8

 

 کرد. از سوی دیگرام مرا به یافتن کاری بی خطر تشویق میکردهدر جوانی، پدر تحصیل
اگر »گفت: دلخواهم بپردازم. او می هایداراییکرد که به کسب پدر ثروتمند مرا ترغیب می

 «نباشی، از آن مراقبت نخواهی کرد. مندعلاقهبه چیزی 

 هامن به خرید مستغلات پرداختم؛ زیرا عاشق ساختمان و زمین بودم. عاشق خریدن آن
ش هایسختیها بنشینم. حتی مشکلات هم با تمام توانستم تمام روز را به تماشای آنمی

نتوانستند علاقه ام به مستغلات را تغییر دهند؛ اما افرادی که از ملک و املاک متنفرند، 
 د آن بکنند.نباید اقدام به خری

از نوع تازه تأسیس هستم، چون  ویژهبهکوچک  هایشرکتعلاوه براین، من عاشق سهام 
مثل  هاییشرکتهای آغازین، در یک کارآفرین هستم، نه کارمند یک شرکت. در سال

استاندارد نفت کالیفرنیا، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا و شرکت زیراکس مشغول  یاداره
ام و خاطرات زیادی هم لذت برده هاشرکتباید اعتراف کنم که از کار در این  به کار بودم.

 یدارها. من همیشه تأسیس شرکت و نه امنشدهدارم؛ اما مطمئنم که برای کارمندی ساخته 
 کوچک خریداری هایشرکتیم را معمولاً از هاسهام، بنابراین بیشتر امداشتهآن را دوست 

 کنم.کنم و بعد آن را عمومی میم شرکتی تأسیس میکنم و گاهی حتی خودمی

از طرف دیگر، باید بگویم بخت و اقبال در اوراق بهادار نهفته است و من عاشق این بازی 
ا ها رکم سرمایه در هراسند و آن هایشرکتهستم. واقعیت این است که بیشتر افراد از 

باشی، آن را بفهمی و بازی را  مندقهعلاگذاری دانند، اما اگر شما به آن سرمایهپرخطر می
 هایشرکتگذاری من در بشناسی، خطرش به حداقل خواهد رسید. با استراتژی سرمایه

مستغلات با خرید  یدربارهشود، اما استراتژی من کوچک، یک ساله موجودی اش تمام می
دامه تر اها برای خرید مستغلات بزرگشروع شده، سپس با فروش آن ترکوچکمستغلات 



افتد. می د، به تعویقگیریمیها تعلق یابد. بدین ترتیب، پرداخت مالیاتی که بر سود آنمی
طور شگرف بالا رود. من معمولاً مستغلات را کمتر از که ارزش آن به دهدمیاین امر اجازه 

 دارم.هفت سال نگاه می

کردم، به ها حتی زمانی که با تفنگداران نیروی دریایی و شرکت زیراکس کار میسال
ام را حفظ کرده، به فکر کار کردم؛ یعنی کار روزانهپدر ثروتمندم گوش می هایگفته

 یهاسهاممستغلات و  یمعاملهفعال بودم و به  امداراییام هم بودم. در ستون شخصی
هم همیشه بر اهمیت سواد مالی تأکید داشت. هرچه  م. پدر ثروتمندپرداختمیکوچک 

ها و وتحلیل سرمایهشدم، در تجزیهتر میدر فهم امور حسابداری و مدیریت مالی خبره
 کردم.، آغاز تأسیس شرکت خصوصی خود نیز بهتر عمل میدرنهایت

ز یکنم که یک شرکت تأسیس کند، مگر اینکه واقعاً خودش نمن هرگز کسی را تشویق نمی
عث دانم بایک شرکت می یادارهه باشد؛ چون چیزهایی که راجع به داشت میچنین تصمی

توانند کاری برای خود شود هرگز چنین کاری را برای کسی آرزو نکنم. گاهی مردم نمیمی
یابند. این موارد نادر معمولاً موفق آن می حلراهکنند و تأسیس یک شرکت را  وپادست
د و شوده شرکت تازه تأسیس، نه شرکت در پنج سال اول ورشکست میشوند. از هر نمی

، چهار شرکت دیگر نیز سرانجام دانکه پنج سال اول را پشت سر گذاشتههایی از میان آن
واقعاً در آرزوی مالکیت یک شرکت هستید، این  کهدرصورتیشوند؛ بنابراین ورشکست می

 تان را حفظ کنید و به فکر کارکنم. در غیر این صورت کار روزانهکار را به شما پیشنهاد می
 تان باشید.شخصی

به فکر کار شخصی خود باشید، منظورم این است که ستون دارایی خود را  گویممیوقتی 
خروج از آن را ندهید.  یاجازهن راه یافت، هرگز حفظ کنید. وقتی یک دلار به آ شدتبه

فکر کنید که هر زمان یک دلار به ستون دارایی وارد شد، آن یک دلار در حکم  گونهاین
کند و ساعته کار می ۵۹تواند پول این است که می یدربارهکارمند شماست. بهترین نکته 

کوش و را حفظ کنید. کارمندی سختتان ابد. کار روزانهی ادامهها نیز این عمل تا نسل
 خوب باشید و به ساختن ستون دارایی خود بپردازید.

توانید کالاهای تجملی محبوبتان را بخرید. تفاوت تنها وقتی نقدینگی شما رشد کرد، می
است: ثروتمند در انتها اشیای  گونهاینپول با اقشار متوسط آشکار بین ثروتمند و بی



به  غالباً ها ها دارند. آنر و اقشار متوسط از اول سعی در خرید آنیقخرد، اما فتجملی می
تا خود را  پردازندمیکشتی  بزرگ، الماس، خز، جواهرآلات یا یخانهخرید اقلامی چون 

تر بیش درواقع، اما دهندمیها از این طریق به ظاهر ثروتمند نشان ثروتمند جلوه دهند. آن
های اعتباری خود هستند؛ اما ثروتمندان کهنه کار ابتدا ستون غرق در بدهی کارت

و بعد با درآمد ناشی از این ستون،  سازندمیرا  شاندارایی، سپس سازندمیرا  شاندارایی
و به عکس، فقرا و اقشار متوسط جامعه، کالاهای  پردازندمیبه خرید کالاهای تفریحی 

 خرند.فرزندانشان می یارثیهیختن عرق و به بهای خون و تجملی را با ر

گذاری بر یک دارایی واقعی و رشد آن است. لذت واقعی در دریافت پاداش بابت سرمایه
مان پول اضافی به دست آوردیم، همسرم هایخانهبرای مثال، وقتی من و همسرم از طریق 

ناپذیر بر ما وارد نکرد، زیرا این آپارتمان بود که یک مرسدس خرید. این کار فشاری تحمل
بنز را برای همسرم خریده بود؛ اگرچه او مجبور شد به خاطر آن چهار سال منتظر بماند تا 

گذاری شده بر این مستغلات رشد یابد و برای خرید این اتومبیل تولید اوراق بهادار سرمایه
سدس پاداشی حقیقی بود؛ زیرا او ثابت کرد پول مازاد بکند؛ اما این لذت یعنی داشتن مر

را افزایش دهد. آن اتومبیل اکنون برای او بسیار با  اشداراییچگونه ستون  داندمیکه 
بهاست؛ زیرا برای به دست آوردن آن از نبوغ مالی خود ی گرانهااتومبیلمعناتر از دیگر 

 روند واراده بیرون میه بیاین است ک دهندمیبهره گرفته است. آنچه غالب مردم انجام 
اس ها احسخرند. آنومبیل جدید یا دیگر وسایل تجملاتی میاتاعتباریهای توسط کارت

کنند و فقط به دنبال یک اسباب بازی جدید هستند. خرید یک خستگی و کسالت می
شود که انسان زود یا دیر از آن متنفر شود، ی تجملی با کارت اعتباری سبب میوسیله
 کند.ن بدهی ناشی از آن مشکلات مالی فراوانی ایجاد میچو

 کارو کسبگذاری پرداختید و توانستید را به سرمایه زمانیمدت ازاینکهپسسرانجام، 
ترین راز جادویی، یعنی بزرگ یرابطهشخصی خود را بنا کنید، آنگاه برای افزودن 

روتمندان را جلوتر از دیگران قرار ثروتمندان، آماده خواهید بود. آن رابطه رازی است که ث
و پاداشی است که در انتهای راه به خاطر تلاش در صرف زمان و اهمیت دادن به  دهدمی

 .شودکار شخصی خود، نصیبتان می

  



 سهامی هایشرکتمالیاتها و قدرت  یتاریخچه -فصل پنجم: درس چهارم 
کردند. معلم به یاد دارم در مدرسه، داستان رابین هود و دوستانش را برای ما تعریف می

که  کوین کاستنر است ایافسانهکرد این داستان، حکایتی فوق العاده از قهرمان ما فکر می
 کرد با دزدی از ثروتمندان به فقرا کمک کند.تلاش می

 شنوممی. گهگاه نداگذشته، اما پیروانش همچنان زنده ست کههامدتزمان رابین هود 
ان ثروتمند»یا « ؟پردازندمیچرا ثروتمندان برای فلان چیز مالیات ن: »گویندمیکه مردم 

 ی رابینهمان ایده هااین، درواقعباید مالیات بیشتری بپردازند و آن را به فقرا بدهند. 
است که خود بیشترین صدمات را به « فقراگرفتن از ثروتمندان و دادن به »هود یعنی 

سازد. دلیل اینکه طبقات متوسط همواره بیشترین مالیات را فقرا و اقشار متوسط وارد می
 ، وجود همین طرز فکر رابین هودی است.پردازندمی

ط ، بلکه اقشار متوسپردازندمیواقعیت این است که این ثروتمندان نیستند که مالیات 
تری که درآمد بالا ایکردهتحصیلافراد  ویژهبه، دهندمیبرای فقرا مالیات  جامعه هستند که

 دارند.

بار دیگر برای فهم کامل چگونگی این قضیه لازم است نگاهی به دورنمای تاریخی آن 
من  یهکردتحصیلها بیندازیم. پدر بیندازیم. در ابتدا، لازم است نگاهی به تاریخ مالیات

یات مال یتاریخچهکارشناس تاریخ آموزش و پرورش بود و پدر ثروتمندم خود را کارشناس 
 نامید.می

پدر ثروتمند به من و مایک توضیح داد که در انگلیس و آمریکا اساسا مالیاتی وجود 
ی جنگها پرداخته شود. بدین شد تا هزینههایی موقتی وضع مینداشت. گهگاه مالیات

خواست تا در این امر مشارکت منظور شاه یا رئیس جمهور با انتشار اعلامیه ای از مردم می
هایی وضع مالیات ۶۸۶۱الی  ۶۹۷۷های جنگ علیه ناپلئون در سالکنند. در انگلیس برای 

 ۶۸۱۱الی  ۶۸۱۶های های جنگ جهانی در سالهایی بابت هزینهشد و در آمریکا، نیز مالیات
 از مردم گرفته شد.

صورت قانونی همیشگی ، انگلیس مالیات بر درآمد را برای شهروندانش به۶۸۹۹در سال 
صورت ی آمریکا قانون مالیات بر درآمد بهمتحدهدر ایالات، ۶۷۶۹درآورد و در سال 
 ی قانون اساسی پذیرفته شد.شانزدهمین اصلاحیه



مخالف بودند. این امر به دلیل مالیات هنگفت  شدتبهدر آن زمان آمریکایی ها با مالیات 
وضع شده بر چای بود که به تشکیل مجلس معروف چای در بوستون هاربور انجامید؛ 

ای که باعث جنگی انقلابی شد. حدود پنجاه سال طول کشید تا در انگلیس و آمریکا عهواق
 صورت دائمی در اذهان جامعه پذیرفته شد.ی مالیات بر درآمد بهایده

 هیها در ابتدا فقط علتاریخ قادر به آشکار ساختن این نیست که هردوی این مالیات
خواست من و مایک شد و همین نکته بود که پدر ثروتمندم میثروتمندان وضع می

کمک به فقرا و »ی وضع مالیات فقط با شعار متوجهش شویم. او توضیح داد که ایده
مالیات »توانست پذیرش اکثریت را به دست بیاورد و آن شعار این بود که: « اقشار متوسط

انون های مردم به این قبود که توده گونهاین« شده است.فقط برای تنبیه ثروتمندان وضع 
ه یه تنبب درواقعه ثروتمندان بود، اما یرأی دادند و مالیات قانونی شد. در ابتدا، قصد آن تنب

 بسیاری از آنانی که به ایجاد آن رأی داده بودند، یعنی فقرا و طبقه متوسط جامعه انجامید.

پول را چشید، اشتهایش قوت گرفت. من و  یمزهولت از وقتی د»گفت: پدر ثروتمند می
دار. ما هر دو است و من یک سرمایه پدر شما کاملاً برعکس هم هستیم. او بوروکرات

شود. او حقوق مان با دو رفتار کاملاً متفاوت ارزیابی میهایموفقیتم، اما گیریمیحقوق 
کند. هرچه بیشتر خرج خدام میبیشتری را است هایانسانکند و گیرد، آن را خرج میمی

شود. در دولت هرچه تر میبیشتری را استخدام کند، تشکیلاتش بزرگ یعدهکرده و 
افراد  در تشکیلات ما هرچه کهدرصورتیتر باشد، احترام آدمی بیشتر است. تشکیلات بزرگ

گر یگذاران دکمتری استخدام کنیم و کمتر پول خرج کنیم، بیشتر مورد احترام سرمایه
ها اهدافی متفاوت با هستیم؛ به این دلیل است که کارمندان دولت را دوست ندارم. آن

شود، برای حمایت از خود به  تربزرگاکثر تجار دارند. بدین ترتیب، هرچه دولت 
 «بیشتری نیاز خواهد داشت. هایمالیات

من صادقانه معتقد بود که دولت باید به مردم کمک کند. او عاشق  یکردهتحصیلپدر 
او بود. او چنان به این ایده عشق « جمعیت صلح»ی خصوص ایدهجان. اف. کندی و به

ورزید که هم او و هم مادرم برای تربیت داوطلبان این جمعیت که عازم مالزی، تایلند می
ش اضافی و افزای هایکمکدرصدد ایجاد  و فیلیپین بودند، بسیار کوشیدند. او همیشه



بودجه برای استخدام افراد بیشتر در دو شغل تخصصی خود، یعنی بخش آموزش و 
 جمعیت صلح، بود.

ی که کارمندان دولت دزدان شنیدممیده سال داشتم، بارها از پدر ثروتمندم  تقریباً از وقتی 
بایست که می خواندمیازانی حریص بکه پدر فقیرم ثروتمندان را حقهتنبل هستند، درحالی

ی داشتند. خیلی سخت بود که برای باارزشمالیات بیشتری بپردازند. هر دو نظر، نکات 
ای برگردی که پدر خانه از رؤسای و سپس به خانه کارکنیدار شهر ترین سرمایهبزرگ

 دولت است. کار آسانی نبود که بدانم حرف کدامیک را باید باور کنم. یبرجسته

. نیبیمیتوجه ، دورنمایی جالبکنیمیها را مطالعه مالیات یتاریخچهباوجوداین، وقتی 
ی ی مردم به نظریهها فقط به این دلیل هموار شد که تودهکه گفتم راه مالیات طورهمان

شد. ای که در آن از ثروتمند گرفته و به فقیر داده مینظریهمالی رابین هود معتقد بودند؛ 
مشکل این بود که اشتهای دولت در کسب پول به حدی زیاد بود که مجبور شد برای اقشار 

ها به تدریج افزایش یافتند. از سوی متوسط نیز مالیات وضع کنند و از آن پس مالیات
 کردند.این قوانین حرکت نمیها با دیگر، ثروتمندان فرصتی پیدا کردند؛ آن

بانی های بادسهامی که در روزگار کشتی هایشرکتکه گفتم ثروتمندان از قبل با  طورهمان
را به وجود آوردند که نابودی سرمایه در  هاییشرکتها معروف بودند، آشنایی داشتند. آن

ا سپرد تشرکت میدار پولش را به . آنگاه فرد پولرساندمیهر سفر دریایی را به حداقل 
کرد تا در اش تأمین شود. شرکت نیز دریانوردی را جانشین میی سفر دریاییهزینه
شد، دریانوردان جانشان را از ی دنیا برود. اگر کشتی گم میوجوی گنج به ینگهجست
ها برای آن سفر شد که آنداران فقط به پولی محدود میاما ضرر سرمایه دادندمیدست 

چطور ساختار شرکت خارج از  دهدمیخاص هزینه کرده بودند. نمودار بعدی نشان 
 وضعیت درآمد شخصی شما و ترازنامه قرار دارد.



 ؟دهندمیچگونه ثروتمندان این بازی را انجام 

 
 

آگاهی از قدرت ساختار قانونی یک شرکت است که به ثروتمندان امتیازات  درواقعاین 
 و پدر، یکی سوسیالیست. با داشتن ددهدمیبیشتری نسبت به فقرا و اقشار متوسط 

تر مفهوم داری برایمسرمایه یفلسفهدریافتم که  سریعاً دار، و دیگری سرمایهگرا جامعه
های ، خود را به دلیل کمبود آموزشدرنهایتها رسید که سوسیالیستاست. به نظرم می

زی بودند به چه چی« ایگرفتن از اغن»کنند. مهم نبود جمعیتی که خواهان مالی تنبیه می
 هگوناینکردند. ها پیدا میدادن آنیشه راهی برای فریبمه نارسیدند، ولی ثروتمندمی

توانستند بود که بالاخره مالیات برای اقشار متوسط نیز وضع شد. ثروتمندان می
فکرها را فریب دهند، فقط به این دلیل که قدرت پول را درک کرده بودند؛ یعنی روشن

 شد.گاه در مدارس آموزش داده نمیهمان موضوعی که هیچ

 
  



 ؟دادندمیفکرها را فریب چگونه ثروتمندان روشن
 ی صندوق دولتوضع شد، پول فراوانی روانه« ایگرفتن از اغن»که قانون مالیاتی زمانی 

شد. در ابتدا، مردم خوشحال بودند، اما عاقبت این پول در اختیار کارمندان دولت و می
ثروتمندان قرار گرفت. در اختیار کارمندان به شکل حقوق و مستمری بازنشستگی و در 

بست. بدین می هااردادهایی که دولت با کارخانجات آناختیار ثروتمندان از طریق قر
ترتیب، دولت به استخر بزرگی از پول تبدیل شد؛ اما مشکل اصلی فقدان مدیریت این 

 ها بود.پول

، سیاست دولت این بود دیگرعبارتبه، هیچ گردش پولی مجددی وجود نداشت. درواقع
ردید. کداشتن پول اضافی اجتناب میبایست از که اگر شما یکی از اعضای آن بودید می
ر شدید، دی تخصیص یافته به خود موفق نمیدر حقیقت، اگر شما در خرج کردن بودجه

دیگر فردی کارآمد محسوب  قطعاً ی آینده خطر از دست دادن آن را داشتید و بودجه
ها در صورت کسب پول اضافی مورد کرد. آنشدید؛ اما در مورد تجار، وضع فرق مینمی

 شدند.ند و فردی کارآمد و توانا شناخته میگرفتمیتشویق و پاداش قرار 

 .یافتمی، تقاضا برای پول هم افزایش یافتمیهر چه روند افزایشی مخارج دولت ادامه 
؛ شد، اکنون شامل طبقات کم درآمد جامعه نیز می«ایگرفتن از اغن»ی له، ایدهدر این وه

طوری که این امر، بسیاری از افرادی که خود به این قانون رأی داده بودند، یعنی اقشار به
داران واقعی از اطلاعات مالی خود . سرمایهگرفتمیپایین و متوسط جامعه را نیز در بر 

ها به حمایت از لی ساده راهی برای فرار از مالیات بیابند. آناستفاده کردند تا خی
کرد؛ اما حتی سهامی برخاستند. یک شرکت سهامی، ثروتمندان را حمایت می هایشرکت

دانند که یک شرکت واقعاً شیء اند، نیز میافرادی که هرگز شرکت سهامی تأسیس نکرده
 اد قانونی است که در دفتر برخینخی اسای بایگانی شده از برپرونده اً نیست، بلکه صرف
. شرکت سهامی، ساختمانی رسدمیشود و توسط نهادی دولتی به ثبت وکلا نگهداری می

شده باشد؛ یا یک کارخانه با گروهی از مردم بزرگ نیست که نام شرکت بر سر در آن نوشته
ت. جان اسیی قانونی اما بنیست، بلکه صرفاً سندی قانونی است که خالق یک پیکره

بدین ترتیب، ثروت ثروتمندان دوباره مورد حمایت قرار گرفت و بار دیگر استفاده از 
از زمانی که قانون دائمی درآمدها وضع شد(؛ زیرا نرخ مالیات )سهامی رایج شد  هایشرکت



 طورهمان، علاوهبهها کمتر از نرخ مالیات بر درآمد درآمدهای شخصی بود. بر درآمد شرکت
تواند پیش از پرداخت مالیات که پیش از این شرح دادیم، در یک شرکت مخارج جاری می

 پرداخت شود.

گرفتن از »ی این جنگ بین دارا و ندار صدها سال طول کشیده است. طرفداران نظریه
برد شود، این ناند و هر وقت و هرکجا قانونی وضع میدر مقابل ثروتمندان قرارگرفته« ایاغن

گیرد؛ این نبرد تا ابد ادامه خواهد داشت. مشکل اینجاست که مردمی که شدت می
صبح بیدار شده و  هرروزهایی که تمام عمر ناخبرند؛ یعنی همبینند خود بیخسارت می

اهی کنند آگها نیز به راهی که ثروتمندان طی می. اگر آنپردازندمیروند و مالیات می سرکار
گونه عمل کنند و به راه خود ادامه دهند تا به استقلال ند آنتوانستداشتند، خود نیز می

والدین به فرزندانشان نصیحت  شنوممیخورم وقتی مالی برسند. برای همین یکه می
ه شغلی که کارمندی ککنند به مدرسه بروند تا شغلی مطمئن و معتبر پیدا کنند؛ درحالیمی

 فراری از این وضعیت نخواهد داشت. مطمئن و امن دارد، بدون درایت مالی، هیچ راه

 دولت کار هایمالیاتطور متوسط پنج تا شش ماه را برای پرداخت ها بهامروزه، آمریکایی
، مالیات بیشتری به دولت کارکنیتر کنند؛ که واقعاً زمان زیادی است. هرچه سختمی

مردمی که به  خودبه « ایگرفتن از اغن»ی خواهی پرداخت؛ به این دلیل معتقدم که ایده
 شده است.، بازگشت دادهندااین قانون رأی داده

شود و آیند، شخص ثروتمند تسلیم نمیه ثروتمندان برمییهر زمان که مردم درصدد تنب
 هاها صاحب پول و قدرت هستند و مصمم به تغییر اوضاع. آن. آندهدمیواکنش نشان 
تند که بار ی هسهایراهکنند، بلکه به دنبال  که داوطلبانه مالیات پرداخت ندایکجا ننشسته

را  مدارانسیاستکنند و شان را کمتر کنند؛ وکلا و حسابدارانی خبره استخدام میمالیاتی
ی برای واره منابعهم ناکنند. ثروتمندبه تغییر قوانین یا ایجاد راهی برای گریز تشویق می

 تأثیر بر تغییرات دارند.

ی دیگر را برای نجات از پرداخت مالیات ارائه هایراهمتحده، الاتهمچنین، کد مالیاتی ای
. اکثر این وسایل در دسترس همه قرار دارند، اما این ثروتمندانند که همیشه به دهدمی

، یک ۶۹۹۶. برای مثال، دهندمیها به کار شخصی خود اهمیت دنبال آن هستند؛ زیرا آن
ن امکان را ای فروشندهاز قانون داخلی است که به  ۶۹۹۶اصطلاح فنی خاص برای بخش 



د بهاتر مبادله کنتا برای به تعویق انداختن مالیات یک ملک، آن را با ملکی گران دهدمی
ی خود را نیز افزایش دهد. املاک و مستغلات، نوعی فروش آن، سرمایه یدرنتیجهو 

دربردارند. تا وقتی شما به شوند که سود مالیاتی فراوانی گذاری محسوب میسرمایه
د، سود کسب شده هیچ مالیاتی نخواهد داشت؛ مگر اینکه دهیمیادامه  خریدوفروش
هایتان را تسویه کنید. مردمی که از این منفعت مالیاتی قانونی استفاده شما حساب

 .دهندمیکنند، فرصتی بزرگ را در ساختن ستون دارایی خود از دست نمی

 دهندمیگذارند و اجازه سط این منابع را ندارند و دست روی دست میمتو یطبقهفقرا و 
کنم چرا کسانی که سوزن دولت وارد بازویشان شده و خونشان را بریزد. واقعاً تعجب می

. راسندهمییا کسر مالیاتی کمتری دارند، خیلی ساده از دولت  پردازندمیمالیات بیشتری 
آور است. دوستانی داشتم که فقط دولت چقدر وحشتدانم که یک مأمور مالیاتی من می

 ،فهمممیاین چیزها را  یهمهبه خاطر اشتباهات دولت، کارشان تعطیل و نابود شد. من 
 اما حقوق کاری ماه ژانویه تا اواسط ماه می هم، مبلغ زیادی برای این تهدید است.

طور. او فقط این بازی را نکرد. پدر ثروتمندم هم همین نشینیعقبگاه ر من هیچیپدر فق
 ترین راز ثروتمندان( انجام داد.سهامی )بزرگ هایشرکتتر و از طریق زیرکانه

 سالهنه ایشاید اولین درسی را که از پدر ثروتمندم آموختم به یاد داشته باشید. پسر بچه
بودم که مجبور شدم بنشینم و منتظر بمانم تا با من صحبت کند. معمولاً در دفترش 

. گرفتمیم تا بیاید و مرا عصبانی کند. او از قصد، مرا نادیده ماندمینشستم و منتظر می
خواست قدرتش را نشانم دهد تا من آرزو کنم روزی مثل خودش صاحب چنین قدرتی می

م، همیشه خاطرنشان گرفتمیدیدم و یاد هایی که از او آموزش میشوم. در تمامی سال
کرد که آگاهی قدرت است. باید بدانید که قدرتی عظیم همراه پول است که برای حفظ می

و چند برابر کردن آن نیازمند آگاهی و اطلاعات دقیق هستیم. بدون این آگاهی در دنیا 
هیولا رؤسا،  ترینبزرگکه  دادمیسرگردان خواهیم شد. او مدام به من و مایک تذکر 

ه های مالیاتی هستند که اگر برمایان یا ناظران نیستند، بلکه هیولای واقعی نمایندهکارف
 گیرند.ها اجازه دهی، همیشه از تو بیشتر میآن



جای اینکه من برای وادار کردن پول به کار کردن برای من، به»نخستین درس من یعنی 
ایت ، قدرت را به کارفرمکارکنیول اگر تو برای پ»قدرت بود:  یدربارهطورکلی ، به«او کارکنم

 «، اراده و قدرت آن در دست توست.کار کند. ولی اگر پول برای تو ایداده

توجیه شدیم، پدر ثروتمند از « توانایی به خدمت گرفتن پول»بعدازاینکه ما در خصوص 
به اطراف ، هاکلفتمالی هوشیار باشیم و اجازه ندهیم گردن ازلحاظما خواست که 
ضروری است که از قانون و چگونگی کار سیستم مطلع شوید. اگر از این »منحرفمان کنند: 

. اگر بدانید که در مورد چه چیزی صحبت شویدمیتهدید  راحتیبهخبر باشید، چیزها بی
 «کنید، شانس بزرگی برای جنگیدن دارید.می

بداران مالیاتی باهوش به همین دلیل بود که خودش حقوق زیادی به وکلا و حسا
بایست به دولت پرداخت ها کمتر از مبلغی بود که می. مبلغ پرداختی به آنپرداختمی

یار هوش»این است:  - کنمکه در تمام عمرم از آن استفاده می -کند. بهترین درس او به من 
پیرو  شناخت؛ زیرا خود شهروندیاو قانون را می«. باش و نگذار که از راه منحرفت کنند

رای اگر حقوقت را بشناسی، ب»ندانستن قانون بهای سنگینی دارد.  دانستمیقانون بود و 
 «دفاع از خود ترسی نخواهی داشت.

بودی، بازهم من حتی اگر طرفدار رابین هود و دوستانش هم می یکردهتحصیلاما پدر 
ت از امتیازاوجوی شغلی خوب در شرکتی معتبر باشی. او کرد که در جستتشویقت می

ه دانست کگفت و نمیسخن می« ی خودشصعود تا بالای نردبان یک شرکت به طریقه»
کنید، قادر است انسان را ای که از کارفرمای شرکت دریافت میفقط اتکای بر چک حقوقی

 .ی دوشیده شدن استبه گاو رامی تبدیل کند که آماده

ک زد و فقط یکردم، لبخندی میگو میوقتی نصیحت پدر فقیرم را به پدر ثروتمندم باز 
 «.چرا خودت صاحب نردبان نباشی؟»گفت: جمله می

« مالک شرکت خود بودن»عنوان یک پسربچه، منظور پدر ثروتمندم را از آن زمان به
ه به بود ک ایایدهکه من مالک آن هستم،  کار کنندم. اینکه دیگران در شرکتی فهمیدنمی

نجا بود که اگر به خاطر پدر ثروتمندم نبود، شاید نصیحت ای نکتهرسید. نظرم غیر ممکن می
های گهگاه پدر ثروتمندم بود که کرد؛ ولی تنها یادآوریام را دنبال میکردهپدر تحصیل



و مرا به مسیر دیگری  داشتمیی داشتن شرکتی از آن خودم را در ذهنم زنده نگه ایده
 کرد.هدایت می

ارش ام سفکردهرسیدم، فهمیدم راهی را که پدر تحصیل سالگیهشانزدوقتی به پانزده و 
دانستم چگونه این کار را خواهم کرد، اما مصمم بودم به کرد، ادامه نخواهم داد. نمیمی

ییر ام را تغو همین تصمیم بود که زندگی ، نروماندرفتههایم کلاسیمسیری که اکثر هم
 داد.

. تازه تیافمیکم برایم معنا ای پدر ثروتمندم کمهاواسط بیست سالگی بود که نصیحت
کردم. حقوق زیادی داشتم، از نیروی دریایی درآمده بودم و برای شرکت زیراکس کار می

شدم. کسورات آن خیلی زیاد بودند کردم، ناامید میام نگاه میاما هر وقت به چک حقوقی
شدم، شدند. هرچه بیشتر موفق میمیکردم این کسورات نیز بیشتر و هر چه بیشتر کار می

بودند.  زانگیوسوسهها کرد. این صحبترئیسم بیشتر از ترفیع و پاداش با من صحبت می
رای ب»گفت: هایم بشنوم که میتوانستم صدای پدر ثروتمندم را در گوشباوجوداین می
 «؟کنیمی؟ چه کسی را داری ثروتمند کنیمیچه کسی کار 

نوز کارمند شرکت زیراکس بودم، اولین شرکت خود را تأسیس کردم و که ه ۶۷۹۹در سال 
پدر ثروتمند، به کارهای شخصی خودم اهمیت دهم. دارایی  یگفتهتصمیم گرفتم، طبق 

های داشتم. تصمیم گرفتم بر افزایش آن تمرکز کنم. آن چک امداراییاندکی در ستون 
ها پدر ثروتمندم در یی که سالهای کسوراتش باعث شده بود، نصیحتحقوقی باهمه

را در صورت پیروی از  امآیندهتوانستم کرد، مفهوم دیگری یابد. میگوشم زمزمه می
 ام ببینم.کردهنصیحت پدر تحصیل

کارمندانشان را به انجام کارهای  کهدرصورتیکنند بسیاری از کارفرماها احساس می
شود. ممکن است این موضوع در شخصی تشویق کنند، به کار خودشان لطمه وارد می

م مرا کارمند بهتری هایداراییمورد برخی صدق کند، اما تمرکز بر کار شخصی و افزایش 
ول کردم تا با جمع کردن پو سرسختانه کار می رفتممی سرکارکرد؛ زیرا هدفی داشتم. زودتر 

هاوایی محل مناسبی گذاری بر املاک را آغاز کنم. فراوان تا آنجا که امکان دارد، سرمایه
عالی برای شکوفا شدن داشت. هرچه بیشتر متوجه  هاییموقعیتبرای ترقی بود و 

زیراکس را  هایدستگاهشدم که در ابتدای راه پیشرفت هستم، تعداد بیشتری از می



 و البته کسورات آوردممیفروختم، پول بیشتری به دست فروختم. هرچه بیشتر میمی
شد. این کار الهام بخش بود. چنان خواهان بیرون ام کسر میبیشتری هم از چک حقوقی

ال کردم. در سسختی کار میجای اینکه کارم را کم کنم، بهآمدن از دام کارمندی بودم که به
ش سختی تلاها بودم. بهک آنی شماره غالباً برجسته و  یفروشنده، من یکی از پنج ۶۷۹۸
خارج شوم. بدین ترتیب، در کمتر از سه سال « رقابت شتاب آمیز» یچرخهکردم تا از می

توانستم از شرکت کوچک خودم که یک شرکت سهامی املاک و مستغلات بود، درآمدی 
بیشتر ازآنچه در این مدت از شرکت زیراکس به دست آورده بودم، کسب کنم. پولی که از 

رد؛ کم افزودم، پولی بود که خودش برایم کار میهایراییداطریق شرکت خودم به ستون 
 نه اینکه مجبور باشم مغازه به مغازه در بزنم تا دستگاه فتوکپی بفروشم.

ینگی نقد زودیبههای پدر ثروتمندم بیش از پیش برایم معنادار شده بود. اینک نصیحت
 امورشهپم به حدی زیاد شد که توانستم از طریق شرکتم، اولین اتومبیل هایداراییناشی از 

های شرکت را کردند پورسانترا بخرم. همکارانم در بخش فروش شرکت زیراکس فکر می
م هایداراییهایم را در ستون نبود. من پورسانت گونهاینکه کنم، درحالیخرج می
 گذاری کرده بودم.سرمایه

مثل  امداراییکرد تا پول بیشتری برایم بسازد و هر دلار در ستون کار میسختی پول من به
کرد تا کارمندان بیشتری به کار بگیرد و برای رئیس سختی کار مییک کارمند مهم بود که به

اری ی جدید خریدها تعلق نگرفته، اتومبیل پورشهکه هنوز مالیات بر آن هاییپولخود با 
 امرشهپوام گرفته بود و اتومبیل تر کار کردم. نقشهراکس سختکند. من هم در شرکت زی

 دلیل اثبات آن بود.

رقابت » یچرخههایی که از پدر ثروتمندم آموختم، قادر بودم تا از با به کار بردن درس
کوش برای دیگران، خارج شوم. و تبدیل شدن زودهنگام به کارمندی سخت« شتاب آمیز

به دست  هادرسای میسر شد که از طریق این العادهاین کار به کمک اطلاعات مالی فوق
، کارم برای رسیدن نامممیآورده بودم. بدون این اطلاعات مالی که من آن را نبوغ مالی 

را در سمینار مالی به دیگران  هااینشد. اکنون من تر میمالی بسیار مشکلبه استقلال 
، به این امید که بتوانم تجربیاتم را با آنان در میان بگذارم. هر زمان که دهممیآموزش 



کنم که نبوغ مالی متشکل از اطلاعاتی است که از کنم، به مردم یادآوری میسخنرانی می
 گیرد.ئت میچهار منبع تخصصی عظیم نش

. اگر بخواهید یک نامممی« سواد مالی»: یعنی آنچه من آن را حسابداری -1
های امپراطوری بسازید، کسب این مهارت ضروری است. هرچه مسئولیت پول

دقت بیشتری لازم است وگرنه  هم نابیشتری را بر عهده داشته باشید، به همان میز
ی چپ مغز مرتبط است. سواد ا نیمکرهاین امپراتوری واژگون خواهد شد. این کار ب

مالی عبارت است از توانایی خواندن و فهمیدن گزارشات مالی. این توانایی به شما 
 که نقاط ضعف و قوت هر کاری را تشخیص دهید. دهدمیامکان 

« پول یوسیلهبهخلق پول »: یعنی همان چیزی که من آن را علم گذاریسرمایه -0
ی راست یا قسمت هاست و به نیم کرهها و فرمولاستراتژی. این علم درگیر نامممی

 شود.خلاق مغز مربوط می

 ی فنی بازار را بشناسید؛هاجنبه: علم عرضه و تقاضا. ضروری است که شناخت بازار -:
استوار است. فروش عروسک قلقلکی المو،  هاانسانچون گاهی اوقات بر عواطف 

گرایی بود که شاهد آن ر تکنیکی و احساسای از بازا، نمونه۶۷۷۱در کریسمس سال 
گذاری بودیم. دیگر عامل مؤثر بر بازار، آشنایی با اصول یا مبانی اقتصادی سرمایه

گذاری معقولانه است یا است. اینکه با توجه به شرایط جاری بازار، آیا این سرمایه
 نه؟

ی ها امر رای بچهگذاری و شناخت بازار بکنند که مفاهیم سرمایهاکثر مردم فکر می
ی کنند. حتی کسانها این امر را ذاتا درک میدانند که بچهبسیار پیچیده است؛ نمی

 های خیابان سسامیدانند که شخصیتکه با عروسک المو آشنایی ندارند هم می
ها کنند. اکثر بچهها طرفداران زیادی پیدا میدرست قبل از کریسمس، در میان بچه

و آن را بالای فهرست خرید کریسمسشان یادداشت  خواهندمیها را یکی از آن
کنند که چرا شرکت سازنده، به عمد محصول کنند. بسیاری از والدین تعجب میمی

ه . با توجپردازدمیو فقط هنگام کریسمس به تبلیغ آن  داردمیرا دور از بازار نگه 
این  هامغازهقتی در شوند. وی کم و تقاضای فراوان، مردم دستپاچه میبه عرضه

یابند تا از والدین ناامید شود، دلالان بازار سیاه فرصتی میعروسک تمام می



ر اند، مجبوکنند. والدین بدشانسی هم که این عروسک را پیدا نکرده برداریبهره
شوند تا اسباب بازی دیگری را برای کریسمس بخرند. این محبوبیت باورنکردنی می

تواند بهترین مثال عرضه و تقاضا در مفهوم است؛ اما مین بیعروسک المو برای م
علم اقتصاد باشد. همین وضعیت در مورد سهام، اوراق بهادار، مستغلات و بازارهای 

 فروش کارت بیس بال وجود دارد.

 گذاری وهای تکنیکی حسابداری، سرمایه: برای مثال، شرکتی که به مهارتقانون -0
تواند رشدی سریع و انفجاری داشته باشد. شخصی مجهز باشد، می خریدوفروش

ند از یک کارم ترسریعکه از مزایای مالیاتی و حمایتی یک شرکت آگاه است، خیلی 
یا مالک یک کار شخصی کوچک، ثروتمند خواهد شد. درست مثل این است که 

 شود که ثروتمندتر مییکی راه برود و دیگری پرواز کند. این تفاوت، زمانی عمیق
 شدن در درازمدت مدنظر باشد.

تواند کارهای زیادی انجام دهد که یک شخص های مالیاتی: یک شرکت میمزیت
سیار ب هایتواناییقادر به انجام آن نیست؛ مثل پرداخت مالیات. این بخشی از  تنهاییبه

افی ی کاندازهانگیز یک شرکت است. ورود شما به آن ضرورتی ندارد، مگر اینکه بههیجان
 برای این کار جور کرده باشید، یا حداقل یک کار شخصی داشته باشید. ایسرمایه

کنند با باقیمانده حقوق، زندگی و سعی می دهندمیگیرند، مالیات کارمندان حقوق می
 کند و بر مابقی. تا آنجا که بخواهد هزینه میآوردمیا یک شرکت پول در خود را بسازند؛ ام

بزرگ و قانونی گریز از پرداخت مالیات  هایراهیکی از  گیرد. این امرپولش مالیات تعلق می
 کنند.است که ثروتمندان از آن استفاده می

هایی باشید که نقدینگی خوبی برایتان تولید کنند، تأسیس شرکت آسان اگر مالک سرمایه
 توانمیاست و چندان خرجی ندارد. برای مثال، با مالکیت شرکت خصوصی خود 

اختصاص داد و پرداخت اقساط اتومبیل،  مدیرههیئتتعطیلات را در هاوایی به جلسات 
عضویت در  توانمیطور نرا جزو مخارج شرکت دانست. همی هاهزینهبیمه و سایر 

هم برای  هارستورانهای شرکت گذاشت. اکثر هزینه حساببههای ورزشی را باشگاه
 توانمی؛ اما از طریق قانونی دستازاین هاییمثالکنند و تر حساب میارزان هاشرکت

 لق مالیات به این پول انجام داد.را قبل از تع هاهزینهپرداخت این 



کنیم که هرکس ها: ما در اجتماعی مرافعه جو زندگی میدادخواستحمایت در برابر 
خواهد بخشی از فعالیت شما را صاحب شود. ثروتمندان بیشتر ثروت خود را با استفاده می

کنند و بدین ترتیب خیالشان راحت است سهامی پنهان می هایشرکتاز امکاناتی چون 
کند، از دید طلبکاران در امان است. وقتی فردی از یک ثروتمند شکایت می شانداراییکه 

یابد که این فرد ثروتمند صاحب درمی غالباً شود و با چندین حمایت قانونی مواجه می
کنند، اما صاحب چیزی نیستند. فقرا چیز را اداره میهمه ناچیزی از خود نیست. ثروتمند
چیز داشته باشند و سپس آن را به دولت یا شخصی مهکنند هو اقشار متوسط تلاش می

ها این کار را از داستان رابین هود که دوست دارند از ثروتمندان شکایت کنند. آن دهندمی
 «.از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده»اند؛ یاد گرفته

هدف این کتاب این نیست که به مزایای داشتن یک شرکت بپردازد؛ اما اگر شما صاحب 
یک شرکت برایتان  هایحمایتمنافع و  یدربارههر نوع دارایی قانونی شدید، این جانب 

 توضیح بیشتری خواهم داد.

ت ی نکات سودمندی اسکه دربرگیرنده اندشده های زیادی دراین باره نوشتهتاکنون کتاب
شرکت » ؛ اما کتابی با عنوانسازندمیکه شما را به تدریج برای تأسیس یک شرکت آماده 

 هایشرکتوجود دارد که نگاهی متفاوت و دقیق به « دیبه ثبت برسانید و ثروتمند شو
 خصوصی دارد.

و استعدادهاست، اما من معتقدم آن ترکیبی  هامهارتآمیزه ای از بسیاری از  «نبوغ مالی»
سان ناز چهار مهارت تکنیکی است که در بالا ذکر شد. این عوامل نبوغ مالی ابتدایی را در ا

. اگر شما در آرزوی رسیدن به ثروت فراوان هستید، باید بدانید که ترکیب دهندمیتشکیل 
 .دهدمیست که نبوغ مالی شخص را افزایش هامهارتاین 

 

 طور خلاصه:به

 ثروتمند دارای شرکت

 کسب پول -1

 خرج کردن -0



 پرداخت مالیات -:

 کنند.مردمی که برای شرکت کار می

 کسب پول -1
 پرداخت مالیات -0
 خرج کردن -:

 

کنیم که با استفاده از برای بخشی از کل استراتژی مالی، بازهم به شما سفارش می
 خود، صاحب شرکتی خصوصی شوید. هایدارایی

 

  



 سازندمیثروتمندان پول  -فصل ششم: درس پنجم 
ه راجع تلویزیونی نگاه کنم ک ایبرنامهشب گذشته، دقایقی دست از نوشتن کشیدم تا به 

به مردی جوان به نام الکساندر گراهام بل بود. بل اختراع تلفنش را به ثبت رسانده بود و 
گویی به تقاضاهای فراوان مردم، اندوهگین بود. حال به خاطر ناتوانی از پاسخدرعین

شرکت کوچک و  کارها، او را برای فروش یادارهبرای  تربزرگسرانجام نیاز به یک شرکت 
ی آن زمان، یعنی کمپانی اتحادیه« غول تجاری»حق امتیاز اختراعش مجبور به رفتن به 

کصد هزار دلار بود؛ اما رئیس ی معاملهغرب کرد. کل مبلغ درخواستی بل برای این 
بود.  داری غرب با لبخندی به او جواب رد داد. به نظر او مبلغ پیشنهادی بل خندهاتحادیه

اید؛ به وجود آمدن صنعتی چند میلیارد دلاری و ماجرا را حتماً در تاریخ خوانده یبقیه
 .AT&T تأسیس شرکت

الکساندر گراهام بل شروع شد. در خبرها  یبرنامهاخبار شامگاهی درست بعد از پایان 
گزارشی از تعدیل نیرو در شرکتی محلی آمده بود. کارمندان معترض بودند و اظهار 

های اخراجی که ه کار مدیرعامل شرکت عادلانه نیست. یکی از سرپرستند کداشتمی
ساله بود، همسر و دو کودکش را بیرون در گذاشته بود و به نگهبانان التماس  ۹۱ حدوداً 

نظر کرد اجازه دهند با رؤسای شرکت صحبت کند تا شاید از این طریق از اخراج او صرفمی
 های آنها بر التماسترسید آن را از دست بدهد. دوربینای خریده بود و میکنند. او خانه

جهانیان شاهد وضعیت او باشند. نیاز به گفتن نیست که  یهمهمرد تمرکز کرده بودند تا 
 این موضوع چقدر توجه مرا جلب کرد.

در برداشت. از  باارزشای ها برایم تجربهتدریس را آغاز کردم. این سال ۶۷۸۹من از سال 
این حرفه شغلی تامل برانگیز نیز هست؛ زیرا خود را با هزاران فردی که  سوی دیگر،

ما  یهمهدیدم و آن اینکه کردم، در یک مورد دارای وجه اشتراک میبرایشان تدریس می
نیروی بالقوه و نعمات خدادادی فراوانی داریم. باوجوداین، تنها چیزی که ما را عقب 

 ، کمبود اطلاعاتدیگرعبارتبهمان است. هایناییتوااست، تردید در خصوص  داشتهنگه
ما نهفته  نفساعتمادبهتکنیکی، دلیل عقب ماندن ما نیست؛ بلکه عاملی اصلی در کمبود 

 یابد.برخی از افراد بیشتر از دیگران نمود می یدربارهاست. این مسئله 



های دانستیم که مدارک دانشگاهی با نمرهالتحصیل شدیم، اکثر ما میوقتی از مدرسه فارغ
خوب چیزهایی نیستند که بتوان رویشان حساب باز کرد. در حقیقت، در دنیای واقعی و 

های تحصیلی لازم است؛ همان چیزهایی که به خارج از دانشگاه، چیزی بیش از نمره
« یاری، آگاهی، زیرکی، مبارزه طلبی، سرسختی و ذکاوتجسارت، قدرت، شهامت، هوش»

های مدرسه بر ، بیشتر از نمرهدرنهایتمشهورند. این عامل به هر نامی که بخوانیمش، 
شجاعت، ذکاوت و »های ما یکی از ویژگی تکتکگذارند. درون ی افراد تأثیر میآینده

فی در وجودمان های مختلوجود دارد که سبب به وجود آمدن شخصیت« جسارت
تواند وجود داشته باشد. برای مثال، مردمی را در نظر ین مسئله نیز میاشوند. عکس می

س از یک من پ توانند بر زانوانشان بنشینند و التماس کنند.بگیرید که در صورت لزوم می
 تجربه قیطور کاملاً شخصی و از طرعنوان خلبان نیروی دریایی بهبه سال خدمت در ویتنام

هتر از ب کدامهیچها در درونم پی ببرم. باید اعتراف کنم توانستم به وجود این نوع ویژگی
و فقدان  ازحدبیشکه ترس  امدریافتهعنوان یک معلم، دیگری نیستند؛ و حالا به

 آموزان ایندیدم دانشموانع بروز نبوغ آدمی است. وقتی می ترینبزرگ، نفساعتمادبه
شکست. معمولاً در دنیای عمل به آن را ندارند، قلبم می جرئتدانند، اما موضوع را می

؛ بلکه شجاعت است که بردمی پیشبهواقعی، این هوش و استعداد نیست که انسان را 
 شود.موفقیت او منجر می درنهایتبه حرکت انسان و 

که برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر نبوغ مالی، وجود دو  امدریافتههمچنین، به تجربه 
اشد، ب ازحدبیشنیز ضروری است؛ زیرا اگر ترس انسان « جرئتاطلاعات تکنیکی و »عامل 

م، دانش آموزان را به ریسک کردن و شجاعت هایکلاسشود. من در نبوغ مالی سرکوب می
ت و درایت بدل سازد. این امر قدربهکنم و اینکه اجازه دهند نبوغشان ترس را تشویق می

 ها مؤثر بوده و فقط تعداد اندکی را ترسانده است.برای بسیاری از آن

ل، ریسک نکنند؛ به همین دلی دهندمیآید، ترجیح بیشتر مردم وقتی پای پول به میان می
چرا باید ریسک کنیم؟... چرا باید »پرسند: همواره هنگام مواجهه با من چنین سؤالاتی می

 «مالی باسواد باشیم؟ ازلحاظاهمیت دهیم؟... چرا باید  مانمالیبه گسترش نبوغ 

 «ید.شفقط به این دلیل که بتوانید امکانات بیشتری داشته با»تنها پاسخ من این است: 



رو خواهیم کنیم و تغییرات بیشتری نیز پیشما در جهانی سراسر تغییر و تحول زندگی می
ید د، باید بدانایشنیدهکه داستان مخترع جوان، الکساندر گراهام بل را  گونههمانداشت. 

های بعدی نیز مردانی مثل او خواهند بود. درواقع، سالانه صدها انسان مانند که در سال
ی بزرگ و موفقی مثل مایکروسافت در سراسر جهان پا به عرصه هایشرکتتس و بیل گی

حال، ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیروی انسانی نیز به همان گذارند. درعینوجود می
 میزان بیشتر شده است.

تواند کس جز خود شما نمیپس چرا به فکر گسترش نبوغ مالی خود نباشیم؟ هیچ
توانم بگویم که چرا این کار خودم می یدربارهشد. برای مثال، من پاسخگوی این سؤال با

ات انگیزترین لحظ؛ زیرا لحظاتی که به این کار مشغولم، زیباترین و هیجاندهممیرا انجام 
. ترسمنمیها کنم. از آنروند. من از رویارویی با تغییرات استقبال میام به شمار میزندگی
 دلار مرا به هیجان و جنب و جوش درآورد هامیلیونفکر به دست آوردن  دهممیترجیح 

انگیزترین فیع نیافتن باشم. دورانی که در آن هستیم، هیجانتر گرانتا اینکه ن
 و آن نگرندمیهای آینده به عصر ما سابقه است. نسلهاست و در تاریخ جهان بینادور

؛ عصر مرگ چیزهای قدیمی و تولد چیزهای ترین عصر تاریخ خواهند نامیدرا پرهیجان
 جدید. عصری که پر از اضطراب و هیجان است.

پس چرا به فکر گسترش نبوغ مالی خود نباشیم؟ که در صورت پرداختن به آن سعادتی 
بزرگ نصیبتان خواهد شد وگرنه این برهه از زمان برایتان وحشتناک خواهد بود. اکنون، 

 شانها که به ویرانی زندگیروند، نه آنمی پیشبه دوران کسانی است که شجاعانه
 .نداچسبیده

، ؛ بنابراین کسانی که زمین داشتندرفتمیسیصد سال پیش، زمین و ملک ثروت به شمار 
 گریثروتمند بودند. سپس کارخانجات و تولید جایگزین آن شد و آمریکا به سلطه

ه امروزه نوبت به اطلاعات رسید برخاست. بدین ترتیب، صاحبان صنعت ثروتمند شدند و
است؛ کسانی که بیشترین اطلاعات روز را دارند، ثروتمندترین افراد هستند. مشکل 

ه لحظبهشود و باید لحظهاینجاست که اطلاعات با سرعت نور در سراسر جهان پخش می
 ها بود.در پی دستیابی به آن



زمین و کارخانه با هیچ مرزی محدود دیگر اینکه این ثروت جدید، اطلاعات، مانند  ینکته
. تعداد مولتی میلیونرها افزایش اندشدهو چشمگیرتر  ترسریعشود. تغییرات نمی

 .نداسیاری نیز هستند که عقب ماندهچشمگیری داشته است. در مقابل افراد ب

قط به فکنند؛ تر از بقیه کار میهم سخت و غالباً  نداکه در تلاش بینممیامروزه بسیاری را 
چیز طبق قرار خود همه خواهندمیها . آنندال ساده که به افکار قدیمی چسبیدهاین دلی

 کنند.باشد. این افراد در مقابل تغییرات مقاومت می

 ژیو تکنولو نداداده دست ازا شغل خود را یه خانکه  شناسممیهمینطور، افراد بسیاری را 
لی دانند مشکل اصها نمیدانند. متأسفانه، آنوضعیت مالی با رئیسشان را مقصر می را در

و به خاطر همین  هاستآنترین بدهی خودشان هستند. در حقیقت، افکار قدیمی بزرگ
بدهی است که قادر به درک این مسئله نیستند که این افکار قدیمی با روش انجام دادن 

 ها، گذشته است.شد، امروزه نیست و گذشتهب میکه در گذشته دارایی محسو کار

که نوعی بازی  «وجوه در گردش»یک روز عصر، از طریق ابزار آموزشی ابداعی خودم به نام 
که یکی از دوستانم، شخصی را همراه  گذاری بودمی سرمایهاست، در حال آموزش طریقه

حل مشکلات مالی طلاق  طلاق گرفته بود و از تازگیبهخودش سر کلاس آورد. دوست وی 
رد کسختی درمانده شده بود. او در پی یافتن راهی برای حل مشکلش بود و فکر میبه

 تواند کمکی سازنده برایش باشد.این کلاس می

منظور کمک به مردم در یادگیری کارکرد پول طراحی شده بود. در این بازی، این بازی به
مالی چیزهایی  یترازنامهوضعیت درآمدها و  ها در خصوص تأثیر روابط متقابل میانآن
ند که چگونه گردش پول بین دو مورد بالا و بردمیپی  وسیلهبدینها ند. آنآموختمی

که فقط از طریق تلاش برای افزایش نقدینگی ماهانه در ستون  مسیر ثروتمند شدن
 شود؛ به شرطی که از مخارج ماهانه بیشتر شود.گیرد، هموار میصورت می هادارایی

رده بیرون آو« رقابت شتاب آمیز»وقتی به این نتیجه برسید، خواهید توانست خود را از 
که قبلاً هم اشاره کردم، برخی از این بازی بدشان  طورهمانبرسانید. « مسیر سریع»و به 
 از بازی نفهمیده چیزهیچو مابقی هم کسانی بودند که  شدند، برخی عاشق آن میآمدمی

 بودند.



را برای یادگیری مطلب از دست داد. در دور اول بازی، کارتی  باارزشاین خانم موقعیتی 
اوه، من صاحب یک قایق »با تصویر یک قایق نصیبش شد. او ابتدا خوشحال شد: 

در این اعداد بر وضعیت درآمد ؛ اما بعدازاینکه دوستش کوشید توضیح دهد چق!«امشده
و ترازنامه مالی او تأثیر دارند، عصبانی شد؛ چون هرگز از ریاضی خوشش نیامده بود. ولی 

بین صورت درآمد و  یرابطهتا زمانی که دوستشان در حال توضیح  اعضای گروه یبقیه
مالی و گردش پول ماهانه بود، منتظر ماندند و به توضیحاتش گوش دادند.  یترازنامه

لحظاتی بعد وقتی آن خانم پی برد که این اعداد تا چه حد نقشی کلیدی دارند، به این 
خواهد شد. او کمی بعد، از بازی اخراج شد. در  اشنابودینتیجه رسید که قایق او باعث 

 تناک بود.حقیقت، این بازی برایش بسیار وحش

پس از پایان کلاس، دوستش نزد من آمد و گفت که او بسیار ناراحت شده است؛ زیرا 
ی گذاری به این کلاس آمده بود و انجام دادن این بازی مسخرهبرای یادگیری سرمایه

 طولانی را اصلاً دوست نداشته است.

اس این آیا انعکدوستش سعی کرده بود به او بگوید که به قلبش رجوع کند و ببیند که 
 بیند؟بازی را در درون خود نمی

کلاس را به هر نحو ممکن به او برگردانند. به نظرش اینکه یک بازی  یشهریهخواست می
را  پولش هاحرفباشد، فکری مسخره بود. با تمام این  هاانسانبتواند انعکاسی از درون 

 طور کامل پس دادیم.به

شود، توانستم ی که هیچگاه در مدارس آموزش داده نمیبه بعد، من با روش ۶۷۸۹از سال 
دانم که در آن کنند. من میدلار شوم. اکثر معلمان فقط سخنرانی می هامیلیونصاحب 

شدم و آموز از سخنرانی بیزار بودم. خیلی زود خسته میدر کسوت یک دانش هم نازم
 کرد.ذهنم قفل می

سازی. من همیشه مردم از طریق بازی و شبیهاز همان سال هم شروع کردم به آموزش 
ه حال بکردم که این بازی را انجام دهند و درعیندانش آموزان سنین بالاتر را تشویق می

ی بنگرند که انعکاس دهنده ایوسیلهعنوان کردم که به این بازی بهها گوشزد میآن
ز همه، اینکه این بازی ا ترمهمی آنان است. های آیندهی گذشته و آموختههادانسته

جای ، نظامی است که بازخوردی سریع دارد و بهدیگرعبارتبهانعکاسی از رفتار فرد است. 



 تواند انعکاسی از یک سخنرانیبرای شما سخنرانی کند، این بازی می هاساعتاینکه معلم 
 شخصی مطابق فرهنگ شما باشد.

رده بود، مدتی بعد به من زنگ زد تا دوست همان خانمی که کلاس را با نارضایتی ترک ک
گفت که حال دوستش خوب است و آرام اطلاعات جدیدی در مورد او به من بدهد. می

 د.بیاب اشزندگیشده است و در زمان آرامش توانسته ارتباط کمرنگی بین این بازی و 

 باوجودی که او و همسرش قایقی نداشتند، صاحب هر چیزی که فکرش را بکنی، بودند.
 تر اوآن خانم به دو علت از طلاقش ناراحت بود: یکی اینکه همسرش به خاطر زنی جوان

را ترک کرده بود و دیگر اینکه پس از بیست سال زندگی مشترک، تنها توانسته بودند 
نداشتند که باهم نصف کنند. اوضاع  ایدارایی، درواقعبسیار کم را بیندوزند؛  ایسرمایه

ندگی زناشویی به طرزی باورنکردنی خوب بود، اما آنچه اندوخته ها در بیست سال زآن
 بود. وپرتخرتبودند، در حقیقت، خروارها 

او متوجه شده بود که عصبانیتش از بازی اعداد )وضعیت درآمد و ترازنامه مالی( 
ها بوده است و با نگاهی گذرا به زندگی خود آشفتگی ناشی از نفهمیدن آن یدرنتیجه
ها، با اعتقاد به اینکه امور مالی کار ود که اشتباهش در این بود که در طول سالدریافته ب

طورکلی کرده و دخل و خرج زندگی را بهمردان است، تنها خود را با امور خانه مشغول می
شان، به همسرش واگذار کرده بود و حالا فهمیده است همسرش در پنج سال آخر زندگی

کرده است؛ به همین دلیل از خودش عصبانی بود که چرا میرا از او پنهان  هایشپول
 گاه نتوانسته بود زنان دیگر را بشناسد.که هیچ طورهمانروند؛ ها کجا مینفهمیده آن پول

سازد که هرچه های مختلفی مواجه میزندگی درست مثل یک بازی، ما را مدام با بازتاب
 خت.بیشتر با آن سازگار شویم، بیشتر خواهیم آمو

کردم که شلوارهایم در ماشین لباسشویی آب رفته چند روز پیش، به همسرم اعتراض می
آرام به شکمم به من فهماند این شلوارها  ایضربهآرامی لبخند زد و بعد با است. او به

 است؛ شکمم. شدهبزرگ، بلکه چیز دیگری اندرفتهنیستند که آب 

، نیز برای نمایش بازتاب شخصیت بازیکنان در شرایط گوناگون «وجوه در گردش»بازی 
ی حق انتخاب به شماست. اگر شما کارتی با طراحی شده است و هدف آن ارائهزندگی 

 کارچهشود که حالا تصویر قایق را بردارید و شما را غرق در بدهی کند، این سؤال مطرح می



توانید داشته باشید؟ در حقیقت، هدف ی مالی مختلف میینهتوانید بکنید؟ چند گزمی
اصلی این بازی این است که به بازیکنان آموزش تفکر بدهد و امکانات مالی مختلف و 

 جدیدی را خلق کنند.

 نداهکه توانست هاییام که آنو به این نتیجه رسیده امبودهمن شاهد بیش از صد بازیکن 
خارج کنند، کسانی بودند که در عین « رقابت شتاب آمیز» یچرخهسرعت خود را از به

ها توانایی تشخیص امکانات بودند. آن مندبهرهشناخت اعداد، از ذهن مالی خلاقی نیز 
 کسانی بودند که کشیدمیها خیلی طول مالی مختلف را داشتند؛ اما افرادی که بازی آن

ند، ند. افراد ثروتمفهمیدنمیگذاری را قدرت سرمایه غالباً هیچ آشنایی با اعداد نداشتند و 
 کنند.هایی حساب شده میو ریسک نداخلاق غالباً 

 دانستند با آنافراد بسیاری هم توانستند طی بازی، پول زیادی به دست آورند، اما نمی
تند؛ شها پول دامالی موفق نبودند. آن ازلحاظشان نیز ها در زندگی واقعیچه کنند. اکثر آن

در زندگی واقعی  توانمی راحتیبهاما ظاهراً دیگران جلوتر از ایشان بودند. این مسئله را 
 ازلحاظ، چه بسیارند افرادی که پول فراوان دارند ولی دیگرعبارتبهافراد مشاهده کرد. 

 مالی عقب مانده هستند.

ی یرستان، دوستمحدود کردن امکانات، درست مثل چسبیدن به افکار قدیمی است. در دب
کند. بیست سال پیش او ثروتمندترین کار می زمانهمداشتم که در حال حاضر سه جا 

محلی شکر تعطیل شدند،  هایخانهاست که وقتی کار قرارازاینام بود. قضیه همکلاسی
 حلاهرکرد نیز در پی آن سقوط کرد. در ذهن دوستم فقط یک شرکتی که او برایش کار می
مشکل اینجا بود که او دیگر «. سخت کار کردن»ی قدیمی مانده بود؛ همان گزینه

قبلی خود بیابد تا بتواند تفوقش را همچنان حفظ  یحرفهتوانست شغلی در سطح نمی
از سطح وی بود و بالطبع حقوقش هم  ترپایین دادمی، کاری که انجام درنتیجهکند؛ 

زندگی، مجبور  یادامهنظور کسب درآمد کافی برای م. به همین دلیل، بهیافتمیکاهش 
 .کار کندشد سه جا 

گاه کنند، اعتراض دارند که هیچرا بازی می« وجوه در گردش»افرادی که  امدیدهبارها 
گیرد؛ بنابراین بدون هیچ تلاشی همان سر راهشان قرار نمی« های خوش موقعیتکارت»



ها همیشه منتظر در زندگی واقعی زیادند. آن هاییانسان. چنین نشینندمیجا 
 های مناسب هستند.موقعیت

های خوش موقعیت را به دست آورند، کارت نداکه توانسته امدیدههمچنین افراد زیادی را 
تند خود توانسکنند که اگر پول بیشتری داشتند، میها اعتراض میاما پول کافی ندارند. آن

بیرون بکشند. چنین افرادی در زندگی واقعی هم وجود « یزرقابت شتاب آم»را از این 
، اما هیچ پولی ندارند تا بتوانند از این خورندمیهای خوبی بر یتموقعبهها دارند. آن

 موقعیت استفاده کنند.

های خوش موقعیت را برداشته، آن را با صدای بلند افرادی دیگری هم هستند که کارت
موقعیتی بزرگ به دستشان آمده است، باوجوداینکه پول هم  دانند کهو نمی خوانندمی

دارند، اما قادر به ها فرصت به دست آمده مناسب است، کارت خوبی هم دارند. برای آن
در اینکه چق یمشاهدهها در ، آندیگرعبارتبهی موقعیت پیش رویشان نیستند. مشاهده

. نداهمسو است، ناتوان« ابت شتاب آمیزرق»برای فرار از  شانمالی یبرنامهاین موقعیت با 
 تعداد چنین افرادی بیش از دیگران است.

 یمشاهدهافراد رخ دهد که قادر به  تکتکهای بسیاری هم ممکن است در زندگی فرصت
ردن آن مکه یک سال بعد، دیگران با مغتنم ش برندمیآن نیستند و تنها زمانی به آن پی 

 .نداعظیم دست یافتهبه ثروتی 

اه هایی سر ری نبوغ مالی، داشتن امکانات بیشتر است. اگر چنین فرصتتعریف ساده
ر با تان بهبود یابد؟ اگتوانید بکنید تا وضعیت مالیدیگری می کارچهشما قرار بگیرند، 

حال پولی هم نداشتید و بانک هم به شما قولی موقعیتی مناسب مواجه شدید و درعین
خواهید کرد تا از این فرصت به نفع خود بهره ببرید؟ اگر طرز فکر شما اشتباه  کارچهد، ندا

ک لیمو فرصت را به ی گونهباشد و آنچه رویش حساب کرده بودید به وقوع نپیوندد، چ
 چند میلیون لیمو بدل خواهید کرد؟

م شود؛ مهمیت چه پاسخ تمام این سؤالات در داشتن نبوغ مالی نهفته است. مهم نیس
ی مختلف مالی برای تبدیل یک لیمو به هزاران لیمو به فکرتان هاحلراهر این است که چقد

؛ یعنی چقدر ذهن شما در حل مشکلات مالی خلاق است. اکثر مردم تنها یک رسدمی
 .انداز کردن و قرض گرفتنیابند: سخت کار کردن، پسمی حلراه



 ان را افزایش دهید؟تخواهید دانش مالیخب، پس چرا می

 . هر اتفاقی که افتاد،زنندمیخواهید از آن دسته افرادی باشید که بخت خود را رقم زیرا می
آفریدنی است؛ درست مثل پول؛  ،دانند که بختکمی می یعدهبگیرید و آن را بهتر کنید. 

 بجای سخت کار کردن، پول خلق کنید، کستر باشید و بهخواهید خوشبختو اگر می
 هایدانش مالی بهترین روش است. اگر از آن دسته افرادی هستید که در انتظار فرصت

، باید بدانید که ممکن است مدت زمان زیادی را در انتظار بمانید. نشینندمیمناسب 
راهنما  هایتا پنج مایلی شما تمامی چراغ منتظر باشید قبل از آغاز سفر اینکهمثلدرست 

اقعی پول و»گفت که ثروتمندم در دوران کودکی همیشه به من و مایک میسبز شوند. پدر 
که همان روزی که جمع شدیم و شروع  دادمیگاهی مواقع هم برایمان توضیح  «.نیست

: گفتگچی کردیم، به راز پول نزدیک شده بودیم. او می هایقالببه ساختن پول از آن 
کنند. هر چه ، اما ثروتمندان پول خلق میکنندفقرا و اقشار متوسط برای پول کار می»

تر کار خواهی کرد؛ اما اگر این فکر را بیشتر فکر کنی پول واقعی است، به خاطر آن سخت
 «بکنی که پول واقعی نیست، خیلی زودتر ثروتمند خواهی شد.

اگر »، «پس پول چیست؟»شدیم، این بود که با آن مواجه می غالباً سؤالی که من و مایک 
 «واقعی نیست، پس چیست؟ پول

 «چیزی که ما پذیرفته ایم، واقعی است.»بود:  گونهاینپاسخ پدر ثروتمندم 

ه تواند در یک لحظخوبی آموزش ببیند، میقدرتمندترین دارایی ما ذهن ماست؛ که اگر به
 های سیصدثروتی فراوان را خلق کند. ثروتی که خیلی فراتر از ثروت پادشاهان و ملکه

ش است. عکس این قضیه هم صادق است؛ یعنی یک مغز آموزش ندیده هم سال پی
، دتمکوتاه، در اشخانوادهتواند چنان بیچارگی و فقری ایجاد کند که با آموزش آن به می

 نسل خود را به تباهی بکشد.

کمی هستند که به نحو  یعدهکند. طور تصاعدی رشد میدر عصر اطلاعات، پول به
. اگر از اندشدهها، ثروتمند نامهمضحکی، از هیچ و فقط با قدرت فکر و از طریق توافق

 دانمشغولها ی دیگر سرمایهسهام یا مبادله خریدوفروشافرادی که برای امرار معاش به 
آید یم؛ اغلب پیش ندامام مدت شاهد چنین اتفاقاتی بودهکه ت گویندمیها بپرسید، آن

این است که « هیچ»شود. منظورم از دلار از هیچ خلق می هامیلیونکه در یک لحظه 



 گیرد: مثلاً یک علامتشود. این کار فقط از طریق توافق صورت میهیچ پولی ردوبدل نمی
 کامپیوتر یک بازرگان ساکن لیسبون یصفحهدست در بازار بورس، ظهور علامتی سریع بر 

ازرگانی در تورنتو و بازگشت آن به لیسبون، تلفن زدن به کارگزار بورس از سوی مانیتور ب
کنید، پولی از طریق که ملاحظه می طورهمانبعد فروش آن.  ایلحظهبرای خرید سهام و 

 گیرد.فقط توافقی صورت می دیگرعبارتبهشود؛ ها مبادله نمیدست

توانید به این سؤال پس چرا نیاز است نبوغ مالی خود را افزایش دهیم؟ فقط شما می
ام؛ توانم بگویم این بخش از هوشم را تقویت کردهخودم می یدربارهپاسخ دهید. من 

سرعت ثروتمند شوم؛ نه به این دلیل که به آن نیازمندم، بلکه به این خواستم بهچون می
زیادی دارم. این کار برایم نوعی آموزش و یادگیری جادویی بود.  یعلاقهخاطر که به ثروت 

 ترین بازی دنیاین و بزرگترسریعخواستم در ؛ زیرا میدادممیمن نبوغ مالی خود را رشد 
ام، دوست داشتم بخشی از این پیشرفت تدریجی بشر شرکت کنم و در مسیر کوتاه زندگی

فعالیت  حالکنند و نه با بدنشان، درعینارشان کار میکاملاً با افک هاانسانباشم؛ جایی که 
نیز در آن هست. در آنجا، امکانات فراوان است، اطلاعات وجود دارند، ترس هست و 

 تفریح هم هست.

را  امداراییکنم و قدرتمندترین گذاری میبه همین دلیل، روی نبوغ مالی خود سرمایه
هایی که روند؛ نه با آنبا افرادی باشم که شجاعانه جلو می خواهممی. دهممیافزایش 
، اقتصاد ۶۷۷۹. در اوایل سال آورممی. حالا برایتان مثالی از خلق پول مانندمیعقب 

ونی تلویزی یبرنامه. من مشغول تماشای بردمیفونیکس در وضعیت وحشتناک به سر 
وی صحنه آمد و شروع کرد ریز اقتصادی رکه یک برنامه صبح بخیر آمریکا بودم

کشور. نصیحت او این بود که پول  یناامیدکنندهبینی وضعیت نابسامان و پیشبه
 «دلار کنار بگذارید تا در عرض چهل سال مولتی میلیونر شوید. ۶۹۹انداز کنید. ماهانه پس

ی خوبی است؛ اما این یک روی سکه بسیار خب، ماهانه کنار گذاشتن مقداری پول ایده
. مشکل اینجاست که این کار چشم مردم ندای کاری که اکثر مردم با آن موافقاست؛ یعن

 ترسریعمهم را که به رشد خیلی  هاییموقعیتها . آنبنددمیرا بر روی ماجراهای واقعی 
 .گذاردمیها را پشت سر ؛ و بدین ترتیب دنیا آندهندمیاز دست  انجامدمیپولشان 



، دارانضعیت اقتصادی در آن دوران وحشتناک بود، اما برای سرمایهکه گفتم، و طورهمان
 هایخانهبازار و  ر داشت. بیشتر پول من در سهام،بازار در بهترین وضعیت ممکن قرا

گذاری شده بود. کسری پول داشتم؛ چون مردم کالاهایشان را آپارتمانی سرمایه
ردم. کگذاری میکردم؛ بلکه سرمایهانداز نمیم. درواقع، پول پسخریدمیو من  فروختندمی

سرعت در حال رشد، دلار پول داشتیم که در بازاری به میلیونیکمن و همسرم، بیش از 
کرد. وضعیت اقتصادی وحشتناک بود و این بهترین موقعیت برای برایمان کار می

 را نادیده بگیرم. های کوچکگذاری بود. من فقط نتوانستم رقمسرمایه

دلار مابقی  ۹۹۹۹۹دلار فروختم.  ۱۹۹۹۹دلار آب خورده بود،  ۵۹۹۹۹ای که برای خودم خانه
م به دست آمده بود. هایداراییصورت یک سفته از خریدار در دستم بود، از ستون که به

 کل این کار ظرف پنج ساعت انجام شد.

که چرا کار من،  دهممید، به شما نشان وانیخمیحالا که شما سواد مالی دارید و ارقام را 
 مثالی از خلق پول است.

شود. )پولی که بدون پرداخت مالیات به دست خلق می هاداراییدلار در ستون  ۹۹۹۹۹
دلار پول در گردش به دست آورده  ۹۹۹۹۹، شما سالی درواقعآمده است؛ با ده درصد سود(. 

 .اید

 



 

ساده را در ایام فراغتمان انجام  یمعاملهدر این بازار آشفته، من و همسرم توانستیم شش 
تر و بازار بورس بزرگ هایداراییکه بخش اعظم پول ما در دهیم؛ یعنی درحالی

صورت دلار از این شش معامله به ۶۷۹۹۹۹گذاری شده بود، ما توانستیم بیش از سرمایه
معادل  تقریباً سفته با ده درصد سود همراه بود(. این مبلغ  دارایی به دست آوریم )هر

های اتومبیل، گاز، سفر، بیمه، دلار در سال است که بیشتر آن صرف پرداخت هزینه ۶۷۹۹۹
توانست مالیات بر هایی بود که دولت میشد. بعد از چنین هزینهشام و دیگر چیزها می

های بندی شدن، هزینهور قانونی قبل از مالیاتطدرآمد را محاسبه کند؛ یعنی وقتی درآمد به
 .کردشرکت را تسویه می

  



 اندازهاپس
انداز کرد و سؤال بعدی اینکه بعد از دلار پس ۹۹۹۹۹تا بتوان  کشدمیچه مدت طول 

 درصدی ارزش آن چقدر است؟ ۱۹دست آوردن آن، پس از کسر مالیات به

 
 

خلق و حفظ پول با استفاده از دانش و نبوغ این مثالی ساده بود از چگونگی اختراع، 
 مالی.

انداز کنید؟ آیا بانک ده درصد دلار پس ۶۷۹۹۹۹تا  کشدمیاز خود بپرسید که چقدر طول 
ها سی ساله هستند، اما باید ؟ درست است که این سفتهدهدمیهای شما را سود پول

دلار را به من ندهند،  ۶۷۹۹۹۹گز ها هر بگویم از این مسئله بسیار خوشحالم و امیدوارم که آن
 ۶۷۹۹۹ علاوهبهجا به من بدهند، باید بابت آن مالیات بپردازم و زیرا اگر این پول را یک

 شود.دلار درآمد می ۱۹۹۹۹۹شود، کمی بیشتر از دلاری که طی سی سال پرداخت می

ه زد، چشخصی پولش را نپردا کهدرصورتی: »پرسیدندمیبا افرادی سروکار داشتم که 
 «افتد؟اتفاقی می

اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، بازهم خبر بسیار خوبی بود؛ زیرا بازار معاملات املاک 
 یخانهیکی از بازارهای داغ آن زمان بود. در آن صورت آن  ۶۷۷۹تا  ۶۷۷۹فونیکس، از سال 

دلار دیگر  ۵۱۹۹و  رفتمیدلار به فروش  ۹۹۹۹۹شد و دوباره دلاری پس گرفته می ۱۹۹۹۹
حال هنوز هم شد؛ و درعینی مراحل وام و امور محضری دریافت میبابت هزینه



ن و ای ابتدا به ساکن در ذهن خریدار جدید قرار گیرد یمعاملهصورت یک توانست بهمی
 طور ادامه پیدا کند.مراحل همین

 ۵۹۹۹ام را فروختم و ید که وقتی اولین خانهیافتمی بنابراین، اگر شما اهل عمل باشید، در
گذاری بم نشد؛ اما بازده آن در سرمایهیدلارم را پرداختم، ازنظر فنی هیچ پولی از معامله نص

توانیم از هیچ، مقدار زیادی پول ای است از اینکه چگونه مینهایت بود. این مورد نمونهبی
 به دست آوریم.

دلار در جیبم گذاشتم و وام را دوباره  ۵۹۹۹دوم، وقتی خانه دوباره فروخته شد،  یمعاملهدر 
انداختم، تا سی سال تمدید کردم؛ اما اگر پول پرداختی را برای پول درآوردن به کار می

دلار  ۶۹۹طور حتم از ، اما بهدانمنمیشد؟ گذاری من چه میبازدهی سرمایه وقتآن
درآمد چهل  ینتیجهیرا شد؛ زدلار می ۶۱۹انداز ماهانه بیشتر بود و در حقیقت، معادل پس

ل مانده نیز بار دیگر مشموساله این است که علاوه بر کسر مالیات پنج درصد مبلغ باقی
شد. این روش ممکن بود مطمئن و امن باشد، اما چندان خردمندانه به نظر مالیات می

 رسید.نمی

 برعکس پنج سال اً دقیقنویسم؛ اوضاع بازار من این کتاب را می کهاکنون، ۶۷۷۹حالا، سال 
. متحده شده استپیش است؛ بازار معاملات املاک و مستغلات در فونیکس، رقیب ایالات

 هزار دلار ارزش دارند. ۶۶۹فروختیم، اکنون ی که ما به قیمت شصت هزار دلار میهایخانه

ها هنگفت است؛ روی بانک وجود دارد، اما قیمت آنهای گ  اکنون نیز هنوز موقعیتهم
چنین معاملاتی تمام  وجویجستتلف کردن وقت، برای  ران  به بهای گ   درواقعیعنی، 

ها که هزاران خریدار در پی آنشود. از سوی دیگر، چنین معاملاتی نادرند و درحالیمی
 ند.پذیر کانام مالی ازلحاظهستند، فقط تعداد کمی از این معاملات 

های بازار تغییر کرده است. دیگر زمان آن رسیده است که حرکت کنیم و به دنبال موقعیت
 مان باشیم.هایداراییدیگری برای افزایش ستون 

 «...توانید آن کار را اینجا انجام دهید.شما نمی»

 «...این کار برخلاف قانون است.»

 «...د.گوییمیشما دروغ »



توانید بگویید می»جای آنکه بگویند: کنند؛ بهجملات استفاده میمردم همواره از این 
 «چگونه این کار را انجام دهم؟

ات ساده و آسان است. نیازی به آموختن جبر و حساب نیست. یاضیپاسخ من این است: ر
نویسم، زیرا شرکتی که سند تضمینی دارد، خودش معاملات قانونی و من چیز زیادی نمی
. همچنین من نه پشت بامی دارم که تعمیر دهدمیپرداخت ها را انجام  خدمات مربوط به

 یخانهکار خود مالک است. آنجا  هااین، چون بازکنمکنم، نه توالتی که چاهش را 
م . باید بگویپردازندمیی این کارها را نشوند که هزینه. گاهی افرادی هم پیدا میهاستآن

ی دیرکرد نیز پرداخت بایست هزینهها میچون آن که این کار برای من خیلی خوب است؛
ادگاه د یعهدهکنند و خانه دوباره به فروش رود. این هم به  مکاننقل ازآنجاکنند؛ یا اینکه 

 است.

شما عملی نباشد، چون بازار در مناطق مختلف جایگاهی متفاوت  یمنطقهاین کار شاید در 
 تواندی مالی میی سادهک مرحلهی گونهکند که چبیان می راحتیبهدارد؛ اما این مثال 

ول کند پصدها هزار دلار را از پول کم و ریسک پایین خلق کند؛ و مثالی است که بیان می
 تواند آن را انجام دهد.نامه است و هر کس با تحصیلات عالی میفقط یک توافق

ها به این نصیحت استاندارد گوش آندهند. غالب باوجوداین، اکثر مردم آن را انجام نمی
 «.انداز کنو پول پس کارکنسخت : »گویدمیکنند که می

هزار  ۶۷۹ تقریباً ملاحظه کردید که با حدود سی دقیقه کار و بدون پرداخت هیچ مالیاتی 
 تر است:سخت یککدامخلق شد. به نظر شما  هاداراییدلار در ستون 

انداز کردن سخت کار کردن، پنجاه درصد درآمد را مالیات پرداختن و سپس پس -1
 انداز هم دوباره مشمول مالیات شود.درصد همان پس ۱ی که بهرهمابقی، درحالی

های مالی و استفاده از وقت گذاشتن برای افزایش نبوغ مالی با آموزش مهارت -2
 قدرت مغز و ستون دارایی.

 

ی اول، باید چه مدتی صرف شود تا بتوانید دانید که با انتخاب گزینهعلاوه براین، باید ب
 انداز کنید؟هزار دلار پس ۶۷۹بزرگتان شوید و  هایداراییمالک یکی از 



در  فرزندم: »گویندمیوالدین  شنوممیاید که چرا وقتی کنم اکنون متوجه شدهفکر می
. دهممیر سکوت سرم را تکان د« بیند.و خوب آموزش می خواندمیمدرسه خوب درس 

 شاید این امر خوب باشد، اما آیا کافی است؟

؛ گذاری استای کوچک از انواع سرمایهگذاری یادشده، نمونهدانم که استراتژی سرمایهمی
تواند به ک مورد کوچک، میی گونهخواستم نشان دهم که چحال، توسط آن میبااین

 شود.موردی بزرگ تبدیل می

کند؛ بنیانی مالی که با آموزش مالی من اهمیت یک بنیان مالی قوی را بیان میموفقیت 
گیرد، تکرار مکررات است، اما باز ارزش گفتن را دارد که نبوغ مالی مالی مستحکم شکل می

 شده است:از چهار مهارت تکنیکی اصلی تشکیل

 سواد مالی: توانایی خواندن اعداد. -1

 لم خلق پول توسط پول.گذاری: عسرمایه هایاستراتژی -0

بازار عرضه و تقاضا. الكساندر گراهام بل چیزی را به بازار داد که بازار نیاز داشت.  -:
هزار دلاری که به قیمت شصت هزار دلار  ۹۱ یخانهیکطور بیل گیتس. همین

کشف درست  ینتیجهپیشنهاد شد و درواقع، بیست هزار دلار هزینه داشت، نیز، 
 .فروشدمیخرد و دیگری موقعیت های موجود در بازار است. یکی می

قانون: آگاهی از حسابداری، شراکت، قوانین ایالتی و ملی و مقررات. پیشنهاد  -0
 کنم قوانین را در نظر داشته باشید.می

دن راه ثروتمند ش ترین زیربنایی است که برای موفقیت دراصلی هامهارتترکیبی از این 
بزرگ یا  هایخانهکوچک باشد، چه  هایخانهبه آن نیازمندیم. حال چه از طریق خرید 

گذاری، فلزات گرانبها، تعاونی سرمایه هایشرکت، اوراق بهادار، هاسهام، هاشرکت
 های بیس بال یا مواردی مشابه.کارت

و مردم جذب آن شدند. بازار ، بازار املاک و مستغلات دوباره رونق یافت ۶۷۷۱در سال 
ده متحخود جلب کرد و اقتصاد ایالات سویبهباره شکوفا شد و جمعیت را بورس هم یک

را شروع کردم و اکنون به  امدارایی، من فروش ۶۷۷۱دوباره بر پاهای خود ایستاد. در سال 
 .روممیکشورهایی چون پرو، نروژ، مالزی و فیلیپین 



گذاری تغییر کرده بود. مادامی که جریان خرید ادامه داشت، خود را خارج از روش سرمایه
رود. م بالا میهایداراییدیدم که بدین ترتیب ارزش ستون م و میداشتمیبازار املاک نگه 

امکان داشت اواخر همان سال فروشم را آغاز کنم. این کار به تغییر برخی قوانین بستگی 
 یخانهرسیدند. در اینکه تعدادی از آن شش مالا در مجلس به تصویب میداشت که احت

کوچک معامله شده را به فروش برسانم و اینکه چهل هزار دلار سفته را به پول نقد تبدیل 
ی هایراهکنم، شک داشتم. برای همین لازم بود با حسابدارم در این مورد صحبت کنم تا 

 برای حمایت از پولم بیابم.

د. رونآیند و میها میگذاریکه دوست دارم به شما بگویم، این است که سرمایه اینکته
ا نهد؛ ولی دنیشود و گاه رو به بهبود میبازار بالا و پایین دارد، اقتصاد گاه شکوفا می

؛ و جالب اینکه تانزندگیروزهای  تکتک، حتی در دهدمیهایی را به شما همیشه فرصت
هایش بیشتر م. به بیان دیگر، هر چه دنیا و فناورییها ناتوانیدن آناکثر اوقات ما از د
زه تان اجاهای بیشتری هم وجود خواهند داشت که به شما و خانوادهتغییر کنند، فرصت

 مالی نیز تأمین کنید. ازلحاظهای آتی را تا نسل دهدمی

توانید شمایید که میهم خود د؟ بازدهیمیخب، پس چرا دانش مالی خود را افزایش ن
؛ زیرا دهممیگوی آن باشید. من به آموختن و افزایش دانش مالی خود ادامه پاسخ
که به تغییرات خوشامد بگویم تا اینکه به  دهممی. ترجیح نداراه دانم تغییرات درمی

دانم که شکوفایی و سقوط بازار بازهم وجود خواهد داشت. گذشته چنگ بیندازم. می
همواره دانش مالی خود را افزایش دهم، چون با هر تغییری در بازار، افرادی  خواهممی

و به خاطر از دست ندادن کارشان التماس خواهند  زنندمیوجود خواهند داشت که زانو 
ه باشم. در همین حال مردمان دیگری هم هستند دستازاینخواهم گاه نمیکرد. من هیچ

ا ما گهگاه ب یهمهها تقدیم کرده و هایی را که زندگی به آنفرصت انند لیموهایتوکه می
 لیمو تبدیل کنند. این است نبوغ اقتصادی. هامیلیونشویم، به آن مواجه می

ها دلار پول تبدیل کنم، ام آن را به میلیونهایی که توانستهفرصت یدربارهاز من  غالباً 
باید بگویم که در گفتن بسیاری از  خصوصی، ینکتهعنوان یک شود. بهسؤال می
؛ گویی شودزنی و گزافهترسم حمل بر لافهای شخصی تردید دارم؛ زیرا میگذاریسرمایه

فقط  که آورممیها را گویی نیست. من به این دلیل این مثالاما باور کنید قصد من گزافه



کنم، یها را بیان مقت آنبتوانید تصاویر واقعی و ساده را به ترتیب زمانی ببینید. در حقی
شود؛ هرگاه آشنایی شما با تر میزیرا دوست دارم بدانید که این کار آسان است و آسان

از دو وسیله برای دستیابی به رشد  شخصهبهاین چهار اصل نبوغ مالی بیشتر شود. من 
 کنم:استفاده می اممالی

 املاک و مستغلات -1

 ی کوچک.هاسهام -0

 

م هایداراییطوری که از این طریق کنم، بهعنوان پایه و اساس استفاده میاز املاک به
یابد. از طور ناگهانی جهش میکند و گاهی هم ارزش آن بهپول در گردش تولید می هرروز
 کنم.ی کوچک هم برای رشد سریع استفاده میهاسهام

فقط برای مثال هستند.  هااینم. کن، به شما پیشنهاد نمیامدادهآنچه را خود انجام 
گذاری در آن مورد خاص ی سرمایهها خیلی پیچیده باشند و طریقه، اگر موقعیتدرواقع

ات ساده و عقل سلیم، تنها مواد لازم برای انجام دادن یاضی. ردهممیرا نفهمم، انجامش ن
 صحیح امور مالی هستند.

 پنج دلیل برای بیان این مثال ها وجود دارد:

 تشویق مردم به یادگیری بیشتر. -1

ای قوی این امر آسان فهماندن این مطلب به مردم که در صورت داشتن پایه -2
 شود.می

 تواند به ثروت فراوان دست یابد.نشان دادن اینکه هرکسی می -3

 روش برای رسیدن به هدف وجود دارد. هامیلیوننشان دادن اینکه  -4

 .نشان دادن اینکه این کار علم موشک نیست -5

 

که در همسایگی ما قرار  زیبای پرتلند، به نام اورگن یمنطقه، عادت داشتم در ۶۷۸۷در سال 
شهر واقع بود و منازلی تزئینی داشت. این  یحومهکنم. این منطقه در  رویپیادهداشت، 



کردم ریدینگ هود کوچولوی دل چسب بودند که گاهی فکر می قدریبهکوچک  هایخانه
 رود.مادربزرگش می یخانه سویبهکه جست و خیز کنان  بینممیرمز را ق

، تابلوی فروشی وجود داشت. در آن سال وضعیت اقتصادی بسیار هاخانهدر مقابل اکثر 
وحشتناک بود. بازار الوار وضعیت خوبی نداشت و بورس هم سقوط کرده بود و اقتصاد 

که بالاتر از بقیه قرار داشت. ها متوجه تابلوی فروشی شدم ناراکد بود. در یکی از خیاب
که ظاهراً دچار مشکل شده  نزد مالكش رویپیادهرسید. روزی هنگام تابلو کهنه به نظر می

 بود. رفتم.

 «خواهی؟ات چقدر میبرای فروش خانه»پرسیدم: 

نهاد خودت یک پیش»ی بر لب داشت، گفت: رنگکمکه لبخند خانه برگشت و درحالیصاحب
کس نیامده که حتی نگاهی ام اما هیچکه آن را برای فروش گذاشته بده. یک سال است

 «به آن بیندازد.

و درست نیم ساعت بعد، آن خانه را بیست هزار دلار کمتر از مبلغ « باید فکر کنم.»گفتم: 
 درخواستی او خریدم.

. دهایش نیز به زیبایی تزئین شده بودن. پنجرهخواباتاقای دل چسب و کوچک با دو خانه
بود. داخل آن  شدهساخته ۶۷۹۹ای به رنگ آبی روشن و کمی خاکستری که در سال خانه

 کاملی بود. ایاجاره یخانهی سنگی زیبایی قرار داشت. باید بگویم شومینه

هزار دلاری دادم که قیمت  ۹۱ای خانه پرداختپیشخانه پنج هزار دلار برای من به صاحب
خانه نیز در هزار دلار بود؛ بگذریم که کسی خواهان خرید آن نبود. صاحب ۱۱اش، واقعی

عرض یک هفته خوشحال از اینکه راحت شد، خانه را خالی کرد و اولین مستأجر من که 
ی رهن، مخارج و کرد. پس از تسویه مکاننقلپروفسوری از دانشگاه محلی بود، به آنجا 

م؛ که البته خیلی هم گذاشتمیدلار به جیبم  حدود چهل هرماههای دیگر، آخر هزینه
 انگیز نبود.هیجان

ایی با گذاران کالیفرنیی مستغلات اورگن رونق یافت. سرمایهیک سال بعد، بازار ورشکسته
پول ناشی از بازار شکوفای املاک خود، به سمت شمال آمده و به خرید در مناطق واشنگتن 

کردند هزار دلار به زوجی کالیفرنیایی که تصور می ۷۱کوچک را  یخانهپرداختند. من آن 



ی من که چیزی حدود چهل هزار ای ارزان است فروختم. بدین ترتیب، سود سرمایهمعامله
ات شد و من در پی خرید مکانی برآمدم تا یر مالیمشمول تأخ ۶۹۹۶دلار بود، طبق قانون 
تمانی دوازده واحدی، درست در گذاری کنم. طی حدود یک ماه، آپارپولم را در آن سرمایه

ردند کمجاورت اینتل پلنت، در بیورتون اورگن، پیدا کردم. مالکان آن در آلمان زندگی می
خواستند از دست آن خلاص شوند. من مبلغ و از ارزش ملک اطلاعی نداشتند و فقط می

 ۹۹۹با مبلغ  هاها پیشنهاد دادم و آنهزار دلاری آن ۹۱۹هزار دلار را برای ساختمان  ۵۹۱
هزار دلار موافقت کردند. آنجا را خریدم و دو سال آن را نگه داشتم. سپس با استفاده از 

هزار دلار فروختم  ۹۷۱ها، ساختمان را به قیمت برای تأخیر در پرداخت مالیات ۶۹۹۶قانون 
و ساختمانی سی واحدی را در فونیکس آریزونا خریدم. آن زمان ما برای فرار از دست باران 

 فروختیم. مثلبایست آنجا را به هر صورت میکرده بودیم و می مکاننقلبه فونیکس 
بازار سابق اورگن، بازار املاک فونیکس نیز راکد بود. قیمت ساختمان سی واحدی در 

هزار دلار پول در گردش ناشی از  ۵۵۱ همآن پرداختپیشهزار دلار بود و  ۸۹۱کس فونی
سی واحد آپارتمان، کمی بیش از پنج هزار دلار در ماه بود. کم کم بازار آریزونا داشت رونق 

و دویست هزار دلار برای  میلیونیکگذاری کلرادویی ، سرمایه۶۷۷۱کرد که در سال پیدا می
 شنهاد کرد.این ساختمان پی

من و همسرم فروش را انتخاب کردیم، اما تصمیم داشتیم منتظر بمانیم تا ببینیم آیا قانون 
کرد، به گمان ما پانزده با سود سرمایه در مجلس عوض خواهد شد یا نه؟ اگر تغییر می»

، مبلغ پنج هزار دلار در ماه، پول علاوهبهشد. بیست درصد بر ارزش دارایی مان اضافه می
 .در گردش خوبی بود

تواند به مبلغی هنگفت تبدیل شود. مهم در این است که چگونه مبلغی اندک می ینکته
ری، گذاسرمایه هایاستراتژیدر پاسخ به این پرسش، دوباره موضوع درک وضعیت مالی، 

 آید.درک بازار و قوانین پیش می

بایست اصول استانداردی را اگر مردم در این موضوعات ورزیده و ماهر نباشند، ظاهراً می
هایتان را تقسیم کرده و کارها را بدون ریسک انجام دهید، پول: »گویدمیدنبال کنند که 

 غالباً های امن این است که مشکل سرمایه« گذاری کنید.فقط در جاهای امن سرمایه
 .رسدمیایمن هستند که سودشان نیز به حداقل  قدرآنعنی سترون شده هستند؛ ی



بزرگ مسکن، برای حمایت از خود و مشتریان خود به معاملات ذهنی  هایبنگاهاکثر 
 و این سیاستی عاقلانه است. زنندمیدست ن

شوند. در غالب موارد، بهترین معاملاتی که معاملات داغ به اشخاص تازه کار پیشنهاد نمی
 حاظازلکه این بازی را بلدند.  اندشدهسازد، برای کسانی رزرو تر میوتمند را غنیافراد ثر

هستند، کاری « ناوارد»فنی، پیشنهاد چنین معاملات ذهنی به افرادی که در این امر 
 آید.غیرقانونی است؛ که البته گاهی پیش می

، دلیل درواقعهای بیشتری هم سر راهم قرار خواهد گرفت. هرچه ماهرتر شوم، فرصت
سازد، این است که بتوانید به دیگری که گسترش دانش مالی را در طول عمر ضروری می

های بیشتری دست یابید. هرچه دانش مالی شما بیشتر باشد، تشخیص اینکه فرصت
 تر خواهد شد.ای خوب است یا نه، برای شما آسانمعامله

 یمعاملهبد را تشخیص دهد یا از آن یک  یمعاملهتواند یک این دانش شماست که می
کنم؛ زیرا هر سال انداز می، پول بیشتری هم پسگیرممیخوب بسازد. هر چه بیشتر یاد 

ه ب شدتبهکنند و شود. من دوستان زیادی دارم که ریسک نمیم افزوده میهایتجربهبر 
 .کننددارد، امتناع می و از کسب خرد مالی که برای رشد به زمان نیاز اندمشغولکار خود 

کلی من کاشتن دانه در ستون دارایی است؛ این است فرمول من. من از کار  یفلسفه
 کنند و برخی نه.کارم. برخی رشد میکنم و دانه میکوچک شروع می

 یمؤسسه هااینما در شرکت املاک و مستغلات چند میلیون دلار است.  هایداراییارزش 
بگویم این است که بیشتر  خواهممیکه  اینکتهما هستند.  املاکگذاری سرمایهامانی 

اند. های میلیونی با ارقام کوچک پنج هزار تا ده هزار دلاری شروع به کارکردهآن سرمایه
ی بازار، افزایش معافیت ها، شانس رسیدن به افزایش فزآیندهپرداختپیشآن  یهمه

 اند.ها فراهم کردهبارها و در طی سالمالیاتی و معامله در داخل و خارج را 

ای از سهام بودیم که تحت حمایت شرکتی که من و همسرم طور صاحب مجموعهما همین
گذاشته بودیم، قرار داشت. دوستانی هم داشتیم « گذاری شخصیشرکت سرمایه»نام آن را 

تند، گذاری داشگذارانی مثل ما که ماهانه پول اضافی برای سرمایهخصوص با سرمایهکه به
یم ریدخمیهای بالایی را خصوصی با ریسک هایشرکتکردند. بدین ترتیب، ما معامله می

 که کم مانده بود به بازار بورس آمریکا یا کانادا بپیوندند.



دی سریع کسب کرد، این است که صد هزار دلار سهام سو ناتومثالی از اینکه چطور می
سنت از شرکتی که هنوز سهامی عام نشده است، خریداری کنیم. شش  ۵۱به ازای هر سهم 

شود و از این طریق هرکدام از صد هزار سهم دو دلار ماه بعد، نام این شرکت ثبت می
رود و ارزش سهام همچنان بالا می هاقیمتخوبی مدیریت شود، ارزند. اگر شرکت بهمی

 شتر نیز بالا رود.ممکن است برای هر سهم تا بیست دلار و حتی بی

دلار تبدیل شد،  میلیونیکهزار دلار ما در کمتر از یک سال به  ۵۱ها از آن زمان که سال
 .گذردمی

کنید آگاهی داشته باشید، کارتان قمار نیست. در صورتی کارتان قمار اگر به کاری که می
مهم  ینکتهید. ای شرکت دهید و بعد التماس کنطوری در معاملهکه پولتان را همین است

تواند مشکلات را برطرف ی از دانش فنی و نبوغ مالی در هر کاری میمندبهرهاین است که 
 سازد.

بنابراین، چیزی که برای یک شخص ریسک است، برای نفر دیگر ریسک کمتری دارد. این 
های گذاری در آموزش مهارتنخستین دلیل من برای تشویق دائمی مردم به سرمایه

باشید، فرصت شما برای غلبه بر مشکلات نیز بیشتر  ترباهوشاست. هرچه  نشامالی
 خواهد بود.

به آن مشغولم، برای اکثر مردم ریسک زیادی دارد و  شخصهبهکه من  سهام هایبازی
، به این کار ۶۷۹۷کنم. من از سال کسی را به انجام دادن آن سفارش نمی طورقطعبه

ام؛ اما اگر دوباره توجه کنید یم، بدهی پرداخت کردههاسهامو بیشتر از ارزش  امپرداخته
هایی از این قبیل برای اکثر مردم ریسک فراوانی دارد، خواهید گذاریکه چرا سرمایه

ای متفاوت تنظیم کنید تا بتوانید با پرداختن به معاملاتی از گونهرا به تانزندگیتوانست 
دلار، طی یک سال، با ریسکی کمتر همراه  یلیونمیکهزار دلار و تبدیل آن به  ۵۱نوع 

 باشید.

منظور توصیه یا پیشنهاد نبوده است، تمام این موارد تنها م بههایگفتههیچ یک از 
از  ترکوچک، دهممیانجام پذیرند. آنچه من انجام  راحتیبههستند که  هاییمثال

 اینهاست.



دلار در سال خوب است و رسیدن به آن دشوار  صد هزاربرای افراد متوسط، درآمد بیش از 
 . اگر مخارجکشدمینیست. بسته به بازار و ذکاوت شما، این کار پنج الی ده سال طول 

دلار درآمد مازاد در سال خوشحال کننده  صد هزار، داریدنگهرا در حد متوسط  تانزندگی
اگر نظام  ،دیگرعبارتبهخیر. است؛ حتی بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شغلی دیگر دارید یا 

مالیاتی دولت را انتخاب کرده و از آن به سود خود استفاده بکنید، مختارید که بازهم 
 یا وقت خود را آزاد بگذارید. کارکنید

اساس کار شخصی من املاک و مستغلات است. من عاشق مستغلات هستم؛ زیرا با ثبات 
. گردش پول، داردمیساس کار را محکم نگه رود و این مسئله اآرامی پیش میاست و به
طور مناسب مدیریت شود، کاملاً یکنواخت است و فرصتی خوب برای به کهدرصورتی

محکم در املاک این است که به من  یپایهافزایش ارزش خود خواهد داشت. خوبی یک 
بورس سود ی قماری، ریسک بیشتری بکنم. اگر در بازار هاسهامدر خرید  دهدمیامکان 

ام را پرداخت کرده و مابقی را دوباره توانم مالیات بر سود سرمایهعظیمی کسب کنم، می
 کنم. ترایمنم را هایداراییگذاری کنم تا بار دیگر اساس در املاک سرمایه

 

  



 املاک و مستغلات یدربارهسخن آخر 
 امشنیده. در هر شهری امدادهگذاری را آموزش ی دنیا سفر کرده و سرمایهجاهمهمن به 

ر من نیست؛ حتی د یتجربهتوان املاک را ارزان خریداری کرد. البته این نمی گویندمیکه 
ها هم معاملاتی ارزان قیمت هست که از آن یحومهشهرهایی مثل نیویورک و توکیو یا 

ملاک دید اکثر مردم پنهان مانده است. در سنگاپور که در این اواخر با افزایش قیمت ا
ارزان قیمت  یمعاملهبا مسافرتی کوتاه به اطراف، مواردی از  توانمیاست، بازهم  روروبه

توانید این کار را در اینجا انجام شما نمی: »گویدمیرا یافت؛ بنابراین، هرگاه شخصی 
 دانمنمیهنوز »درست این باشد که بگویند:  یجملهکنم شاید ها گوشزد میبه آن« دهید.

 «چگونه باید این کار را در اینجا انجام دهم.

*** 

شوند. دلیلی ها با چشم مغز دیده میآیند. آنموقعیت های بزرگ معمولاً به چشم نمی
گاه ثروتمند نشوند، این است که از سواد و شود اکثر مردم هیچکه باعث می ایسادهبسیار 

 .ندابهرهبیبلشان قرار دارد، که درست در مقا هاییموقعیتدانش مالی برای تشخیص 

*** 

 «از کجا باید شروع کنم؟»پرسم: ولی من همواره از خود می

ای را پیشنهاد کردم که در مسیرم برای آزادی و استقلال مالی در فصل گذشته، ده مرحله
طی کرده بودم؛ اما همیشه به یاد داشته باشید که در این مسیر به تفریح هم بپردازید. 

 د، اما لذت ببرید.گیریمی، گاهی چیز یاد شویدمیاین فقط یک بازی است. گاهی برنده 
شوند؛ زیرا آنان از شکست در هراسند. برای همین من نظام نده نمیاکثر مردم هرگز بر

م که اشتباهات بد هستند و در گیریمیدانم. ما در مدارس یاد مدارس را احمقانه می
ها شویم. باوجوداین، اگر موشکافانه به روش یادگیری انسانصورت اشتباه کردن، تنبیه می

شوند و با اشتباه کردن و تجربه اندوزی است که پخته می هاانسانکه  فهمیدمیبنگرید، 
 .بینندآموزش می

*** 



زمین نیفتیم، هرگز نخواهیم  وقتهیچآموزیم. اگر ما راه رفتن را با زمین خوردن می
 توانست راه برویم.

*** 

های نیز صادق است. هنوز جای زخم سواریدوچرخههمین امر در خصوص یادگیری 
 کنم؛ ثروتمند شدن سواریدوچرخهتوانم بدون فکر نوانم مانده، اما امروز میام بر زاکودکی

ت توانند به ثروطور است. متأسفانه، دلیل اصلی اینکه اکثر مردم هیچگاه نمیهم همین
رای ، اما بترسندمیها از شکست خوردن است. برندگان از شکست ندست یابند، هراس آن

بازندگان هراسناک است. شکست جزئی از موفقیت است. مردمی که از شکست اجتناب 
ازی سختی بکنم؛ بهکنند، موفق نخواهند بود. من به پول مثل بازی تنیس نگاه میمی
م را بالا ببرم کنم دقتکنم. با اشتباهات بیشتر، سعی میکنم، تصحیح میکنم، اشتباه میمی

کنم. با تمام این اوصاف، اگر در ح کنم و بدین طریق است که پیشرفت میو خود را اصلا
ندی فشارم و لبخ، دست حریفم را میشوممیبازی باختم، بدون هیچ درنگی به تور نزدیک 

 «بعد شما را خواهم دید. یشنبه: »گویممیزده و 

 

  



 گذاری وجود دارد:دو نوع سرمایه
بندی شده گذاری بستهمردمی هستند که سرمایهترین آن، نوع اول و متداول -1

ریز دار املاک یا کارگزار بورس یا برنامهها به یک خرده فروش مثل بنگاهخرند. آنمی
خرند که مورد معامله ممکن است یک شرکت تعاونی و چیزی می زنندمیمالی زنگ 
ک سند ، یک سهم یا یگذاری املاکسرمایهی امانی گذاری، یک مؤسسهسرمایه

گذاری است. این معامله در حقیقت ی سرمایهقرضه باشد. این راه شفاف و ساده
شود و رایانه را بی واسطه به این شبیه است که خریداری وارد فروشگاه رایانه می

 از قفسه انتخاب و خریداری کند.

کنند. این گذاری را خلق میگذارانی هستند که سرمایهنوع دوم، سرمایه -0
کنند. درست مثل کسانی که ذاران معمولاً یک معامله را جفت و جور میگسرمایه

کنند، یا قطعات اجزای مختلف یک رایانه را خریده و خودشان آن را مونتاژ می
کنند. من از مختلف آن را با انتخاب خود خریده و سیستمی سفارشی تهیه می

دانم که چگونه ، اما میآورممیسرهم کردن قطعات یک رایانه چیزی سر در ن
های مختلف را کنار هم بگذارم و استفاده کنم و چنین افرادی را هم موقعیت

 .شناسممی

ر مشهو« ایگذاری حرفهسرمایه»گذاری است که به به احتمال زیاد همین نوع دوم سرمایه
ها را کنار هم قرار دهیم؛ گاهی اوقات هم تکه یهمهکه  کشدمیها طول است. گاهی سال

گذاری بود که پدر ثروتمندم مرا به انجام دادن شوند. همین سرمایهگز قطعات جور نمیهر 
ها را کنار هم بگذاریم؛ زیرا کرد. خیلی مهم است که بدانیم چگونه تکهآن تشویق می

ترین بازندگان! البته اگر برندگان در این دسته قرار دارند و گاهی اوقات بزرگ ترینبزرگ
 ا پیش رود.جریان برخلاف شم

گذاران قرار بگیرید، لازم است که سه مهارت عمده ی دوم سرمایهخواهید در دستهاگر می
ازنظر مالی با سواد  خواهندمینیز برای کسانی که  هامهارترا در خود افزایش دهید. این 
 و باهوش باشند، لازم است:

ن اباید چیزی را با مغزت؟ نداداده دست ازرا بیابیم که دیگران  هاییموقعیتچگونه  -1
ای اند. برای مثال، یکی از دوستانم خانهو گم کرده نداببینید که دیگران با چشم دیده



ارواح بود. همه از این کار او متعجب  یخانهکهنه و کلنگی خریده بود که انگار 
ه نبودند؛ اما آنچه او توانسته بود ببیند و ما از آن غافل بودیم، این بود که این خا

چهار زمین خالی اضافی داشت. او این مطلب را از طریق یک شرکت صاحب نام 
فهمید. پس از خرید خانه، بلافاصله آنجا را کوبید و این پنج قطعه زمین را سه برابر 

ی مسکن فروخت. از این روش قیمتی که برای خریدش پرداخته بود، به یک سازنده
مبلغ خیلی زیادی نبود، اما در برابر زحمت هزار دلار به دست آورد.  ۹۱طی دو ماه 

ارزید. از طرف دیگر، این مبلغ از حداقل حقوق کارمندان بالاتر ی اندکش میو هزینه
 بود.

چگونه پول خود را افزایش دهیم؟ مردم طبقات متوسط فقط به بانک مراجعه  -0
ی خود را افزایش دهد نوع دوم باید بداند چگونه سرمایه گذارسرمایهکنند؛ اما می

بسیاری به غیر از بانک برایش وجود دارد. در آغاز یاد گرفتم که  هایراهو اینکه 
ی زیاد نبودند؛ اما هایخانهای بدون کمک بانک بخرم. چنین چگونه خانه

ن کمک زیادی هایی که برای افزایش سرمایه آموخته بودم، در این راه به ممهارت
ول پ»یا « دهدبانک به من پول قرض نمی: »گویندمیکه مردم  شنوممی غالباً کرد. 

نوع دوم باشید، لازم است  گذارسرمایهخواهید اگر می«. کافی برای خرید آن ندارم
کند. به بیان بیاموزید چگونه کاری را انجام دهید که بیشتر مردم را متوقف می

م معامله بازدارد. نجاا ازها را که کمبود پولشان آن دهندمیه دیگر، غالب مردم اجاز
ه بار جلوتر از کسانی خواهید بود ک هامیلیوناگر بتوانید از این موانع اجتناب کنید، 

اند. بارها و بارها اتفاق افتاده است که من یک آپارتمان، را نیاموخته هامهارتاین 
ار، بام. یکای ویلایی را بدون داشتن حتی یک پنی در بانک خریدهسهام یا خانه

ای و دویست هزار دلار خریدم؛ این کار را قولنامه میلیونیکآپارتمانی را به قیمت 
را آماده کردم تا فروشنده به من  اختپردپیشانجام دادم. سپس صد هزار دلار 

پول را فراهم کنم. چرا چنین کاری کردم؟ علتش خیلی  یبقیهنود روز مهلت دهد که 
ارزید. من هرگز چنین پولی روشن است؛ به این دلیل که آن خانه دو میلیون دلار می

 را برایم تهیه کرده بود، به من برای یافتن پرداختپیشنداشتم ولی شخصی که 
الزحمه داد و من معامله را به او واگذار کردم. دلار حق هزارپنجاهاین معامله 

هم د مدانیمی: آنچه گویممید، فقط سه روز صرف این معامله کردم. دوباره بینیمی



باشد،  خریدوفروشگذاری بیشتر از آنکه یک . سرمایهخریدمیاست، نه آنچه 
 دانش و آگاهی است. یمسئله

چگونه افراد باهوش را به کار بگیریم؟ مردمان باهوش کسانی هستند که با افرادی  -:
. وقتی آورنددرمیها را به استخدام خود کنند و یا آناز خود کار می ترباهوش

نیازمند راهنمایی هستید، اطمینان پیدا کنید که مشاورتان را از روی آگاهی انتخاب 
نهایت است. ی آن بیدگیری وجود دارند که ثمرهاید. مسائل فراوانی برای یاکرده

کنم که از توصیه می را بیاموزید، پس اکیداً  هامهارتخواهید آن اگر نمی
ترین ثروت شماست و های نوع اول باشید. بدانید اطلاعات بزرگگذارسرمایه

 ترین خطر زندگی.آگاهی بزرگنا

 

جای گریختن از خطرها آن را که بهبدانید که همیشه ریسک وجود دارد؛ پس بیاموزید 
 مدیریت کنید.

 

 

  



 ، نه برای پولکارکنید یادگرفتنبرای  -فصل هفتم: درس ششم 
ای داشتم. خانم خبرنگار جوان، سر ی سنگاپور مصاحبههاروزنامه، با یکی از ۶۷۷۱در سال 

ا بزرگ دنیهای موقع حاضر بود و مصاحبه بلافاصله شروع شد. ما در سالن یکی از هتل
چشیدیم از هدف من برای مسافرت به هایمان را میکه قهوهنشسته بودیم و درحالی

بایست سکو و میکروفون را با زیگ زیگلر تقسیم کردیم. من میسنگاپور صحبت می
 اسرار ثروتمندان. یدربارهکرد و من کردم. او در خصوص انگیزه صحبت میمی

که  من«. ی سال شومترین نویسندهثل شما، پرفروشدوست دارم روزی م»خبرنگار گفت: 
هایش را در روزنامه خوانده بودم، متأثر شدم. او سبکی قوی و شفاف در بعضی مقاله

 پسندیدند.ها را مینگارش داشت و خوانندگان آن

شما سبکی گیرا دارید. چه چیزی مانع رسیدن شما به آرزویتان شده »در پاسخ او گفتم: 
 «است؟

های من عالی ناکه رم گویندمی. مردم بردمیجایی نظاهراً کار من راه به»گفت: امیآربه
دی . لااقل دستمزدهممیافتد؛ بنابراین کارم را با روزنامه ادامه هستند اما هیچ اتفاقی نمی

 «. آیا شما پیشنهادی دارید؟گیرممی

ش رسه ای دارد که امور فروبله، یکی از دوستانم اینجا در سنگاپور مد»خیلی صریح گفتم: 
 هایشرکتهای مربوط به فروش را برای بسیاری از . او درسدهدمیرا به مردم آموزش 

بب او، س هایکلاسکنم حضور در یکی از کند و فکر میسنگاپور تدریس می یبرجسته
 «موفقیت شما در حرفه تان شود.

د که بهتر است به مدرسه بروم و فروشندگی گوییمیشما »کرد و گفت:  وجورجمعاو خود را 
 کردم. تائیدحرفش را با سرم « یاد بگیرم؟

 «د، مگر نه؟گوییمیجدی ن»

 یهگفتکردم. او از می نشینیعقبحالا داشتم «. چه اشکالی دارد؟»دوباره سر تکان دادم: 
چیزی نگفته بودم. در حین تلاش برای کمک  کاشایمن رنجیده بود. با خود فکر کردم که 

 کنم.به او، متوجه شدم که دارم از پیشنهاد خودم دفاع می



ی ادبیات انگلیسی دارم. چرا باید به مدرسه بروم و ی استادی در رشتهمن درجه»
م ی محبوبام تا در رشتهای هستم. به دانشگاه رفتهفروشندگی بیاموزم؟ من یک حرفه

ول پ خواهندمیها متنفرم. تنها چیزی که در فروشندگی. من از فروشنده متخصص شوم نه
اش تمام شد و با عصبانیت در این لحظه مصاحبه« است. چرا باید فروشندگی را بیاموزم؟

 در حال جمع کردن کیفش شد.

ام قرار داشت. آن را همراه ی کپی از کتاب پرفروش قبلیخوری، یک نسخهبر روی میز قهوه
صورت تند و خلاصه نوشته بود، برداشتم. هایی که خانم خبرنگار بهها و نوشتهاشتیادد

هایش انداخت. او نگاهی به یادداشت« ؟بینیمیرا  هااین»ها به او گفتم: با اشاره به آن
 «چی؟»ی گیج گفت: باحالت

رابرت »اش نوشته بود: هایش اشاره کردم. او در دفترچهدوباره از روی عمد به یادداشت
 «ی سال.ترین نویسندهکیوساکی، پرفروش

 «ترین نویسنده، نه بهترین نویسنده.شده: پرفروشاینجا نوشته»

 چشمانش یک دفعه گود شد.

ی عالی هستید. من به ی بدی هستم، در مقابل، شما نویسندهمن نویسنده»گفتم: 
ها را کنار هم بگذارید تا . آنایدگرفتهی استادی ام، ولی شما درجهفروش رفته یمدرسه
 «ترین و بهترین نویسنده باشید.پرفروش

کنم که فروشندگی بیاموزم. حقیر نمی قدرآنمن هرگز خود را »بارید: خشم از چشمانش می
ی نویسندگ یحرفهای هستم و شما یک فروشنده. افرادی مثل شما ای حرفهمن نویسنده

 «ندارند. این عنوان شما عادلانه نیست.

صبح شرجی سنگاپور روانه شد و  سویبهای هتل سرعت از میان درهای بزرگ شیشهاو به
هایش را جا گذاشت. دست کم، صبح روز بعد او گزارشی درخور و باب یادداشت یبقیه

 طبع از زندگی و کارم نوشت.

 رروزهکرده و باذوق که باهوش، با استعداد، تحصیل هایانسانباید بگویم دنیا پر است از 
 ها همگی در اطراف ما هستند.کنیم. آنملاقاتشان می



کرد. آن را به تعمیرگاهی رساندم و مکانیکی جوان چند روز پیش، اتومبیلم خوب کار نمی
طی چند دقیقه تعمیرش کرد. او خیلی راحت با گوش کردن به صدای موتور، اشکال کار را 

خ این است که تنها استعداد زیاد، کافی همه تبحر تعجب کردم. واقعیت تلفهمید. از این
 کنم.نیست. من همیشه از دیدن مردمی با استعداد و با درآمدی اندک تعجب می

 دلار در سال درآمد دارند. صد هزارها بیش از بار شنیدم که کمتر از پنج درصد آمریکایییک
مد ست هزار دلار درآکه در سال کمتر از بی امدیدهرا  هاییکردهتحصیلنخبگان و  شخصهبه

گفت که چگونه پزشکی تخصص داشت، به من می یحرفهدارند. مشاوری تجاری که در 
که ی، درحالندازیوتراپ ها با مشکلات مالی مواجهان و فیپزشکدندانبسیاری از پزشکان، 
دلار است که کسب  التحصیل شدن دائماً فارغ محضبهکردم که من همیشه فکر می

سب ی کاندازهها با ثروتمندان فقط بهی آنفاصله»گفت: کنند. همان مشاور تجاری میمی
 «یک مهارت است.

آید که اکثر مردم فقط کافی است مهارتی دیگر بدانند تا درآمدشان از این موضوع برمی
از حسابداری، که دانش مالی، ترکیبی  امگفتهطور ناگهانی صعود کند. قبلاً هم به

 گذاری، بازاریابی و قانون است.سرمایه

پول آسان  یوسیلهبهکه در این صورت خلق پول  این چهار مهارت را باهم ترکیب کنید
دانند، سخت کار شود، تنها مهارتی که اکثر مردم میشود. وقتی صحبت از پول میمی

 کردن برای کسب پول بیشتر است.

ی جوان و هایی که نام بردم، همان نویسندهکیب مهارتتر  یدربارهمثالی کلاسیک 
، گرفتمیهای فروش و بازاریابی را یاد است. اگر او با جدوجهد، مهارت اشروزنامه

جای او بودم، چند واحد مربوط به . اگر من بهرفتمیدرآمدش به طرزی ناباورانه بالا 
جای کار کردن در روزنامه، به دنبال کاری به وقتآنم. گذراندمیتبلیغات کپی رایت را هم 
اما یاد  شد،ای ایجاد میم. شاید در دریافت حقوقش وقفهگشتمیدر یک شرکت تبلیغاتی 

ارتباط برقرار کند که در تبلیغات موفق استفاده « بری میانهایراه»که چگونه با  گرفتمی
کند که  ری روابط عمومیشود. شاید لازم است که او ساعاتی را هم صرف یادگیمی
ها دلار پول با که چگونه میلیون گرفتمیمهارت است. دراین صورت، یاد  ترینمهم

ها و تعطیلات آخر هفته را هم به نوشتن توانست شبتبلیغات آزاد کسب کند. بعد می



که رمانش تمام شد، بهتر بتواند آن را به فروش رمان بزرگ خود اختصاص دهد تا وقتی
 ای پرفروش تبدیل شود.د و در زمانی کوتاه به نویسندهبرسان

 «خواهید ثروتمند و شاد باشید، به مدرسه نروید!اگر می»وقتی اولین کتابم با عنوان 
ه او تغییر دهم. ب« اقتصاد و تحصیلات»نوشته شد، ناشری پیشنهاد کرد که نامش را به 

گری به ام و دیشم؛ یکی به خانوادهتوانم دو کتاب بفروگفتم که با چنین عنوانی فقط می
 رایگانبهها هم انتظار دارند که این کتاب را بهترین دوستم. مشکل اینجاست که آن

 «خواهید ثروتمند و شاد باشید، به مدرسه نروید!اگر می»انگیز دریافت کنند. عنوان نفرت
ت. خواهد یاف دانستیم این کتاب عمومیت بسیاریبه این خاطر انتخاب شده بود که می

من خود از طرفداران تحصیلات و آموزش هستم، ولی به اصلاح نظام آموزشی معتقدم؛ 
 وگرنه چرا باید بر تغییر الگوی آموزشی قدیمی پافشاری کنم؟

اند؛ رادیویی، تلویزیونی بیشتری بکش هایبرنامهبنابراین، عنوانی را انتخاب کردم که مرا به 
و تبادل افکار هستم. با دیدن عنوان این کتاب، خیلی از  وگوگفتزیرا من انسانی اهل 

 عقلی هستم؛ اما کتابم بارها و بارها به فروش رفت.مردم فکر کردند، من آدم بی

التحصیل شدم، پدر فارغ ۶۷۱۷وقتی از آکادمی ناوگان بازرگانی آمریکا در سال 
یا مرا با سمت معاون ام خوشحال بود؛ زیرا شرکت نفت استاندارد کالیفرنکردهتحصیل

 هایم، حقوق کمیکلاسیهم سومی در ناوگان تانکرهای نفت استخدام کرد. در مقایسه با
التحصیلی، کاری مناسب بود. نخستین شغل پس از فارغ یمنزلهبهکردم؛ اما دریافت می

هزار دلار بود؛  ۹۵هایم، چیزی حدود کاریی اضافهعلاوهبهمن در سال،  یپایهحقوق 
کردم و پنج ماه بقیه، جزو تعطیلاتم که فقط باید هفت ماه از سال را کار میدرحالی

توانستم با یک شرکت کشتیرانی تابعه، به ویتنام خواستم هم میشد. اگر میمحسوب می
 شد.جای تعطیلات پنج ماهه، حقوقم دو برابر میبه راحتیبهبروم؛ در این صورت 

بعد از شش ماه کار برای این شرکت، استعفا دادم و به شغلی مهم داشتم؛ باوجوداین 
ام خیلی کردهنیروی تفنگداران دریایی آمریکا پیوستم تا پرواز را یاد بگیرم. پدر تحصیل

 ناراحت بود، اما پدر ثروتمندم به خاطر این کار به من تبریک گفت.

ول درآوردن و ی عمومی و رایج بود؛ یعنی برای پدر مدرسه و محل کار، تخصص ایده
 ریعاً سنیاز دارید؛ به همین دلیل بود که پزشکان « متخصص شدن»ارتقای شغلی، شما به 



هایی از قبیل ارتوپدی، اطفال و... هستند. این مسئله در خصوص به دنبال کسب تخصص
 ها مثل حسابداری، معماری، وکالت، خلبانی و ... نیز صادق است.سایر شغل

من، به همین اصول رایج در جامعه معتقد بود. برای همین وقتی  یکردهتحصیلپدر 
ها به کرد که مدرسهمدرک دکترای خود را دریافت کرد، به خود لرزید. او اغلب اذعان می

 کنند.مطالعه می هادانستهکه بیشتر و بیشتر در مورد نا دهندمیهایی جایزه آن

ن که در تلاش ک». پیشنهاد او این بود که: کردبرخلاف او تشویقم می دقیقهپدر ثروتمندم 
 هایشرکتها در قسمت های مختلف به همین دلیل من سال« مورد هر چیز، قدری بدانی.

گاه حسابدار کردم. مدتی در بخش حسابداری فعالیت کردم. ممکن بود هیچاو کار می
ه مطالب را های مختلف و کسب تجربنشوم؛ اما عقیده داشت که از طریق ورود به حرفه

 ها و مسائل بااصطلاحات مختلف حرفه راحتیبهبیاموزم. او مطمئن بود که از این طریق 
عنوان اهمیت را خواهم آموخت. بد نیست اگر بدانید من حتی مدتی بهاهمیت و بی

که زمانی فروشندگی، بازاریابی  طورهمان؛ امکارکردهپادوی رستوران و کارگر ساختمان نیز 
س من و مایک بود؛ به این دلیل یام. پدر ثروتمند، رئرزرو کار را نیز تجربه کردهو مسئول 

اصرار داشت من و مایک در جلسات او با بانکداران، وکلا، حسابداران و دلالان بورس 
 اش اندکی آگاه شویم.ی امپراتوریهاجنبهخواست ما از تمام شرکت داشته باشیم. او می

ای ابطهکه ر -ام کردهدر شرکت نفت استاندارد ترک کردم، پدر تحصیلوقتی کار پر درآمدم را 
توانست علت استعفای مرا از چنین شرکتی گیج شده بود و نمی - صمیمی با من داشت

ع یی برای ترفشمار بیهای که حقوق زیاد، مزایای بسیار، تعطیلات فراوان و فرصت بفهمد
هرقدر سعی کردم نتوانستم « را ترک کردی؟ چرا کارت»داشت. بعدازظهری از من پرسید: 

علت را به او توضیح دهم. منطق من با منطق او یکسان نبود. مشکل بزرگ این بود که 
ز چیام همهکردهمنطق من همان منطق پدر ثروتمندم بود. امنیت کاری برای پدر تحصیل

 شد.میاصل محسوب  ترینمهمکه در نظر پدر ثروتمندم، یادگیری بود، درحالی

م، ام تا یاد بگیرم افسر کشتی باشکرد که من به دانشگاه رفتهام فکر میکردهپدر تحصیل
 للالمبینکه هدف من از رفتن به دانشگاه، آموختن تجارت  دانستمیاما پدر ثروتمندم 

های کشتی را بر عهده گرفتم و بود؛ بنابراین، در کسوت یک دانشجو مسئولیت محموله
های مسافرتی را به شرق آسیا و جنوب رگ باری، تانکرهای نفت و کشتیهای بزکشتی



ا، ها به اروپجای هدایت کشتیکرد بهاقیانوس آرام هدایت کردم. پدر ثروتمندم تأکید می
در آسیا خواهند بود نه در اروپا؛ « های نوظهورملت» دانستمیدر اقیانوس آرام بمانم، زیرا 

های دانشجویی از یکدیگر جدا هایم ازجمله مایک در خوابگاهکلاسیهمکه اکثر درحالی
های ژاپن، های تجارت و فرهنگ ملتی تجارت، مردم، شیوهشدند، من به مطالعهمی

تایوان، تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام، کره، تاهیتی، ساموا و فیلیپین پرداختم. من 
 م.سرعت رشد کنجویی! بدین ترتیب توانستم بهنیز جدا شدم؛ اما نه در خوابگاه دانش

ام نتوانست دلیل رهایی کارم و پیوستن به نیروی تفنگداران دریایی را کردهپدر تحصیل
ی خواستم فرماندهپرواز را یاد بگیرم، اما در حقیقت، می خواهممیدریابد. به او گفته بودم 

 و هدایت سربازان را فرا بگیرم.

یک شرکت، مدیریت  یادارهترین بخش یادآور شده بود که سخت پدر ثروتمندم بارها
 یکردهتحصیلمنابع انسانی است. او سه سال از عمرش را در ارتش گذرانده بود؛ اما پدر 

من از خدمت سربازی معاف شده بود. پدر ثروتمندم ارزش یادگیری هدایت افراد در 
بعدی که خواهی  یمسئله»گفت: یهای پرخطر را برایم تشریح کرده بود. او مموقعیت

افتی؛ درست مثل آموخت، رهبری و سرپرستی است. اگر رهبر خوبی نباشی، عقب می
 «تجارت.

تم استعفا دادم و کاری یعشقم به پرواز، از مأمور رغمبه، ۶۷۹۹در بازگشت از ویتنام در سال 
آن نبود.  البته مزایای در شرکت زیراکس پیدا کردم. دلیلی برای پیوستنم به آنجا داشتم که

ترین کار دنیا بود؛ شرکت زیراکس من انسانی کم رو بودم و فکر فروش برایم وحشتناک
 آموزش فروش را در آمریکا داشت. هایبرنامهبهترین 

عنوان کرده از این کارم شرمنده بود. بهکرد، اما پدر تحصیلپدر ثروتمند به من افتخار می
دید. من چهارسال در شرکت از مقام خود می ترپایینفکر، او فروشندگان را یک روشن

مبادا درها را بزنم و جواب رد از مردم »زیراکس کار کردم تا توانستم بر این ترس که 
رکت اول این ش یفروشندهطور مداوم یکی از پنج غلبه کنم. وقتی توانستم به« بشنوم

 یک شغل بزرگ یتجربهکه رکت خود ادامه دادم؛ درحالیباشم، دوباره استعفا دادم و به ح
 دیگر با شرکتی برجسته را نیز پشت سر گذاشته بودم.



، نخستین شرکتم را تأسیس کردم. پدر ثروتمندم من و مایک را برای انجام ۶۷۹۹در سال 
که به  مآموختمیبایست های شرکت آماده ساخته بود؛ بنابراین اکنون میدادن مسئولیت

ها را کنار هم قرار دهم. اولین محصول من، کیف پول ها شکل داده و آنین آموزشا
شد؛ نایلونی و ولکرویی بود که در شرق آسیا تهیه و با کشتی به انبار نیویورک منتقل می

ام کامل شده بود و زمان . تحصیلات رسمیرفتممییعنی نزدیک محلی که من به مدرسه 
 شدم.م، ورشکست میخوردمیهایم را بیازمایم. اگر شکست آن فرا رسیده بود که بال

ت او خیلی خوب است. نصیح سالگیسیکرد ورشکستگی تا قبل از پدر ثروتمندم فکر می
 «هنوز فرصت پیشرفت داری.»این بود: 

ی من توسط کشتی از کره به ، اولین محمولهامسالگیسیبدین ترتیب در شب تولد 
 نیویورک منتقل شد.

که پدر ثروتمندم مرا  طورهمانمشغول هستم و  المللبینزه، من همچنان به تجارت امرو
. گردممیهای نوظهور وجوی ملتبه انجام دادن این کار تشویق کرده است، به جست

 کند.گذاری میاکنون شرکت من در آمریکای جنوبی، آسیا، نروژ و روسیه سرمایههم

فانه، و متأس« داشتن شغل، مخفف عبارت بخورونمیر است.: »گویدمیقدیمی  المثلیضرب
مدارس هنوز هم  ها انسان صادق است؛ زیرامیلیون یدربارهباید بگویم که این گفته 

د در ح»کنند. بیشتر کارگران های مورد نیاز افراد قلمداد نمیدانش مالی را یکی از دانش
 مخارجشان را تأمین کنند.کنند تا ها کار می؛ آن«کنندمتوسط زندگی می

کار  سختیکارمندان به: »گویدمیی مدیریتی وحشتناک دیگری نیز وجود دارد که نظریه
 «که کارمندان کار را ترک نکنند. پردازندمیکنند تا اخراج نشوند و کارفرماها هم به حدی می

توجه کنید خواهید دید که این گفته تا  هاشرکتو اگر شما به نمودارهای حقوقی بیشتر 
 حدودی حقیقت دارد.

نتیجه روشن است: بدین ترتیب اکثر کارمندان و کارگران هیچ پیشرفتی نخواهند داشت. 
. «پیدا کردن شغلی امن و مطمئن»اند؛ یعنی که یاد گرفته دهندمیها کاری را انجام آن

گیرد، روی ها تعلق میبه آن مدتکوتاهاغلب کارمندان به خاطر حقوق و مزایایی که در 
ه به کنم ککنند و از کارهای بلندمدت بیزارند. به جوانان سفارش مییک شغل تمرکز می

دنبال کار باشند؛ نه برای درآمد، بلکه به خاطر آنچه ممکن است از آن شغل بیاموزند. این 



ها باید به ام. آنههمان ضرورت آموزش و کسب مهارت است که بارها بر آن تأکید کرد
کسب  خواهندمیهایی که در مسیر رسیدن به هدفشان مسیرشان بنگرند و به مهارت
العمر بدان بچسبند و های خاص را انتخاب کنند و مادامکنند. البته، قبل از اینکه حرف

 شوند.« رقابت شتاب آمیز»گرفتار دام 

هایی کوچک شوند، مانند موش هاهزینهوقتی مردم در تمام عمرشان گرفتار پرداخت 
وار مانند کوچکشان دیوانه . پاهای خززنندمیهای فلزی پرسه شوند که روی چرخمی
گردی، هنوز شود؛ اما فردا صبح که بازمیها میچرخد و باعث چرخش پرشتاب چرخمی

 ؛ قفسی به نام شغل مهم.ندامانده در همان محل خود، یعنی قفس باقی

که تام کروز نقش اول آن فیلم است، نکاتی بسیار مهم وجود دارد. « مگوایرجری »در فیلم 
 در این فیلم ایجملهباشد؛ اما « پول را به من نشان بده»ها ترین آنشاید به یادماندنی

ای که تام کروز از شرکت . در صحنههاستآنین ترصادقانهشود که به نظر من بیان می
چه : »پرسدمیاهالی شرکت  یهمهاز را دارد، قبل از رفتن اخراج شده و قصد خروج از آن 

آید و ، فقط یک زن به صدا در میاندشدههمه ساکت « خواهد با من بیاید؟کسی می
ع کاری به من یترف خواهندمیدوست داشتم بیایم، اما ظرف سه ماه آینده : »گویدمی

 «.بدهند

ای است باشد. در حقیقت، این گفته نمونهین جمله در کل فیلم ترصادقانهشاید این جمله 
تر برای پرداخت مخارجشان خود را به کار سخت هرروزاز همان عباراتی که مردم با تکرار آن 

 رام به امید افزایش حقوق سالانه است و هکردهدانم که پدر تحصیلکنند. میتشویق می
تواند تا با تخصصی بالاتر ب گرددبرمیشود؛ بنابراین، دوباره به دانشگاه سال هم ناامید می

مشمول افزایش حقوق شود؛ اما متأسفانه، این بار نیز ناامیدی دیگری در انتظارش خواهد 
 بود.

کنید این فعالیت روزانه، مثل آن موش کوچک، فکر می»پرسم که: من همواره از مردم می
 ها را به کجا، آنکوشیبینند که سختمتعجبم چرا مردم نمی« شما را به کجا برساند؟
 شان چه خواهد شد؟خواهد رساند و آینده

ی انجمن بازنشستگان آمریکا، در مدیرههیئتگزارش اخیر یریل بریکفیلد، رئیس سابق 
وضعیت پرداخت مستمری »خصوص وضعیت مستمری بازنشستگی چنین است: 



امروزی حقوق ، پنجاه درصد نیروی کار بازنشستگی در وضعیتی آشفته قرار دارد. اولاً 
الی  ۹۱ ، مستمری بازنشستگینگرانی بزرگی است؛ و دوماً  تنهاییبهکه  بازنشستگی ندارند

که رقمی ناچیز  دلار در ماه است ۹۹۹تا  ۱۱درصد از پنجاه درصد مابقی نیز، مبلغی بین  ۸۹
 «است.

نویسد: در بازدیدی از یکی از می« ی بازنشستگیافسانه»کریج. اس. کارپل در کتاب 
ی بازنشستگی، از رئیس آنجا پرسیدم مردمی که حتی یک دفتر بزرگ مشاوره هایشرکت

کاری کوچک برای خود ندارند، چه انتظاری از درآمد بازنشستگی خود خواهند داشت؛ او 
 «ی سربی چیست؟گلوله»پرسیدم: «. ی سربیگلوله»با لبخندی مطمئن پاسخ داد: 

مند شوند، بفهدار میاگر والدینی که پی در پی بچه»یش را بالا انداخت و گفت: هانهشااو 
به  توانندها بزرگ شدند، پول کافی برای گذران زندگی نخواهند داشت، میکه وقتی بچه

 «خاطر این کار مغز خود را با یک گلوله متلاشی کنند.

بازنشستگی طرح قدیم و بازنشستگی ی بین مزایای هاتفاوتکاریل در ادامه به توضیح 
ی . این نظرها که فقط درزمینهپردازدمیکه پر خطر نیز هست، K401  طرح جدید یعنی

، برای اکثر مردمی که امروزه مشغول به کار هستند، تصاویری شدهبیانبازنشستگی 
 یانهخهای های پزشکی و مراقبتخوشایند نیست و اگر به آن، پنج تصویر دیگر در زمینه

 تر خواهد بود.وحشتناک مراتببهسالمندان نیز در درازمدت اضافه شود، 

سالمندان از سی  یخانهی این کتاب، او بیان کرده است که هزینه ۶۷۷۱در ویرایش سال 
سالمندان  هایخانههزار دلار رسیده است. کارپل، برای مثال به یکی از  ۶۵۱هزار دلار به 

هزار  ۸۸به  ۶۷۷۱کند که مبلغ آن در سال گاه خود اشاره میونتتمیز و متوسط حوالی سک
 .دلار رسیده است

م های کشورهای مختلف، برای تقسینااکنون نیز در بسیاری از بیمارستگفتنی است که هم
خدمات بهداشت و درمان، گاه مجبورند تصمیماتی خشن و غیرانسانی بگیرند؛  یعادلانه

کدام مریض زنده خواهد »یی وحشتناک چون: هاانتخابوراهی ها را در دتصمیماتی که آن
 .دهدمیقرار « ماند و کدام خواهد مرد؟

گاهی هم این تصمیمات را بر این اساس که بیمار در چه سن و سالی قرار دارد یا چقدر 
تر گیرند؛ مثلاً اگر بیماری پیر بود، خدمات پزشکی را معمولاً به بیمار جوان، میپول دارد



شد؛ و بدین ترتیب، بیمار فقیر پیر به انتهای صف درمان فرستاده می دادندمیاختصاص 
ان شود، به همبنابراین، به همان میزان که فرد ثروتمند از تحصیلات بهتری برخوردار می

 .نداافراد فقیر به مرگ محکوم کهقادر است تا خود را زنده نگه دارد؛ درحالی هم نامیز

ه ، یا فقط منتظر چک حقوقی مانداخود نگریسته یآیا کارمندان به آیندهپس متعجبم که 
 روند؟پرسند به کجا میبعدشان هستند و هرگز نمی

که درصدد کسب پولی بیشتری هستند، پیشنهاد  سالانیبزرگبه همین دلیل، در مواجهه با 
هم هم هستند، حال مکه درعین جای اینکه خیلی ساده به خاطر پول و امنیتکنم بهمی

کنم کنند، تصویری بلند مدت از زندگی خود نیز داشته باشند. من اغلب توصیه میکار می
 هایمهارت خواهندمیاگر  گویممیکار دومی انتخاب کنند و مهارتی دیگر را بیاموزند؛ یا 

 ای یا چند سطحی بپیوندند. برخی از اینفروش را بیاموزند، به یک شرکت بازاریابی شبکه
کند بر ترس از شکست و آموزشی خوبی دارند که به مردم کمک می هایبرنامه هاشرکت

، در یگردعبارتبهاست، غلبه کنند.  هاانسانکه زمینه ساز عدم موفقیت  پذیرفته نشدن
 از پول است. ترباارزشدرازمدت آموزش 

اوه، این کار خیلی پردردسر : »شنوممیکنم در پاسخ می وقتی این پیشنهاد را به مردم
 «م، انجام دهم.مندعلاقهمن فقط دوست دارم کارهایی را که به آن »یا « است.

و پنجاه  کنید کارد تمام عمر دهیمیپس شما ترجیح »پرسم: اول می یجملهدر جواب 
 ایعلاقهمن : »گویممیبعدی هم  یجملهدر جواب « درصد درآمدتان را به دولت بپردازید؟

احساس خوبی داشته باشم و بیشتر  خواهممیچون  روممیبه باشگاه رفتن ندارم؛ اما 
 «عمر کنم.

توانید به یک سگ پیر ترفندهای جدید نمی: »گویدمیقدیمی  المثلیضربمتأسفانه، 
 آن باشد.تغییر کردن بسیار سخت است، مگر اینکه انسان خود خواهان « بیاموزید.

دند، پسنیعنی کار کردن برای چیزهای جدید را نمی اما برای تشویق کسانی که این ایده
زندگی شباهت زیادی به باشگاه رفتن دارد؛ دردناکترین بخش آن تصمیم به : »گویممی

شود. روزهای بسیاری از رفتن به رفتن است؛ وقتی از این مرحله گذشتی، کار آسان می
م، برایم پرداختمیم و به ورزش یافتمیکه در آن حضور باشگاه واهمه داشتم، اما وقتی



ر همیشه خوشحال بودم از اینکه خودم را به آمدن وادار خوشایند بود؛ و بعد از پایان کا
 «.کرده بودم

جای آن اصرار دارید که اگر شما تمایل به کار کردن ندارید تا چیزهای جدید بیاموزید و به
ای خاص به درجه بالایی از تخصص برسید، مطمئن شوید که شرکتی که برایش در رشته
منظور حمایت از متخصصان ها بهست. این اتحادیهی کارگری اکنید، عضو اتحادیهکار می
 .اندشده طراحی

ی معلمان در هاوایی گیری از فرمانداری، مدیر اتحادیهمن، بعد از کناره یکردهتحصیلپدر 
حال داشته است. از طرفی ترین کاری بود که تابهشد. او به من گفت که این کار سخت
هایش را از پیوستن به اتحادیه باز دارد شید شرکتدیگر، پدر ثروتمند من تمام عمرش کو

ها نزدیک شدند، پدر ثروتمند من همیشه و در این کار موفق هم بود. اگرچه اتحادیه
 ها را دفع کند.توانسته بود آن

توانم نیازها و مزایای هرکدام را ببینم. ؛ زیرا میگیرممیرا ن کدامهیچطرف  شخصهبهمن 
حمایت  وجویجستاید، باید در مدرسه عمل کرده و متخصص شدههای اگر به توصیه

پرواز را ادامه دهم به دنبال شرکتی  یحرفهخواستم اتحادیه باشید. برای مثال، اگر می
ها داشته باشد. چرا؟ زیرا در این صورت ای کارآمد برای خلبانم که اتحادیهگشتمی

 زاه فقط در یک صنعت ارزش دارد. اگر ک یافتمیام به یادگیری مهارتی اختصاص زندگی
های زندگی من برای مشاغل دیگر مفید و ارزشمند نخواهد بود. اخراج شوم، مهارت آنجا

ی اخراج شده )با صد هزار ساعت جابجایی سنگین هوایی و حقوق یک ملوان عالی رتبه
، پیش رو دلار در سال( دوران سختی را برای یافتن شغلی مشابه، با حقوق بالا ۶۱۹۹۹۹

شوند. برای مثال، از صنعتی به صنعت دیگر منتقل نمی هامهارتخواهد داشت. 
گیرد، در نظام مدرسه چنین هایی که یک خلبان هواپیمایی به خاطر آن حقوق میمهارت

 ارزشی را ندارد.

ی تغییراتی که در داروها کند. باهمهپزشکان نیز صدق می یدربارهامروزه، این مطلب 
ه یداده، برای اکثر پزشکان ضروری است که عضو اتحادیه باشند. امروزه در آمریکا اتحادرخ

های کارگری است. انجمن ملی آموزش تأثیر ترین و ثروتمندترین اتحادیهمعلمان از بزرگ
های آنان ی خود نیاز دارند؛ زیرا مهارتادیهسیاسی فراوانی دارد. معلمان به حمایت اتح



نیز برای صنعتی خارج از محیط آموزش فاقد ارزش خواهد بود؛ بنابراین، قانون دولت این 
 این کاری عاقلانه« تخصص عالی کسب کنید و سپس، عضو اتحادیه شوید.»است که 

 است که باید انجامش داد.

رست د دونالدمکتواند بهتر از همبرگرهای ما میچند نفر از ش»پرسم: وقتی از شاگردانم می
 «کنند؟

 یهمهخب، اگر »پرسم: . سپس میبرندمیهایشان را بالا اکثر دانش آموزان دست غالباً 
بیشتر از شما پول در  دونالدمکتوانید یک همبرگر خوشمزه بپزید، پس چطور شما می

 «؟آوردمی

کند. بسیاری از اش عالی عمل میدر سیستم کاری دونالدمکپاسخ واضح است. 
 یربارهدکنند و استعدادها فقیر هستند، چون تنها بر درست کردن همبرگر بهتر تمرکز میبا

 هیچ است. درواقعسیستم کار و تجارت، اطلاعشان بسیار کم یا 

. روزی آوردمییکی از دوستانم در هاوایی هنرمند بزرگی است. او پول زیادی به دست 
هزار دلار به او به ارث رسیده است. این مبلغ  ۹۱وکیل مادرش به او تلفن کرد و گفت که 

 بعد از این بود که وکیل و دولت سهم خود را برداشته بودند. اشداراییمابقی 

پس فرصتی برای تبلیغات یافت تا کارش را گسترش دهد. دو ماه بعد، اولین آگهی رنگی 
 که مخاطبانش ثروتمندان بودند، به چاپ رسید. ای گران قیمتمجله او در یصفحهو تمام 

افت؛ اما او از طریق این آگهی هیچ پاسخی دریافت نکرد ی ادامهچاپ این آگهی سه ماه 
 ی بد مطلبارثیه اش نیز از بین رفت؛ اکنون قصد دارد از این مجله به علت ارائه یهمهو 

اما از  پزد،است از شخصی که همبرگر خوشمزه میشکایت کنند. این مثالی بسیار روشن 
 تنها پاسخش« چه آموختی؟»اطلاع اندکی دارد. وقتی از او پرسیدم:  وکارکسبتجارت و 

درسی  هایکلاسسپس پرسیدم آیا مایل است در .« نداها متقلبچیتبلیغات»این بود که 
خواهم وقت دارم، ولی نمی»با موضوع فروش و بازاریابی مستقیم، حضور یابد؟ پاسخ داد: 

 «پولم را هدر دهم.

ها گرفتار مشکلات مالی هستند. با استعداد اما فقیر است. اکثر آن هایانساندنیا پر از 
؛ اما این امر به خاطر اطلاعات و آورنددرمیبرخی نیز فقیرند یا کمتر از حد خود پول 



فراد تمرکز این ا یهمهدانند. یشان نیست، بلکه به خاطر چیزهایی است که نمیهادانسته
بر این است که همبرگری بهتر بپزند؛ نه اینکه مهارت فروش و تحویل همبرگر را در خود 

ش و د، اما در فروشاید بهترین همبرگرها را نداشته باش دونالدمکتقویت و تکمیل کنند. 
 تحویل یک همبرگر معمولی، بهترین بوده است.

خواست که متخصص شوم. هدف او به دست آوردن کار و کسب درآمد پدر فقیر از من می
ار کتواند در دولت ایالتی فرماندار هاوایی به او گفت که دیگر نمی ازاینکهپسبود. حتی 

 ی معلمان شد وکرد. سپس مدیر اتحادیهمی، بازهم مرا تشویق به گرفتن تخصص کند
که دارای  کردهبرای جلب حمایت و مزایای بیشتر، برای این متخصصان تحصیل

در این مورد  غالباً ی سازمان یافته روی آورد. ما هایفعالیتهای بالا هم بودند، به مهارت
 های بالاصصدانستم که او هرگز نخواهد پذیرفت که داشتن تخکردیم؛ اما میبحث می
شود که افراد به حمایت اتحادیه نیاز پیدا کنند. او هرگز نفهمید هرچه سبب می
 اش خواهی شد.تر شوی، بیشتر به دام خواهی افتاد و بیشتر وابستهمتخصص

 هارکتشکرد که خود را تربیت کنیم. بسیاری از پدر ثروتمندم به من و مایک نصیحت می
التحصیل اقتصاد را استخدام و دانشجویی جوان، زرنگ و فارغکنند. نیز همین کار را می
کنند که بتواند روزی یک شرکت را اداره کند؛ بنابراین، کارمندان جوان و طوری تربیت می

ها از بخشی به بخش دیگر شوند، بلکه آنبا استعداد تنها در یک بخش متخصص نمی
 فرزندان خود یا غالباً ی سیستم تجاری را بیاموزند؛ ثروتمندان هاجنبه یهمهروند تا می

ها دانشی کلی در مورد عملیات تجاری کنند. با این کار بچهتربیت می گونهایندیگران را 
 های مختلف را درک کنند.توانند چگونگی روابط بین بخشکنند و میکسب می

ی دیگر امری بد و غیر معقول به برای نسل جنگ جهانی دوم، پریدن از شرکتی به شرکت
گیرد. پس چرا به دنبال رسید. برعکس حالا که این کار از روی هوشیاری صورت مینظر می

رآمد د مدتکوتاهجای درآمد بیشتر نباشیم؟ این کار ممکن است در یادگیری بیشتر به
 کرد. کمتری به همراه داشته باشد، اما در درازمدت مقادیر هنگفتی نصیبتان خواهد

 های مدیریتی لازم برای موفقیت به شرح زیر است:ترین مهارتاصلی

 مدیریت گردش پول •
 ها )شامل خودتان و زمانی که با خانواده هستید.(مدیریت سیستم •



 مدیریت مردم •

های تخصصی، مهارت فروش و شناخت بازار است که توانایی فروش مهارت ترینمهم
رئیس  مند، چهکارچهشود؛ بنابراین، باید بگویم برای برقراری ارتباط با دیگران نامیده می

 ،دیگرعبارتبهمهارت برای موفقیت شخص است.  ترینمهمو چه همسر و فرزند، این امر 
مثل نوشتن، صحبت کردن و مذاکره، در ایجاد یک زندگی  های ارتباطی برقرار کردن؛مهارت

کنم و هایی است که مدام روی آن کار میموفق نقشی حیاتی دارند. این ازجمله مهارت
 سعی دارم اطلاعاتم را با مطالعه و خرید نوارهای آموزشی مرتبط افزایش دهم.

تر تشد، سختر میصلاحیتام هرچه با کردههمانگونه که قبلاً هم بیان کردم، پدر تحصیل
شد. اش نیز بیشتر میهای بیشتر گرفتاریکرد. حتی با کسب تخصصتر کار میو سخت

که دیگر به کارهای شد. تنها وقتییش محدودتر میهاانتخاب، اما رفتمیحقوقش بالا 
پذیر است. درست مثل ای آسیبحرفه ازلحاظدولتی راهش ندادند، دریافت چقدر 

شوند یا سنشان برای بازی کردن بالا ورزشی که ناگهان دچار مصدومیت میقهرمانان 
 رود.می

ی بالا به سر رسیده است و مهارتی اندک برای بازگشت به هاحقوقی او دریافت که دوره
به  شدتبهکنم به همین خاطر بود که بعد از آن عقب و شروع دوباره دارد. فکر می

 یده بود یک اتحادیه چقدر برایش مفید است.ها متمایل شد. او فهماتحادیه

کرد که در خصوص مسائل مختلف اندکی بدانیم. پدر ثروتمند، من و مایک را تشویق می
م و افراد باهوش را کارکنیاز خودمان  ترباهوش هایانسانکرد تا با او ما را تشویق می

م. امروزه، این کار را اشتراک مساعی متخصصین کنی کارعنوان یک گروه جمع کرده و به
 .نامندمیای حرفه

که صدها هزار دلار در سال درآمد دارند و این امر به  بینممیامروزه، معلمانی بازنشسته را 
نیز تخصص کسب  هامهارتی خود، در دیگر ها علاوه بر رشتهاین خاطر است که آن

. من هیچ مهارت ندااز بازاریابی و فروش نیز مطلع س،ها در کنار مهارت تدریاند. آنکرده
 باشد. ترمهمکه از فروش و بازاریابی  شناسممیدیگری را ن

ها ؛ زیرا آنرسدمیهای فروش و بازاریابی، در ابتدا برای اکثر مردم مشکل به نظر مهارت
 .ترسندمیاز پذیرفته نشدن 



*** 

هرچه در برقراری ارتباط با دیگران، مذاکره و نیز غلبه بر ترس ناشی از پذیرفته نشدن بهتر 
 و خوشایندتر خواهد شد. ترراحتعمل کنید، زندگی برایتان 

*** 

ترین نویسنده شود، سفارش کردم، خواست پرفروشکه به آن خبرنگاری که می گونههمان
فنی، محاسن و معایب خاص  ازلحاظص بودن کنم؛ متخصامروز نیز بقیه را سفارش می

مؤثر با دیگران را  یرابطه، اما توانایی برقراری ندارا دارد. دوستانی دارم که نابغه خودش
کنم که فقط یک ها نصیحت میبار است. من به آن، درآمدشان رقتدرنتیجهندارند و 

این کار برایشان بسیار های مربوط به فروش اختصاص دهند. سال را به یادگیری مهارت
؛ که شودشان بهتر میهای ارتباطیسودمند است؛ حتی اگر چیزی به دست نیاورند، مهارت

 نهایت ارزشمند است.امری بی

علاوه بر اینکه باید دانشجو، فروشنده و بازاریابی خوب باشیم، لازم است معلم خوبی نیز 
ه دست که ب طورهمانند شویم، لازم است ثروتم حقیقتاً ، برای اینکه دیگرعبارتبهباشیم. 

د و فقدان دا غالباً ای، آوریم، قادر به بخشش نیز باشیم. در هنگام بحران مالی یا حرفهمی
که درگیر مشکلات مالی هستند؛ زیرا نه  شناسممیستد وجود دارد. مردم زیادی را 

 دانشجویانی خوب هستند، نه معلمان نیکویی.

کردند، اول ببخشند. آموزش، یکی بخشنده بودند. هر دو سعی میهر دو پدر من مردانی 
د. نآوردمیند، بیشتر به دست بخشیدمیها بود. هرچه بیشتر بخشیدن آن هایروشاز 

ها تفاوتی آشکار وجود داشت؛ پدر ثروتمندم فراوان پول ولی در بخشش پول میان آن
ای خیریه که حتی به مؤسسهاش، مؤسسات خیریه و . او به کلیسای محلهبخشیدمی

برای به دست آوردن پول، باید  دانستمیکرد. او خودش تأسیس کرده بود، کمک می
های مرفه و ثروتمند است؛ به خاطر پول بخشید. بخشش پول یکی از اسرار اکثر خانواده

ه بها نااند. این سازمهایی مثل بنیاد راکفلر و فورد به وجود آمدهناهمین است که سازم
طور ابدی به دیگری ها را بگیرند، افزایش دهند و آن را بهاند که ثروت آنوجود آمده
 ببخشند.



« .بخشممیاگر پول اضافی داشته باشم، آن را »گفت: ام همیشه میکردهپدر تحصیل
یشتری کرد تا پول بسختی کار میمشکل این بود که هرگز پول اضافی نداشت؛ بنابراین، به

ببخش که در این صورت به »قانون پول یعنی:  ترینمهمجای اینکه بر رد؛ بهبه دست آو
 و« به دست بیاور و سپس ببخش.»تمرکز کند، همواره معتقد بود « دست خواهی آورد.

 این رمز اسارت او در دام مشکلات مالی بود.

شد داری مصمم ، من ترکیبی از هر دو پدرم بودم. یک بخش از وجودم سرمایهدرنهایت
 ازلحاظپول بود و بخش دیگرم معلمی مسئول،  یوسیلهبهکه عاشق بازی خلق پول 

م نظا شخصهبهن دارا و ندار بود. من یی روزافزون بنگران فاصله شدتبهکه  اجتماعی
 دانم.آموزش قدیم را نخستین عامل این اختلاف روبه رشد می

 

 

  



 فصل هشتم: موانع پیروزی
، همواره شاهد موانعی اندشدهمالی باسواد  ازلحاظاز وقتی مردم مطالعه را آغاز کرده و 

 ظازلحاگذارند مردمی که . پنج عامل اصلی وجود دارد که نمینداپیروزی بوده راه فراوان در
 توانندهای دارایی که می، ستون دارایی خود را توسعه دهند؛ ستونانددیده وزشمآ مالی
ان شها را به زندگی آرمانیهایی که آنفراوان از نقدینگی تولید کنند. ستون یمبالغ
این  باشند. هاحسابصورتو مشغول پرداخت  کار کنندجای اینکه تمام وقت ؛ بهرساندمی

 :از ندپنج دلیل عبارت
 ترس -1
 بدبینی -0
 تنبلی -:
 عادات بد -0
 تكبر -7

 
  



 غلبه بر ترس از دست دادن پول
که دوست داشته باشد پولش را از دست بدهد. همچنین، در  امدیدهحال کسی را نتابه

گاه پولی از دست نداده باشد؛ اما بسیاری که هیچ امنشدهتمام عمرم با ثروتمندی مواجه 
؛ نداای ده سنتی را هم از دست ندادههکه هرگز در زندگی سک امدیدهاز مردم فقیر را 

 گذاری این است.سرمایه
دن پول، ترسی واقعی است. همه در وجود خود چنین ترسی را تجربه ترس از دست دا

 یجهدرنتاند، حتی ثروتمندان. مشکل واقعی ترس نیست؛ بلکه چگونگی مهار آن و کرده
 اتگیزند که سبب ایجاد تغییراتی فراوان در  مهار ضرر است؛ اینکه چگونه این شکست را

اوت پول. تف فقطنهزندگی صادق است،  چیزشود، کنترل کنی. این مسئله در مورد همهمی
 کنترل ترسشان است. ینحوهی یک ثروتمند با یک فقیر هم در عمده

ودن شود، ترسو بترس، دل نگرانی قابل قبولی است. در حقیقت، وقتی صحبت از پول می
و در برخی  وید. ما در برخی موارد، قهرمانتوانید ثروتمند شطبیعی است؛ اما بازهم می

یند، بموارد ترسو هستیم. برای مثال، همسر دوستم پرستار اورژانس است. وقتی خون می
شود، اما وقتی برایش از سرعت مشغول فعالیت میای بهبدون هیچ ترس و واهمه

 نم!کغش می که من برعکس او با دیدن خونگذاری صحبت کردم، فرار کرد؛ درحالیسرمایه
برخی از مردم از »گفت: شناخت؛ او میاساس در مورد پول را میپدر ثروتمندم ترس بی

پولشان را از دست بدهند؛ ترس هر دو گروه  ترسندمی، برخی دیگر هم ترسندمیمار 
اساس از دست دادن پول چنین او برای فرار از ترس بی حلراهبنابراین « اساس است.بی
 :بود

 «!ریسک کردن متنفر و هراسانید...زودتر شروع کنید اگر از»
انداز را همچون کنند که پسها همواره به مردم توصیه میبه همین دلیل است که بانک

اهد خو ترراحتیک عادت از کودکی آغاز کنند. هرچه زودتر شروع کنید، ثروتمند شدن نیز 
، فقط این را بگویم که تفاوت بسیاری بین بازکنمخواهم این مسئله را بیشتر بود. نمی

کند، یآغاز م سالگیسیکند، با آنکه در انداز میفردی که در بیست سالگی شروع به پس
 وجود دارد.

د خری گویندمیهای دنیا قدرت سود مرکب است. گفته شده است که یکی از شگفتی
 ۵۹ت. نیویورک به قیمت ی منهتن یکی از معاملات ارزان در طول تاریخ بوده اسجزیره



ی دلار با سود سالانه ۵۹از طریق زیورآلات ارزان قیمت، خریداری شد؛ اما اگر آن  همآندلار، 
میلیارد دلار افزایش  ۵۸، به ۶۷۷۱تا سال  شدگذاری میهشت درصد در بانک سرمایه

س شد بیشتر لس آنجلآن نیز می یبقیه. در این صورت علاوه بر خرید منهتن، با یافتمی
 خریداری کرد. ۶۷۷۱را به قیمت سال 

سال در آنجا  ۵۱ تقریباً کند. او من در یک شرکت بزرگ کامپیوتری کار می یهمسایه
، چهار ۹۹۶شود و طرح بازنشستگی مشغول به کار است. پنج سال دیگر بازنشسته می

تعاونی  هایشرکتاز این پول در  ایعمدهمیلیون دلار به او پرداخت خواهد کرد. قسمت 
گذاری شده بود که او سود حاصل از آن را به اسناد و گذاری با رشد سریع، سرمایهسرمایه

ساله خواهد بود،  ۱۱اوراق بهادار دولتی تبدیل کرده است. وی هنگام بازنشستگی 
تر که بیش د بودی او بیش از سیصد هزار دلار خواهکه در آن زمان نقدینگی سالانهدرحالی

 از حقوق اوست.
پس، چنین کاری، حتی اگر از خسارت مالی با ریسک کردن متنفر باشید، شدنی است؛ اما 

بازنشستگی مشخصی برای خود تنظیم نمایید. بهتر است  یبرنامهزود شروع کنید و  باید
ر گذاری در هریز مالی استخدام کنید تا بتوانید قبل از سرمایهبرای این کار یک برنامه

 او مطمئن باشید. هایراهنماییای، از بابت هدایت و زمینه
اما اگر فرصت زیادی ندارید، یا دوست دارید زودتر بازنشسته شوید، چه باید کرد؟ چگونه 

 ترس از دست دادن پول را کنترل خواهید کرد؟
سادگی از این مشکل اجتناب کرد و از بحث هیچ کاری نکرد. او به بارهپدر فقیرم دراین

 آن طفره رفت. یدرباره
کرد که مثل یک تگزاسی فکر کنم. او از دیگر سو، پدر ثروتمندم نیز به من توصیه می

چیز بزرگ است. ها را دوست دارم. در تگزاس همهمن تگزاس و تگزاسی»گفت: همیشه می
 تماشایی هم نابازند، باختشو وقتی می برندمیشود، بزرگ می برنده وقتی یک تگزاسی

 «است.
 آید؟ها از ضرر و زیان خوششان میآن»پرسیدم: 

کس چنین چیزی را دوست ندارد. تو زیان من چنین حرفی نزدم. هیچ»پدر ثروتمند گفت: 
 نشانای خوشحال به من نشان بده تا من هم یک زیان دیده خوشحال دیگر به تو دیده

ها به ریسک، پاداش و شکست است که موضوع مورد بحث دهم. منظورم نگرش تگزاسی



کنند؛ نه مثل بیشتر مردم ها بزرگ زندگی می. آنهاستآنماست. منظورم کنترل زندگی 
که  ندترسمیها کنند. سوسکشود، مثل سوسک عمل میدنیا که وقتی صحبت از پول می

دهد، پولشان را نمی یبقیهکه بقال یک چهارم از دازد و وقتیها بینمبادا کسی نوری بر آن
 «کنند.ناله می هاساعت

رده ک مندعلاقهها هاست که مرا به آننگرش تگزاسی»پدر ثروتمندم در ادامه توضیح داد: 
ها . تگزاسیزنندمیکنند و هنگام شکست، لاف شوند، افتخار میاست؛ وقتی برنده می

 «خواهید ورشکست شوید، بزرگ قدم بردارید.اگر می: »گویدمیدارند که  المثلیضرب
. بیشتر مردم پیرامون ما در ندااعتراف کنند که سر یک پنی باخته ها دوست ندارندآن

 «که یک پتی هم برای از دست دادن ندارند. ترسندمیحالی از زیان 
که  است مالی اینن به موفقیت علت نرسید ترینمهمگفت که او دائما به من و مایک می

 در کارها ریسک نکنند. حرفش این بود: دهندمیغالب مردم ترجیح 
*** 

 «.بازندکه سرانجام می ترسندمیمردم چنان از باختن »
*** 

ی تیم ملی بود، این گفته را به ترین بازیکن خط حملهکه زمانی بزرگ فرانک تار کنتون
 «شدن یعنی نترسیدن از باخت.برنده »کند: شکلی دیگر بیان می
آید؛ که پیروزی همیشه به دنبال یک باخت می امدریافتهام به تجربه در زندگی شخصی
م. خوردمییاد بگیرم، بارها و بارها به زمین  سواریدوچرخهطور کامل قبل از اینکه به

که هرگز یک توپ هم از دست نداده باشد؛ هرگز عاشقی  امدیدهن یبازیکن گلف حالتابه
که در زندگی دچار  امدیدهکه قلبش نشکسته باشد و هرگز ثروتمندی را ن امدیدهن

 ورشکستگی نشده باشد.
ها شوند، این است که در نظر آنمالی برنده نمی ازلحاظپس برای اکثر مردم، دلیل اینکه 

 گزاسدیگر در ت ایگفتهاست.  تربزرگتمند شدن بسیار غم از دست دادن پول، از شادی ثرو
دوست دارند به بهشت بروند،  هاانسان یهمه»که بیانگر همین نظر است، چنین است: 

 «خواهد بمیرد.کس دلش نمیاما هیچ
؛ بنابراین هرگز به ترسندمیمردم در آرزوی ثروتمند شدن هستند، اما از ضرر مالی  یهمه

 رفت.بهشت نخواهند 



کرد: زیادی از سفرهایش به تگزاس برای من و مایک تعریف می هایداستانپدر ثروتمندم 
خواهید چگونگی کنترل ریسک، زیان و شکست را بدانید به سن آنتونیو اگر واقعاً می»

بروید و آلامو را ببینید. آلامو داستانی بزرگ است از مردمانی شجاع که جنگ را برگزیدند؛ 
ها دانستند هیچ امیدی به موفقیت در برابر حریف قدرتمندشان ندارند. آنیکه مدرحالی

 انگیز وها عبرتمرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند. داستان زندگی و ایستادگی آن
 است. انگیزغمآموزنده است. این داستان هنوز بیانگر یک شکست نظامی 

 یدپرسمیل میل پذیرفتند. حتماً هایشان را سپر کردند و شکست را با کماها سینهآن
 : آلامو را بهزنندمیها هنوز فریاد کنند؟ آنها چگونه این شکست را کنترل میتگزاسی
 .«یادآورید

ای بزرگ بود و من و مایک این داستان را زیاد شنیده بودیم. هر زمان که او راهی معامله
 یهمهکرد؛ یا بعدازاینکه رسید، این داستان را برایمان تعریف میمشوش به نظر می

ترسید خطا کند یا پول از یش را با جدوجهد پرداخته بود. هر وقت هم که میهابدهی
؛ زیرا یادآوری دادمیکرد. این داستان به او قدرت دست بدهد، این داستان را تعریف می

تواند زیان مالی را به برد مالی تبدیل کند. پدر ثروتمندم به شکست کرد که همیشه میمی
 کند.نداشت و فقط اعتقاد داشت شکست او را قدرتمندتر و هشیارتر می ایعلاقه

. در حقیقت، او از شکست و خوردمیچگونه شکست  دانستمیشناخت و او خود را می
ساخت. به همین دلیل، همیشه برنده بود و دیگران بازنده. این امر به یزیان، پیروزی م

ای بر»کردند: می نشینیعقبکه دیگران تا قدم به جلو بگذارد، درحالی دادمیاو جرئت 
های بزرگ خود عبرت گرفتند و ها از شکستها را خیلی دوست دارم. آنهمین تگزاسی

 اند که درآمدهای چند میلیون دلاری برایشانکرده سرزمینشان را به مکانی توریستی تبدیل
 «دربردارد.

باشند:  هااینپدرم که امروزه، بیشترین معنا را برایم دارند،  هایصحبتاما شاید آن 
آنان از  .گیرندها الهام میکنند، بلکه از آنهایشان را دفن نمیشکست هاتگزاسی»

 کنند. شکست بهفریادی نیروبخش تبدیل میها را به گیرند و آنها عبرت میشکست
ها نیست، بلکه مختص ؛ اما این فرمول فقط برای آندهدمیی پیروزی ها انگیزهتگزاسی

 «برندگان است. یهمه



که قبلاً نیز گفتم، افتادن من از روی دوچرخه، بخشی از یادگیری  طورهمان
تر کردند تا ها بودند که مرا مصممکه همان افتادن آورممیام بود. به یاد سواریدوچرخه
ه امتیاز ک امدیدهحال بازیکن گلفی را نرا یاد بگیرم. همچنین، گفتم که تابه سواریدوچرخه

ت ای شود، باید از دسهیچ توپی را از دست نداده باشد. برای اینکه یک بازیکن گلف حرفه
د و تر تمرین کنکند، سختتر کند که بهتر عمل دادن یک توپ یا یک مسابقه او را مصمم

ها انگیزه کنند. شکست به برندههستند که او را بهتر می یعوامل هااینبیشتر مطالعه کند. 
ام من همواره تلاش کرده: »گویدمیسازد. جان دی راکفلر و بازندگان را نابود می دهدمی

ی یک دورگه عنوانمن هم به« ام به فرصت تبدیل کنم.ای را در زندگیتا هر فاجعه
ی که پرل هاربر اشتباهی آمریکای گویندمیکنم. بسیاری آمریکایی ژاپنی، اینطور فکر می

ها بوده است. در فیلم تورا، تورا، تورا بود؛ اما من معتقدم که اشتباه از جانب ژاپنی
ستان ه زیردی ژاپنی بمرا ببینید. در این فیلم یک دریا سالار افسرده یگفتهتوانید دلیل می

 «ترسم که از خواب بزرگی بیدار شده باشیم.می»خود که خوشحال بودند، گفت: 
به شعاری نیرو بخش و محرک تبدیل شد. این « پرل را به خاطر بیاورید»بعدها شعار 

اش منجر شد. این های بعدیهای بزرگ آمریکا بود که به پیروزیماجرا یکی از شکست
یل ی جهانی تبدهاقدرتاین کشور را به یکی از  زودیبهشکست بزرگ به آمریکا قوت داد و 

 .ساخت
*** 

دگان راز برن ترینبزرگکند. این و بازندگان را نابود می دهدمیشکست به برندگان انگیزه 
راز یک برنده این است که  ترینبزرگخبرند. است. رازی است که بازندگان از آن بی

 .ترسندمیها از شکست نشود؛ بنابراین، آنشکست باعث بردن می
*** 

 «برنده شدن یعنی نترسیدن از باختن.»کنم: فرانک تار کنتون را تکرار می یگفته
دانند چه کسی هستند. ، چون میهراسندمیافرادی مثل فرانک تار کنتون از شکست ن

دانند شکست تنها عامل محرکشان برای بهتر شدن متنفرند؛ ولی میها از شکست آن
است. تفاوت زیادی بین تنفر از شکست و ترس از آن وجود دارد. بیشتر مردم به دلیل 

 بازند.ها به خاطر یک پنی میبازند. در حقیقت، آنترس شدید از شکست می



ی گران هااتومبیلی بزرگ و ایهخانهها ن و کوچک است. آنام مالی ازلحاظها زندگی آن
بیش از نود درصد  گذاری بزرگ ندارند. دلیل اصلی اینکهخرند، اما سرمایهقیمت می
د. پولی از دست بدهن خواهندمیها گرفتار مشکلات مالی هستند، این است که نآمریکایی
 شدن ندارند.، هرگز قصد برندهدرواقع

روند و با مشورت حسابداران یا دلالان بازار بورس میریزان مالی خود، ها نزد برنامهآن
کنند. اکثر این افراد مقدار زیادی پول را صرف ی تعدیل شده خریداری میآنان اوراق قرضه
گذاری گروهی و چند سهام سرمایه هایشرکتبهره، سهام ی کماد قرضهنخرید سی دی، اس

اوراق بهاداری مطمئن و واضح هستند؛ اما اوراق برنده نیستند.  هااینکنند. مشخص می
 در حقیقت، اوراق بهادار اشخاصی هستند که قصد ضرر کردن ندارند.

منظور مرا اشتباه متوجه نشوید؛ شاید داشتن اوراق بهادار مطمئن خیلی بهتر از نداشتن 
گذاری شده حفظ سرمایه، اما ریسک نکردن و همواره تعادل را در اوراق بهادر هاستآن

. اگر شما پول اندکی دارید و دهندمیگذاران موفق انجام کردن، روشی نیست که سرمایه
ک قدرت ریس»عنی ی مسئلهتان را به این باید توجه ازهمهاولخواهید ثروتمند شوید، می

اید ، بدشویمی روروبهاط. اگر با افراد موفق یکاری و احتمعطوف کنید، نه محافظه« کردن
 .هایشان مشخص نبوده استها از ابتدا کارها و حساب و کتاببدانید که آن

*** 
. برای مانندمیها در یک نقطه باقی ؛ آنرسندمیصرفاً متعادل به هیچ جا ن هایانسان

رفتن خود در  پیشرفت باید از حالت تعادل خارج شوید. برای این کار کافی ست به راه
 .در این کار دقت کنیدکودکی و پیشرفتتان 

*** 
کرد. بیل گیتس هم انسان متعادلی توماس ادیسون انسانی متعادل نبود؛ او تمرکز می

طور. جرج پتون در جنگ کرد. دونالد ترامپ و جرج سوروز هم همیننبود؛ او هم تمرکز می
ها را متمرکز ساخت و از نقطه ضعف خطوط آلمان، یک هایش را پخش نکرد، آنتانک

طور حتم داستان آن را که به بزرگ شد نوت لاینیها حمله کرد. فرانسه با ماجدفعه به آن
 د.ایشنیده



انتان های فراومرغدر آرزوی ثروتمند شدن هستید، باید تمرکز داشته باشید؛ تخم ایذرهاگر 
. نکنید، دهندمیرا در یک سبد جا کنید و هر کاری که فقرا و اقشار متوسط جامعه انجام 

 گذارند.های کم خود را در سبدهای بسیار میمرغها تخمآن
کنید و شود، ریسک نکنم اگر از باختن متنفرید و باختن باعث تضعیف شما میتوصیه می

 شدتبهسال سن دارید و  ۵۱های متوازن انجام دهید. اگر بالای گذاریسعی کنید سرمایه
مع هایتان را جما زود شروع کنید. زودتر اندوختهترسید، ریسک نکنید، ااز ریسک کردن می

 .بردمیکنید؛ زیرا این کار زمان 
هستید، اولین سؤالی که باید اول از « رقابت شتاب آمیز»اما اگر شما در آرزوی رهایی از 

ما شکست به ش اگر«. العمل نشان دهم؟ها عکسچگونه در برابر شکست»خود بپرسید: 
اما اگر شکست ؛ اید شما آن کار را ادامه دهید. البته فقط شایدی پیروزی داد، شانگیزه

شود مثل فردی لوس و که سبب می ریزدکند یا اعصابتان را به هم میشما را ضعیف می
ی دهتا یک پرون زندمیننر که وقتی چیزی بر وفق مرادش نباشد، سریع به وکیلش زنگ 

تان بهتر است ریسک نکنید و کار روزانه کنید؛ در این صورتدادخواست تهیه کند، عمل می
گذاری را بخرید؛ اما به یاد داشته سرمایه هایشرکتاد قراضه یا سهام نرا ادامه دهید، یا اس

 ند.تر باشباشید که در آن ابزارهای اقتصادی نیز امکان ریسک وجود دارد؛ حتی اگر مطمئن
تارکنتون و دیگران برایتان آوردم تا ها را از تگزاس و فرانک این موارد و مثال یهمهمن 

امری آسان است. این کار واقعاً یک بازی است و به مهارت  هاداراییبگویم انباشتن ستون 
خواهد، بلکه دانستن ریاضیات کلاس پنجم کار خاصی نیاز ندارد. تحصیلات بالا هم نمی

شجاعت بالا و نگرش متفاوت ؛ اما همین کار نیاز فراوانی به جسارت و اندازدمیشما را راه 
که شکست باخت را به پیروزی پرهیزند، درحالیبه شکست دارد. بازندگان از شکست می

 آلامو را به خاطر بیاورید؟ کند. کافی استتبدیل می
  



 غلبه بر بدبینی
؛ اکثر شما داستان جوجه «آید!آید. آسمان دارد به زمین میآسمان دارد به زمین می»

ر ای شوم خبالوقوع بودن حادثهدوید و از قریبله میید که اطراف طوایشنیدهکوچولو را 
یک  ، اما باید بدانیم که ما نیز در وجودمانشناسیممیما چنین افرادی را  یهمه. دادمی

همان جوجه کوچولو است. وقتی ابر ترس و تردید  درواقعم؛ بدبینی، یجوجه کوچولو دار
 کنیم.ما از آن استفاده می یهمهافکند، بر افکارمان سایه می

، «به حد کافی مهارت ندارم»، «من باهوش نیستم»ما هست؛  یهمهتردید در وجود 
کنند و ما را تردیدهای ما هستند که ما را فلج می هااین؛ «فلانی و فلانی از من بهترند»

ست بعد از شود اگر درچه می. »سازندمیمشغول « شود اگر...؟چه می»به بازی 
شود اگر کنترل از دستم خارج شده و چه می»یا « گذاری من اقتصاد سقوط کند؟سرمایه

 «ام پیش نرود؟چیز طبق برنامهشود اگر همهچه می»، «نتوانم پولم را باز به دست آورم؟
 کنند، بدون اینکهیا اینکه دوستان و عزیزانی داریم که همواره کمبودهای ما را یادآوری می

این  توانیمیچه چیز باعث شد که فکر کنی : »گویندمیها معمولاً ما خواسته باشیم. آن
یا « خوب بود، پس چرا کس دیگری این کار را نکرد؟ ایایدهاگر »یا « کار را انجام دهی؟

ز این عبارات شک برانگی« ؟کنیمیاز چه چیز صحبت  دانیمیاین برنامه عملی نیست. ن»
 دارند.شوند که ما را از عمل باز میپررنگ می مانزندگیگاهی چنان در 

توانیم بخوابیم و به جلو پیش گیرد. گاهی نمیاحساسی وحشتناک در قلب ما جای می
لحظه بههستند که لحظه هافرصتکارهایی مطمئن؛ و این مانیم و برویم؛ بنابراین، ما می
ی او گره ایمتحرک نشستهکه بیم، درحالیبینیمیکنند. زندگی را گذرا از کنارمان عبور می

بار در زندگی یا شاید بیشتر احساس ما این لحظه را یک یهمهسرد در وجودمان هست. 
 .ایمکرده

گذاری ماژلان فیدلیتی از این هشدار که آسمان به پیتر لینچ مرد موفق شرکت سرمایه
ما قادر به شنیدن آن  یهمهکند که یاد می یا« سروصدا» یمنزلهبه، رسدمیزمین 

 هستیم.
آید؛ که در بیشتر موارد نیز شود یا از بیرون مییا در مغزمان ایجاد می« سروصدا»این 

را  ۶۷۱۹باعث ایجاد آن هستند. لینچ، وقایع سال  هارسانهدوستان، خانواده، همکاران و 
چنان در اخبار شایع بود که مردم به ساختن  ایهستهکه تهدید جنگ  آوردمیبه یاد 



جای ساختن این ها بهی آب و غذا رو آوردند؛ ولی اگر آنو ذخیرههای مقاوم پناهگاه
کردند، شاید امروز گذاری در بازار میهای مقاوم پولشان را آگاهانه صرف سرمایهپناهگاه
ی هایمالی مستقل بودند. برای مثال، چند سال پیش که در لس آنجلس شورش ازلحاظ

یافت. در همان زمان یک نفر به خاطر  درگرفت، فروش اسلحه در سراسر کشور افزایش
 یادارهای، در ایالت واشنگتن جان خود را از دست داد و نپخته خوردن گوشت همبرگر
های گاو را کامل بپزند. همچنین دستور داد که گوشت هارستورانبهداشت آریزونا به تمام 

. انددهشیک شرکت دارویی با یک آگهی تلویزیونی نشان داد که مردم به آنفلوانزا مبتلا 
نیز با شیوع  این آگهی در ماه فوریه پخش شد و فروش داروهای سرماخوردگی آن شرکت

 سرماخوردگی بالا رفت.
شود، دنیا پر از کوچولوهایی می گذاریبیشتر مردم فقیرند؛ زیرا وقتی صحبت از سرمایه

ه آسمان ب زودیبهآید، آسمان به زمین می: »کشندمیشود که به اطراف دویده، فریاد می
کوچولو مؤثر است، زیرا هریک از ما جوجه  هایجوجهفریاد این « آید.زمین می

 هایصحبتکوچولوهایی در درون خود داریم. در حقیقت، اینکه نگذاریم این شایعات و 
 .طلبدو تردیدهایمان تأثیر بگذارند، جرئت و جسارت بالایی می هاترسبدبینانه بر 
، یکی از دوستانم به نام ریچارد، برای دیدن من و همسرم از بوستون به ۶۷۷۵در سال 

ما در سهام و املاک و مستغلات متأثر شده بود. قیمت  هایفعالیتفونیکس آمد. او از 
خیلی پایین بود. ما دو روز را با او گذراندیم تا به او نشان دهیم که  املاک در فونیکس

هایی عالی برای رشد نقدینگی و سرمایه درست بوده ن فرصتیافت یما، درباره یاندیشه
 است.

ز کردیم. پس اگذاری میسرمایه دقتبهی مستغلات نبودیم، بلکه یندهامن و همسرم نم
ه پناهندگان، به یک بنگاه زنگ زدیم و او آنجا را عصر شناسایی یک واحد در سکونتگا

 همان روز به دوستم فروخت.
 ۱۱مشابه آن  هایخانهکه هزار دلار بود، درحالی ۹۵در حدود  دوخوابه یخانهقیمت آن 

آنجا را خرید و  زدههیجان پیداکرده بود؛ای ارزان ند. او معاملهرفتمیهزار دلار به فروش 
 شت.به بوستون بازگ

ی بعد بنگاه زنگ زد که بگوید دوستم از معامله منصرف شده است. به او فوری دو هفته
اش صحبت کرده و او همسایه زنگ زدم و علت این کارش را پرسیدم. او فقط گفت که با



 اشهمسایهخوبی نبوده و خانه را گران خریده است. از ریچارد پرسیدم آیا  یمعاملهگفته 
است؟ گفت نه. وقتی پرسیدم که چرا به حرف او گوش کرده، حالتی تدافعی  گذارسرمایه

 خواسته آن را بررسی کند.به خود گرفته و خیلی راحت گفت که فقط می
چندی بعد، بازار املاک و مستغلات در فونیکس تغییر کرد و آن واحد کوچک به قیمت 

رد زمستان اجاره داده شد. ارزش س هایماههزار دلار در ماه و حتی دو هزار دلار در اوج 
 هزار دلار رسید. ۷۱به  ۶۷۷۱کوچک در سال  یخانهاین 

حال دلار بود و درعین ۱۹۹۹ پرداختمیکل پولی که ریچارد برای خرید خانه باید 
هنوز هیچ  را آغاز کند. امروز هم او« زیرقابت شتاب آم»توانست با این کار خروج از می

 تردقیقدر فونیکس هنوز هم وجود دارند، فقط باید  باصرفهکاری نکرده است. معاملات 
 ها نگاه کرد.به آن

پشیمانی یا »ریچارد از خرید خانه، مرا متعجب نکرده، زیرا این موضوع که به نام  جا زدن
ن همان ما را تحت تأثیر قرار دهد. ای یهمهمعروف است، ممکن است « افسوس خریدار

 دهشبرندهگیرد. در این حال جوجه کوچولوی داستان ما تردیدهایی است که ما را دربر می
 از بین رفته است.« زیرقابت شتاب آم» یچرخهاست و فرصتی دیگر برای آزادی از 

گذاری بر روی سی دی، جای سرمایهم را بههایداراییدر مثالی دیگر، من بخش کوچکی از 
گذاری کردم. از این طریق سالانه شانزده درصد سود نصیبم در حق حبس مالیاتی سرمایه

شود که این مقدار از پنج درصد سود بانکی بیشتر است. این حق امتیاز تحت حمایت می
شتر از بی مراتببهه ک آمددرمیمسکن بود و تحت نظارت قانون ایالتی به اجرا  هایبنگاه
 ها بهتر بود.بانک

ها فاقد کرده بود. آن ترایمنها را شد، آنها برگزیده میآن یوسیلهبهروشی که خرید 
ردم. کنگاه می سالههفتدو تا  هایدیسیها همانند نقدینگی بودند؛ بنابراین، من به آن

 هایمولپگفتم که من نیز ، میگذاری کرده بودندهر وقت به کسانی که روی سی دی سرمایه
گفتند که کاری پرخطر است و دلیل آن را که چرا نباید کنم، میرا به همین طریق حفظ می
م از کجا چنین اطلاعاتی را کسب پرسیدمی. وقتی دادندمیچنین کاری را بکنم، توضیح 

 گذاری.سرمایه هایمکانگفتند از طریق دوست یا اند، میکرده
زد، کردند، ولی به کسی هم که دست به این کار میخودشان هرگز این کار را نمی طبیعتاً 
من  بیق نصیکه نباید چنین کاری بکند. حداقل سودی که از این طر دادندمیتوضیح 



د بینیمیشد، شانزده درصد و برای افرادی که پر از شک و تردید بودند پنج درصد بود. می
 است. ی تردید چقدر گرانکه هزینه

ریسک و درنتیجه فقیر کرده  دورازبهکه مردم را  هاستبدبینیبه نظر من همین تردیدها و 
که دنیای واقعی در انتظار این است که ثروتمند شوید. تنها تردید انسان است؛ درحالی

رقابت شتاب »که گفتم، خلاص شدن از  طورهمانشود. است که مانع پیشرفت او می
خواهد؛ اما این تردیدها برای اکثر آسان است و تحصیلات زیادی نمیفنی  ازلحاظ« آمیز

 هستند. کنندهفلجمردم 
شود. ترس و تردید مدیریت نشده، برنده نمی وقتهیچبدبین »گفت: پدر ثروتمندم می
 «کنند.وتحلیل میگیرند، ولی برندگان تجزیهایراد می هابدبین. آوردمیبدبینی را به وجود 

را به  هاچشموتحلیل، که تجزیهکند، درحالیاو توضیح داد که انتقاد نابجا چشم را کور می
نین نا شوند. همچشآ بینیبا مضرات بد دهدمیکند و به برندگان اجازه روی واقعیات باز می

 هااین. دانستن ندادادهازدستکه دیگران  دهدمیهایی را ها امکان دیدن فرصتبه آن
 .موفقیتی است کلید هر

گذاری قدرتمندی برای کسانی است که به دنبال استقلال یا آزادی مستغلات ابزار سرمایه
 است. هنوز، هر زمان فردمنحصربهگذاری ، ابزاری برای سرمایهدیگرعبارتبهمالی هستند. 

یر خواهم توالت تعممن نمی»که  شنوممیبرم، یک ابزار نام می یمثابهبهکه مستغلات را 
؛ و همان چیزی است نامدمیاین همان چیزی است که پیتر لینچ آن را سروصدا «. کنم

ه کنند، ن؛ یعنی کسانی که انتقاد می«ستهابدبینباور »گفت که پدر ثروتمند می
، هاچشمجای باز کردن تا به دهندمیوتحلیل؛ کسانی که به ترس و تردید اجازه تجزیه

 ذهنشان را ببندد.
 دوست دارم در جوابش« خواهم توالت تعمیر کنمنمی: »گویدمیبنابراین، وقتی شخصی 

 هاحرفها با این ؛ در حقیقت، آن«؟خواهممیچه چیز باعث شده که فکر کنی من »بگویم: 
 ها در زندگی هستند.ی آناز خواسته ترمهم هاتوالتبگویند که  خواهندمی
ها بر توالت تمرکز کنم؛ ولی آنصحبت می« رقابت شتاب آمیز»آزادی از  یدربارهمن 
ت. اس داشتهنگهاند. این یک نمونه از طرز فکرهایی است که بیشتر مردم را فقیر کرده
 وتحلیل، در حال انتقاد هستند.جای تجزیهها همواره بهآن



هم خوا؛ زیرا من هم نمی«ها کلید موفقیت شما هستندخواهمنمی»گفت: پدر ثروتمند می
را تعمیر  هاتوالتکه  گردممیسختی به دنبال یک مدیر ساختمان توالت تعمیر کنم؛ من به

ی کند، نقدینگرا اداره می هاآپارتمانو  هاخانهکند. با یافتن یک مدیر ساختمان خوب که 
ز همه این است که با داشتن مدیر ساختمان ا ترمهمخوبی افزایش خواهد یافت؛ اما من به

توانم به خرید مستغلات بیشتری بپردازم. یک به او، من می هاساختم آنو واگذاری امور 
مدیر ساختمان خوب کلید موفقیت در امور مستغلات است. به نظر من، یافتن یک مدیر 

های زیادی را در کار غالباً است. یک مدیر ساختمان خوب  ترمهمخوب از خود مستغلات 
در سازد. پمی ترباارزشو همین امر او را  داندمیرابطه با شغل خود به نسبت بنگاه املاک 

ها کلید موفقیت شما هستند. من هم به این خواهمنمی»گفت: که میثروتمندم وقتی
خرم توانم املاک بیشتری بخواستم توالت تعمیر کنم، فهمیدم که چگونه میخاطر که نمی

 شدت بخشم.« رقابت شتاب آمیز»خروج خودم را از  و
خود را از این ابزار  غالباً ، «دوست ندارم توالت تعمیر کنم: »گویندمیافرادی که همیشه 

 است. ترمهمها توالت از آزادی کنند. برای آنگذاری قدرتمند محروم میسرمایه
بسیار خب، چه چیز باعث « خواهم ضرر کنم.نمی: »شنوممی، در بازار سهام از مردم غالباً 

رر ، خواهان ضایمکردهگذاری ها فکر کنند من یا دیگرانی که در این کار سرمایهشده که آن
ولی اند که پآورند؛ زیرا انتخاب کردهکردن هستیم. بدین ترتیب، با این روش پولی درنمی

ان را بر یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند وتحلیل، فکرشجای تجزیهها بهاز دست ندهند. آن
 .کنندگذاری، یعنی بازار سهام، مشغول میسرمایه

م. کردیعبور می مانمحلهی در بنزینپمپ، من و یکی از دوستانم، از مقابل ۶۷۷۱در دسامبر 
انداخت و فهمید بهای بنزین بالا رفته است. دوستم همیشه  هاقیمتاو نگاهی به نرخ 

یشه به زمین هم نانگران بود؛ درواقع، او از آن جوجه کوچولوهاست. به نظر او آسم
خانه رسیدیم، تمام آمارها را  خواهد بود. وقتی به گونهاینو همیشه هم برای او  رسدمی

 رتپیشآتی بالاتر هم خواهد رفت. نشانم داد و توضیح داد قیمت بنزین در چند سال 
از سهام این شرکت نفت مال من بود، اما این آمارها را تا آن لحظه نشنیده  ایعمدهبخش 

شرکت نفتی پرداختم که در پی  وجویجستبودم. با کسب این اطلاعات، بلافاصله به 
ین از دیدن ازیر قیمت باشد. وکیل من  همآنحال، بهای یافتن ذخایر نفتی باشد و درعین



ازآنجا سنت  ۱۱بود. من پانزده هزار سهم، به ارزش هر سهم  زدههیجانشرکت جدید 
 خریداری کردم.
عبور کردیم. قیمت هر  بنزینپمپ، من و همان دوستم از مقابل همان ۶۷۷۹در فوریه سال 

کرد.  تگالن بنزین تا پانزده درصد بالاتر رفته بود. دوباره جوجه کوچولو نگران شد و شکای
همان شرکت کوچک به نفت رسید و از زمانی که برای  ۶۷۷۹من خندیدم؛ زیرا در ژانویه 

اولین بار نظر دوستم را در مورد قیمت بنزین شنیدم تا حالا، ارزش آن پانزده هزار سهمی 
که خریده بودم به سهمی بیش از سه دلار رسیده بود؛ و اگر آنچه دوستم گفت درست 

 نان بالاتر خواهد رفت.همچ هاقیمتباشد 
وتحلیل، ذهنش را کور کرده بود. اگر اکثر جای تجزیهجوجه کوچولوی وجود دوستم به

کند، حتماً گذاری بازار سهام کار میدر سرمایه« ایست»ک یگونهدانستند که چمردم می
کردند، نه اینکه گذاری میمنظور برد، سرمایهشدند که بهافراد بیشتری یافت می

 گذاری کنند که ضرر نکنند.سرمایه
شود که می ایرایانهسادگی یک دستور به« ستیا»، یک هاقیمتبه هنگام کاهش 

و به کاهش زیان و افزایش سوددهی شما کمک  فروشدمیسهام شما را  خودخودبه
 .هراسندمیهایی است که از زبان کند. این ابزاری مهم برای آنمی

 واهندخمیبر آنچه ن« خواهندمیآنچه »جای تکیه بر که مردم به ومشنمیبنابراین هر وقت 
در حال سوت کشیدن است. جوجه « سروصدا»دانم که مغزشان از فرط کنند، میتکیه می

ب خرا هاتوالتآید و آسمان به زمین می: »زندمیکوچولو بر مغزشان مسلط شده و فریاد 
. دازندپرمیکنند، ولی تاوانی سنگین اجتناب می هاخواستهها از بنابراین، آن« شوند!می
 .رسندمیشان در زندگی نهایخواستهها هرگز به آن

فقط همان کاری را بکن که »پدر ثروتمند روش نگاه کردن به جوجه کوچولو را یادم داد: 
را به کمک  اشزندگیسالگی کارش را از دست داد و  ۱۱او در «. سرهنگ ساندرز کرد

ای ججای . این حقوق مکفی نبود؛ به همین دلیل بهگذراندمیمستمری تأمین اجتماعی 
مرتبه رد شد  ۶۹۹۷خود را بفروشد. ساندرز،  یشدهسرخکشور سفر کرد تا دستور پخت مرغ 

تا بالاخره یک نفر به او جواب مثبت داد و به این کار خود ادامه داد تا در سنی که غالب 
هارلان  یدربارهبه یک مولتی میلیونر تبدیل شد. پدر ثروتمند  ،کشندمیدست از کار مردم 

 «او مردی شجاع و سرسخت بود.»گفت: ساندرز می



در شک و تردید هستید و کمی نگران و هراسناک؛ فقط همان کاری را  هر وقتبنابراین 
انجام دهید که سرهنگ ساندرز نسبت به جوجه کوچولوی خود انجام داد؛ او آن را سرخ 

 کرد!
 

  



 تنبلی
ی سختتاجری را که به هایداستانما  یهمه. هاستآن ترینتنبل غالباً مردم  ترینپرمشغله
کرد تا برای همسر و فرزندانش سختی کار می؛ او بهایمشنیدهکرد تا پول درآورد، کار می

 یمهه؛ حتی در تعطیلات هم گذراندمیآسایشی فراهم کند. ساعاتی طولانی را در دفترش 
و  . یک روز وارد خانه شد و آنجا را خالی یافت. همسرآوردمیکارهایش را به خانه 

 فرزندانش خانه را ترک کرده بودند. مرد تاجر، باوجود آگاهی از اختلافات بسیار با
شد؛ به همین علت، جای تحکیم روابط خانوادگی، همچنان غرق در کارش میهمسرش، به

 بسیار کم شد و کارش را از دست داد. اشکاراییاز میزان 
پرمشغله هستند که حتی قادر به محافظت از  قدرآنم که بینیمیامروزه افراد بسیاری را 

برسند.  شانبه سلامتیتوانند طور مردمانی پرمشغله که نمینیستند. همین هم ناثروتش
فراوان  هایمشغلهها پرمشغله هستند؛ زیرا خود را با علت هر دو مورد یکی است: آن

 .کنند تا از مواجهه با آنچه دوست ندارند، اجتناب کنندسرگرم می
ند. اها را از این قضیه آگاه کند؛ خودشان، در عمق وجودشان از آن آگاهلازم نیست کسی آن

. دهندمیبا عصبانیت و تندی جوابت را  غالباً ها یادآوری کنید، در حقیقت، اگر شما به آن
نباشند، معمولاً مشغول تماشای تلویزیون، ماهیگیری، گلف  سرکارچنین افرادی حتی اگر 

دانند که از چیزی مهم در گریزند. خرید هستند. باوجوداین، در عمق وجودشان می بازی یا
 خود. داشتننگهشکل تنبلی است؛ تنبلی از طریق مشغول  ترینشایعاین 
از  است. بسیاری طلبیزیادهدرمان و مقابله با تنبلی چیست؟ پاسخ، اندکی  هایراهپس 

افراد حریص »گفت: م. مادرم همیشه مییدانمیما حرص و آرزومندی را امری نادرست 
ما میل شدیدی به داشتن چیزهای زیبا، جدید  یهمه؛ باوجوداین در «مردمانی بد هستند

انگیز وجود دارد؛ بنابراین والدین برای کنترل احساس آرزومندی در فرزندان خود، و هیجان
 کنند.و از این طریق سرکوب می دهندمیمعمولاً آن میل را به گناه نسبت 

تو فقط به فکر خودت هستی، انگار یادت »مادرم این بود:  یموردعلاقهیکی از جملات 
خواهی برایت می تو از من»پدرم:  یجملهو « رفته خواهر و برادرهای دیگری هم داری!

درخت پول از  کنیمی؟ یا فکر ایمشدهساختهما از پول  کنیمیچه چیزی بخرم؟ فکر 
 .«دانیمیآید؟ ما ثروتمند نیستیم، خودت هم خوب درمی



شدند ن احساس گناه بیان مییی نبودند؛ اما چنان با عصبانیت و تلقنی خشهاحرفها آن
 ایهمسایهنبودم.  مندبهرهگاه . در کودکی خودم از این امکان هیچخوردبرمیکه به من 
تواند اتومبیلش را در پارکینگ منزلش پارک کند؛ نمی وقتهیچاست، اما  برسنگدارم که 

های لوس هرچه که تقاضا های فرزندانش است. آن بچهبازیزیرا پارکینگ مملو از اسباب
 خواهم کهمن نمی»این است:  امهمسایهشود؛ زیرا طرز تفکر کنند برایشان فراهم میمی
 «ها حس خواستن را بشناسند.آن

ها چیزی کنار نگذاشته است، اما فرزندانش تمام او برای دانشگاه و بازنشستگی آن
های موجود در بازار را دارند. این اواخر، یک کارت اعتباری جدید از طریق پست بازیاسباب

ی فداکارانه باحالتبه آنجا برد. او  وگاسلاسهایش را برای دیدن دریافت کرد و بچه
 .«دهممیهایم انجام ها را به خاطر بچهمن این کار»گفت: می

 ایملهجام این تنها کرده بود، اما در زندگی واقعی غدغنرا « توانمنمی»پدر ثروتمند، گفتن 
چگونه »جای آن بگویند: هایش را مجبور کرده بود که به. پدر ثروتمند بچهشنیدممیبود که 

کند و ه این جمله ذهن را متوقف می؛ دلیلش این بود ک«توانم آن کار را انجام دهم؟می
 «توانم آن کار را انجام دهم؟چگونه می» یجملهگیرد، اما قدرت اندیشیدن را از انسان می

 کند.ذهن را باز و مجبور به تفکر و یافتن پاسخ می
دروغی بزرگ است و روح انسان « توانمنمی»کرد از همه این بود که او فکر می ترمهماما 

تواند هر کاری را که می داندمیروح انسان بسیار بسیار قدرتمند است و »؛ داندمیآن را 
؛ در حقیقت، نبردی درونی در «توانمنمی» گویدمیبا داشتن ذهنی تنبل که « انجام دهد.

گیرد. روح شما عصبانی است و ذهن تنبلتان باید از دروغش دفاع کند. وجودمان شکل می
نبل و ذهن ت« عجله کن. بیا به باشگاه برویم و ورزش کنیم.: »زندیمروح برای مثال فریاد 

من : »گویدمییا روح انسانی .« امکارکرده. امروز واقعاً سخت امخستهاما من : »گویدمی
؛ در پاسخ، ذهن تنبل «. بگذار از این وضع خارج و ثروتمند شویمامشدهاز فقر خسته 

طلبد. کاری مطمئن هم این کار زحمتی فراوان می علاوهبه؛ نداثروتمندان حریص :گویدمی
کنم. می ی کافی سخت کاراندازهنیست. ممکن است خسارت مالی ببینیم. من به

، کلی کار دارم که باید انجام دهم. به آنچه امشب مجبورم انجام دهم، نگاه کن. هرحالبه
 «ها را به پایان برسانم.رئیسم خواسته تا صبح آن



اس درماندگی شود؛ نوعی احسباعث ناراحتی و اندوه هم می« توانمنمی» یکلمه، ضمناً 
ر است. د« تفاوتیبی» دیگر یکلمهافسردگی منجر خواهد شد.  که به ناامیدی و غالباً 

جان، آرزو، تفکر و درنتیجه امکانات ی، ه«توانم انجامش دهم؟چگونه می» یجملهعوض، 
 .کندرا در وجودمان ایجاد می

ا خواهیم چه چیزی بخریم؛ بلکه ببنابراین، پدر ثروتمندم خیلی نگران این نبود که ما می
 ایروحیهذهنی قدرتمندتر و « توانم انجامش دهمچگونه می»به کار بردن این جمله که 

 شد.تر می، کارها آساندرنتیجهکرد و پویاتر برایمان خلق می
چگونه : »پرسیدمیجای آن ؛ بهخریدمی چیزی ابراین، او خیلی کم برای من و مایکبن

و این شامل دانشگاه ما هم شد که توانستیم خودمان « توانید آن کار را انجام دهید؟می
را پرداخت کنیم؛ که البته هدف ما نبود، اما روند دستیابی به هدفی بود که  اشهزینه

 خواست آن را یاد بگیریم.آرزویش را داشتیم و او می
ها تن شده است، این است که آن هامیلیونگیر کنم امروزه گریبانه احساس میمشکلی ک

ها ناآگاهانه شرطی کنند. غالب آنشان احساس گناه میهایخواستهبرای به دست آوردن 
 «.نیتوانی آن را تأمین کهرگز نمی»یا « توانی آن را داشته باشی.نمی»که بگویند:  اندشده
آمیز خارج شوم، تنها یک سؤال ذهنم را مشغول گرفتم از رقابت شتابکه من تصمیم وقتی

و « ؟کردن نیازی نباشد کار دوبارهکه دیگر به  مکن کارچهباید »کرده بود؛ به این شکل که 
بخش آن، مبارزه با  ترینمشکل. هاحلراهو  هاپاسخمغزم شروع کرد به بیرون ریختن 
کر فقط به ف»، «توانیم آن کار را انجام دهیمما نمی»ه عقاید والدینم بود، مبنی بر اینک

ند تا گرفتمیو جملات دیگری که به کار « چرا به فکر دیگران نیستی؟»، یا «خودت نباش
کردند، سرکوب کنند؛ بنابراین، مرا با احساس گناهی که در من ایجاد می طلبیزیادهحس 

کی که اشاره کردم، اند  طورآن هماناسخ خواهید بر تنبلی خود غلبه کنید؟ پشما چگونه می
این کار برایم چه »دارد با عنوان  ایبرنامه WII-FM است. ایستگاه رادیویی طلبیزیاده
اگر من : »پرسدمیو  نشیندمیکه در آن فردی روی صندلی « ای خواهد داشت؟فایده

 رکارساگر من مجبور نشوم که دوباره »یا « ای برایم دارد؟سالم، زیبا و جذاب باشم چه فایده
اگر تمامی پولی که نیاز داشتم در اختیارم بود، »یا « شود؟بروم، زندگی من چه شکلی می

 «کردم؟می کارچه
*** 



یشرفت نخواهیم کرد. تر پبدون آرزوهای کوچک، هرگز در مسیر رسیدن به آرزوهای بزرگ
کند؛ زیرا ما در آرزوی زندگی بهتری هستیم. اختراعات جدید صورت دنیای ما پیشرفت می

سختی درس و به رویممیگیرند؛ زیرا ما در آرزوی چیزهای بهتری هستیم. ما به مدرسه می
خواهیم. پس، هر وقت که فهمیدید دارید از چیزی که م؛ زیرا چیزی بهتر میخوانیمی

 ای برایاین کار چه فایده»کنید، فقط از خود بپرسید که نجامش لازم است، اجتناب میا
 .کمی حریص باشید، زیرا بهترین راه درمان تنبلی همین است« من دارد؟

*** 
حال، حرص زیادی و افراط در هر چیز خوب نیست. برای درک بهتر مطلب، فقط بااین
 طلبیزیاده»گفت: می استریتوالل داگلاس را به خاطر بیاورید که در فیلم یکام یگفته

گناه از حرص بدتر است؛ »گفت: پدر ثروتمند این مطلب را طوری دیگر می«. خوب است
انور روزولت به بهترین شکل این نظر را ی. به نظر من، الرساندمیزیرا گناه به روح آسیب 

درست است، زیرا  دهدمیفقط کاری را انجام بده که قلبت گواهی »بیان کرده است: 
قرار خواهی گرفت و چه بخواهی و چه نخواهی محکوم خواهی  موردانتقاد درهرصورت

 «.شد

  



 هاعادت
ماتمان. پس از تماشای فیلم کانن با بازی یزندگی ما بیشتر بازتاب عاداتمان است تا تعل

 دوست دارم هیکلی مثل شوارتزنگر»آرنولد شوارتزنگر، یکی از دوستانم گفت:  یبرجسته
 امیدهشن»کردند. دوستی دیگر افزود:  تائیدحرف او را  هم نابیشتر دوست« داشته باشم.

ن هم بله، م»گری گفت: دی« که او زمانی بسیار استخوانی و لاغر و غیرطبیعی بوده است.
 «در باشگاه ورزش کند. روز هر. همچنین، او عادت داشته امشنیده

 .«طور استکه همین بندممیبله، شرط »
که موقع به دنیا آمدن همین شکلی بوده.  بندممینه، شرط »عضو بدبین گروه گفت: 

 «، بیایید دیگر از آرنولد صحبت نکنیم و چایمان را بخوریم.علاوهبه
کنند. کردند این عادات ما هستند که رفتار را کنترل میبودند که بیان می هاییمثال هااین

جای که از پدرم در مورد عادات ثروتمندان پرسیدم. او طبق معمول به آورممیبه خاطر 
 ق مثال یاد بگیرم.یاینکه رک پاسخ دهد، خواست که از طر

 «کند؟ اخت میش را پردهایحسابصورتپدر تو کی »پرسید: 
 «؟ماندمیآیا چیزی هم برایش باقی »پرسید:  .«اول ماه»گفتم: 
 «.خیلی کم»گفتم: 
 «.علت تقلاهای اوست. او عادت بدی دارد ترینمهماین »گفت: 

 «مانده باشد.و بعد سهم خودش را. البته اگر چیزی باقی پردازدمیاو اول پول دیگران را 
ش را بپردازد. هایحسابصورت، اما مجبور است که ماندمیمعمولاً هم چیزی ن»گفتم: 
 «ش را بپردازد؟هایحسابصورتد که او نباید گوییمینیست؟ شما  طوراین

ا سر م رهایحسابصورتکه باید  اعتقاددارم شدیداً البته که نه. من »پدر ثروتمند گفت: 
 «از پرداخت سهم دولت.؛ حتی پیش دارمبرمیموقع بپردازم. فقط اول، سهم خودم را 

 «خواهید کرد؟ کارچه وقتآنشود؟ اگر پول کافی نداشتید چه می»پرسیدم: 
. حتی اگر پولم کم دارمبرمیهمان کار را. بازهم سهم خودم را اول »پدر ثروتمند گفت: 
 «از دولت است. ترمهمبرایم بسیار  امداراییباشد؛ زیرا ستون 

 «شما نخواهند آمد؟ ها به سراغاما آیا آن»گفتم: 
م اول ؛ فقط گفتپردازمنمیبله. البته اگر پرداخت نکنم. نگاه کن، من نگفتم که »گفت: 

 «باشم. کمی داشتهکنم، حتی اگر پول سهم خودم را پرداخت می



 «کنید؟اما چطور این کار را می»گفتم: 
 «است. اشچراییمهم نیست، مسئله  اشچگونه»پدر ثروتمند گفت: 

 «خب. چرا؟ بسیار»
اگر پولشان را نپردازی، بلندتر اعتراض خواهند  یککدامکه  کنیمیانگیزه. شما فکر »گفت: 

 «کرد: خودت یا طلبکارانت؟
فریاد طلبکاران بلندتر است. چون اگر پول خودتان  مطمئناً »کاملاً معلوم بود. جواب دادم: 

 «را نپردازید، چیزی به خودتان نخواهید گفت.
دانی که اگر پول خودم را پرداخت کنم، فشاری که برای پرداخت بنابراین تو هم می» -

زیاد است که مرا مجبور  قدریبهشود و همچنین فشار طلبکاران ها به من وارد میمالیات
کند به دنبال درآمدهای دیگر باشم. بدین ترتیب، فشار ناشی از پرداخت مخارج می

دیگری تأسیس کنم، در بازارهای  هایشرکتد شغل کارکنم، شود تا در چنمی ایانگیزه
. کشندمیبورس معامله کنم یا هر کار دیگری که مطمئن شوم دیگر طلبکاران سرم فریاد ن

شوند باعث می هااین یهمهتر کار کرده و بیشتر فکر کنم. شود، سختاین فشار باعث می
شوم. اگر مخارج خودم را در آخر بپردازم، هیچ فشاری  ترفعالو  ترزرنگتا در رابطه با پول 

 .«شوممیکنم، جز اینکه ورشکست احساس نمی
 «؟دهدمیها بدهکارید به شما انگیزه خب. پس ترس از دولت یا افرادی که به آن»

مأموران دریافت  بینیمیکه  طورهمانکاملاً درست است. »پدر ثروتمندم پاسخ داد: 
دیگر. اکثر افراد به  هایقبضبزرگ هستند. همچنین، مأموران  اییهغولقبوض دولتی 

، اما به خودشان دهندمیها به این افراد پول . درواقع، آندهندمیپول  هاغولاین 
را روی  هاماسهکه  ایشنیده پوندی را ۷۱ النفسضعیفدهند. تو داستان آن فرد نمی

 «؟ریختمیسرش 
را در کتب طنز همیشه  سازیبدنو  برداریوزنهمن آن آگهی مربوط به »سری تکان دادم. 

 .«بینممی
تا خاک روی سرشان بریزند؛ ولی  دهندمیاجازه  هاغولبسیار خب. بیشتر مردم به این » -

، جهت قدرتمندتر کردنم استفاده هاغولتا از ترس خودم در برابر این  م گرفتمیمن تصم
م که بیندیش کنند. وادار کردن خودم به این مسئلهمی ترضعیفا دیگران خود را کنم؛ ام

ارکنم. ک هاوزنهچگونه پول بیشتری به دست آورم، مثل این است که به باشگاه بروم و با 



ذهنی خود در مورد پول کارکنم، قدرتمندتر خواهم شد. در  هایماهیچههرچه بیشتر روی 
 .«ترسمنمی هاغولاین وقت است که دیگر از آن 

بنابراین، اگر اول مخارج خودم را »پدر ثروتمندم را دوست داشتم؛  هایصحبتمن 
 پدر ثروتمند سرش« خواهد شد. ترقویبهتر و  امجسمانیبپردازم، وضعیت مالی، روانی و 

خواهم شد؛ بنابراین، افرادی  ترضعیفبپردازم یا اصلاً نپردازم،  آخرسرو اگر »ن داد. را تکا
در طول  هاخانهصاحبمثل رؤسا، مدیران، مأموران مالیاتی، مأموران قبوض دولتی و 

 «کنند؛ فقط به این خاطر که من عادت مالی خوبی نداشتم.زندگی مرا به اطراف منحرف می
 «پوندی! ۷۱ النفسضعیفدرست مثل آن شخص »داد:  پدر ثروتمند سر تکان

  



 تکبر
دانم، آنچه می»گفت: به من می غالباً نادانی. پدر ثروتمندم  بعلاوهتکبر یعنی خودبینی 

 تفراگرفتکبر مرا  هر وقتسازد. پول از کفم خارج می دانمنمیسازد و آنچه برایم پول می
مهم  دانمنمیکنم که آنچه فکر می شدیداً ؛ چون به هنگام تكبر دهممیپول از دست 

 «نیست.
کنند. استفاده می شاننادانیکه بسیاری از مردم از تکبر برای پنهان کردن  امدریافتهمن 

این امر معمولاً هنگام مباحثه در خصوص وضعیت مالی با حسابداران یا حتی برخی 
یق مباحثه لاف هم بزنند. برایم کنند تا از طرافتد. بعد سعی میگذاران اتفاق میسرمایه

، گویندمیها دروغ نکنند. آندانند از چه صحبت میها نمیواضح و مبرهن است که آن
زیادی هستند  یعدهگذاری، . در دنیای پولی، مالی و سرمایهگویندمیاما واقعیت را هم ن

دادن  ولعابلفت. بیشتر افراد در صنعت پول، فقط با گویندمی دانند چهنمی طورقطعبهکه 
قتی کنند. وهایشان را بیان می، حرفدومدستی هااتومبیل، مثل فروشندگان زبانیچربو 
هستید، شروع کنید به آموزش خود در این  اطلاعبید که نسبت به موضوعی دانیمی

مینه ا کنید، یا کتابی در این ززمینه؛ بدین طریق که با یک کارشناس خوب در این رشته پید
 .بیابید

 
 
 

  



 فصل نهم: شروع به کار
توانستم بگویم کسب ثروت برایم آسان بوده است؛ اما نبود؛ بنابراین، در پاسخ کاش می

، مرفتمیرا که روزانه با آن پیش  امذهنیفرایند « چگونه شروع کردم؟»به این سؤال که 
، دستیابی به مقادیر زیادی پول، مثل آب خوردن آسان درواقعکنم. به شما پیشنهاد می

است.  سواریدوچرخهکه این کار، درست مثل آموختن  دهممیاست. به شما اطمینان 
شود؛ اما تفاوت اندکشان این است که بعد از کمی لرزیدن و تلوتلو خوردن، آسان می

 همنآپول، تصمیم گرفتن برای گذشتن از تلوتلو خوردن، اهمیت زیادی دارد که  یدرباره
 امری شخصی است.

ضروری است که ما از نبوغ مالی خود بهره بگیریم. « معاملات میلیون دلاری»برای یافتن 
از استعداد مالی فراوانی در وجودمان برخورداریم. مشکل این  هاانسانبه نظر من، ما 

و در انتظار بیدار شدن است. خوابیده است؛ چون  رفتهخواببه  مانمالیغ است که نبو
. این فرهنگ ما هاستبدی یهمه یریشهفرهنگ ما به ما آموزش داده که عشق به پول 

ما به ما آموزش م؛ اکارکنییاد بگیریم تا بتوانیم برای پول  ایپیشه حرفه یاکند را تشویق می
ی که نگران آینده دهدمیر خدمت خود به کار بگیریم. به ما یاد دهد که چطور پول را دنمی

 مالی خود نباشیم، چون شرکت با دولت ما هنگام بازنشستگی از ما حمایت خواهد کرد.
، اما بدانید که روزی به این کار خوانندمیاکنون فرزندان ما در همان نظام آموزشی درس 

، پول کار کنهنوز این است: سخت  هاانسانخاتمه خواهند داد. پیام این نظام برای 
 «کسب کن، خرج کن و وقتی پول کم بود، قرض بگیر

 ؛ به این خاطر که برایشاندهندمیبه این اصول تن  راحتیبه هاغربیمتأسفانه، نود درصد 
 . اگر شما از آن دسته افراد نیستید، دهکار کننداست که کار پیدا کنند و برای پول  ترراحت
 کنم؛تان پیشنهاد میبرای بیدار کردن نبوغ مالی مورد

ام. اگر بخواهید از ها پیروی کردهکنم که خودم از آن، راهکارهایی را پیشنهاد میدرواقع
خواهید از این موارد پیروی کنید، پس از ها پیروی کنید، خوب است. اگر نمیبرخی از آن

د ی کافی باهوش است که بتواناندازههنبوغ مالی خودتان کمک بگیرید. نبوغ مالی شما ب
 این فهرست را گسترش دهد.



ساله بود، پرسیدم در مورد یافتن معدن  ۹۱طلا که  یجویندهزمانی در کشور پرو، از یک 
هست. اکثر مردم یاد  جاهمهطلا »طلا چقدر به کارش اطمینان دارد، او پاسخ داد: 

 «اند که آن را ببینند.نگرفته
در مورد املاک و مستغلات این  شخصهبهکه حرف او درست است؛ چون  گویممیمن 

توانم از منزل خارج شوم و در عرض یک روز، چهار یا می راحتیبهام. مسئله را تجربه کرده
که مردم طبقات متوسط از منزل خارج بزرگ انجام دهم؛ درحالی یبالقوه یمعاملهپنج 
ست . دلیلش این انگرندمیاطرافشان  زمانی که به یابند؛ حتیشوند، اما فرصتی نمیمی

. من این ده مورد را نداسترش دانش مالی خود اختصاص ندادهها زمانی را به گکه آن
 :که در اختیارتان شماست هاییقدرتکنم. برای گسترش قدرت خدادادی شما پیشنهاد می

  



 من بیشتر نیازمند دلیل هستم تا واقعیت: قدرت روح
اسخ مالی غنی باشند، پ ازلحاظاگر از بیشتر مردم بپرسید که آیا دوست دارند ثروتمند یا 
شود، راه به نظر بسیار طولانی مثبت خواهید شنید؛ اما مدتی بعد واقعیت آشکار می

 تر آنتوان آن را پیمود. پس روش آسانفراوان که نمی هاییوبلندیپستی؛ با رسدمی
 است که فقط برای پول کار کرد و کارهای اضافی را به وکیل خود سپرد.

روزی، خانمی جوان را دیدم که آرزو داشت عضو تیم شنای المپیک آمریکا شود. واقعیت 
بل از رفتن به و ق خاستبرمیساعت چهار صبح از خواب  هرروزبایست این بود که او می

با دوستانش به مهمانی  هاشبشنبهکرد. به همین خاطر، مدرسه سه ساعت شنا می
رفت. همچنین، مجبور بود مثل هرکس دیگر درس بخواند و معدلش را بالا نگه دارد. نمی

فوق ما بلندپروازیوقتی از او پرسیدم چه چیزی مجبورش کرده است که چنین فداکاری و 
من این کار را به خاطر خودم و مردمی »نشان دهد، خیلی راحت گفت: بشری را از خود 

 من هایفداکاریکنم. عشق است که سبب برداشتن موانع راه و که دوستشان دارم می
 «شود.می

است. وقتی مردم از من « هاخواستنن»و « هاخواستن»یک دلیل، یا یک هدف، ترکیبی از 
یبی دلیل آن ترک: »دهممیدن چه بوده است، پاسخ پرسند که دلیل من برای ثروتمند شمی
 «هستند. امدرونیی عمیق هاخواستنو ن هاخواستناز 

را  هاخواستنها را؛ زیرا آن هاخواستنبرم: اول ندر اینجا تعدادی از این موارد را نام می
ادرم آنچه پدر و معمرم را کارکنم. درواقع،  یهمهآورند؛ من دوست نداشتم به وجود می

خواستم. من از کارمند شهر را نمی یحومهدر  خانه یکیعنی امنیت کاری و ، کردندآرزو می
را توانست مسابقات فوتبال م. از اینکه پدرم همیشه پرمشغله بود و نمیآمدمیبودن بدم 

کرد و دولت بیشتر سختی کار میببیند، بیزار بودم و از اینکه پدرم تمام عمرش را به
توانست آنچه را . او حتی نمیکشیدممیکرد، رنج درآمدش را پس از مرگش تصاحب می

 گونهنایمرگش به ما انتقال دهد. پدر ثروتمندم  سختی کار کرده بود، پس ازکه برایش به
 هایش را به فرزندانش منتقل کرد.ی تلاشسختی کار کرد و درنهایت ثمرهنبود؛ او به

که دوست دارم زندگی  طورآنی دنیا سفر کنم و جاهمه: من دوست دارم به هاخواستنو 
 ام کنترلوقت و زندگی کنم. برای انجام دادن این کارها؛ دوست دارم جوان و آزاد باشم، بر

هستند.  امدرونیدلایل عمیق  هااین. کار کندپولم برای خودم  خواهممیداشته باشم، 



 تبرای شما چطور؟ اگر دلایلتان به حد کافی قوی نیستند، باید بدانید که ممکن اس
تر و نیرومندتر از دلایلتان باشد. من بارها پول مسیر پیش رویتان بزرگ هایواقعیت
 داشتمی؛ اما این دلایل عمیقم بود که مرا سرپا نگه امبرگشتهو باز به عقب  امدادهازدست

سالگی  ۹۹آزاد باشم، اما این امر تا  سالگیچهلخواستم در کرد. میو مصمم به حرکت می
 بسیاری در این مدت به دست آورم. هایتجربهکه البته سبب شد  طول کشید؛

توانستم بگویم که این مسیر آسان بود؛ اما در حقیقت می کاشایکه گفتم،  طورهمان
. شما نیز باید بدانید که بدون یک دلیل یا هدفی نمودنمیسخت هم  چنانآنآسان نبود و 

دلیلی قوی نداشته باشید، هیچ احساسی قوی، هر کاری در زندگی سخت است. اگر شما 
 .از آینده نخواهید داشت؛ که این حالت به نظر کار بسیار سختی است

  



 کردم: قدرت انتخابمن روزانه انتخاب می
 ناها خواهقدرت انتخاب دلیل اصلی مردم برای زندگی در یک کشور آزاد است؛ زیرا آن

، قدرت انتخاب رسدمیمالی، با هر دلاری که به دستمان  ازلحاظت انتخاب هستند. قدر
 یحوهنی خود را، در اینکه ثروتمند، فقیر یا متوسط باشیم، داریم. عادات مربوط به آینده

یی فقیرانه هاعادتکه ما چطور آدمی هستیم. مردم فقیر  دهدمیخرج کردن ما، نشان 
ه عاشق بازی مونوپولی بودم. هرگز در خرج کردن دارند. مزیت من در بچگی این بود ک

م این ه سالیبزرگهاست؛ بنابراین تا کسی به من نگفت که مونوپولی فقط برای بچه
بازی را ادامه دادم. من، همچنین، پدری ثروتمند داشتم که برایم تفاوت بین دارایی و 

و  باشم ها پیش، در کودکی، انتخاب کردم که ثروتمندکرد. پس، سالبدهی را بازگو می
آنچه باید انجام دهم این است که بیاموزم چگونه دارایی کسب کنم،  یهمهفهمیدم که 

 دارایی واقعی!
بهترین دوستم، مایک، یک ستون دارایی داشت که برایش به ارث رسیده بود؛ اما او هم 

های ثروتمند در خانواده که چگونه آن را حفظ کند. بسیاری از گرفتمیبایست یاد می
 یاد کدامهیچ؛ به این دلیل ساده که دهندمیخود را از دست  هایدارایی، شانبعدینسل 
ند که کنشان باشند. بیشتر مردم هم انتخاب میهایداراییاند که ناظری خوب بر نگرفته

ان داشتن؛ وثروتمند نباشند. برای نود درصد جمعیت، ثروتمند بودن برابر است با دردسر فرا
 .«رمندا ایعلاقهمن به پول »کنند: را اختراع می هاگفتههستند که این  هاهمانبنابراین 

 ...«نباید نگران باشم، هنوز جوان هستم «... »هرگز ثروتمند نخواهم شد»
همسرم  امور مالی با یاداره»یا « گیرممیتصمیم  امآیندهوقتی پول درآوردم، در مورد 

 «است.
: اول ربایندمیها این دو اندیشه را از صاحب خود مشکل این عبارات این است که آن

 که ارزشمندترین دارایی شماست و دوم آموزش. زمان
صرف نداشتن پول، دلیلی کافی و خوب برای اینکه آموزش نبینید، نیست. تنها انتخابی 

کنیم و چه چیز وارد مغزمان که روزانه با آن مواجهیم، این است که با زمان و پولمان چه 
ما قدرت انتخاب داریم. من انتخاب کردم که فقط  یهمهت انتخاب است. قدراینکنیم؛ 

 انتخابم هستم. درصدد رسیدن به این هرروزثروتمند باشم و 



گذاری کنید. در دنیای واقعی تنها دارایی واقعی مغز شماست؛ در ابتدا، روی آموزش سرمایه
، قدرت انتخاب گفتم یدربارهکه  طورهمانکه بر آن تسلط داریم.  ایوسیلهقدرتمندترین 

رسیدیم چه چیزی وارد مغزمان  سالیبزرگتوانیم انتخاب کنیم که وقتی به هریک از ما می
گلف را بخوانیم  هایمجلهتماشا کنیم یا  MTV تلویزیون یشبکهتوانیم تمام روز کنیم. می

مردم  کنید. اکثرمالی برویم. شما انتخاب می ریزیبرنامهلاس یا به کلاس سفالگری یا ک
ی گذار گذاری، سرمایهجای اینکه اول در فراگیری سرمایهخرند، بهخیلی راحت سرمایه می

 کنند.
که زنی ثروتمند است، دستبرد زدند. دزدها، تلویزیون  یکی از دوستانم یخانه، به تازگیبه

ده مان سر جایشان، خواندمیهایی که و دستگاه وی سی دی وی را دزدیدند، اما تمام کتاب
خرند، اما فقط حق انتخاب داریم. نود درصد مردم تلویزیون می گونهاینما  یهمهبود. 

ی در مورد هایدیسیا یبه تجارت  هایی راجعده درصد آنان پولشان را صرف خرید کتاب
و از میان  روممیکنند. پس چه باید کرد؟ من به سمینارهای متعددی گذاری میسرمایه

، زیرا دوست دارم خودم کشندمیها، سمینارهایی را دوست دارم که حداقل دو روز طول آن
 را غرق موضوع ببینم.

 روزهسه، در حال تماشای تلویزیون بودم که مردی آمد و اطلاع داد سمیناری ۶۷۹۹در سال 
 ، برپا خواهد شد. من«چگونه ملکی بخریم که ضرری در پی نداشته باشد»در این مورد که 

دلار پرداختم و این دوره حداقل دو میلیون دلار، اگر بیشتر  ۹۸۱برای شرکت در آن سمینار 
ام را خرید؛ زیرا فقط به خاطر همان آنکه زندگی ترمهمبرایم منفعت داشت.  از این نباشد،

عمرم را کارکنم. من حداقل سالی دو بار  یبقیهکه گذراندم، دیگر لازم نیست  ایدورهیک 
. من عاشق نوارهای کاست هستم؛ دلیلش این است که روممیی هایدورهبه چنین 

. دادممیعقب برگردانم. روزی به نوار پیتر لینچ گوش سرعت آن را دوباره به توانم بهمی
نتقاد و به ا فراگیردجای اینکه تکبر مرا چیزی گفت که من کاملاً با آن مخالف بودم؛ اما به

نوار را عقب کشیدم و حداقل  فوراً داوری، از او بپردازم، خیلی ساده و بدون هیچ پیش
 گوش کردم؛ ناگهان با ذهنی باز و ایقیقهدپنجبیست بار، شاید هم بیشتر، به آن قسمت 

گونه تعصبی دریافتم که چرا او آن سخن را گفته بود. مثل سحر و جادو بود. بدون هیچ
؛ امگذاران بزرگ زمانه باز کردهبه ذهن یکی از سرمایه ایپنجرهاحساس کردم با این کار 

 .او به دست آورده بودم یتجربهظیم آموزش و زیرا نفوذ و بینش عمیقی راجع به منابع ع



موقعیت،  مسئله یاو در مورد آن  اندیشممیهمان روش قدیمی  نهایی من با ینتیجه
جای یک فکر، دو اندیشه دارم؛ که دومی به کنم. بدین ترتیب، بهمثل پیتر فکر می

 است. باارزشو خیلی  پردازدمیوتحلیل مشکلات تجزیه
که چگونه پیتر لینچ یا دونالد ترامپ یا وارن بافت با  گویممیاین اواخر همواره با خودم 

ت قدرهبچنین کارهایی انجام دهند. تنها راهی که برای دستیابی  اندتوانستهجرج سوروس 
ی کافی متواضع باشم تا بتوانم اندازه، این است که بهامیافتهها عظیم ذهنی آن

 ان را بدون تعصب بخوانم یا بشنوم.هایشصحبت
. اسندهرمیهستند که از ریسک کردن  النفسضعیف، غالب مردمی جوعیب متکبر یاافراد 

ممکن است که اشتباه کنی، اما  ازآنپسجدید را آموختی،  ایمسئلهباید بدانی که اگر 
، برسی؛ درواقع ایآموختهطور کامل به درک عمیق آنچه تا بتوانی به ترس به خود راه نده
. اگر مطالعه داشته باشی، دیگر اندشدهبوده که موفق  وخیزهاافتن مردان بزرگ در همی

 کنند یا نوار کاستتکبر و غرور مشکل تو نخواهند بود. مردم مغرور خیلی کم مطالعه می
دانند. افراد باهوش فراوانی هستند که ها خود را مرکز جهان میخرند. چرا؟ چون آنمی

 وجدلبحثشوند، به می روروبهها در تضاد است، که با طرز تفکر آن جدید ایایدهوقتی با 
مخلوط شده و « تكبر»ها با آن« هوش». در این موارد خیزندبرمییا دفاع از خود 

 شود.می« جهل» اشنتیجه
اهوش کنند بکه از تحصیلات عالی برخوردارند یا فکر می شناسیممیما افرادی را  تکتک

 هایانسان کهدرصورتی؛ دهدمیها تصاویری متفاوت را نشان آن یامهترازنهستند، اما 
 توانندهای جدید می؛ زیرا این ایدهپذیرندمیواقعاً باهوش، نظرهای جدید را با آغوش باز 

 های پیشین باشند.ایده یکنندهتکمیل
از صحبت کردن است. اگر این مطلب درست نبود خداوند به ما دو  ترمهمگوش کردن، 

جای اینکه برای جذب نظرها و امکانات . بسیاری از مردم بهدادمین دهانیکگوش و 
جای اینکه سؤال بپرسند، فقط بحث کنند و بهجدید گوش فرا دهند، با دهانشان فکر می

 کنند.می
بگویم که هرگز مثل  جرئتبهتوانم ، میازماندمینگاهی عمیق به ثروتم  کهاکنون
شدن  ی سریع ثروتمندیا قماربازان کازینو به ایده آزماییبخت هایبلیتدر  کنندگانشرکت

کردم، در این مدت طولانی همواره در گذاری می. اگرچه در سهام سرمایهامبودهمعتقد ن



کنم که اول این حال فراگیری بودم. اگر قصد پرواز با یک هواپیما را دارید، نصیحت می
د، خرنکنم از افرادی که سهام یا املاک و مستغلات میکار را بیاموزید. همیشه تعجب می

د کنند. باید بدانیگذاری نمی، یعنی مغزشان، سرمایهشاندارایی ترینبزرگاما هرگز روی 
 .، شما را در امر مستغلات کارشناس نخواهد کردایدخریدهیک یا دو خانه  که صرف اینکه

  



 دوستانت را با دقت انتخاب کن: قدرت همکاری
کنم؛ انتخاب نمی شانمالیباید بگویم که من دوستانم را با توجه به وضعیت  ازهمهاول

دلار درآمد  هامیلیونطور دوستانی که سالانه دوستانی دارم که واقعاً مفیدند و همین
م از کنها درس بگیریم. من همواره تلاش میآن یهمهن است که بتوانیم از ای نکتهدارند. 

، اما نه پولشان؛ در امبودهدارها کنم که دنبال پولدوستانم چیزی بیاموزم. اعتراف می
ستانی خوب اطلاعاتشان بودم. در برخی موارد این افراد پولدار، برایم به دو وجویجست

 شدند.تبدیل می
 :کنماشارهیک تمایز وجود دارد که دوست دارم به آن 

دوستان ثروتمندم برای صحبت است. منظورم  یموردعلاقهکه پول موضوع  امدریافتهمن 
 هایمانهدانستها به این موضوع علاقه دارند؛ بنابراین، ، بلکه آنزنندمیاین نیست که لاف 

مالی دارند، صحبت از  هایگرفتاری. ولی آن دسته از دوستانم که گذاریممیرا به اشتراک 
کنند که این موضوع، فکر می غالباً ها گذاری را دوست ندارند. آنپول، تجارت یا سرمایه

 گیرمیمخشن و غیرمنطقی است؛ بنابراین، از دوستانی که مشکلات مالی دارند، نیز درس 
کوتاه  زمانیمدتنباید انجام بدهم. دوستانی هم دارم که در  هایی راکارچهکه  فهمممیو 

دلار پول درآورند. سه نفر از دوستان ثروتمندم، به موضوعی اشاره  هامیلیون نداتوانسته
 اندرسیدهنپها کردند که به تجربه دریافته بودند و آن اینکه دوستان فقیرشان هرگز از آنمی

 آیند، ازجمله؛ برایها میفقط به چند دلیل به سراغ آن ، بلکهاندشدهکه چطور ثروتمند 
 .قرض گرفتن پول و یا کار

 زیاد داشتم، هادوستنوع : به سخنان انسان فقیر و ترسو گوش نکن. من از این هشدار
ها جوجه کوچولوهای زندگی ما هستند. وقتی صحبت خیلی هم دوستشان داشتم، اما آن

 .«رسدمییشه به زمین هم ناآسم»ها گذاری، ازنظر آنیهخصوص سرماشود، بهاز پول می
است  مسئله اینه خاص خودشان را دارند. یها همیشه برای انجام نشدن کاری، توجآن

. البته، مردمی که کورکورانه، اطلاعات دهندمیکه مردم هم به حرفشان گوش 
 قدیمی المثلیضرب، خود نیز جوجه کوچولو هستند. پذیرندمیها را آن یناامیدکننده

 «کبوتر با کبوتر، باز با باز: »گویدمی
گذاری اطلاعات سرمایه یدربارهکه معدنی طلایی  کنیدرا تماشا می CNBC یبرنامهاگر 

اس کنند. یک کارشنهیئتی از کارشناسان معروف در آن شرکت می غالباً د که دانیمیاست، 



رقی باره تکند که یکبینی میکه اوضاع بازار بحرانی خواهد شد و دیگری پیش گویدمی
 خواهد کرد.

کنید و ذهنتان را باز نگه اگر شما باهوش باشید، به سخنان هر دو کارشناس گوش می
 هایصحبت؛ زیرا هر دو نظرهای درخوری دارند. متأسفانه، اکثر مردم فقیر به داریدمی

 .کنندجوجه کوچولو گوش می
م دادن یک معامله با نجاا ازکردند مرا دوستان خیلی نزدیکی داشتم که سعی می

گذاری منصرف کنند. چند سال پیش، یکی از دوستان به من گفت که بسیار سرمایه
دریافت کرده است. به او  درصدیششخوشحال است، زیرا از طرف بانک رسید بانکی 

 ؛گیرممیگفتم که من از دولت سود شانزده درصدی 
گذاری من خطرناک را به من نشان داد تا مرا توجیه کند که سرمایه ایمقالهروز بعد او 

و او هنوز همان شش درصد را  گیرممیهاست که من شانزده درصدم را است. الآن سال
 کند.دریافت می

رین کار برای ثروتمند شدن این است که با خودت روراست باشی و تبه نظر من، سخت
و  رسندمینخواهی که همرنگ جماعت شوی؛ زیرا در بازار معمولاً عوام هستند که دیر 

اول روزنامه دیدی، بدان که دیر شده  یصفحهای بزرگ را در شوند. اگر معاملهمتضرر می
: گفتیممی سوارهاموجما در این موارد مثل  ای جدید باشی.است و باید به دنبال معامله

 «راه است. همیشه موجی دوباره در»
ذاران گ. سرمایهخورندمی، معمولاً شکست رسندمیکنند و دیر به موج مردمی که عجله می

ها اگر یک موج را از دست بدهند، منتظر موج کنند؛ آنباهوش برای بازار وقت تعیین نمی
ید گذاران از خر؛ زیرا غالب سرمایهدهندمیو خود را در آن موقعیت قرار  مانندمیبعدی 

گذاران ترسو، مثل گوسفندانی هستند که به . سرمایهنداچیزی که مشهور نباشد، در هراس
که  ددارمیها را تنها موقعی به این کار واآن شانطلبیزیاده؛ یا افتندمیدنبال جمعیت راه 

 .اندرفتهگذاران عاقل منافعشان را کسب کرده و سرمایه
دانند که سودشان را ها میخرند که مشهور نباشد. آنمی ایسرمایهگذاران عاقل سرمایه

. مانندمیها صبورانه منتظر . آنفروشندمیکه آن را اند، نه وقتیزمان خرید کسب کرده
 سوارموجکنند؛ بلکه درست مثل یک ت تعیین نمیها برای بازار، وقکه گفتم آن طورهمان



 یمعاملهبه  هااین یهمه. مانندمیگیرند و در انتظار موج بزرگ بعدی در جای خود قرار می
 .ندامحرمانه معروف

که برخی قانونی و برخی گوناگون دارند؛ بدین معنا  هاییشکلمعاملات محرمانه 
ت شوند. تنها تفاومحرمانه محسوب می یمعامله؛ اما به هر شکل که باشند، نداغیرقانونی

خواهید دوستانی ی شما با قسمت داخلی است. شما میاین دو نوع، در میزان فاصله
؛ زیرا اینجا جایی است که پول ساخته ترنزدیکثروتمند داشته باشید و به قسمت داخلی 

 یدربارهخواهید شود. شما میت ساخته می، پول بر اساس اطلاعادرواقعشود. می
ی را انجام اشکوفایی اقتصادی بعدی اطلاعاتی داشته باشید، یا قبل از رکود بعدی، معامله

طور غیرقانونی این کار را انجام دهید، اما هر چه زودتر به گویممیدهید یا فسخ کنید. ن
دوستان  یخواهد شد. فایدهبفهمید، شانس شما برای کسب سودی با ریسک کمتر، بیشتر 

 ؟یدر این است. این است نبوغ مال
  



 یک روش خبره شوید و سپس چیزی جدید یاد بگیرید: قدرت یادگیری سریع در
کند، حتی اگر در ذهنشان آن برای پختن نان، هر نانوایی از یک روش پخت استفاده می

 هخمیرمایبه پول  غالباً است. به همین دلیل است که  گونهاینرا بسازند. پول درآوردن 
 .گویندمی

ی ر نظنقطهاعمال خودتان هستید. من  ینتیجه: شما ایمشنیدهبیشتر ما این جمله را 
«. دخوانیمیکه  شویدمیشما همانی »که  گویممیمتفاوت در مورد همین گفته دارم؛ 

 قدرآند، مراقب باشید؛ زیرا ذهنتان گیریمید و یاد خوانیمی، در مورد آنچه دیگرعبارتبه
 هامعلماید. برای مثال، قدرتمند است که شما را همانی بسازد که به ذهن خود وارد کرده

شوند. اگر فردی درس آشپزی به یک معلم تبدیل می غالباً بعد از خواندن دروس تدریس، 
شود و اگر نخواهد به آشپزی ادامه دهد، لازم است که مهارت دیگری بخواند، آشپز می
 انتخاب کنید. دقتبهی خود را ی موردمطالعهبیاموزد. پس رشته

شود، افراد بسیاری هستند که تنها یک فرمول دارند که آن را هم وقتی صحبت از پول می
؛ همان فرمولی که در «کارکنبرای پول »است:  گونهایناند. این فرمول در مدرسه آموخته
 سرکارو  خیزندبرمیتن از خواب  هامیلیونو بر اساس آن روزانه  زندمیدنیا حرف اول را 

را  هایشانچکدسته؛ پردازندمیشان را هایحسابصورت، آورنددرمیروند؛ پول می
ان شسرکارخرند و دوباره گذاری را میسرمایه هایشرکتکنند، مقداری از سهام متعادل می

د، دهیمی. اگر شما ازآنچه انجام هاستآن. این فرمول یا دستورالعمل اساسی گردندبازمی
ول را توانید این فرم، خیلی ساده میآوریدنمیکافی پول به دست  قدربهخسته هستید یا 

 شود، تغییر دهید.به آنچه باعث پول درآوردن می
املاک در رهن  توانمیچگونه »ساله بودم، در کلاسی به نام  ۵۱که ها پیش، وقتیسال

شرکت کردم و از این کلاس، فرمولی آموختم. بعدازاین بود که با « بانک را خریداری کرد؟
است که  جاییهماننظم و ترتیب، آنچه را که آموخته بودم به مرحله اجرا درآوردم؛ این 

 شوند.بیشتر مردم متوقف می
راغتم را به یادگیری سه سالی را که در شرکت زیراکس مشغول به کار بودم، اوقات ف

 هامیلیونکردم. من با استفاده از آن فرمول، چگونگی خرید اموال در رهن بانک سپری می
دلار پول به دست آوردم؛ اما امروزه، این روند خیلی عادی شده و افراد بسیاری به این کار 

ر دیگ هاییفرمول وجویجستدر این فرمول خبره شدم، به  ازاینکهپس. اندمشغول



ته آموخ هاکلاسپرداختم. لازم است یادآوری کنم که من از بسیاری از اطلاعاتی که در این 
استفاده نکردم، اما همواره به دنبال آموختن چیزهای جدید بودم. سپس  مستقیماً بودم، 

بودند، شرکت کردم. همچنین، در  ایجاد شدهی که فقط برای تجار متفرقه هایکلاسدر 
 هاکلاسگراها حضور یافتم. این ومرجهرججار کالا و در کلاسی پیرامون ت یدربارهکلاسی 

 مسیری غیر و علوم فضایی بود و من در ایهستهپر از افرادی با مدارک دکترا در فیزیک 
آموختم که  هاکلاسم. بدین ترتیب، مطالب زیادی از این گرفتمیاز صنف خودم قرار 

 گذاری در سهام و مستغلات را برایم پرمعناتر و سودآورتر ساخت.سرمایه
هستم؛ به همین دلیل است که بر اساس اصلی دقیق  ترسریعمن همیشه به دنبال فرمولی 

 .آورند، درآمد دارمو منظم، روزانه بیش از میزانی که مردم در عمرشان به دست می
و  هاتهدانس: در دنیای امروزی که با تغییر و تحولات بسیاری مواجه هستیم، دیگر اینکته

این  شده است؛ مهم ی تو قدیمیهادانستهآید؛ زیرا بیشتر نمی حساببهاطلاعات تو دیگر 
است که با چه سرعتی قادر به فراگیری هستی. این مهارت ارزشمند است؛ زیرا از طریق 

پیدا کنیم؛ البته اگر آن را برای ساختن  ترسریعرالعملی توانیم فرمول یا دستوآن می
همان پول بخواهید. سخت کار کردن برای پول، فرمولی قدیمی است که در  خمیرمایه یا

 .روزگار غارنشینان کاربرد داشت
 

  



 .داریخویشتناول به خودتان بپردازید: قدرت 
توانید بر خودتان کنترل داشته باشید، پس سعی نکنید که ثروتمند شوید. بهتر اگر نمی

دریایی با برخی تشکیلات مذهبی شوید تا بتوانید بر  دارانتفنگاست اول وارد نیروی 
گذاری کنید، پول درآورید و آن را بر باد نفس خود مسلط شوید. عاقلانه نیست که سرمایه

، آزماییبخت هایبلیتشود بیشتر برندگان است که سبب می داریخویشتندهید. نبود 
دلار، ناگهان ورشکست شوند، یا مردمی که افزایش حقوق دریافت  هامیلیونپس از کسب 

 اند، اتومبیل جدید بخرند یا به سفر دریایی بروند.کرده
 یقیهباست، اما به نسبت  ترمهماز این ده مورد از بقیه  یککدامسخت است که بگوییم 

توانم می جرئتبهترین مرحله برای خبره شدن باشد. مراحل، این مرحله شاید سخت
اولین عامل تفاوت بین ثروتمندان و فقرا و اقشار متوسط  داریخویشتنبگویم که نبود 

 .است
ند ثروتمو طاقتی کم در برابر فشارهای مالی دارند، هرگز و هرگز  نفساعتمادبهمردمی که 

ا شما را یدن»های پدر ثروتمندم این بود: که گفتم، یکی از درس طورهماننخواهند شد. 
کند که مردم فاقد دنیا به این خاطر این کار را می« به اطراف منحرف خواهد کرد.

افرادی که بردباری ذاتی ندارند،  هستند. درواقع، داریخویشتنکنترل درونی و  یخصیصه
 هستند. دارخویشتنشوند که هایی میقربانی آن غالباً 

کردم که بر محصولات یا خدماتشان کارآفرینی خود تأکید می هایکلاسمن همیشه در 
های مدیریتی تمرکز کنند. سه مهارت مهم مدیریتی متمرکز نشوند، بلکه بر گسترش مهارت
 است. قرارازاینکه برای آغاز کار شخصی لازم است 

 ش پولمدیریت گرد -1
 مدیریت افراد -2
 مدیریت زمان شخصی -3

برای کارآفرینان، بلکه برای هرکسی به کار  فقطنهمن معتقدم که این سه مهارت مدیریتی، 
توانید ها میهایی است که با استفاده از آنآید. اهمیت این سه مهارت در مورد روشمی

 اجتماع، نقشی ایفا کنید. خانواده یافردی از یک  یمثابهبهدر زندگی، 



افزایش خواهند یافت. منظورم از این  داریخویشتنبا استفاده از  هامهارتهریک از این 
 ، نیست.«اول سهم خودت را پرداخت کن»ی جلوه دادن ایده رنگکمحرف 
در کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج کلاسن که « اول سهم خودت را بپرداز»عبارت 
 تن هامیلیونکه است؛ اما درحالی ذکرشدهنسخه از آن به فروش رفته، نیز  هامیلیون

 کنند.کنند، فقط تعداد کمی به این نصیحت گوش میآزادانه این عبارت مؤثر را تکرار می
که اعداد را بخواند؛ اعدادی  دهدمیکه گفتم، سواد مالی به فرد این امکان را  گونههمان

 د.کننکه داستان را بیان می
که کسانی که عبارت  دهدمیاشخاص مختلف نشان  یترازنامهنظری به وضعیت درآمد و 

 ند.کن، عمل میگویندمیبه آنچه  قطعاً کنند، را تکرار می« اول سهم خودت را پرداخت کن»
کند. پس اجازه دهید دوباره وضعیت بهتر ادا می ایگفتهتصویر زیر حق مطلب را از هر 

 دو قشر را مقایسه کنیم: مالی این
 .نیستند گونهاینهایی که ، با آنپردازندمیافرادی که اول سهم خودشان را 

  



 پردازندمیافرادی که اول سهم خود را 

 
 

مهم  یهمسئلتوانید تمایزاتی ببینید. بار دیگر نمودارها را مطالعه و دقت کنید که آیا می
کنند. کنند و داستان را فراموش می. بیشتر مردم به اعداد نگاه مییادآوریدگردش پول را به 

مشکل  که فهمیدمی راحتیبهطور دقیق درک کنید، اگر شما بتوانید قدرت گردش پول را به
سختی کار بعدی چیست؛ یا چرا نود درصد از مردم تمام عمرشان را به یصفحهنمودار 

دولت، از قبیل  هایحمایتکار نیستند به  یامهادکنند و وقتی هم که دیگر قادر به می
 تأمین اجتماعی، نیازمندند.

اند تا اول سهم خود را عملکرد افرادی است که انتخاب کرده یکنندهمنعکسنمودار بالا 
قبل از پرداخت مخارج، مقداری از پولشان را به ستون  هرماهها بپردازند. آن

 یجملهو  ندانفر کتاب کلاسن را خوانده هاونمیلی. دهندمیشان اختصاص هایدارایی
 آخرسرها سهم خود را ، آندر واقعیتاند، اما را درک کرده« اول سهم خود را بپرداز»

 .دارندبرمی
را  هاحسابصورتی اکنون فریاد شماهایی را که صادقانه معتقدید اول باید هزینه

ان شهایحسابصورتکه  پذیریمسئولیتطور صدای افراد ؛ همینشنوممیپرداخت کرد، 
 .پردازندمی سروقترا 

تان را نپردازید؛ تمام حرف من این هایحسابصورتنباشید و  پذیرمسئولیت گویممیمن ن
بالا  نمودار«. اول سهم خود را بپردازید»این کتاب عمل کنید؛ یعنی  هایگفتهاست که به 



 غالباً ، پردازدمیتصویری صحیح از این عملکرد است؛ اما کسی که اول سهم دیگران را 
 :چیزی برایش نخواهد ماند

 
 

من و همسرم تعداد زیادی دفتردار، حسابدار و بانکدار داشتیم که مشکلی اساسی با دیدگاه 
داشتند. دلیلش هم این بود که این کارشناسان مالی، درست « اول سهم خودت را بپرداز»

 .داشتندبرمی آخرسرکردند و سهم خودشان را مثل مردم عادی عمل می
های از هزینه امنقدینگیبه هر دلیل است که  آمدهپیشام بارها در زندگی

که ، درحالیداشتمبرمیم بسیار کمتر باشد؛ باوجوداین، اول سهم خودم را هایحسابصورت
کل  یاداره»؛ «دنبالت خواهند آمد!»زدند: حسابدار و دفتردارم با وحشت فریاد می

 ؛!«اندازدمیطور حتم تو را به زندان به مرزیدرون هایمالیات
؛ اما من کار خودم را «کنند!برق را قطع می»و !« بریمیرا از بین  اتاعتباریاعتبار کارت »

که در ثروتمندترین مرد بابل  ایمسئلهچرا؟ به خاطر همان  پرسیدمیکردم. حتماً می
که پدر ثروتمندم در  طورهمانداشتن؛ و  وجرئتدلو  داریخویشتناست: قدرت  ذکرشده

که زندگی  دهندمیکردم به من آموخت؛ اما اکثر مردم اجازه برایش کار میاولین ماهی که 
 ها را به هر سو بکشاند.آن



و  دزنمیکنم. یکی از مأموران دریافت قبوض زنگ برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می
، بنابراین شما اول به او پردازیدمیرا  حسابتانصورت موردنظرشما هم بلافاصله، مبلغ 

طور ادامه دهید، همین: »گویدمیکنید نه به خودتان. آژانس املاک به شما پرداخت می
 «شما تخفیف مالیاتی در نظر گرفته است. یخانهچون دولت برای 

جرئت »کند: طور واقعی در مورد آن صحبت میاین همان چیزی است که این کتاب به
 «مشکلات؛ و ثروتمند شدن.داشتن برای مقابله با 

شود، بسیاری از مردم جرئتشان را شاید شما ضعیف نباشید، اما وقتی صحبت از پول می
باشید. من در کارت اعتباری بدهی  مسئولیتبی. منظورم این نیست که دهندمیاز دست 

؛ چون ابتدا سهم خود را وپرتخرتد یی مربوط به خرهابدهیبزرگی ندارم و همچنین 
خواهم آن را به دولت ؛ چون نمیدهممی، به همین خاطر درآمدم را کاهش اماختهپرد

که  یابندکنند، درمیبدهم؛ و برای همین، کسانی که فیلم رازهای ثروتمندان را تماشا می
، کردمشود؛ اما اگر برای پول کار میناشی می امداراییدرآمد من از شرکت نوادا و از ستون 

 .گرفتمیدولت آن را 
از سواد مالی برخوردارم که در  قدرآن، اما پردازممیم را در آخر هایحسابصورتمن 

یی هابدهیمن  درواقعآید، اما موقعیت نامساعد مالی قرار نگیرم. من از بدهی بدم می
؛ بلکه پردازمنمیها را حال، من آندرصد مردم است. بااین ۷۷ی هابدهیدارم که بیشتر از 

 .هستند ها مستأجرانمکنند؛ آنیم را پرداخت میهابدهین دیگرا
ه در ک گویدمیپرداختن به خود در اول کار است،  یدربارهکه  یک یشمارهبنابراین، قانون 

، اما پردازممی هرماهم را آخر هایحسابصورتاول به قرض نیفتید. من  یلحظههمان 
 یهنکتکمتر و غیر مهمی برای پرداخت داشته باشم.  هایحسابصورتکنم که سعی می

 پردازممیبا کسری پول مواجه شوم، بازهم اول سهم خودم را  هر وقتبعدی این است که 
ها را که طلبکاران و حتی دولت سرم فریاد بکشند. دوست دارم که آن دهممیو اجازه 

ها به من انگیزه است. آن ها به نفع منعصبانی و خشن ببینم. چرا؟ زیرا این کار آن
، رمدابرمیکه بیرون بروم و پول بیشتری درآورم؛ بنابراین من اول سهم خودم را  دهندمی

 امبدهی درهرصورتطلبکاران فریاد بکشند؛ اما  گذارممیکنم و گذاری میپولم را سرمایه
شویم که میکنم. من و همسرم اعتبار خوبی داریم و زیر فشار بدهی خم نرا پرداخت می



 اظازلحاندازها یا سهام خود را نقد کنیم و به طلبکاران بدهیم. این کار مجبور شویم پس
 مالی خیلی عاقلانه نیست؛ بنابراین پاسخ این است:

. اول ستون داریدنگهی بزرگ نداشته باشید. مخارجتان را پایین هابدهیهرگز  -1
بزرگ با اتومبیل شیک بخرید؛ زیرا چسبیدن  هایخانهرا بسازید، سپس  تاندارایی

 نیست. ایعاقلانهکار چندان « رقابت شتاب آمیز»به 
اندازها و وقتی با کمبود پول مواجه شدید، اجازه دهید فشار ناشی از آن، پس -2

ها را نابود کند. از این فشار برای انگیزه شما را بیشتر کند، نه اینکه آن هایدارایی
هایی جدید برای پول درآوردن و تا روش تان استفاده کنیدمالیبخشیدن به نبوغ 
پیدا کنید. در این صورت شما توانایی پول  هاحسابصورتسپس پرداخت 

 .ایددادهدرآوردنتان را همراه با نبوغ مالی افزایش 

 
و از مغزم برای داشتن درآمد بیشتر  امبرخوردهبسیاری اوقات من به ماجراهای داغ مالی 

دفاع  امداراییموجود در ستون  هایداراییاز  شدتبهحال هم ام و درعیناستفاده کرده
کرد برای جبران آن تلاش کند، اما من خودم و سعی می کشیدمیام. دفتردارم فریاد کرده

 م.هایداراییه کردم: قلعدفاع می امنظامی یقلعهخوب از  نظامسوارهمانند یک 
« اندازهاغرق شدن در پس»ی بد رایج هاعادتمردم فقیر عاداتی فقیرانه دارند. یکی از 

اندازها فقط برای خلق پول بیشتر هستند، نه برای دانند که پساست؛ اما ثروتمندان می
که  گونههمان، اما رسدمیدانم که این حرف خشن به نظر . میهاحسابصورتپرداخت 

 .اگر درون شما خشن نباشد دنیا همیشه شما را به اطراف منحرف خواهد کردگفتم 
اهش . ککار کندآید، پس فرمولی بیابید که برایتان اگر از فشارهای مالی خوشتان نمی

خوب است. اینکه پولتان را در بانک بگذارید و مالیات بر  هایفرمولمخارج یکی از این 
 گذاریسرمایه هایشرکتشماست، بپردازید یا سهام  یعادلانهدرآمد را که بیش از سهم 

معتبر را خریداری کنید و حدی متوسطی را اعلام کنید، کاری عاقلانه نیست؛ زیرا این کارها 
 کنند.تخلف می« اول سهم خودت را بپرداز»از قانون 

یست این نکند و منظورش مالی را تشویق می داریخویشتنیا  ازخودگذشتگیاین قانون، 
که اول سهم خودت را پرداخت کن و بعد گرسنگی بکش. مفهوم زندگی لذت بردن است. 



توانید تمام نعمات زندگی را داشته باشید، ثروتمند تان را به کار اندازید، میاگر نبوغ مالی
تان را بپردازید؛ بدون اینکه زندگی خوبتان را قربانی کنید و این هایحسابصورتشوید و 
 .نبوغ مالی است همان

 
  



 .به کارگزارتان حقوق خوبی بدهید: قدرت نصیحت خوب
اند، بدین شرح: شان نصب کردههایخانهکه تابلویی مقابل  بینممیمعمولاً افرادی را 

د کننکنم که بسیاری از مردم ادعا مییا در تلویزیون مشاهده می«. فروش بدون واسطه»
 هستند.« لیدلالان تنز»

پدر ثروتمند به من آموخت که برعکس آن عمل کنم. او معتقد بود که باید به کارشناسان 
حسابداران، دلالان املاک  وکلا،حقوق خوبی داد. من نیز این سیاست را پذیرفتم. اکنون 

ای باشند، خدمات و کارگزاران سهام من باتجربه هستند؛ چرا؟ چون اگر کارمندانتان حرفه
ول به دنبال خواهد داشت و هر چه بیشتر پول خلق کنند، ما هم پول ها برای شما پآن

 بیشتری خواهیم داشت.
کنیم. اطلاعات بسیار ارزشمندند. یک کارگزار خوب باید ما در عصر اطلاعات زندگی می

، اطلاعاتی کافی هم در اختیارتان دهدمیکه با صرف زمان به شما آموزش  گونههمان
ی قتو ناچنین کاری را برایم انجام دهند. برخی از آن اندمایلدارم که  بگذارد. من کارگزارانی

اکنون هم با و هم دادندمییا چیزی در دسترسم نبود، به من آموزش  کمی داشتمپول 
 کنم.ها کار میآن

ست ها به د، در مقایسه با پولی که با کسب اطلاعات از آنپردازممیآنچه من به کارگزارانم 
هستم که دلال املاک یا کارگزار بورس  ایلحظه، بسیار ناچیز است. من عاشق آورممی

 .امبرایم پول زیادی خلق کند؛ زیرا این امر بدین معناست که من پول زیادی خلق کرده
 سازد. مثل زمانیبرایم پول می علاوهبهکند؛ می جوییصرفهیک کارگزار خوب، در وقت من 

هزار  ۵۱ سرعت، بالایبهبه قیمت نه هزار دلار خریدم و آن را  زمین خالی را تکهیککه من 
 دلار به فروش رساندم.

، بخرم. در حقیقت ترسریعرا که دوست داشتم،  ایپورشهبنابراین، توانستم اتومبیل 
در بازار هستند؛ بنابراین نیازی به  هرروزها کارگزار، چشم و گوش شما در بازار است. آن

به بازی گلف مشغول شوم. کسانی که  دهممیهمین دلیل ترجیح  حضور من نیست، به
، چرا گردیعبارتبهدهند. بفروشند، به وقتشان اهمیت نمی شخصاً ند منزلشان را مندعلاقه

 پول بیشتر یا گذراندن با درآوردنشود به ، ساعاتی را که میچند دلارانداز فقط برای پس
 م؟دوستانمان بپردازیم، بیهوده هدر دهی



متوسط، به پرداخت پانزده تا بیست درصد  یطبقهجالب آنکه بسیاری از مردم فقیر و 
بدی دارند، پایبندند، اما از دادن سه تا  دهیسرویسهایی که ، حتی آنهارستورانانعام 

ها از اینکه ستون مخارج خود ، آندرواقعکنند. هفت درصد پول به کارگزارانشان گله می
 . این کار نبوغ مالی نیست.برندمی ستون دارایی مردم را بیفزایند، لذترا خالی کنند و 

کارگزاران یکسان نیستند، ولی متأسفانه بیشترشان فقط فروشنده هستند و به نظر  یهمه
 ندرتبه، اما خودشان فروشندمیها ها هستند. آنمن فروشندگان املاک بدترین آن

زاری با کارگ فروشدمیبین کارگزاری که خانه  هستند. تفاوت بسیار زیادی ملکیصاحب 
 هایشرکت، وجود دارد و این امر در مورد کارگزاران بورس، فروشدمیکه سرمایه 

 ، نیز صادق است.نامندمیکه خود را برنامه ریزان اقتصادی  گذاری و بیمهسرمایه
زیادی را ببوسید تا از میانشان  هایقورباغه؛ شما باید ایافسانه هایداستاندرست همانند 

حتیاج ا المعارفهدایراگر به »قدیمی را به خاطر بیاورید  یگفتهشاهزاده را پیدا کنید. این 
 «نخواهید. المعارفهدایر یفروشندهدارید، هرگز آن را از 

که چقدر دارایی یا سهام دارد و چند  فهمممیکنم، اول وقتی با یک متخصص مصاحبه می
. کند. این امر در مورد وکلای مالیاتی و حسابدارانم نیز صدق میپردازدمیدرصد مالیات 

. تخصص او حسابداری است اما کارش دهدمیحسابداری دارم که به کار خودش اهمیت 
غلات مستکوچکی داشت، اما  وکارکسبمستغلات است. در گذشته، حسابداری داشتم که 

 کاری مشترکی نداشتیم. یعلاقهنبود. من او را تعویض کردم؛ زیرا ما دو نفر 
 قلبی داشته باشد. بسیاری از کارگزاران یعلاقهبنابراین کارگزاری بیابید که به کار شما 

توانند بهترین دارایی شما ها میکنند. آنهستند که وقتشان را صرف آموزش شما می
گر به تنها بدانید که ا  نیز نسبت به شما منصف باشند.ها اشید تا آنباشند. فقط منصف ب
ندارد که  ، در این صورت دلیلیهاستآنکنید کم کردن پورسانت چیزی که فکر می
 ؟ این دلیلی منطقی است.کار کنندبخواهند با شما 

های مدیریتی، مدیریت افراد است. بسیاری که قبلاً نیز گفته بودم، یکی از مهارت طورهمان
ها کنند خودشان از آنتوانند افرادی را مدیریت کنند که احساس میاز مردم فقط می

ها تسلط داشته باشند، مانند زیردستان. بسیاری از توانند بر آنهستند و می ترباهوش
ه ها فقط بلدند کیابند، زیرا آنع نمییو ترف مانندمیح باقی مدیران متوسط در همان سط

 .بالادستاننه با  کار کنندچطور با زیردستان خود 



از خودمان  ترباهوشی فنی، هاجنبهمهارت واقعی این است که کسانی را که در برخی 
 هارکتشخوبی دستمزد بپردازیم. به همین دلیل است که اکثر هستند، مدیریت کنیم و به

 ی داشتن نبوغ مالیهاشانهدارند. شما هم باید داشته باشید و این یکی از ن مدیرههیئت
 .است

 
  



 .باش؛ یعنی قدرت کسب رایگان پوستسرخیک بخشنده 
به آمریکا آمدند، تحت تأثیر یکی از آداب فرهنگی  سفیدپوستوقتی نخستین مهاجران 

به  هاپوستسرخ، خوردمیان آمریکایی قرار گرفتند. برای مثال، اگر سرما پوستسرخبرخی 
کردند و وقتی با بخشش تلقی می اشتباهبه؛ مهاجران که این عمل را دادندمیاو پتو 

 .رنجیدندمی غالباً شدند، ان مبنی بر پس گرفتن آن مواجه میپوستسرختقاضای 
جران قصد پس دادن آن را ندارند ناراحت ند که مهافهمیدمیان نیز وقتی پوستسرخ
 سوءتفاهمآمده است؛ یک « پوستسرخ یبخشنده»ست که عبارت اینجا ازشدند. می

 ی فرهنگی.ساده
بودن، برای ثروتمند شدن امری حیاتی است.  پوستسرخ یبخشنده، هاداراییدر دنیای 

پولم با چه سرعتی به من بازخواهد »متخصص این است که  گذارسرمایهاولین پرسش 
آورند، بخشی از این عملکرد آنچه را که رایگان به دست می خواهندمی، همچنین، «گشت؟

 بدانند؛ به همین دلیل است که بازده یک سرمایه اهمیت دارد.
ک آن انبرای مثال، در نزدیکی محل سکونتم، ملکی کوچک یافتم که در رهن بانک بود. ب
 هزارپنجاهرا به مبلغ شصت هزار دلار برای فروش گذاشته بود. من در مزایده آن را به مبلغ 

یک چک بانکی  اممزایدهها خیلی راحت پذیرفتند؛ زیرا همراه دلار درخواست کردم و آن
د گفتنگذاران میها فهمیدند که من مصمم هستم. اکثر سرمایهدلاری بود. آن هزارپنجاه

اسخ ی؟ پگرفتمی؟ آیا بهتر نبود برای آن وام کنیمیآیا نقدینگی فراوان خود را مسدود ن
گذاری من این ملک را در تعطیلات، یعنی زمانی که شرکت سرمایه«. نه»این است: 

ند، به مبلغ دو هزار و پانصد دلار در ماه و به مدت چهار آمدمیبه آریزونا « پرندگان مهاجر»
آن در دوران رکود بازار رهن و اجاره  یاجاره؛ و همچنین، مبلغ دادمیماه در سال اجاره 

سه سال بعد توانستم تمام پولم را بازگردانم و اکنون  تقریباً فقط هزار دلار در ماه بود. من 
 سازد.پول می برایم هرماههستم که  ملکیصاحب

زد و پیشنهاد به من زنگ می درپیپیهمین کار را در مورد سهام نیز انجام دادم. کارگزارم 
از پولم را به سهام شرکتی اختصاص دهم که به نظر او درصدد  توجهیقابلکرد که مقدار می

 . بدین ترتیب، من پولم را یک هفته تابردمیجهش بود؛ جهشی که ارزش سهام را بالا 
 املیهاوتوانستم پول تا زمانی که ارزش سهام بالا رود، سپس می خواباندممییک ماه آنجا 

شته برگ اماولیهشدم، زیرا پول را بردارم و با این تمهیدات، دیگر نگران نوسانات بازار نمی



؛ بنابراین، پول من وارد و خارج سهام شد و مرا کار کندو آماده بود که با دارایی دیگری 
. دربرنداشت ایهزینهفنی برایم رایگان تمام شده بود و  ازلحاظکرد که  ایداراییصاحب 

؛ اما فقط با پولی بازی امشدهحقیقت دارد که من در بسیاری از موارد، دچار ضرر مالی 
 ضرر آن برآیم. یعهدهکنم که بتوانم از می
؛ البته، شوممی، در دو یا سه مورد، متحمل ضرر امگذاریسرمایه هر دهوسط، از طور متبه

کنم که آن موقع دارم؛ اما مردمی که از محدود می هاییپولمن این ضررها را فقط به 
گذارند، با این استدلال که در درازمدت داشتن ریسک کردن متنفرند، پولشان را در بانک می

تا پولشان را پس بگیرند و در  کشدمی است؛ که مدت زیادی طول انداز از هیچی بهترپس
 شود.عایدشان نمی ایبهرهبیشتر مواقع هم هیچ 

گذاری در یک ملک، انباری کوچک، ، از قبیل سرمایههایمگذاریسرمایهدر هریک از انواع 
 رایگانبه، سهام یا ساختمان اداری سودی وجود دارد که خانهیک زمین رایگان،  تکهیک

ته ا اندک داشیگذاری باید ریسکی محدود حال معتقدم که سرمایهشود. درعیننصیبم می
ینجا که در ا اندیافتهاختصاصطور کامل به این موضوع هایی هستند که بهباشد. کتاب

 .شوممیوارد آن مبحث ن
ه این خاطر که حق امتیاز همبرگر بود؛ نه ب یفروشنده، دونالدمکری کروک، مدیر مشهور 

توانست املاک رایگان را تحت این حق امتیاز عاشق همبرگر بود، بلکه به این دلیل که می
 به دست آورد.
ی هایداراییگذاران عاقل باید حواسشان به چیزی بیش از سود باشد؛ و آن پس، سرمایه

ز ا کنید. این هم یکیدریافت می رایگانبهاست که وقتی پولتان به شما بازگشت، 
 .ی نبوغ مالی استهاشانهن
 

  



 خرند: قدرت تمرکزناز و نعمت و آسایش می هادارایی
است بود که درخو سالگیشانزدهبود. در  پیداکردهفرزند یکی از دوستانم عادت به ولخرجی 

 م برای فرزندانشاندوستان یهمهن یوالد»خرید اتومبیل شخصی کرد، به این بهانه که 
 .«ندااتومبیل خریده

را با آن بپردازد. پدرش به  پرداختپیشاندازهایش برود تا خواست به سراغ پساو می
یل اتومب خریدمیآیا باید مثل والدین دیگر اجازه »من مراجعه کرد و با من مشورت کرد که 

، شاید خرید اتومبیل فشارها را کم مدتکوتاهدر »در پاسخ گفتم: « را به او بدهم یا خیر؟
از  توانیمی؟ آیا ایددادهبه نظرتان با این کار در درازمدت به او چه چیزی یاد کند؛ اما 

 «نمایی؟ مندعلاقهدار شدن پسرت استفاده کنی و او را به آموختن چیزی آرزوی ماشین
بازگشت. دو ماه بعد دوباره پیش دوستم رفتم  اشخانهبه  باعجلهناگهان برق رفت و او 

 «آیا پسرت اتومبیل خرید؟»و پرسیدم: 
من بعد از ملاقات با شما، به خانه رفتم و سه هزار دلار برای خرید اتومبیل به او »گفت: 

 «انداز دانشگاهت، از این پول استفاده کن.جای خرج کردن پسدادم و به او گفتم که به
 «بخشندگی کردید. بسیار خب.»گفتم: 

ا به حت شما ری. آن پول با کمی گیرودار و وقفه دوباره به ما بازگشت. من نصحقیقتاً نه »
 استفاده کردم تا چیزی اشانرژیکار گرفتم؛ یعنی از آرزوی شدید او برای خرید اتومبیل و 

 «بیاموزد.
 «خب. پس گیر ماجرا چه بود؟»پرسیدم: 

ما اول بازی شما؛ یعنی وجوه در گردش را انجام دادیم. بعد از بازی، من بحثی طولانی » -
 ریتاستوال یمجلهعاقلانه از پول با او داشتم. بعد به او قول دادم که  یاستفادهراجع به 

 «و چند کتاب در مورد بازار سهام را در اختیارش قرار دهم.
 «د؟بعد چی؟ به چه چیزی رسیدی»پرسیدم: 

یک اتومبیل  مستقیماً به او گفتم که این سه هزار دلار برای خودش است؛ اما او با آن »
سهام شود و فقط  سهام بپردازد و کارگزار خریدوفروشنخرید، بلکه توانست با آن به 

از طریق آن سه هزار دلار، توانست شش هزار دلار به دست آورد، اتومبیل  کههنگامی
 «اضافه کرد. اشدانشگاهیانداز و مابقی سه هزار دلار را هم به پس را خرید اشموردعلاقه
 «و نتیجه چه بود؟»پرسیدم: 



خوب بود. تجارتش خیلی زود رونق گرفت، اما چند روز بیشتر طول نکشید که تمام » -
شد. حالا هم، از دو هزار  مندعلاقهرا از دست داد. باوجوداین، واقعاً به این کار  اشدارایی

هایی را کتاب یهمههای بسیاری داشت. او ، اما این کار برایش فایدهپول دارددلار کمتر 
 یهمجلرود. ی بیشتر به کتابخانه میکه برایش خریده بودم، خواند، حتی برای مطالعه

 یبرنامه MTV جای. او بهیابددرمیرا  هاشاخصو  خواندمیرا حریصانه  استریتوال
CNBC  به این کار و  اشعلاقهکمتر از دو هزار دلار دارد، اما  بااینکهکند. را تماشا می
که اگر آن پول را از دست بدهد، دو سال  داندمییافته است. او افزایش هایشآموخته

که برایش مهم باشد. حتی به خرید اتومبیل  رسدمیبیشتر دوام نخواهد آورد، اما به نظر ن
 «است. پیداکردهشده، زیرا بازی بهتری را  علاقهبیهم 

 «را از دست بدهد؟ هایشپولشود اگر او همه چه می»پرسیدم: 
را از  چیزشالآن همهکه او  دهممیوقتی به پل رسیدیم، از آن خواهیم گذشت. ترجیح » -

ا چیزش بجای اینکه در سن و سال ما چنین اتفاقی برایش بیفتد و همهدست بدهد، به
، معتقدم تنها سه هزار دلاری بود که تاکنون به بهترین علاوهبهیک ریسک از کف برود. 

در زندگی به کارش خواهد آمد و به نظر  آموزدمیام. آنچه او شکل صرف آموزش او کرده
کنم او قدرت پول رسیده است. من فکر می یدربارهطلبی جدید که به م رسدمی

 «را قطع کرده است. اشولخرجی
گفته شد، اگر کسی نتوانست در قدرت « اول سهم خودت را بپرداز»که در بخش  طورهمان

خبره شود، همان بهتر که از تلاش برای ثروتمند شدن دست بردارد؛ زیرا به  داریخویشتن
وند افزایش نقدینگی در ستون دارایی به حرف آسان است، تلاش روحی همان میزان که ر

 .باشدمیدر هدایت پول مشکل 
 پول را از توانمیبیرونی در دنیای مصرفی امروزی، خیلی راحت  هایوسوسهبا توجه به 

، این پول به چیزهایی طاقتیبیبه بیرون فرستاد. به خاطر صبر کم و  هاهزینهستون 
 مالی هم همین است. هایگرفتاریدوام را ندارد. علت فقر و  ترینکمشود که تبدیل می

ور منظتا توانایی هدایت پول به آوردممیمن این مثال عددی از نبوغ مالی را به این خاطر 
ظر من این است خلق آن را بیان کنم. اگر ما در آغاز سال، به صد نفر، ده هزار دلار بدهیم، ن

 که در پایان سال:



، از این طریق بسیاری دیگرعبارتبهاند. این پول را خرج کرده یهمهها هشتاد نفر از آن *
 خچال، تلویزیون، ویییک اتومبیل جدید،  پرداختپیشها بدهی بسیار بزرگی مثل از آن

 .ندابرای خود به وجود آورده مسافرت یا هزینهیسی دی 
 .نداپنج تا پانزده درصد افزایش داده نفر آن مبلغ اول را* شانزده 

 .دلار رساندند هامیلیون* چهار نفر نیز آن را به دو برابر یا 
نکه م. به نظر من، ایکارکنیای بیاموزیم و بتوانیم برای پول تا حرفه رویممیما به مدرسه 

 مهم است.بیاموزیم چگونه پول را در خدمت خود به کار بگیریم بسیار 
من هم مثل دیگران عاشق تجملات و نازونعمت هستم، با این تفاوت که مردم تجملاتشان 

است. من وقتی « همرنگ جماعت شدن»خرند که این همان دام را با کارت اعتباری می
این بود که به بانک زنگ بزنم و  ترراحترا بخرم، شاید کار  امپورشهخواستم اتومبیل می

م تمرکز کردم. من همواره از هایدارایییم بر ستون هابدهیجای ستون ا بهوام بگیرم؛ ام
گذاری را تحریک و به سرمایه اممالیکنم تا نبوغ آرزوهایم مثل یک عادت استفاده می

 کنم. مندعلاقه
جای اینکه پول خلق کنیم، پول قرض خواهیم، بهاکثر مواقع ما برای خرید چیزهایی که می

تر است؛ اما ایراد اصلی آن در درازمدت، دچار شدن به آسان مدتکوتاهدر  کنیم؛ چونمی
. به یاد ایمشدهعنوان فردی از جامعه، اکثر ما گرفتار آن عادت بد ولخرجی است که به
 آسان. غالباً شود و مسیر مشکل، مشکل می غالباً داشته باشید که مسیر آسان 

که دوست دارید استاد پول شوند، آموزش  تانهموردعلاقهرچه زودتر به خود و اطرافیان 
 دهید، بهتر است. پول نیرویی قدرتمند است. متأسفانه، مردم از قدرت

کنند. اگر سواد مالی شما اندک است، پول بر شما مسلط خواهد ه خود استفاده مییپول عل
عمرتان را برای او کار خواهید کرد. برای تسلط بر پول، لازم  یهمهشد؛ در این صورت شما 

که گفته شد، عمل  طورهماناز آن باشید. بدین ترتیب، پول  ترباهوشاست که شما 
ی پول شوید، اربابش خواهید شد. هجای آنکه بردکند و از شما اطاعت خواهد کرد و بهمی

 .ی نبوغ مالی استهاشانهاین هم یکی دیگر از ن
  



 .ایاسطوره: قدرت هاقهرماننیاز به 
ها کردم. آنویلی میز، هانک آرون و یوگی برا را تحسین می شدتبهکه بچه بودم، وقتی

کردم، دوست داشتم قهرمانان من بودند. در آن دوران، زمانی که در تیمی کوچک بازی می
چیز کردم. دوست داشتم که همهمی آوریجمعها را بال آنهای بیسها شوم. کارتمثل آن

، متوسط ضربات، دستمزد هرکدام هاضعفرا در موردشان بدانم. آمارها، ضربات امتیازآور، 
اشم؛ ها بدانستم. دوست داشتم عین آن، مینداکه چگونه از پایین به بالا رسیدهو این را 

 بدانم. شاندربارهچیز را هم خواستم همهبرای همین می
نم، بازی ک گیرتوپبزنم یا در موقعیت یک  ایضربهخواستم هرگاه می سالگیدهدر نه یا 

مؤثر  هایروش. این امر، یکی از رفتمفرومیخودم نبودم، بلکه در قالب یوگی یا هانک 
خود  کنیم؛ قهرمانانفراموشش می سالیبزرگدر  غالباً برای یادگیری است که متأسفانه، ما 

 طور سادگی خود را.م، همیندهیمیرا از دست 
انی ها در زمین، جکنند. آنکه بسکتبال بازی می بینممیهایی را نزدیک منزلم امروزه، بچه

کوچولو نیستند، بلکه مایکل جردن، پسر چارلز یا کلایر هستند. تقلید از قهرمانان، رمز 
قدرتمند یادگیری است و به همین دلیل است که وقتی شخصی مثل اجی سیمسون از 

 .دهدمیافتد، فریاد بلندی سر زیبایی می
قضایی است. این فقدان یک قهرمان است؛ کسی که  یحاکمهماین چیزی بیش از یک 

بینند که مثل او باشند؛ اما ناگهان می اندخواسته، به او نگاه کرده و اندشده بزرگمردم با او 
 که باید از دست او خلاص شوند.

کردم. من قهرمانان گلفی مثل پیتر شدم، قهرمانان جدیدتری پیدا میتر میهرچه بزرگ
تم کردم و سعی داشرا تقلید می هایشانضربهوودز داشتم.  تایمر و ، فرد کاپلزجاکوبسن

ها بخوانم. همچنین قهرمانان دیگری نیز مثل دونالد ترامپ، وارن آن یدربارهچیز را همه
شدم، آمارشان را مثل  تربزرگبافت، پیتر لینچ، جرج سوروس و جیم راجزر داشتم. وقتی 

دانستم و آنچه را که وارن بافت در آن بالم میتاریخ زندگی و تعداد ضربات قهرمانان بیس
 یدربارهاو  نظر موردچیز را در کردم و سعی داشتم همهکرد، دنبال میگذاری میسرمایه

کند. در نتخاب میرا ا هاسهامبازار بخوانم. کتاب پیتر لینچ را نیز خواندم تا بفهمم چگونه 
کند و معاملات را به هم دونالد ترامپ مطالعه کردم تا دریابم او چگونه مذاکره می مورد

 .زندمیجوش 



که هنگام ضربه زدن خودم نبودم، وقتی هم که در بازار یا در حال  طورهماندرست 
کردم که گویی ترامپ هستم؛ یا شجاعانه عمل می چنانآنیک معامله بودم،  یمذاکره

 نگریستم که گویی پیتر لینچ استکاری، طوری به آن می ایمسئلهوتحلیل هنگام تجزیه
 کوشیدممیو  فرورومها کردم در قالب آن. درواقع، سعی میدهدمیکه این کار را انجام 

 ها به مسائل نگاه کنم.تا از دید آن
؛ اما قهرمانان کاری یابیممیا به منبعی عظیم از نبوغ بالقوه دست با داشتن قهرمان، م

نند. ککنند؛ آنان کارها را در نظرمان آسان میبیشتر از برانگیختن و تحریک کردن ما می
اگر »ها باشیم؛ سازد که بخواهیم مثل آنآسان جلوه دادن کارهاست که ما را متقاعد می

 شود، بسیاریگذاری میوقتی صحبت از سرمایه« نم.تواها توانستند، پس من هم میآن
جای اینکه قهرمانانی بیابند که آن کار را برایشان آسان کنند، آن را کاری نشدنی از مردم به

 .پندارندمی
  



 .آموزش بده تا پاداش آن را دریافت کنی: قدرت بخشیدن
به  امتمامی زندگیهر دو پدرم معلم بودند. پدر ثروتمند درسی را به من یاد داد که در 

ام وقت و دانش خود را کردهو آن ضرورت بخشندگی بود. پدر تحصیل خوردمیدردم 
 بخشدمیوقتی »گفت: هیچ پولی نبخشید. او همیشه می تقریباً کرد، اما ل میذبسیار ب

 .آمدمیپول اضافی گیرش  ندرتبه همآن؛ که «که پول اضافی داشته باشد
 دتشبه. او بخشیدمیاما پدر ثروتمندم علاوه بر بخشیدن آموزش به دیگران، پول نیز 

خواهید، اول اگر چیزی می»گفت: را بپردازد و همیشه می دهمیکمعتقد بود که زکات 
 ییریهخی به کلیسا یا مؤسسه راحتیبه، آمدمیوقتی پولش کم «. باید چیزی ببخشید

، همین مطلب است؛ هر وقت بازکنم. اگر بتوانم این ایده را برایتان دادمیمطلوبش پول 
احساس کردید پول اندکی دارید یا به چیزی نیازمندید، اول آنچه را که دوست دارید، 

 تا چند برابر آن به شما بازگردد. ببخشید
دانم این مطلب در مورد چیزهایی مثل یک لبخند، عشق و دوستی هم صادق است. می

خواهد انجامش دهد، اما این روش برای این کار، آخرین کاری است که انسان می غالباً که 
و آن را درست  اعتقاددارم« متقابل یرابطه»من همیشه کارآمد بوده است. من به اصل 

. اگر پول بخشممیبخواهم، برای به دست آوردنش اول دانم؛ بنابراین هرچه را می
. اگر خواهان گرددمیو همیشه هم چند برابر آن به من باز بخشممیبخواهم، پس پول 

کنم تا کسی دیگر محصولش را بفروشد تا فروش به سمت فروش چیزی باشم، کمک می
و محصولاتشان کنم تا برای دیگران من آید. اگر مشتریان بیشتری بخواهم، کمک می

 جادویی شده باشد، مشتریان به سراغم اینکهمثلمشتری پیدا شود؛ بدین ترتیب، درست 
خدا نیازی به بخشش ما ندارد، بلکه »به این شرح شنیدم:  ایگفتهها پیش آیند. سالمی

 «هستند که به بخشش نیازمندند. هاانسان
 او در توضیح این«. هستند ترحریصفقرا از ثروتمندان »گفت: می غالباً پدر ثروتمندم 

ان که دیگر پردازدمیاگر فردی ثروتمند باشد، معمولاً به تدارک چیزی »گفت: حرفش می
 .«خواهندمی

لی شدم، خیمواجه می کسیبییا  پولیکمکردم یا با در تمام عمرم، هرگاه احساس نیاز می
م. آن را به دیگران ببخش کنم و وجوجستدر قلبم  خواهممیتا آنچه را  رفتممیساده بیرون 

 .گشتبازمیم، به من بخشیدمیباید بگویم هرگاه که 



که در شبی سرد و یخبندان با دستانی پر از  اندازدمیاین مسئله مرا یاد داستان مردی 
 قتوآنبه من کمی گرما دادی،  هر وقت: »کشیدمیهیزم کنار بخاری نشسته بود و فریاد 

 «خت!یمقداری هیزم درونت خواهم ر منهم
آید، همه باید به یاد وقتی صحبت از پول، عشق، شادی، فروش و مراوده به میان می

، ببخشند؛ که در این صورت چند برابرش خواهندمیداشته باشند که اول آنچه را که خود 
 گشت. بازخواهدها به آن
 توانم آن راو چگونه می خواهممی، تنها، فکر کردن به این موضوع که من چه چیزی غالباً 

 ویمگمیسازد؛ به همین خاطر شما روان می سویبهرا  هاهدیهبه دیگری ببخشم، سیلی از 
به مشتاقان آموزش بیاموزم،  ترصادقانهفهمیدم هرچه «. آموزش بده تا دریافت کنی»که 

 آموخت. خودم نیز بیشتر خواهم
خواهید در مورد پول بیشتر بیاموزید، آن را به شخصی دیگر آموزش دهید. بدین اگر می

 شما روان خواهد شد. سویبههای جدید و عالی ترتیب، سیلی از ایده
آنچه  ام،ام، یا آنچه دریافت کرده، اما چیزی دریافت نکردهامبخشیدهبارها اتفاق افتاده که 

 در این موارد مشکل امدریافته، امدرونیولی با کنکاش در زوایای  خواستم نبوده است؛می
جای اینکه منظورم فقط بخشش باشد، دریافت بوده است، به اصلی در این بوده که به
 .امنشدههمین دلیل هم موفق 

به معلمان آموزش داد تا استاد معلمان شد. پدر ثروتمندم همیشه  قدرآنام پدرم واقعی
که  بینممی، نگرممی. حالا که به گذشته آموختمیروش تجارت خود را به جوانان 

 شدنشان شده بود. ترباهوشیشان موجب هادانستهها در کنار بخشندگی آن
ید توانمی تنهاییبهند. شما ترباهوشدر این دنیا وجود دارند که از ما بسیار  هاییقدرت
ها برسید، اما اگر از این چند مورد که نام بردم کمک بگیرید، این کار برای شما به آن
یز با ن هاقدرت اینشود. کافی است که در مورد آنچه دارید، بخشنده باشید تا تر میآسان

 شما سخاوتمندانه برخورد کنند
 

  



 .ی دیگر هم وجود دارندیهاراهخواهید؟ فصل دهم: بیشتر می
ها این کارها را ای که گفتم قانع نشده باشند. آنممکن است اکثر مردم با این ده مرحله

عمل  یفلسفهکنم درک دانند تا راهی کاربردی برای عمل. فکر میمی بافیفلسفهبیشتر 
جای اندیشیدن، فقط به خواهندمیی خود عمل مهم است. افراد زیادی هستند که اندازهبه

 کنند.کنند، اما عمل نمیعمل کنند و افراد بسیاری هم هستند که فکر می
های جدید هستم بگویم که من ترکیبی از هر دو هستم؛ یعنی هم عاشق ایده خواهممی

و هم فعالیت را دوست دارم؛ بنابراین، برای آن دسته از افرادی که برای شروع، خواهان 
 کنم:بیان می اختصاربهد، بعضی از کارهایم را هستن« اقدام»

، بعد از استراحتی، ارزیابی دیگرعبارتبه. برداریددست* از کاری که مشغولش هستید، 
کند و چه چیزی کارآمد نیست. تعریف حماقت این است که کنید که چه چیزی عمل می

م جانا ازشی؛ بنابراین، متفاوت با اینتیجهکاری همانند گذشته انجام دهی و در انتظار 
 و به دنبال کار جدیدی باشید. برداریددستدادن کاری که مؤثر نیست 

گذاری، به های جدید سرمایههای جدید باشید. من به خاطر ایده* به دنبال ایده
کردم که موضوعاتی متفاوت و هایی میو به دنبال کتاب روممی هافروشیکتاب

چنین . همنامممیرا کتاب فرمول یا دستورالعمل کار  هااینداشته باشند. من  فردمنحصربه
که تاکنون هیچ اطلاعی از  خرممی هاییدستورالعملرا در مورد « چگونه...؟»های کتاب
 جوئل ینوشتهشانزده درصدی  حلراه، فروشیکتاب. برای مثال، در یک امداشتهها نآن

 را خریده و خواندم. مسکونیت را پیدا کردم. کتاب
مل عمل کردم. طبق دستورالع گامبهگامبعدش به دستورات کتاب  یشنبهعمل کنید! پنج

 ها انجام دادم.آن، معاملاتی ارزان در خصوص مستغلات در دفاتر وکلا و بانک
د ها را از فرمولی جدیکه آن دهندمیکنند یا به دیگران اجازه متأسفانه، اکثر مردم عمل نمی

م برای هاساعتدر مورد عمل نکردن این دستورالعمل،  امهمسایهاند، دور کنند. که آموخته
 صحبت کرد ولی من به حرفش گوش ندادم، زیرا او خودش هرگز آن کار را نکرده بود.

نجام داده خواهید انجام دهید، قبلاً ا* اشخاصی را بیابید که همان کاری را که شما می
ح یها نکات ریز تجارت را بپرسید و از نصاها را به ناهار دعوت کنید و از آنباشد. آن

انزده مالیاتی ش یوثیقهشوید. درست مثل من که وقتی برای گواهی  مندبهرهسودمندشان 
اتی قه مالییمالیاتی شهر مراجعه کردم و با کارمند آنجا که خود نیز در وث یادارهدرصدی به 



بود و بعد  زدههیجاناو را به ناهار دعوت کردم. او  فوراً شدم،  آشناگذاری کرده بود سرمایه
چیز را به من نشان دهد. دو روز بعد، به از ناهار تمامی بعدازظهر را صرف این کرد که همه

کمک او، دو دارایی عظیم یافتم و از آن موقع تا حالا سودی شانزده درصدی دریافت 
بود: یک روز  ترتیباینبهکه برای این منفعت بزرگ صرف کردم ام وقتیکنم. تممی

، یک روز هم درنهایتی آن کتاب، یک روز عمل کردن به آن، یک روز صرف ناهار و مطالعه
 بزرگ. یمعاملهبرای انجام دادن دو 

 هایکلاسبه دنبال  هاروزنامهمختلف شرکت کنید و نوار بخرید. من در  هایکلاس* در 
اندک دارند. همچنین،  ایشهریهها رایگان هستند یا . بسیاری از آنگردممیجدید و جالب 

 یکنم و برای این کارها هزینهخواهم شرکت میدر سمینارهایی مرتبط با موضوعات دل
ه ب هااین یهمه. نیازمبی. حالا من ثروتمند هستم و از داشتن یک شغل پردازممیزیادی 

د کردنشرکت نمی هاکلاس. دوستانی داشتم که در آن امخواندهاست که هایی خاطر درس
؛ دانستندکردند و این کار را وقت تلف کردن میمنع می هاکلاسو مرا هم از رفتن به این 

 .اندماندهباقیبدون هیچ پیشرفتی  شانقبلیاکنون نیز در همان کار اما هم
ه زیادی نگا هایداراییملکی بخرم، به  خواهممی* پیشنهادات زیادی را ارائه کنید. وقتی 

من  کدام است،« پیشنهاد درست»د که دانیمی. اگر شما دهممیکنم و سپس پیشنهاد می
ترین ، من هم کوچکدهندمیها پیشنهاد املاک است. آن هایآژانسدانم. این کار هم می

 .دهممیکار ممکن را انجام 
، ای آپارتمانی بخرد؛ بنابراینبه او نشان دهم چگونه خانه یکی از دوستان از من خواست که

یک روز شنبه من و او همراه وکیلش راه افتادیم و از شش خانه دیدن کردیم. چهارتای 
ها مناسب نبودند، ولی دوتای دیگر خوب بودند. به او گفتم تقاضایی برای هر شش آن

را پیشنهاد کن. نزدیک بود او و وکیلش  خانهصاحب موردنظرخانه بنویس و نصف مبلغ 
است و ممکن است فروشنده را ناراحت  ادبیبیکردند این کار ها فکر میسکته کنند. آن

خواهد به چنین کار سختی تن دهد؛ بنابراین کند، اما من مطمئن بودم که آن وکیل نمی
 یشنهادی داده نشد وای بهتر رفتند. دیگر هم هیچ پهیچ کاری نکردند و به دنبال معامله

مناسب است. پس، شما نیز  باقیمتیای درست وجوی معاملهآن شخص هنوز در جست
قیمت مناسب چیست که طرف دومی هم خواستار معامله باشد. معمولاً  فهمیدمیوقتی 



مبلغی  ایفروشندهافتد که اتفاق می ندرتبهکنند. فروشندگان مبلغ زیادی درخواست می
 .ارزش آن چیز کمتر باشدبخواهد که از 

د که مثلاً دانننیستند، نمی گذارسرمایهاخلاقی داستان: پیشنهاد دهید. افرادی که  ینتیجه
تلاش برای فروش یک جنس یا محصول و... چه احساسی دارد. من تکه زمینی داشتم که 

 ود کهقصد فروش آن را داشتم. ممکن بود هر پیشنهادی را بپذیرم. برایم مهم نب هاماه
ها به من ده رأس گوسفند پیشنهاد کنند و من قیمت آن چقدر پایین باشد. ممکن بود آن

خوشحال شوم؛ نه به خاطر آن پیشنهاد، بلکه به این خاطر که کسی به آنجا علاقه دارد. 
پر از گوسفند مخالفت کنم. اینکه بازی  یمزرعهیک  آنجا با یمعاملهممکن هم بود که از 

 امری جالب خریدوفروشکند، مهم است. این را به یاد داشته باش که بازی یچگونه کار م
است. این کار جالب است و فقط یک بازی است. پیشنهاد بده، شاید کسی جواب مثبت 

 بدهد. به آن
که راه گریز در آن وجود داشته باشد. مثلاً در مورد  دهممیمن همیشه پیشنهادهایی 

مشروط به موافقت شریک : »دهممیپیشنهاد  گونهاینمعاملات مربوط به املاک 
 دانندکیست. غالب مردم نمی امکاریکنم که شریک و هرگز هم مشخص نمی.« امتجاری

ها پیشنهاد را قبول کنند و من معامله را نپذیرم، به که شریک من یک گربه است. اگر آن
 برم تا نشانساده را به کار می کنم. من این عباراتصحبت می امگربهو با  زدهزنگخانه 

نند کدهم که این بازی چقدر آسان و بیهوده است. بیشتر مردم کارها را بسیار مشکل می
 گیرند.ها را خیلی جدی میو آن

گذاران خوب یا هر چیز ای خوب، تجارتی مناسب، افراد درست، سرمایهیافتن معامله
شما بایستی به بازار بروید و با مردمان درست دیگر، مثل تعیین قرار یک ملاقات است. 

کنید، پیشنهادات فراوانی ارائه دهید. مخالف برخی پیشنهادات باشید.  وگوگفتزیادی 
 شینندنمیکه تنها در خانه  شناسممیبحث کنید. آن را رد کنید یا بپذیرید. من افرادی را 

ین یا تام کروز باشید که چنورد ف؛ مگر اینکه شما سیندی کرامانندمیو منتظر زنگ تلفن 
است که به بازار بروید؛ حتی اگر این بازار فقط  کاری انجام دهید وگرنه به نظر من بهتر

ای هیک سوپرمارکت باشد. تحقیق، پیشنهاد، امتناع، مباحثه و پذیرش همگی بخش
 .مختلف زندگی هستند



خاص  ایمنطقهسه زدن در طورکلی پرو به رویپیادهماهی ده دقیقه را به دویدن آرام،  *
 رویپیادههنگام  در املاک را هایمگذاریسرمایهاختصاص دهید. من برخی از بهترین 

 رویپیادهرا به مدت یک سال برای  امهمسایگیخاصی در  یمنطقه. امکان دارد امیافته
 انتخاب کنم، اصلاً مهم نیست. آنچه به دنبالش هستم یک تغییر است.

ای سودمند باشد، بایستی دو عنصر وجود داشته باشند: اول، یک برای اینکه معامله
 شوند؛ اما این تغییرپیدا می راحتیبهارزان و دوم، یک تغییر. معاملات باصرفه  یمعامله

 رویادهپیکند؛ بنابراین، وقتی ارزان را به یک فرصت سودآور تبدیل می یمعاملهاست که 
گذاری کنم؛ زیرا این تکرار است که دوست دارم در آنجا سرمایه روممی کنم به محیطیمی

ی اندک پی ببرم. من به تابلوهای املاک که مدت زیادی در هاتفاوتشود به که باعث می
ه ی این است که فروشنددهندهکنم. این تابلوها نشانها قرارگرفته است، دقت میبالای آن

. مثلاً برای کسب اطلاعات بیشتر، به دنبال کامیونی رسدیمبه توافق  ترراحتدر معامله 
کنم، یا آن صحبت می یرانندهو با  ایستممیکند. می وآمدرفتکه در آن محل  گردممی

 آورشگفت هامحلکنم. اطلاعات چنین اشخاصی در مورد این با پستچی آنجا صحبت می
خصوص با به -باشم  پیداکردهبد را  ایمنطقههایم وجوجستاست. ممکن است در 

بنابراین، در طول سال، گاهی اوقات به  -شنیدن خبرهایی مبنی بر فرار مردم از آن منطقه 
یی از تغییر و بهبود را در منطقه ببینم. با هاشانهتا ن شوممیو منتظر  روممیآنجا 
را که چ شوممیمتوجه  ترتیباینبه؛ کارهاتازه با ویژهبهکنم، صحبت می فروشانخرده
 و کشدمیاند. این کار فقط چند دقیقه در ماه طول کرده مکاننقلها به این منطقه آن

 به فروشگاه هم قادرم انجام دهم. وآمدرفتمن آن را هنگام کارهایی مثل ورزش و 
پیتر لینچ را دوست دارم؛ چون  ینوشته* در مورد سهام، من کتاب شکستن بازار آزاد 

 که اصول امدریافتهرود. کند که ارزش آن بالا میعرضه می سهامیفرمولی برای انتخاب 
گذاری، سرمایه هایشرکتموارد زیر یکسان است: املاک، سهام،  یهمهیافتن ارزش در 

 پودر یمعاملها یجدید، حیوان خانگی جدید، منزل جدید، همسر جدید  هایشرکت
 لباسشویی.

این روند همیشه یکسان است. لازم است بدانید در پی چه چیزی هستید و سپس به 
 وجوی آن بپردازید؟جست



رند؟ زیرا وقتی یک سوپرمارکت، اجناسش را مثل ییشه فقهمکنندگان مصرف* چرا 
روند و کلی خرید سرعت آنجا میبه کنندگانمصرفکند، دستمال دستشویی حراج می

قی یک ورشکستگی یا اصلاح تل غالباً تا ذخیره کنند. وقتی بازار سهام حراج کند،  کنندمی
، بردیمیش را بالا هاقیمتکنند. وقتی سوپرمارکت از آن فرار می کنندگانمصرفشود و می

رود، ی بازار سهام بالا میهاقیمتکنند. وقتی از جای دیگری خرید می کنندگانمصرف
 آورند.آن روی می به خرید کنندگانمصرف
 دلار خرید؛ صد هزارملکی به مبلغ  هاهمسایهمناسب نگاه کنید. یکی از  هایمکان* به 

دلار خریدم. او گفت که منتظر  هزارپنجاهمن نیز ملکی شبیه آن و در مجاورتش به مبلغ 
گام آید، نه هنتا قیمت آنجا بالا رود. به او گفتم که سود هنگام خرید به دست می ماندمی

 فروش.
او مسکنی را از یک دلال معاملات ملکی خرید کرده بود که خودش هیچ ملکی نداشت؛ 
ولی من آن را از بخش املاک در رهن یک بانک خریده بودم و پانصد دلار بابت کلاسی 

 زش داده بود، پرداخت کرده بودم.که این کار را به من آمو
ر گذاری بکرد که هزینه کردن پانصد دلار برای کلاس آموزشی سرمایهفکر می امهمسایه

 تواند بپردازد و وقت این کارگفت که این مبلغ را نمیمستغلات بسیار گران است. او می
 بالا بروند. هاقیمترا هم ندارد؛ بنابراین منتظر ماند تا 

نبال افرادی هستم که ابتدا قصد خرید دارند و سپس به دنبال آنانی هستم که * من به د
؛ او پول داشت گشتمیخواهان فروشند. یکی از دوستان به دنبال قطعه زمینی خاص 

 اما فرصت نداشت.
خواست پیدا کردم و خریدم؛ سپس دوستم را مطلع تر ازآنچه او میمن تکه زمینی بزرگ

مین ز یهمهرا به او فروختم و سپس  ایتکهاز آن را خواست؛ بنابراین  تکهیکساختم. او 
را خریدم. بیشتر افراد به دنبال چیزی هستند که بتوانند بخرند؛ بنابراین، افق دیدشان 

بدین ترتیب برای مقداری کمتر، پول  خرند،از کیک را می تکهیکها فقط کوتاه است. آن
 .دارندبرنمیبزرگ  یتکه فکرانکوته. پردازندمیبیشتری 
رید عاشق تخفیف خ فروشانخردهد اول باید بزرگ فکر کنید. یخواهید ثروتمند شواگر می

عمده هستند؛ زیرا اکثر تجار، عاشق خریداران عمده هستند؛ بنابراین حتی اگر شما کوچک 
 توانید بزرگ فکر کنید.باشید، بازهم همیشه می



ید کامپیوتر در بازار بود، به چند تن از دوستانم زنگ زدم زمانی که شریک من، به خاطر خر
کامپیوتر بخرند. سپس به عاملان مختلفی مراجعه  خواهندمیها نیز و پرسیدم که آیا آن

کرده و خیلی مذاکره کردیم؛ زیرا ما قصد خرید تعداد زیادی کالا را داشتیم. همین کار را در 
؛ زیرا فکرشان کوتاه است. مانندمی. مردم کوچک، کوچک امدادهمورد سهام نیز انجام 

 کنند.کنند یا اصلاً عمل نمیعمل می تنهاییبهها معمولاً آن
 یهایشرکتبزرگ موجود در بازار بورس، در ابتدا  هایشرکت یهمه* از تاریخ یاد بگیرید. 

د و بعد ثروتمن از دست داد سالگیشصتچیزش را در . سرهنگ ساندرز همهنداکوچک بوده
 یکی از مردان ثروتمند جهان بود. سالگیسیشد. بیل گیتس از 

 برتری دارد. یفعالیت* فعالیت همیشه بر بی
 هافرصتها را ادامه خواهم داد تا . آنامدادهفقط اندکی از کارهایی است که انجام  هااین

که بارها در  هستند« دهممیانجام »و « امدادهانجام »را بشناسم. کلمات مهم و کلیدی، 
 این کتاب تکرار شده است.
ید. پس، عمل کن گونهاینمالی دریافت کنید، باید  هایپاداششما نیز برای اینکه بتوانید 
 .از همین حالا شروع کنید

 
  



دانشگاه فرزندان را  یشهریهتنها با هفت هزار دلار  توانمیکلام آخر: چگونه 
 پرداخت کرد؟

ا را نیز ب هایماندیشهن افکار و یآخر خواهممینگارش کتاب رو به اتمام است،  کهاکنون
 شما در میان بگذارم.

دلیل اصلی نگارش این کتاب هم این بود که نظرهایم را با شما در میان بگذارم و بگویم 
کند. بدون آموزش مالی، بسیاری از مشکلات جاری زندگی را حل می نبوغچگونه افزایش 

انداز کردن، قرض سخت کار کردن، پس»ثابتی چون  هایفرمولاز  غالباً ما  یهمهمالی، 
ا کنیم؛ امگی استفاده میزند ی برای ادامه «های سنگین پرداخت کردنمالیاتگرفتن و 

 امروزه ما به اطلاعات بهتری نیاز داریم.
 یهاداستان ذیل، آخرین مثال برای بیان مشکلاتی مالی است که امروزه اغلب خانواده

. شما چگونه امکانات آموزشی خوب و مناسب را برای فرزندانتان نداجوان با آن مواجه
 ؟سازیدمیآماده  بازنشستگیکنید و چطور خود را برای مهیا می

جای سخت کار کردن، برای بوغ مالی، بهاین داستان، مثال خوبی در خصوص استفاده از ن
 دستیابی به هدف است.

انداز کردن پول برای دانشگاه چهار فرزندش شکایت روزی یکی از دوستانم از سختی پس
و فقط توانسته بود  پرداختمیگذاری سیصد دلار به شرکت سرمایه هرماهکرد. او می

سرانگشتی، متوجه شده  وکتابیحسابا که بانداز کند؛ درحالیحدود دوازده هزار دلار پس
های تحصیل چهار فرزندش در دانشگاه، چهارصد هزار دلار لازم بود که برای تأمین هزینه
ترین فرزندش، شش انداز این مبلغ دوازده سال بود؛ زیرا بزرگدارد. فرصت او برای پس

 سال داشت.
شان را هایخانهده بود و مردم دچار رکود ش شدتبه، بازار املاک در فونیکس ۶۷۷۶در سال 

پیشنهاد کردم که با مقداری از پولی که در شرکت  امهمکلاسی. به فروختندمی راحتیبه
 بخرد. خانهیکگذاری دارد، سرمایه

این فکر توجهش را جلب کرد؛ بنابراین، ما شروع به بحث در مورد چگونگی این مسئله 
وامش را تمدید کرده بود، دیگر  ازحدبیشاو این بود که چون  یاولیهکردیم. نگرانی 

ی هایاهردیگری بخرد. من به او اطمینان دادم که  یخانهاعتباری در بانک نداشت که بتواند 
 وجود دارد. اشداراییی دیگر هم غیر از بانک برای تأمین هزینه



قت ایطی که دنبالش بودیم، مطابای که با تمامی شرما دو هفته به دنبال خانه گشتیم؛ خانه
 انتخاب داشتیم؛ بنابراین داشته باشد. در وضعیت وحشتناک املاک، موارد فراوانی برای

ام ای سه خوابه را با دو حمشده بود. سرانجام، خانهتفریح تبدیل نوعیبهاین خرید برای ما 
بایست آنجا را همان روز به در محلمان یافتیم. صاحب خانه ورشکست شده بود و می

، قصد داشتند به کالیفرنیا، جایی که شغلی اشخانواده؛ چون به همراه رساندمیفروش 
 کنند. مکاننقل ،کشیدمیجدید انتظارش را 

سرعت پذیرفت. هزار دلار پیشنهاد دادیم و به ۹۷خواست، اما ما فقط هزار دلار می ۶۹۵ او
وام بلاشرط هم با خودش داشت؛ یعنی حتی یک تنبل و بیکار  خانه یکعلاوه براین، 

 بانک بخرد. تائیدتوانست آن را بدون پول هم میبی
مجبور بود به او بدهد هزار دلار بدهی داشت؛ مبلغی که دوستم  ۹۵صاحب آن خانه، 

ینکه ا محضبههفت هزار دلار بود که اختلاف بین مبلغ بدهی و مبلغ فروش آن خانه بود. 
کرد، دوستم خانه را به اجاره گذاشت. بدین ترتیب بعدازاینکه  مکاننقلصاحب خانه 

 .گذاشتمیبه جیبش  دلار ۶۵۱تمامی مخارج ازجمله وام، پرداخت شد، او ماهانه 
دلار اضافه بر اصل  ۶۵۱با پرداخت  هرماهسال نگه دارد تا  ۶۵این بود که خانه را  اشنقشه

 ایعمدهتصفیه کند. ما حساب کردیم که طی دوازده سال قسمت  ترسریعپول، وام آن را 
دلار در ماه تسویه کند؛ البته  صدهشتتواند آن را با از وام پرداخت خواهد شد و او می

توانست خانه را در صورت تا زمانی که اولین فرزندش به دانشگاه برود. او همچنین می
 داشتن پیشنهاد مناسب، بفروشد.

طور ناگهانی تغییر کرد. مستأجری که آنجا زندگی ، بازار املاک در فونیکس به۶۷۷۹در سال 
هزار دلار بود.  ۶۱۱هادی او برای خرید آن خانه کرد، عاشق آنجا شده بود. مبلغ پیشنمی

دوستم دوباره نظر مرا در این مورد جویا شد و من هم گفتم طبق قانون تعویق مالیاتی 
 آن را بفروشد. ۶۹۹۶

هزار دلار برای کار کردن به دست آورد. من به یکی دیگر از  ۸۹بدین ترتیب، ناگهان حدود 
او این پول را در انباری کوچک به کار گرفت. دوستم  دوستانم در آستین تگزاس زنگ زدم و

ها را کرد که آنعنوان درآمد دریافت میهزار دلاری به هاییچکدر مدت سه ماه، ماهانه 
 کرد.شد، واریز میساخته می ترسریعکه اکنون  گذاری دانشگاهشرکت سرمایه حساببه



هزار دلار از بابت فروش  ۹۹۹به مبلغ ، این انبار کوچک فروخته شد و او چکی ۶۷۷۱در سال 
ه اکنون بیش از سای به کار گرفته شد و همآن دریافت کرد. این مبلغ نیز دوباره در پروژه

گذاری دانشگاه واریز شرکت سرمایه حساببههزار دلار در ماه درآمد دارد که دوباره 
 شود.می

نی چهارصد هزار دلار خواهد به هدف خود یع آسانیبهاو اکنون کاملاً مطمئن است که 
ا تواند بشوند. علاوه بر آن، می مندبهرهتوانند از آموزشی مناسب رسید و فرزندانش می

او هستند، بازنشستگی خود را تأمین  c که در شرکت اشاساسی هایداراییاستفاده از 
 تواند زودتر بازنشسته شود.گذاری موفق، میاین راهکار سرمایه ینتیجهکند و در

و فقط با هفت هزار دلار و کمی نبوغ مالی  راحتیبهملاحظه کردید که چنین هدفی 
 است. شدنیانجام

د درت کارکراز شما برای خواندن این کتاب متشکرم. امیدوارم در ایجاد این بینش که از ق
دگی، زن یادامهکنید، موفق شده باشم. امروزه برای  برداریبهره ی پولپول برای خلق دوباره

ر طرز فک« خواهدپول درآوردن، پول می»به دانش مالی بیشتری نیازمندیم. این ایده که 
ش ها باهوهستند. منظورم این نیست که آن سوادبیاست که به لحاظ مالی  هاییانسان

 اند.را نیاموختهها فقط علم پول درآوردن نیستند، بلکه آن
خواهید، طرز فکرتان را عوض کنید. پول فقط یک اندیشه است. اگر شما پول بیشتری می

کوچک با یک ایده آغاز کرده و سپس آن را  اینقطه، از ایخودساختهبدانید که هر انسان 
 گسترش داده است.

ت تا شروع گذاری نیز صادق است. فقط چند دلار لازم اسهمین مطلب در مورد سرمایه
ان به رشکه در طول عم امدیدهتر تبدیل کنیم. افراد بسیاری را کنیم و آن را به رقمی بزرگ
 ایپول فراوان به معامله آوریجمعاند با کردهیا سعی می ندادنبال معاملات بزرگ بوده

 گذارانیهم سرمایه هاوقتبزرگ دست بزنند؛ اما به نظر من این کار احمقانه است. خیلی 
مت سرعت، قسگذارند و بهرا سر یک معامله می شانداراییترین که بزرگ بینممیناوارد را 

 .گذاران خوبی نیستند. شاید کارگرانی خوب باشند، اما سرمایهدهندمیاعظم آن را از دست 
نار یآموزش و هوشیاری نسبت به پول، مهم است. زود شروع کنید. کتاب بخرید. به سم

بروید. تمرین کنید. با اندک شروع کنید. من در کمتر از شش سال، پنج هزار دلار پول نقد 
کرد. پنج هزار دلار پول نقد عاید من می هرماهدلار دارایی تبدیل کردم که  میلیونیکرا به 



کنم، زیرا کار را شروع کردم؛ من شما را به یادگیری تشویق می امیادگیریمن از کودکی 
کار دستتان آمد، دیگر کار برایتان آسان  وفنفوتمشکلی نیست. درواقع، هر وقت 

 شود.می
ه کند که چ. آنچه در مغز شماست مشخص میامرساندهطور واضح کنم پیامم را بهفکر می

ه نام دارد ب کتابییشه است. ناپلئون هیل، چیزی در دستانتان باشد. پول فقط یک اند
 کارکنتی سخکنید که عنوانش این نیست که بهو ثروتمند شوید؛ مشاهده می بیاندیشید

 «.و ثروتمند شو
را  تاندگیوزن کار کندسختی برایتان پس یاد بگیرید که چطور پول را به کار بگیرید تا به

 .شاد و راحت سازد
 !عمل کنید

شما از دو نعمت بزرگ برخوردارید: مغز و وقتتان. به خودتان بستگی دارد که با  یهمه
 ، این شما و فقط خودرسدمی. با هر اسکناسی که به دستتان کار کنیدچهاین دو نعمت 

شما هستید که قدرت تعیین سرنوشت خود را دارید. اگر احمقانه خرج کنید، انتخاب 
متوسط  یطبقهکنید، به  هابدهیرا صرف پرداخت  ر باشید. اگر آنیاید که فقکرده
گذاری کنید و چگونگی کسب دارایی را بیاموزید، و اگر روی مغزتان سرمایه پیوندیدمی
 .ایددادهی خود قرار را هدف و آینده« ثروتمند بودن»

د که جزو گیریمیو با هر دلار، شما تصمیم  هرروزانتخاب مال شما و فقط حق شماست. 
 متوسط و یا ثروتمندان جامعه باشید. یطبقهفقرا، 

ها را برای دنیایی که در این دانش را به فرزندانتان نیز منتقل کنید و سعی کنید آن
 .گرفت کس این وظیفه را بر عهده نخواهدانتظارشان است، مهیا کنید؛ زیرا هیچ

و  هاانتخابشود؛ نه نید، مشخص میکی شما و فرزندانتان با انتخابی که امروز میآینده
فردا. در کنار این نعمت عالی، یعنی زندگی، برایتان آرزوی ثروت و شادی  هایگزینش

 .فراوان داریم
 رابرت کیوساکی

 شارون لچر
  



 مطالب آموزشی تجاری رابرت کیوساکی
 :گانهسهدرآمدهای 

 :از نداعبارترآمد جداگانه وجود دارد که در عالم حسابداری سه نوع د
 درآمد عاید شده -1
 درآمد منفعل -0
 درآمد اوراق بهادار -:

به مدرسه برو، نمرات خوب بگیر و شغلی خوب و »گفت: به من می امپدر واقعیوقتی 
کرد که برای درآمدهای نوع اول، یعنی درآمدهای عاید شده سفارش می« مطمئن پیدا کن

ت که کند؛ بلکه پول اسرای پول کار نمیثروتمند ب»گفت: کارکنم. وقتی پدر ثروتمندم می
گفت. درآمد ، در مورد درآمد منفعل و درآمد اوراق بهادار سخن می«کندبرای او کار می

 آید.گذاری بر املاک به دست میمنفعل در اغلب موارد درآمدی است که از سرمایه
مثل سهام، اوراق ی هایداراییشود؛ کاغذی حاصل می هایداراییدرآمد اوراق بهادار، از 

گذاری. درآمد اوراق بهادار همانی است که بیل گیتس، سرمایه هایشرکتقرضه و سهام 
 .آوردمییکی از ثروتمندترین مردان جهان، به دست 

 ترعسریثروتمند شدن این است که بتوانی هرچه  حلراه»گفت: پدر ثروتمند همیشه می
 بیشترین»گفت: او می«. اوراق بهادار تبدیل کنیشده را به درآمد منفعل یا  درآمد عاید

 «گیرد.ها بر درآمد منفعل تعلق میها بر درآمد عاید شده و کمترین آنمالیات
کار برایش  شدیداً خواهد پول چرا انسان می»دیگری نیز برای این سؤال که  هایدلیل
رود، مالیات دولت بر تا درآمدت بالاتر  کنیمیوجود دارد؛ زیرا هرچه بیشتر کار « ؟کند

ی برای سختشود و این مالیات، بسیار بیشتر از پولی است که بهدرآمدت نیز بیشتر می
 کند.شما کار می

ه ک امدادهدر کتاب دومم به نام چهار ربع نقدینگی، من چهار گروه متفاوت از مردم را شرح 
دارای شغل آزاد، کارفرمایان و ها کارمندان، افراد . آنسازندمیدنیای کار و فعالیت را 

 گذاران هستند.سرمایه
روند تا بیاموزند یک کارمند باشند، یا شغلی آزاد برای خود بیشتر مردم به مدرسه می

ی اساسی بین این چهار گروه از مردم هاتفاوتکنند. این کتاب در مورد  وپادست



را تغییر دهند. در حقیقت، توانند ربع جایگاه خود شده و اینکه چگونه مردم مینوشته
 هایراهنمایی. من در کتاب اندشدهخلق گذارسرمایهغالب محصولات ما برای ربع کارفرما و 

های پدر ثروتمند، از گذاری، سومین کتاب از مجموعه کتابپدر ثروتمند برای سرمایه
 ئیاتی بیشتربهادار، با جز هایاوراقشده به درآمدهای منفعل و  اهمیت تبدیل درآمد عاید

 .امگفتهسخن 
، دهدمیاملاک انجام  گذارسرمایهکه یک  کاریتمام»گفت: پدر ثروتمندم همیشه می

 کارچهد که دانیمیاگر «. تبدیل کردن درآمد عاید شده به درآمد منفعل و اوراق بهادار است
نخواهد بود. این کار تنها به عقل سلیم نیازمند  آمیزمخاطرهگذاری برایتان کنید، سرمایهمی

 .است
  



 کلید آزادی مالی
ه شده ب کلید آزادی مالی و ثروتمند شدن، مهارت یا توانایی انسان در تبدیل درآمد عاید

مدید را  هاییمدتدرآمد منفعل یا اوراق بهادار است. همین مهارت بود که پدر ثروتمندم 
 صرف آموزش آن به من و مایک کرد.

مالی آزاد بودیم و دیگر هرگز به کار  ازلحاظبا داشتن این مهارت بود که من و همسرم 
 گونهاینکردن دوباره نیازی نداشتیم؛ اما به کار کردن ادامه دادیم، چون خودمان 

 خواستیم.می
لاتی هستیم که درآمد منفعل و مستغ گذاری املاکسرمایه هایشرکتامروزه ما صاحب 

خصوصی و به فروش رساندن سهام عمومی اولیه نیز مشارکت  هایکاریابیدارند. من در 
 اوراق بهادار هم داشته باشم. درآمدکردم تا 
با شریک خود، شارون لچر، به همکاری پرداختیم تا با تأسیس یک شرکت  هااینعلاوه بر 

مختلف در این زمینه بپردازیم.  هایبازیآموزش مالی، به نشر و تکثیر کتب، نوارها و 
هایی را آموزش تا همان مهارت اندشدهخلقتمامی محصولات آموزشی ما بدین منظور 
شده به درآمدهای  مهارت تبدیل درآمد عاید دهند که پدر ثروتمندم به من آموخت؛ یعنی

که ما اختراع کردیم، بسیار مهم هستند؛  ایصفحه ایتختهمنفعل و اوراق بهادار. سه بازی 
توان آموزش داد. برای مثال، شما با کتاب نمی یوسیلهبهکه  آموزندمیزیرا چیزهایی 

 یاد بگیرید. سواریدوچرخهتوانید خواندن کتاب نمی
برای  فروکش »است و  سالانبزرگکه مختص « ۶۹۶ فروکش »زی آموزش مالی ما دو با
گذاری را، در خصوص سرمایه یاولیههای تا مهارت اندشدهطراحیبدین منظور « هابچه

شده به درآمد منفعل یا اوراق بهادار، به بازیکنان بیاموزند. این  چگونگی تبدیل درآمد عاید
و تنها محصولات آموزشی  آموزندمیهمچنین اصول حسابداری و سواد مالی را  هابازی

 .دهندمیبه مردم آموزش  زمانهمرا  هامهارتدنیا هستند که تمام این 
است و قبل از اینکه این « ۶۹۶ فروکش »از بازی  ایپیشرفته، نوع «۵۹۵ فروکش »بازی 

و « ۶۹۶ فروکش »یز درک کامل آن است. و ن ۶۹۶بازی  یتختهبازی انجام شود، نیاز به 
، «۵۹۵ فروکش . »دهندمیگذاری را آموزش ، اصول بنیادی سرمایه«هابرای بچه فروکش »

 هایتکنیکگذاری فنی شامل گذاری فنی را آموزش خواهد داد. سرمایهاصول سرمایه
دی که شود. فرمی طرفیبیسهام و  خریدوفروش، امتیاز فروشیکمتجارت مثل  یپیشرفته



تواند هنگام رونق یا کساد بازار پول خلق کند. پیشرفته را درک کند، می هایتکنیکاین 
واقعی هنگام رونق یا کسادی بازار پول  گذارسرمایه»گفت: که پدر ثروتمندم می طورهمان
یکی از دلایلی که سبب «. آوردمیکند و به همین علت پول فراوانی به دست می خلق
. بالایی برخوردارند نفساعتمادبهها پول بسیار کسب کنند، این است که از شود آنیم

بیشتری دارند، زیرا از ضرر کردن کمتر  نفساعتمادبهها آن»گفت: پدر ثروتمندم می
 .«ترسندمی
 ترسدمی؛ زیرا آوردمیمتوسط، مثل او پول فراوان به دست ن گذارسرمایه، یک دیگرعبارتبه

مختلف محافظت کند  هایزیانچگونه از خود در برابر  داندمیکه پول از دست بدهد. او ن
 .دهدمیآموزش « ۵۹۵ فروکش »و همین مسئله را بازی 

طور رسمی آموزش ؛ زیرا بهداندمیگذاری را امری پرخطر متوسط، سرمایه گذارسرمایهیک 
 ای شود.گذاری حرفهندیده تا سرمایه

ریسک موقعی به : »گویدمیآمریکا،  گذارسرمایهوارن بافت، ثروتمندترین  که طورهمان
 یاولیهمن، اصول  ایتخته هایبازی، «کنیدمی کارچهد دانیمیآید که نوجود می

که مثل یک بازی از آن لذت  آموزندمیگذاری اساسی و فنی را در حالی به مردم سرمایه
 .برندمی

، ۶۹۶ فروکش « )»آموزشی شما گران هستند. هایبازی: »گویدمیکه فردی  شنوممیگاهی 
دلار در آمریکا قیمت  ۹۷، «هالو برای بچهفکش »دلار و  ۶۹۱، «۵۹۵ فروکش »دلار  ۶۷۱

کامل یادگیری هستند و شامل نوارهای کاست،  هایبرنامهما  هایبازیدارند.( تمامی 
، این است که ما فقط ایگذاریقیمت . )یکی از دلایل چنینباشندمیویدئویی و کتاب 

 کنیم.(تعداد محدودی را در سال تولید می
ص خصوهستند. بهگران ها بله. آن: »گویممیو  دهممید تکان ییمن سرم را به علامت تأ

شوند و سپس، در سکوت به خودم تفریحی مقایسه می ایتخته هایبازیکه با وقتی
ی تحصیلات دانشگاهی، تمام عمر کار من در مقایسه با هزینه هایبازیاما : »گویممی

اضافی و زندگی در ترس از دست  هایمالیاتشده، پرداخت  کردن به خاطر درآمد عاید
 «هم گران نیستند. قدرآنگذاری، دادن پول در بازارهای سرمایه

 کرد، صدای پدرصحبت می کنانمنمنهرگاه آن شخص خاص در مورد قیمت آن، 
خواهی ثروتمند شوی، باید بدانی که اگر می»گفت: که می پیچیدمیثروتمندم در گوشم 



، چگونه آن را حفظ کنی و از آن در مقابل ضرر و کارکنیسختی برای چه نوع درآمدی به
 «زیان محافظت نمایی. این رمز دستیابی به ثروتی عظیم است.

های مربوط و مهارت داندمیرآمد را ناگر شما تفاوت بین آن سه د»گفت: او همچنین می
 به کسب درآمدی تانزندگی، باید بدانید که ایدنیاموختهها را به کسب و مراقبت از آن

 «تر ازآنچه باید خواهد گذشت.توانید و کارکردنی سختکمتر ازآنچه می
ها سخت کار کردن، تنها کرد که تحصیلات خوب، شغل خوب و سالر من فکر مییپدر فق

پدر ثروتمندم، داشتن تحصیلات  یعقیدهشرایط لازم برای کسب موفقیت هستند. به 
ببریم ه تفاوت بین این سه نوع درآمد پیخوب مهم بود، اما علاوه بر آن اینکه من و مایک ب

تری م، از اهمیت بیشکارکنیسختی این درآمدها باید به از یککدامو بدانیم که برای کسب 
 برخوردار بود.

ی این سه نوع درآمد هاتفاوتآموزش مالی است و اینکه از  یپایهبه نظر او این مسئله 
گذاری برای کسب ثروت عظیم و رسیدن به آزادی مالی را های سرمایهآگاه شویم و مهارت

 کم آن را خواهند شناخت. ایعدهکه تنها  بیاموزیم؛ یعنی نوعی خاص از آزادی
 کند، بلکهثروتمند برای پول کار نمی: »گویدمیکه پدر ثروتمند در درس اول  طورهمان
 «که چگونه با تمام قدرت، پول را در خدمت خود به کار گیرد. داندمی

و درآمد منفعل و  کنیمیشده پولی است که برایش کار  درآمد عاید»گفت: همچنین می
 «کند.اوراق بهادار پولی است که برای شما کار می

 رطوهمانام خیلی مهم بود. یا ی اندک بین این درآمدها در زندگیهاتفاوتو پی بردن به 
 «در همین بود. هاتفاوتو تمام »شود: که شعر رابرت فراست به آن ختم می

  



 ترین روش یادگیری چیست؟بهترین و آسان
راهی بودم تا آنچه  وجویجستشدم، در  البالفارغمالی  ازلحاظ، بعدازاینکه ۶۷۷۹در سال 

را که پدر ثروتمندم به من آموخته بود، به دیگران بیاموزم. شاید از طریق خواندن زیاد 
یاد گرفت. بر من آشکار بود  سواریدوچرخهتوان بتوان بسیاری چیزها را بیاموزید، اما نمی

ی آموزش من و مایک برآید. به همین وتمندم از طریق تکرار توانسته بود از عهدهکه پدر ثر
 ترینها آسانکردم. به نظر من، آن ایتختهآموزشی  هایبازیدلیل، من شروع به تولید 

 پیچیده هستند. نسبتاً و بهترین راه برای یادگیری موضوعات 
هستید چگونگی درآمد منفعل و اوراق بهادار بیشتر را بیاموزید، در گام  درصدداگر شما 
 توانند مؤثر باشند.می« فروکش » هایبازینخست، 

تان هستید، این زحمت را به خود بدهید که محصولات اگر درصدد بهبود آموزش مالی
ست که بعد از ما را در نود روز امتحان کنید. تنها تقاضای من این ا یگونهآموزشی بازی 

 این بازی، ظرف نود روز با دوستانتان حداقل شش بار تا آخر به بازی با آن بپردازید. یتهیه
یح را صح هابازیبسیار سخت هستند،  هابازیو  ایدگرفتهاگر احساس کردید چیزی یاد ن

 .و سالم تحویل دهید که ما از پس دادن پول شما خوشحال خواهیم شد
آن را  هایاستراتژیانجام شوند تا فقط قواعد و  هابازیدو بار این  لازم است که حداقل

رد آن خواهید ب شود و شما لذتی بیشتر ازمی ترراحت هابازیبفهمید. بعد از بار دوم، این 
 یابد.سرعت افزایش میو یادگیری شما به

ازی گاه به بها هیچگران خواهند بود که بعد از خرید آن هابازیباید بگویم در صورتی این 
 ها عملدقت کرده و طبق آن هادستورالعملکنم حتماً به با آن نپردازید؛ پس خواهش می

 .کنید

 


